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مقدمه 


شیعه در طول حیات یک هزار و چهارصد و اندی ساله خود, تا به امروز که 
در نزد جهانیان به عنوان یک مذهب پویا و فراگیر شناخته شده, راه سخت 
و دشواری را پیموده است. 


پیشوایان معصوم آن از همان آغاز راه دچار بی حرمتی ها و خانه نشینی ها 
و غل و زنجیر و سیاه چال شدند. سر بریده به بالای نیزه دادند و گرفتار 
زهر جفا شدند. اینها همه گوشه ای از بهایی بوده که پرداخته اند تا این 
مذهب بماند. 


پس از گذران غیبت کوتاه آخرین امام معصوم علیه السلام و آغاز غیبت 
کبرای آن پیشوای پاک, پیروان و ره پویان آنان نیز گرفتار همان ستم 
سوزی ها و خفقان ها بودند؛ : اما هر از گاهی که روزگار, اندکی مهربانی 
ون و 1 فی جشانی آنها کر ساه همین ارامش خبال جه کرد اوزی: 
تنظیم, تفن قمحا فظت از مرا امی سنمایان شوه هی برداختدی ار 
را نسل به نسل انتقال می دادند. 


آنچه در میان این فشارها و سختی ها سبب شد که زندگی سیاسی و 
فرهنگی و اجتماعی شیعه به صورت پنهانی و یا نیمه آشکار ادامه یابد, 
ارساظ ات با افامان لد الشام م اسان آنای به کل فا سای اف 


و پایدار بود, و اين ارتباط جز در سایه یک 
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شبکه مالی گسترده امکان پذیر نبود ؛ شبکه ای که وظیفه آن از یک سنوی 
رساندن حقوق مالی امام علیه السلام (خمس) به ایشان و از سوی دیگر 
دادن ماه ها کمک ها اما عله الا مب فان مان ابا نود 


این ارتباط مالی به همراه خود پرسش های گوناگون پیروان و پاسخ های 
امانان علهم السااه راسایة حاسسی کرد و مان سس بردس حون وا 
سیستم اعصاب, پیکره مذهب شیعه را تغذیه می کرد و آن را وادار به 
تحژّک و پوبایی می ساخت و همین امر سبب می شد که علمای شیعه 
برای گردش حوزه های تبلیغی و علمی شیعه از جهت مالی مستقل بمانند 
و دست به سوی خلفای بیرون از مذهب دراز نکنند و در نتيجه, سر خود را 


این نوشتار بخست نگاه کر ایو به ریشه های خمس در دوره پیش از 
اسلام دارد. و یس از آن به بررسی پیدایش خمس در اسلام ۵ کر طونفه 
های اند فندم ها آغازبن ی بودار .هدن بایان کوش می کند که از 
میان اخبار و روایات تاریخی و فقهی, پاسخ برخی از پرسش هایی که از 
سوی پژوهشگران و پا منتقدین شیعه مطرح شده است را بيابد, چرا که 
پاسخ این پرسش ها تنها در کاوش و بررسی رویدادهای قرون نخستین 
ااا قت ی ی 
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- آیا در سده های آغازین اسلام. خمس به صورت کنونی رواج نداشته 


است؟ 


ار ان ادلی الم لیم ال مش یی سا ند ری 


3 - چرا خمس در زمان امیرالمو‌منین علی علیه السلام گسترده نشد؛ بلکه 
در برخی روایات «تحلیل» خمس مربوط به روزگار خلافت ایشان بوده 


است ! 


4 - چرا با وجود گستردگی و کاربری فراوان خمس در زقدا وی اقتصادی 
کتقوی انا سار ای ایا ات کار سوه ار و 
سایر امامان معصوم علیهم السلام به ما رسیده است؟ 


5 - چرا با وجود اهمیت اقتصادی - اجتماعی خمس برای حیات سیاسی 


شیعه, امامان معصوم علیهم السلام هی گونه دسنوری و برنامه ای برای 
کردتتن کار: مالکیت و هزینه شدن آن پس از خود به ما نداده اند؟ 


6 - موضوع حلال شدن خمس برای شیعیان از سوی امامان به ویژه آخوین 
امام علیه السلام با گرفتن خمس از سوی علمای شیعه چگونه قابل توجیه 


است؟ 
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- امروزهم بیشترین میزان خمس از سود کسب های شیعیان گرفته می 
شود #حال انکه کفتهفی شوت ولیل خندا هت دز ورن فلق متین به این 


رها در خستء سس 
ف ها که له وال کر 
سید مهدی قانع 
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رز ر /0 0 جری 
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فصل اول 


ترکیب جمعیتی اعراب پیش از اسلام در شبه جزیره عربستان. برگرفته از 


در جنوب شبه جزیره, ریزش فراوان و منظم باران. زمین را حاصل خیز 
کرده و مایه زندگی پایدار و همیشگی مردم شده بود و در نتیجه شهرها و 
قوانین اجتماعی شهری و حکومت در این مناطق به وجود آمتذه بود. 


اما در ناحیه مرکزی و شمالی این شبه جزیره. سرزمین خشک و سوزانی 
پدید امده بود که با بارش بسیار اندک باران در کوه پایه ها و دژه ها و یا در 
کنار گودال های آپ باقی مانده از سیلاب ها, زمین اندکی سرسبز می شد 
که معمولاً چادر نشینان و قبایل در آنجا ساکن می شدند و تشکیل اجتماع 
کوچکی را می دادند. آنها گاه برای یافتن آب از این سوی صحرا , به آن 
سوی 
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صحرا کوچ می کردند و در این کوج ها؛ گاه چند خانواده به ناچار با هم 
همراه می شدند و در اين حرکت های دسته جمعی, بین آنها پیوندهای 
خویشی و اتحاد ایجاد می شد؛ ؛ معمولاً حرکت و اقامت آنها پیرو تصمیم 
افراد باتجربه و طبیعتا مسن تر بود که آن را شیخ می گفتند و او رهبر و 
رئیس آنها محسوب می شد. او فرمان حرکت و سکونت, دفاع و یورش, 
پیوند با طايفه و يا جدایی را صادر می کرد. اگر او قرار, یا قانون و یا 
کیشی را می پذیرفت. قبیله او هم پیروی می کردند. آمهم لا دار مه 
غمخوار زیردستان و داور در دعواها و نزاع های درون قبیله بود. 

درگیری انسان با طبیعت -خشنن ضخرا: از آنها انسان هایی خشن: شکیبا و 
مقاوم و شجاع ساخته بود. کمبود امکانات سبب می شد برای به دست 
آوردن خوراک و امکانات بیشتر به جنگ با دیگران بپردازند؛ لذا جنگ و 
غارت گری و خون ریزی جزء کار همیشگی آنها بود, آنان به اندک بهانه ای 
جنگ به راه می انداختند؛ ؛ لذا گفته می شود که یار همیشگی شان شتر و 
شمشیر بوده است. 

دکتر محمّد خیر هیکل در کتاب خود, نزدیک به 29 بهانه از بهانه هایی که 
عرب جاهلی, به خاطر آن جنگ به راه می انداخت, را نام برده است, که 
برخی از انها چنین است: 


1 - نیازمندی به ضروریات زندگی در صحرا. 
ص:6 1 


2 - آزمندی و زیاده خواهی. 

3 - خونخواهی هم تیره و انتقام. 

4 - فریادرسی از مظلوم. 

5 - پاک نمودن توهین فرد ضعیف با خونریزی. 

6 - غیرت و ناموس داری. 

7- به دست آوردن کنیز و غلام برای فخرفروشی و تحقیر دیگران. 
8 - به دست آوردن ثروت. 

9 - چیره شدن بر قبیله دیگر.(1) 


تقسیم غنایم در جنگ ها قانون ویژه ای داشت ؛ مثلا در دولت های بزرگ هر 
انکه کف ار ای هت من ار اه رمحا ی 
ی 
نخریازان ان‌سرا بردارتد: 


اما در بین عرب ها قانون ویژه ای حاکم بود, انها غنایم را یک جا جمع می 
نمودند و سپس شیخ و يا فرمانده سهم ویژه ای را برای خود برمی داشت 
که سهم او حدود 25 درصد؛ یعنی یک چهارم کل غنایم بود. که در زبان 
عربی به آن «مرباع» می گفتند, از ان رهبر و فرمانده انها بود. مثلاً در 
شرح زندگانی عدی بن حاتم می گویند: او پادشاه - امیر - یکی از ملوک 
الطوایف «طی» بود و از آنها مرباع را (مالیات چهار یک) دریافت می کرد. 
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اد الضاد والصال قی آلشاست آ لش رخ ررض 29-1 


او می گوید: به هنگام اسلام آهروز: پیامبرصلی الله علیه واله به او فرمود: 

«انت تاکل مرباع قومک؟ قلت: بلی ! قال: هذا لایحل لک فی دین»؛ 4 «تو 

کسی هستی که یک چهارم قبیله ات را می خوری؟ حاتم گوید: آری. پیامبر 
به او فرمود: این که در دین شما حلال نیست».(1) 


از آنجا که گرفتن مرباع مخصوص فرمانده و يا رئیس ها بود, این جزء۶ 
افتخارات هر قبیله و طایفه محسوب می شد که گيرنده مرباع از تیره و 


قبیله آنها باشد. شاعر عرب پیش از اسلام در شعر خود چنین آورده است: 
ِنْ لنا المرباع من کل غاره 

نفیر بنجد آو بارض الأْعاجم(2) «یک چهارم هر چپاولی که در عربستان و یا 
سرزمین غیر عرب می کنیم, از آن ماست». 

و شاعر دیگری می گوید: 

آنا اين الرابعین من آل عمرو 

وفرسان المنابر من جناب(3) 

«من فرزند یک چهارم گیرندگان از خاندان عمرو هستم, و سواران بر تخت 
ها هستیم به هر سو که بخواهیم». 

ص:8 1 

ندیه حاماج کرص 67 


2 3 النذايه مهاب 2ص 324 
وا ففتر مرن 219 


اگر در بین غنایم. کالای ویژه و برگزیده ای بود, از آن شیخ بود که غرب ها 

به آن «صفیت» ؛ یعنی برگزیده می گفتند, و این در بین تمام قبایل و مناطق 
2 شده بود. عبدالله بن عثمه ضبی در شعر خود پاداش ها و سهم 
های حاکم بسطام بن قیس را این گونه برمی شمارد: 


لک المرباع منها والصفایا 
وحکمک والنشیطه والفضول 
(ذا قاست بنو زید بن عمرو 
ولا یوفی ببسطام قتیل(1) 


1 - صفایا: جمع صفی است؛ یعنی بررگزیده, و در اصطلاح؛ به هر آنچه گفته 
می شود که در بین غنایم چشمگیر و تک باشد. فرمانده آن را از آن خود 
می کند, چیزهایی مانند شمشیر ویژه, اسب تیزرو, و يا کنیز زیبا و .. 


2-خکمک: هر آنخه فرمانده: از ببن نایم به انیا وبا تمایل ذاشنت: می 
تواند فرمان دهد برایش بردارند. 


3 - نشیطه: هر آنچه هنگام حرکت به سوی دشمن در بین راه به دست 
سیاهیان می افتد, از آن حاکم است. شاید به خاطر آن است که بین سپاه, 
تیتنن از شروع تبرد بر سر تضاحب ان اخلاف ودو‌دستکی ایجاد تشود. 


4 - فضول: چیزی که پس از تقسیم غنایم زیاد می آمد و قابل 
ص: 19 


تفسیم هو از آن فرمانده و حاکم می شد.(1) 


شایان توچّه است که حاکم نه تنها از غنایم جنگی سهمی می برده است؛ 
بلکه از هر فایده غیر منتظره ای که به چنگ افراد می افتاده است. سهمی 
به فراخور جال می گرفته است. مثلا در خبری آمده است: پیش از اسلام, 
ره هر کسی گنجی می یافته است. خمس؛ آبغنف: یک بتخمر. آن: 
در اختیار شتخ. فبیله بوده: و او آن کوته که فی خواشسنت هزبته .می کرد 


مرحوم صدوق در کتاب خود, روایتی را از امام صادق علیه السلام نقل می 
کند که پیامبرصلی الله علیه وآله در وصیتش به علی علیه السلام فرمود: 
«یا علی ! ان عبدالمطلب سنّ فی الجاهلیه خمس سنن آجراها اللّه له فی 
الاسلام ... ووجد کنزاً فأخرج منه الخمس وتصدذق به»(2) «ای علی ! 
عبدالمطلب پیش از اسلام پنج قانون را بنیان نهاد که خداوند آن را در 
اسلام جاری ساخت ... گنجی که می یافت خمس آن را صدقه می داد». 
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مسج ایحضرن الفعیه ج ی 246 الحصال. ص 312 8962: 


فصل دوم 


در آغاز اسلام, مسلمانان مه چیزی به نام غنیمت در زندگی خود نداشتند؛ 
بلکه. این. افهال و داراین. آنها بود که توسط مشرکان مگه به غارت می 
رفت:ٍ بعد از هجرت مسلمانان از مکه به مدینه, از آنجا که دارایی های آنهز 
در مکه جا مانده بود و گاهی نیز توسط مشرکان مصادره شده بود, معمولا" 
مهاجرین به فقر و تنگ دستی دچار شده بودند. در نتیجه به فرمان 
اه ۱ مردم مسلمان مدینه به یاری مهاجرین شتافتند 
و بخشی از دارایی خود را در اختیار مهاجرین قرار دادند, از این رو به 
مسلمان های مدینه «انصار»؛ یعنی یاری کنندگان می گفتند. 


تقسیم دارایی بین انصار و مهاجرین در ند کت اقتصادی انصار ناثیر زیادی 
گذاشت و آنان را از رقبای اقتصادی خود در بازار مدینه, به ویژه با کاسب 
های بهودی عقب نگه داشت و اين عقب ماندگی گاه سبب می شد از 
سوی آنان موردر نکوهش قرار گيرند و گاه به درگیری لفظی هم کشیده می 
شد. از سوی در 
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قربنش در مکه دست به. مصادره آموال-ضماجرین زدوه این برام. مسلمان 
های هجرت کرده بسیار سخت بود؛ لذا برای جبران دارایی های مصادره 
شده, و نیز برای حفظ ابروی مسلمانان در برابر یهودیان پیامبرصلی الله 
علیه وله مشروعیت جنگ را برای مصادره اموال مشرکان امضا نمودند. 


از همان آغاز هجرت. برخی از مسلمان ها که در درگیری با مشرکان 
غنیمتی را به دست می آ هو دض طبق همان رسم های پیش از اسلام رفتار 
می کردند؛ یعنی غنایم را نزد رهیر خود یعنی پیامبرصلی الله علیه وآله می 
آوز 33 و می 1 «یا رسول اللْه ! خذ صفیک والربع, ودعنا الباقی. فهکذ| 
نفعل فی الجاهلیه وأنشدوا: لک المرباع والصفایا»؛(1) «ای پیامبر خدا ! یک 
چهارم و دلخواهت را بردار و باقی را برای ما بگذار, که پیش از اسلام نیز 
رسم مان چنین بوده, سپس این شعر را می خواندند: برای توست یک 


چهارم ها و دلخواهت». 


به احتمال بسیار, نخستین غنیمت جنگی که از آن سهم حاکم به پیامبر 
اسلام صلی الله علیه, وآله داده شد, همان غنایمی بود که پیامبرصلی الله 
علیه وله در جریان م عورش کی بت کید اللهس خعس دارم شده بود, به 


دست آمد: 
در آخر ماه رجب, ماه هفدهم پس از هجرت؛ پیامبر خداصلی الله علیه وآله 
ص22۰ 


0 یرمع الا ررض 425 


به عبداللّه بن جحش مأموریت داد تا در منطقه ای بین مکّه و طایف به نام 
«نخلو» بر سر راه کاروان قریشیان کمین کنند تا از آنها خبر بگیرند. اما 
عیداللةبا گروهی ا: ز کاروانیان قریش درگیر می شود, یک نفر از مشرکان 
کشته و دو نفر از آنها اسیر و یک نفر می گریزد و اموال آنها که کشمش و 
پوست و دیگر کالاهای تجاری بود, په غنیمت مسلمان ها درآمد و آنها این 
اموال را به مدینه اوردند. عبدالله یک پنجم (خمس) اموال را برای 
پیامبرصلی الله علیه وآله جدا کرده و بقیه را بین یاران خود تقسیم می کند 
و این رویداد پیش از نزول ایه خمس بود.(1) 


اما اصمعی می گوید: پیش از اسلام, ما ربع (یک چهارم - 25 درصد) اموال 
رسید.(2) 


رب اش زین < پس از تن بع ۳ در اسلام 


هنعامی که نوزده ماه بیشتر از هجرت پیامبرصلی الله علیه وله نگذشته 
بود؛ یعنی در دوازدهم رمضان سال دوم هجری, پیامبرصلی الله علیه واله 
برای رویارویی با مشرکان مک به سوی چاه های منطقه «بدر>»> حرکت 
کردند و در آنجا جنگی سخت بین دو طرف درگرفت. در این 


ص :3 2 
1- 9. الاستیعاب فی معرفه الأصحاب, ج 3, ص 879؛ تفسیر القرطبی, ج 


ی فا 


چنگ که به پیروزی مسلمان ها انجامید, دارایی هایی به دست جنگاوران 
اسلام افتاد, که پس از خاموش شدن, آتش جنگ, پیامبرصلی الله علیه واله 
ی بن کعب مازنی از طایفه بنی نچار 

ار ان هر : بین بین سیاه به نسبت هر پیاده یک 
و۳ 


برخی گفته اند: پیامبرصلی الله علیه واله در اين جنگ خمسی را برای خود 
برنداشت(2) و تنها به مانند سایر سپاهیان سهمی برداشت و افزون بر آن 
شمشیری بود که از منبه بن حجاج در میدان جنگ به دست آمد, که به 
عنوان صفایای غنایم برای خود برداشتند(3) لذا گفته اند: اين آیات خمس 
برای پیشگیری از اختلاف بین جنگاوران پس از جنگ بدر نازل شد و خداوند 
سبحان فرمود: 


«وَاغلَموا ما عنِمتّم من شی ِ أن للٍ حمسَة وَلزشول ولذی الفْرّبی 
والتامی والَساکین وان , السّییلر آن کم آمنثم بالله ...»(4) «اگر شما 
از باورمندان به ِ سید آکام باشید از هر ان که غنیمت به چنگ 
می آورید, یک پنجم آن برای خدا و برای پیامبر و خویشان و یتیمان و 
فقیران و در راه ماندگان است». 


ص :24 


1- 11. تاریخ پیامبر اسلام, ص 272؛ السیره النبویه, ج 2 ص 297؛ 
الخراج. ص 18. 

2 12. تفسیر القرطبی, ج 8. ص 9؛ تفسیر القمی, ج 1. ص 235 ذیل 
سوره انفال. 

3- 13. الطبقات الکبری, ج 2, ص 18 و 19. 

4 14. سوره انفال, آیه 41. 


اما گروه دیگر بر این حفان هستند که آیات خمس در هنحا مه خر بدر نازل 
شده است.(1) در خبری از امام حسین علیه السلام به نقل از پدرشان 
علی بن ابی طالب علیهم السلام فرمودند: در جنگ بدر از بابت تقسیم 
غنایم یک شتر به من رسید و یک شتر را نیز پیامبرصلی الله علیه واله از 
سهمیه خمس به من دادند.(2) 


2 - در نیمه محرم بیست و سه ماه پس از هجرت. پیامبرصلی الله علیه 
وله به سوی معدن «بنی سلیم» در ناحیه «کذر» حرکت کردند؛ در آنجا 
سه شب ماندند و سرانجام بدون درگیری با اسیر کردن یک نفر و به 
غنیمت گرفتن پانصد شتر به مدینه باز گشتند. پیامبرصلی الله علیه واله 
پس از برداشتن خمس غنایم. بقیه را بین لشکریان خود که دویست نفر 
بودند, تقسیم کرد که به هر نفر دو شتر رسید.(3) 


یکی از پژوهش گران در اين باره می گوید: انجه .متام است این ات که 
آیه مبارکه در جنگ بدر نازل شده و حکم خمس را بیان کرده است. لکن 
عمل کردن به حکم مدّتی به صلاح نبود و رسول خداصلی الله علیه وآله 
عمل به آن را به تأخیر انداخته و یا گاهی که مصلحت می دیده, عمل کرده 
ای تا من کف ای دیگر رفتار کرده است؛ : زیر| امام مسلمین؛ می 
تواند مطابق مصلحت جامعه 


ص:25 


1 و تسیر ال الفتتوررخ ررض 299 

2 16. صحیح بخاری, ج 3, ص 12 و 80, و ج 4 ص 41 وج 6, ص 85؛ 
سنن الکبری, ج 6, ص 341. 

ات ار یز رن 7 


اسلامی, حکم را اجرا نماید و پا چنان که رسول خداصلی الله علیه واله 
بعدها در جنگ «حنین» غنایم را به سربازان رزمنده انصار نداد و میان 
کسانی که می خواست دل های آنها زا برای پشتیبانی اسلام به دست آورد؛ 
یعنی «موّلفه قلوبهم» تقسیم کرد.(1) 


3 -نیزد هایی که کر آن خسن خریافت شد 


پس از یک سال و اندی که از حیات سیاسی حکومت اسلامی در مدینه می 
کت اس وا ی اناد هتفای ام 
سهم خود را از اين غنایم برداشت می کرد, که می توان به موارد زیر 
اشاره داشت: 


1 - روز دوشنبه پانزده شوال, ماه بیستم هجچرت,؛ به دلیل خیانت و پیمان 
شکنی . طایفه «نتی. قیتقاع» از بهودیان مدیتهء یامرضلی. اللة علیه وله 
قرمان خخاضره ابان.را اور کرد این که انان سای دنه و ده را 
ترک کردند و تمامی دارایی آنها به دست مسلمان ها به غنیمت گرفته شد 
نامر ین داش هس مایا خوی سض امه ال را سس ساخان 
تقسیم نمود. 


طبری در کتاب خود می گوید: این نخستین خمس در اسلام بود که 
تا ری اه قایه رال انا اتف ان راسن ارت کش 


کرد.(2) 
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2 19. تاریخ الاأمم والملوک, ج 2 ص 481 الطبقات الکبری, ج 2 ص 
9 سیره ابن هشام, ج 3, ص 31. 


2 - در ماه جمادی الأاخر بیست و هشت ماه پس از هجرت؛ پیامبرصلی الله 
علیه وآله زید بن حارثه را به یک مأموریت (سریه) فرستاد تا به یکی از 
اسان های حت ان کم له کند اما اما راسم مخ اهوال 
مصادره شده مسلمانان مصادره کند. 7 سریه, مال بسیاری به دست 
آنان افتاد که خمتن آن پیسنت هرز ار دهم عی شد.(11 


3 - در شعبان سال پنجم هجری, پیامبرصلی الله علیه وآله به سوی چاه 
«مریسیع» برای مبارزه با گروهی از دشمنان اسلام که با هم همدست 
شده بودند, حرکت کردند و پس از شکست آنها و اسیر ساختن گروهی از 
آنها-د اراس ریادخ از آنهابه غنیمت گرفته شد. که پس, از برداشت خمش 
آن, غنایم را تقسیم کردند.(2) 


4 - در ذی القعده سال پنجم هجرت. هنگامی که پیامبرصلی الله علیه واله 
قلعه یهودیان «بنی قریظه» را به خاطر خیانتی که کرده بودند و پیمان خود 
را با مسلمانان زین با کذاشته بودند, محاصره کرد, در نتیجه ن دارایی 
بسیاری به دست مسلمان ها افتاد. پیامبرصلی الله علیه واله پس از 
برداشتن خمس خود, باقی مانده را ؛ ۱ ِِِ 
یک سهم و هر سواره نظام سه سهم, نیتم کردند 


ص: 27 
1- 20. تاریخ الأمم والملوک, ج 2, ص 493 الطبقات الکبری, ج 2, ص 
36 


2 21. الطبقات الکبری, ج 2, ص 64. 


و این نخستین بار بود که غنیمت پس از اخراج خمس در بین سپاه دو سهم 


5 - دهم محرم سال ششم هجری, در مأموریت نظامی محمّد بن مسلمه 
انصاری, با طایفه ای از «بنی بکر بن کلاب» درگیر شده بود, در این 
درگیری یکصد و پنجاه شتر و سه هزار گوسفند به غنیمت گرفته شد, که 
پیامبرصلی الله علیه وآله پس از تیرزون کردن خمس آن: بقیه .را تقسیم 
کردند و هر شتر را برابر ده گوسفند محاسبه کردند.(2) 


6 - در ربیع الأخر سال ششم هجری, ابوعبیده پسر جراح مأموریت نظامی 
(سربه) گرفت_ تا به تعقیب خزوفت از دشمن ها بپردازد, که در ننليیجه 
فراری ساختن آنها, مقداری از کالاهای آنها به دست مسلمان ها افتاد. آن 
دارایی ها را به نزد پیامبرصلی الله علیه وآله آوردند و حضرت پس از 
برداشت خمس. آتها را تین رزهند نان تفنتیم نود ر] 


7 - در شعبان سال ششم هجری, شا مور یه نظامی علی بن ابی طالب 
علیه السلام به فدک در منطقه خیبر. بر سر طایفه بنی سعد بن بکر به 
همراهی یکصد نفر انجام شد که پانصد شتر و دو هزار 


ص :26 


یر سا یوم اش اس ی و 
0 
3- 24. همان. 


گوسفند به دست مسلمان ها افتاد که علی بن ابی طالب علیه السلام 


خمس آنها را جدا کرد و بقیه را بين یاران 
مدینه بازگشت.(1) 


8 - در محرم سال هفتم هجری, جنگ خیبر آغاز شد که غنایم بسیاری به 
دست مسلمان ها افتاد. پیامبرصلی الله علیه وآله پس از جدا نمودن 
خمس ان بقیه ان دارایی ها را بین یک هزار و چهارصد پیاده نظام و 
دویست سواره نظام بر مبنای هر پیاده یک سهم و هر سواره سه سهم 
تقسیم کرد و از ضنقم خوخش: به. کشانین. که با ان خصرت: همکار ی 
اطلاعاتی #/ بودند, اموالی را به عنوان پاداش داد.(2) 


9 - در شوال سال هشتم؛ یعنی نود و دو ماه پس از هجرت در غزوه (جنگ) 
حنین که نبرد با طایفه «هوازن» بود, غنایم بسیاری به دست مسلمان ها 
افتاد؛ از جمله شش هزار اسیر, بیست و چهار هزار بشتر, چهل هزار 
گوسفند, چهار هزا ر اوقیه نقره که به دستور پیامبرصلی الله علیه واله همه 
را جمع کردند و به منطقه «جعرانه» بردند و وقتی شتاب مردم را برای 
تقسیم غنایم دیدند. پیامبرصلی الله علیه وآله پاره ای از کرک شتر در 
دست گرفته و فرمود: «ای مردم | به خدا سوگند از این غنايم شما و از این 
پاره کرک, جز 


ص :29 


لت کم الظیقات الخیر.ج 2ر ض 90 ارت پا خیر اسلاض.ض 437 
ترا امه ع رصن 111 13 


خمس آن حقی ندارم و خمس هم به شم برمی گردد».(1) 


در این جنک, پیامبر اسلام صلی الله علیه واله برای کشاندن و نرم کردن 
دل برخی از سران مشرک و تازه مسلمان فددم مک مقداری از سهم 
خمس خود را به عنوان «مولفه قلوبهم» به آنها داد.(2) 


0 - در همان سال هشتم, پس از بازگشت از غزوه حنین, پیامب صلی الله 
علیه واله فرمان حرکت به سوی طائف را صادر کرد. در این جنگ غنایمی 
به دست مسلمین افتاد و پیامبرصلی الله علیه واله به هنگام تقسیم آن 
پشمی را در دست گرفت و فرمود: «از غنیمتی که خداوند نصیب شما 
کرده, چیزی به اندازه این پشم هم برای من حلال تبسن خر مین اون 
خمس هم به سوی خود شما برمی گردد».(3) 


1 - در شعبان سال هشتم, ابی قتاده بن ربعی انصاری در مأموریت خود 
به مصر 9: اسیران فراوان و دوپست شتر و سه هزار گوسفند غنیمت 
خرفت که پنامبر صلی الله.علبه واله تن از جدا تمودن خمفس. آن, بقیه.ر۱ 
بین سپاهیان تقسیم کرد.(2) 


2 - در ماه ربیع خر سال نهم هجری, امام علی علیه السلام از سوی 
تراخیرضای الله: علیه واله ماهر فت. می ابة تا :ها فیرله .حطی» را 
نابود کند. 


ص:30 


1- 27. همان, ج 4, ص 135 - 137؛ الطبقات الکبری, جح 2 ص 153. 
153. 

3- 29. تاریخ الطبری, جح 3, ص 89؛ آنساب الأأشراف, ج 1, ص 366. 
4 30. الطبقات الکبری, جح 2 ص 133. 


در این عملیات. اسیران و غنایم فراوانی بةه دست سیاهیان اسلام افتاد, ِ 
غلی لته ام بس ار دا هون مه ما .وا یی تصاهان ی 
تقسیم کرد.(1) 


3 - در آخرین جنگ جهادی پیامبرصلی الله علیه وآله (نبرد تبوک), صفایا و 
غنیمت فراوانی به دست آمد که پیامبرصلی الله علیه وآله خمس آن را 
جدا کرد و بقیه را تقسیم نمود.(2) 

8 رین خامورت ام کم توا تام برض مامورنتی انیت کم ور 
رمضان سال دهم هجری به علی بن ابی طالب علیه السلام داده شد تا به 
سوی یمن برود. آن حضرت در این عملیات موفقیت اه عنانقی را به 
دست آورد و خمش آن را جدا کرد و بقیه را بین. سیاه تقسیم تمود. 

نکته ای که باید از این مآمه ابیت یادآور شنویم: اینکه علی علیه السلام در 
این تقسیم, تصرّفی در خمس می کند که مورد تأیید پیامبر واقع می شود. 
(3) که شرح آن در گفتارهای بعدی خواهد آمد. 


4 - بخش نامه های اجرایی خمس 


در گفتار یر ی ۳ که: از رمضان سال دوم هجری یعبی بیست و دو ماه 
پس از هجرت. با نزول ایه خمس (سوره انفال: 


ص :31 
1- 31. الطبقات الکبری, ج 2, ص 164. 


2 32. همان. 


آیه 42), خمس به عنوان یک قانون و تکلیف الهی در بین مسلمان ها به 
تمه شناخته شد, به گونه ای که خود فرمانده هان پیش از تقسیم 
هر گونه غنیمتی, قو آغان هم میا کار می حد ات 


پیامبرصلی الله علیه وآله در جهت پیاده کردن احکام آلهی اسلام. با 
کر سس اراد هس ار ات مرا و هر 
اه اخکامی کم رای اه له رال ور این بعش اه ها ند 


فراوانی بر ار داشت, خمس غنایم بود, که به دستورالعمل های آن اشاره 
می شود: 

1 - بخشنامه صادر شده برای حارث و نعیم پسران عبد کلال همدانی, که 
توسط عمر بن حزم ارسال شد و در ان, به صلح و اطاعت از خدا و 
پیامبرش و به پا داشتن نماز و دادن خمس خدا و پیامبرش سفارش شده 
بود. 


در اغاز این بخشنامه این عبارت ها آمده بود؛ 


«فقد رجع رسولکم وآعطیتم من الغنائم خمس اللّه عرُوجلٌ وما کتب علی 
المومنین» ؛(1) «نماینده شما رسید و خمس خداوند از 


ص:32 


1 فکاتتت الر‌انه چ مه ی دوه نقل ار سیر الزهر 3 
ص 120 البدایه و النهایه, جح 5, ص ۰75 تاریخ ابن ِ ۱ ج 0, ص 3 37؛ 
سنن بیهفی, , ص 89, در این زمینه چند روایت هست. نگاه کنید به: خمس 
ده کات مرتحم ور عم ی 22اه 1 15 


غنایم. و آنچه که خداوند بر ایمان آورندگان واجب کرده بود, به شما داده 
شد؟»؟. 


2 - بخشنامه صادر شده برای مردم «جچرش», که در ضمن آن آمده بود: 
«هر کس از اهالی جرش که مسلمان شده, باید نماز به پای دارد و زکات 
ند هد و خمس غنیمت ها را بیردازد».(1) 


3 - بخشنامه صادره برای سعد هذیم از قبیله «قضاعه». که در آن چنین 
آمده است: «وامرهم آن یدفعوا الصدقه والخمس الی رسولیه, 1 
وعنبسه آو من آرسلاه» 2(۲) «به آنها فرمان بده که صدقه (زکات) و خمس 
را به دو فرستاده خود, آبوت و عنبسه يا هر کسی که ایشان فرستادند, 
بدهند». 


4 دز بخشنامه صادره ای که توسط معاذ بن جبل برای مردم یمن 
فرستاده شده بود, پرداخت خمس رایاداور شده بود.(3) 


5 - در بخشنامه ای که پیامبرصلی الله علیه وآله برای خیم بن یفام 
بکایی و کسانی که همراه او اسلام آورده بودندء صادر کرد؛ چنین آوزد؛ 
«من آسلم وآقام الصلاه ۳۳ الز کاه وآطاع اللّه ورسوله واعطی من 
الخمس له ۰ 4 «هر کس که نماز به پا دارد و زکات بدهد و از 
خداوند و پیامبرش اطاعت کند و خمس خداوند را بیردازد و .. ِ< 


ص :33 


1- 35. مکاتیب الرسول, ج 1, ص 292, به نقل از البدایه و النهایه, ج د, 
ص 250. 

2 36. همان, جح 1, ص 292؛ الطبقات الکبری, ج 1. ص 207. 

3- 37. مکانیب الرسول, ج 2, ص 594 و 595. 

4- ود. همان ۳ 3 ص‌ 194 نامه 25 به نقل از اسد الغابه, ۳ 4 ص‌ 
5 الطبقات الکبری, ج 1, ص 472 الاصابه, ج 3, رقم 6958. 


6 - در دستورالعملی که به وسیله سفیان بن همام برای «بنی ربیعه بن 
قحطان و بنی زفر بن زفر و بنی شجر» و کسان دیگر از ایشان که اسلام 
آورده بودند. فرستاد, به آنها چنین فرمان داد: «نماز به پای دارید و زکات و 
خمس را بپردازید, از خداوند و پیامبرش فرمان برداری کنید و از مشرکان 
شود».(1) 


در بخشنامه صادره برای «قبیله زهیر» آمده بود: «ان شهدوا آن لا اله 
4 ال خاقتها بالکفتن فن, غانممم فسمم انیت مصف» 12۲ «باید 
شوادت ذهتد که خدایی جر خذاو‌ند یکتا تبست: ره بیذیرند در غنايم. آنها 
ات مس ام ی ی 


8 - بخشنامه اي برای مالک بن احمر الجدامی صادر شد, که در آن چنین 
آمده: «#بسم اللْه الرحمن الرحیم. هذا کتاب منٍ محمد رسول اللّه لمالک 

تن آحمو ولمن, آنتعه من المصامین. آمانا لیم ما آقاموا الصلاه وانها آلز گام 
وائبعوا التهلمین, وسانتها الفشر کین وادوا الخخس من المعنم. وسغم 
الغارمین, و سهم کذا| وکذا. فهم آفتون باحصا اللّه ۳ وامان محمد 
رسول الله» 3(۲) «به نام خداوند 


ص :34 


1- 39. همان, جح 3, ص 206؛ نامه 31, به نقل از تاریخ المدینه, ج 2 ص 
9 و 390. 

2 40. اسد الغابه, جح 4 ص 582؛ مکاتیب الرسول, ج 3, ص 209 - 211, 
نامه 32, به نقل از الأموال ابوعبیده, ص 19؛ سنن بیهقی, ص 35 و 36. 
3- 41. اسد الغابه, ج 4 ص 233؛ الاصابه فی تمییز الصحابه, ج 5, ص 
3 مکاتیب الرسول, جح 3 ص 9 به نقل از اسد الغابه, ج 4 ص 
1 و الاصابه, جح 3, ص 338. 


دهند و سهم غرامت خواهان و دیگر سهم را می دهند تا در پناه خداوند 
وا رام ند اس صتاصی اه اه اه اس 


3 در بخشنامه ای به جناده و مردم طایفه اش چپین فرمان داد؛ «بسم 
ال الرحمن الرحیم. هذا| کتاب من محمر رسول اللْه لجناده وقومه ومن 
۳ باقام الصلاه وایتاء الزکاه, واطاع اللّه ورسوله, وأعطی الخمس من 
المغانم خمس الله, وفارق المشرکین؛ فان له ذمّه اللّه وذمه محمد» (1) 
«به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. اين نامه ای است از محمد پیامبر 
خدا| برای جناده و مردمش و هر کس که پیرو او می باشد. به اینکه نماز را 
به پای دارد و زکات بدهد و از خدا و رسولش اطاعت نماید. خمس غنیمت 
ها راء خمس خداوند را بدهد و از مشرکین جدا شود, در این صورت او در 
پناه خداوند و پناه محمفْدصلی الله علیه وآله است». 


ص:35 


العمال ج 5ص ۹320 الاصابه. چ 1 ص 247 


10 - پیامبر صلی الله علیه واله نامه ای برای اهل یمن فرستاد و در آن به 
احکام اسلام در رابطه با بهود و جزیه و در مورد زکات و نصاب زکات و 
تمان بادافری شده و در مورد خهسش قرمود؛ «اتیتم الزکاه ا عضا تم من 
الفغانم. عمسن اااه وسهم النبی والصفیٌ»(1) «زکات را تحویل دهید و از 
غنیمت ها خمس خداوند و سهم پیامبرصلی الله علیه وآله و صفی 
(برگزیده) آن را بدهید>؟. 


پیامبرضلی. الله. علیه. واله بخشنامه های دیگری, همگی با مضمون همین 
بخشنامه های ذکر شده صادر کرد, که به جهت اختصار, انها را در ادامه 


1 - بخشنامه ای برای عمرو بن معبد جهنی و دیگران ...(2) 


«باهله» (4) 


4 - بخشنامه ای به پادشاهان عمان(د) 
ص :36 


1- 43. خمس در کتاب و سنت. مجله نور علم ش 1. ص 22 به نقل از 
تاریش الععوی: 2 .۱64۰ الطعات الکر ررض 264 وج در 
1 فتوح البلدان, ص 83. 

2 44. مکاتیب الرسول, 2 ص‌ 2 نامه 37, به نقل از الطبقات 
الکر هر ی رد 

3- 45. الطبقات الکیری, ج 1, ص 268. 

4 46. خمس در کتاب و سنت. مجله نور علم ش 1. ص 2 به نقل از 
الطبقات الکبری, ج 1, ص 264؛ رسالات نبویه, ص 294. 

5- 47. همان ص 23 به نقل از الأموال ابوعبیده, ص 20. 


5 - بخشنامه ای به صیفی رئیس قبیله «بن ثعلبه» (1) 

6 - بخشنامه ای به طایفه «بنی قرقه» و «جرمز» (2) 

7 - بخشنامه ای به طایفه «حدس» (3) 

ص :37 

1- 48. همان, ص 21, به نقل از الاصابه, ج 2, ص 197؛ اسد الغابه, ج 3, 
ص 34؛ الاستیعاب, ج 3. ص 194. 


92 ایض 0 2ب قل اد الطیفات آلکره ص ار ص2۳ 
50-3 هسان: به نقل آز الطیعات الکبزی:ج 1ص 247 


فصل سوم 
تیش یی ی کید تام مامت ای تن ای لیس از 


یکی از مباحث مهم بحتث خمس. اين است که آیا خمس شامل غنایم غیر 
جنگی هم می شدو است يا خیر؟ و اینکه آیا هی توان گفت: ِِ .«« 
شریفه «وَاعْلَمُوا اما عَمتْمْ من شی عء قَأن ۵ حمَسَة وَللرسول . 

از ی ی 


غنایم یر نی ه توکس از انار ی ننود؟ 


ری کار نک از سای له عنم وال بفن اد لین انم 
شریفه و کارآمد کردن خمس در جامعه اسلامی 1 روز» تنها از غنیمت 
جنگی خمس گرفته اند یا خیر؟ 


برای یافتن پاسخ این پرسش ها, می بایست یا بهره گیری 9 لفغت 
علیه وله و منون با ۰۰« داشته بااشیم. 


ص :38 


1- 51. سوره انفال, آیه 41. 


خمس در غیر غنایم چنگی امری رایج بوده است و در این مورد دلایل 
گوناگونی می آورند: 


الف) لفغت شناسان و مفشران قرآن به هنگام تعریف غنیمت گفته اند؛ 
«غنیمت تنها به آن دارایی که در جنگ به دست می آید, گفته نمی شود؛ 
بلکه نهر سود که,بخصگ. انسان: درف آمدز مت عم گورندد. در این 
باره به دو تعریف معروف استناد می جویند: 


1 - برخی گفته اند؛ «غنیمت آن چیزی است که آدمی با تلاش و کوشش به 
آن می رسد» و با استناد به اين سخن پیامبرصلی الله علیه وآله که فرمود: 
«الصیام فی الشتاء هی الغنیمه البارده» (1) «روزه گرفتن در زمستان 
بهره خنکی است که به چنگ در می افتد». 


گفته اند؛ روزه هرچند که در زمستان هم باشد باز برای آدمی رنج و سختی 
در یی دارد؛ اما پیامبرصلی الله علیه وآله به آن «غنیمت بار ده» گفته 


است. 


2 - برخی دیگر در تعریف خود گفته اند؛ «عغنم ؛ یعنی رسیدن به چیزی که 
بدون سختی و رنج باشد».(2) 


در مجموع, بنابر هر دو تعریف؛, «عغنیمت ؛ یعنلی به سود و بهره ای رسیدن» 
خواه برای آن رنجی کشیده باشد, يا اينکه 


ص :39 


تفسیر تعالبی, ۳ / ص‌ 99 و قاموس اللفه و لسان العرب. 
2 همان:صن 17 


رنجی نکشیده باشد». به عبارت روشن تر. «عنم, عبارت است از: بخ ی 
آهزدن چیزی. بدون اينکه در برابر آن چیزی داده باشد». پس گفته اند؛ 
«غرم. ضذ غنم است. غزامت : یرون رفن غال. از خی تفت بی آنکه 
چیزی در مقابل آن دریافت کند. به عکس غنم و غنیمت؛ که به چنگ آوردن 
مال است. بی انکه در مقابل ان مالی بدهد».(1) 


مات اس ی رای اه هام ره ی مسا 
قبل 0 , شبایک ِِ 0 ۰ «ای اباذر ! پنج چیز را پیش از پنج 


ای سا تمهای صا در عم وس ساسوصای اه ات رات 
رسای قبایل جهت پرداخت خمس غنایم, به خوبی آشکار می شود که 
بسیاری از اين غنیمت ها غیر جنگی بوده؛ چرا که اصولا جنگ در اسلام در 
زمان پیامبرصلی الله علیه وآله می بایست با دستور و فرماندهی خود 
ایشان باشد و در اخبار تاریخی کمتر به چشم می خورد که قبیله ای 
خودسرانه بجنگند و غنیمت به چنگ آورند؛ ؛ بلکه معمولا این اقدامات مهم 
بدون دستور رهبر جامعه اسلامی انجام نمی گرفت. بنابراین خمسی که در 
تمامی بخشنامه ها در کنا ر عبارت هایی #صانه مار و کات اطاعت 


ص :40 


1- 54. 
2 55 قما ص 17 به نقل از وسایل الشیعه, ج 1 ص 86. 


از خداوند ستبحان و پیامبزش آمذه: تمی تواندخمسن غنیمتها ی خنکی:باشند: 


بسیار ضعیف درخواست شده است که توان جنگی را نداشته اند, تا بتوانند 
غنیمتی داشته باشند و خمسش را بدهند. 


دیگر اینکه: اگر بگوییم درخواست این خمس در بخشنامه های صادره 
توسط پیامبر اعظم صلی الله علیه وأله, درخواست خمس از غنیمت جنگی 
جنگ های انجام شده توسط قبیله ها است. این به معنای صدور مجوز جنگ 
برای همه در هر زمان و مکان است. و بسیار بعید است که در اسلام چنین 
حکمی صادر شده باشد.(1) 


ج) راویان, روایت هایی را از پیامبرصلی الله علیه وآله آورده اند و نیز 
مورخان برخی از روش هاي پیامبرصلی الله علیه وآله را گفته اند. که در 


ات سا لت ال ید ال ار ی مها تیصو 
توسط مسلمان ها خمس دریافت می کرد و يا اینکه می فرمود: در آن 


یک - گنج: 
گنج در زبان عربی «کنز» گفته می شود؛ یعنی جمع کردن 


ص:41 


ی رص 2 مور 


و گردآوری مال, همچنان که برخی از مفسٌرین می گویند: «شرط کنز 
بودن, مدفون بودن مال نیست؛ بلکه ممکن است مال در روی زمین 
باشد».(1) 


سراء بنت نبهان غنوی که از طایفه «غنی» بوده شین کوند طایفه او در 
محله «کلا» جایی را کندند و به گنجی برخوردند که مورد نزاع و اختلاف 
شد. طایفه «کلا» گفتند: محله. محله ماست, پس گنج از آن ما خواهد بود 
و طایفه «عنی» و ما کنده یم و در آورده ایم؛ پس گنج از آن ما است. 
هر دو طایفه برای رفع نزاع؛ , نزد پیامبر خداصلی الله علیه وآله رفتند و 
جریان را گفتند, حضرت به سود طایفه غنی حکم کرد و خمس گنج را از 
نبا کرت مقیه اسان طایفه سیم کیمه ما ار اسهم خود ند ر ان 
چهار با خریدیم» ۳4 


از پیامیرضلی الله. علیه واله پزسیدند؛ آنچه در خرابه های عادی(3) پیدا 


شود, چه کنیم؟ ایشان فرمود: «فیه وفی الکنز خمس»(4) «در آن و در 
گنج خمس هست ». 


ص :42 


1- 57. همان ش 4 ص 0, به نقل از لسان العرب و اقرب الموارد ماده 
«کنز». 

2 8<. همان. ش‌ 4 به نقل از مجموع الزواید, ج 3 ص 87؛ عمده 
القاری, جح 9, ص 102. 

3- 59 مراد از عادی؛ خرابه هایی که مربوط به قوم از بین رفته عاد می 
باشد. يا اینکه مراد اش آن: در برابر فتح شده است. 

4 60. مسند احمد, ج 3, ص 335؛ و نیز روایتی. مانند این در مجله نور 
علم. ش 4, مقاله «خمس در کتاب و سئت» به نقل از المصنف, ج 4, ص 
116 


دو - بهره برداری از چراگاهها و آب ها: 


فر ووانات ازشی. ان ساسر اامضلی الله لس وله اند آشان: هد 
کسانی که از منابع عمومی بهره برداری می کردند, مبالفی را به عنوان 
عفن .خزیافت هی کرد لا پیامترصلی الله علیه واله تاخه ای بزای: قبراه 
«جهینه » فرستاد و در آن فرمود: «بسم اللّه الرحمن الرحیم. هذا کتاب 
آمان من الله العزیز علی لسان رسوله بحقٌ صادق وکتاب ناطق, مع عمرو 
بن مژه لجهینه پن زید! آنْ لکم بطون الأرض وسهولها, وتلاع الُودیه 
وظهورها, علی ان تر عوا| نباتها, وتشر بوا| ماءها علی ان توّدوا| الخمس 
وتصلوا المنین: هقی النعه ,وا لصریقه شانان. [< اجتمعت فان فلّقتا فشاه 
شاه, لیس علی آهل المثیره صد فقه ولا علی اله اه بقه, لبقه, والله شهید علی 
ما بیننا, ومن حضر من المسلمین» ؛( (1) «به نام خداوند بخشایشگر و مهر 
ورزنده. این امان نامه از سوی خداوند عزیز از زبان پیامبر راستینش 
است, نامه ای که گویا است با عمرو پسر مره برای جهینه پسر زید: درون 
زمین و چراگاههای آن و پستی و بلندی های آن برای شماست که در آن 
علف زار بچرانید و از آب های آن سیراب کنید, مبنی بر اینکه خمس بدهید, 
نمازهای پنج گانه را به جای آورید. از هر چهل گوسفند به بالا و بیست شتر 
تالا ده کوسفتد و اکر هر فمباشه کدا کید وتو 


ص:43 


16د. 


برای آن و گوسفندی برای این ؛ : برای گاو های شخم زنی و نیز بر ظروف 
آب زکات بیست, 8 بر آن گروه اه گواه 


نکته ای که در اين نامه جالب است. خمس را در کنار صدقه, که همان 


زکات باشد. اورده است. 


سه - رکاز: درباره معنای «رکاز», بین اندیشمندان مسلمان اتفاق نظر 
وجود ندارد. گروهی آن را معدن و هر مال دفن شده در زمین می دانند, و 
کروهی ذیگر آن را تتها مال دفن فده در زمین مین دانتد. ۱1 


اما این اختلاف در بحث ما چندان تأثبرگذار نیست؛ چرا که ما در پی اثبات 
خمس در «رکاز» هستیم و این مورد اتفاق همه فقهای اسلام است و 
کسی این را رد نمی کند که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه واله 
فرموده است: «فی الرکاز خمس»؛(2) «در رکاز خمس است». 


و نیز آتمن ین مالک می کوید؛ «با پیامبر خداضلی الله علیه واله به سوی 
خیبر می رفتیم, , یکی از همراهان ما برای قضای حاجت درون خرابه ای 
شد, هنگامی که تکه ای سفال را برای پاک کردن خود برمی دارد, ناگهان 
شمش طلایی دز آن بیدا یت کنو ان را نزد پیامبرصلی الله علیه واله 
آفرده مه عریان را داضت شبرضای االه. عایه واه باز تفی. کند. وقتی 


ص :44 


الاتوال آننعیندم: من 2167 
و دای ای 
ی 1 


آن را وزن کردند, دویست درهم بود» پیامبرصلی الله علیه وله فرمود: این 
رکاز است و خمس دارد.(1) و یا می گویند: خمس مال پیدا شده را گرفت 
و باقی را به يابنده داد.(2) 


چهار - معدن ها: چنان که دون توص «رکاز» آمد. گروهی بر اين گمان 
هستند که رکاز به مال مدفون گفته می شود و این باور آنها از خبری بود 
که از پیامبرصلی الله علیه واله شنیده بودند که آن حضرت از مال مدفون 
پیدا شده, خمس گرفته اند. و يا اینکه گروه دیگری از صحابه نزدیک 
برامرضای الله. علیه واله؛ بعنی: کشنانی. که با سره پیامبر آشنايي کامل 
داشتند, شنیده بودند که معدن همان رکاز است و خمس به آن تعلق می 
گیرد, مثلا ابوعبیده می گوید: « آفلا تری علیّاً قد سمّی المعدن رکازا وحکم 
علیه بحکمه وأخذ منه الخمس» ؛ (3) «آیا ندیدید که علی علیه السلام معدن 
را رکاز نامید و حکم رکاز را بر آن جاری ساخت و از آن خمس گرفت». 

و حسن بصری می گوید: «در عنبر و لول خمس هست؛ چرا که پیامبرصلی 
الله علیه واله در رکاز خمس دانسته و برخی برای هرانچه که از دریا 
بیرون اورده می شود خمس قرار داده اند.(4) 


ابویوسف در یک جمع بندی. خمس در غنایم را با توجه به 
ص:45 
1- 64. آسد الغابه, جح 5, ص 118 مسند احمد, ج 3, ص 128. 


663 الاموال ابعبیده, ص 350. 


احادیث پیامبرصلی الله علیه وآله چنین تقسیم بندی می کند: 


1 - در غنیمتی که لشکر مسلمانان از مشرکین به دست آورده اند؛ چه کالا 
باشد یا سلاح و يا چهارپا و غیر اینها. 


2 - هر آنچه که از معدن های طلا و نقره و مس و آهن و سرب به دست 
آید, در آن خمس هست ؛ چه در زمین های عرب باشد يا در زمین های غیر 
عرب. 


3 - در آنچه که از دریا بیرون کشیده می شود؛ چه زیور آلات بااشد پا عنبر» 
در ان خمس هست.(1) 


یاقوت حموی در کتاب خود درباره خمس می گوید: «امّا خمس ها: از 
آنهاست خمس غنیمتی که هميشه پیامبرصلی الله علیه وله آن را می 
گرفت, و از آنهاست خمس معدن و .. یا را 
برنج و هرآنچه که از خاک زمین به صورتی استخراج شود, در آن خمس 
است. و از آنهاست از محصولات دریایی و هرآنچه از آن به دست آید؛ 
هانتد غتبر و هانتد آن که کویا دریا به اه بخشیده است,: در از خمسن آنشیت؛ 
(2) 


ص :46 


1 ای 91 
2- 09 معجم البلدان, 0 )۷ ض‌ 6 


فصل چهارم 


ولایت در تصرف در خمس 


مطابق برخی از اخبار تاریخی, که بخشی از آن کت خمس تکفن از 
بزرگ ترین منابع مالی بود که در اختیار فرمانده, يا رئیس و رهبر جامعه 
قرار می گرفته, و آه.-هز کونة که تشتخنص می: دادم آن را هزنته می, کرد 


است. 


پیامبرصلی الله علیه وآله نیز پس از اینکه خمس یک مالی را دریافت می 
کرد, هر گونه که تشخیص می داد, آن ۶ شیم وبا هت .هی کرد 1 وه 
کسی اجازه دخالت و تصرف نمی داد. 


سران مشرکین سهمی را به عنوان «مولفه القلوب» داد, به عیینه بن 
حصن فرازی و اقرع بن حابس تمیمی یکصد شتر و به عباس بن مرداس 
پنجاه شتر داد. عبّاس بن مرداس خشمگین شد و پیامبرصلی الله علیه واله 
را سرزنش کرد و درباره ایشان شعری گفت, در اين هنگام پیامبرصلی الله 
علیه وآله به علی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: «اذهب فاقطع عتّی 
لسانه ! لمّا ذهب به, قال: | ترید قطع لسانی؟ قال: لا ولکتی 
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1- 70. الأموال ابوعبیده, ص 21. 


اعظیک حلی نرضی | فأعطاه, فکان ذلک قطع لسانه» ار «#برو زبانش را 
از من بیُر. پس هنگامی که به نزد او رفت, (عبّاس _بن مرداس) گفت: آیا 
می خواهی زبانم را ببری؟ گفت نه, ولی می خواهم آن اندازه به تو ببخشم 
تا راضی شوی, سپس به او بخشید و این گونه زبانش را کوتاه کرد». 


شاد کاریخی ضاق مس دنه که پاضرصلی الله علیه والد با در یک 
مورد به کسی اجازه تصرف در خمس را داده است, و ان یک مورد نیز 
توسط ۳۹ بن ان طالب در ماموریت نظامی او به یمن بوده است و 
فرماید: «بعد از من او رهبری شما را دارد». 


عبد اه بن بریده می گفت: روزی به همراه پدرم بر مجلس گروهی که بر 
ضد د لین علیه السلام سخن می گفتند, حذرهان افتاد. پدرم برخاست و 
گفت: من یک درگیری با علی علیه السلام داشتم و در دلم بر ضدٌ او چیزی 
بود, تا اينکه به همراه خالد بن ولید در لشکر او وارد شد یم ؛ هنگامی که 
غنیمت به دست آوز دنم در بين سهم خمس پیامبرصلی الله علیه وآله 
کرض بد که غلیت .علیه الصلام آن ,را برای خدمت: دار پمخوو ات 
می کند و چون بین علی علیه السلام و خالد بن ولید دشمنی بود, خالد 
گفت: اين سهم تو است؟ خالد چون می دانست که من در دلم با علی علیه 
السلام خوب نیستم, به من گفت: برو پیش پیامبرصلی الله علیه وآله و 
گزارش کن. من هم رفتم پیش پیامبرصلی الله علیه وآله تا خبر را به 
پسان 
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زر آلاشگاه الت‌لظامم ص ود 


برسانم, من که مردی سر به زیر بودم و هنگام سخن گفتن, نگاهم را به 
پایین انداخته بودم», گزارش سپاه را دادم و سیس جریان ۹ علیه السلام 
را مطرح کردم. سرم را بلند کردم؛ دیدم گردن پیامبرصلی الله علیه واله 
سرخ شده بود و فرمود: «من کنت ولیه فعلی ولیْه»: «هر کس من 
در دلم بود از بین رفت.(1) 


از اين مأموریت می توان فهمید که پیامبر به او حقّ تصرّف در خمس را 
داده بود. در برخی از نقل هاء این گونه اصورتت ها عتدین بار تکرار شده 
بود و شاید خبر عبدالرحمن بن ابی لیلی در همین راستا باشد. او قیه کوند: 
از علی علیه السلام شنیدم که می فرمود: من و عباس و فاطمه علیها 
السلام و زید بن حارثه نزد پیامبرصلی الله علیه وآله جمع شدیم. و من 
گفتم: یا رسول اللّه ! اگر صلاح می دانید مرا سرپرست حقّ خودمان در اين 
خمسی که در کتاب خدا آمده, گردان تا در زمان زنده بودن شما تقسیم 
کنم و پس از شما هیچ کس با من درگیر نشود که این کار را بکنم. 
پیامبرصلی الله علیه وآله هم چنین کردند. پس من در زمان زندگانی پیامبر 
خداصلی الاه عایه هکم تم من کر 
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1- 72. مسند احمد, ج 5, ص 358؛ مستدرک حاکم, ج 2 ص 129: صحیح 
بخاری. ج 5 ص 110 در آن عبارت چنین است: «فقال النبی: یا برید! | 
تبغض علیاٌ؟ قلت: : نعم» , قال: لا تبغضه : فان له فی الخمس آکثر من ذلک»؛ 
النذایه. والنهانه: ع که ض ۰120 اسد الغایه. ع.1 .ض, 210 تاریخ مذیته 
دمشق, ج 42 ص 191 - 196. 

2 73. سنن آبی داود, ج 2 ص 37, الخراج. ص 20؛ تاریخ المدینه, ج 2, 
ص 647. 


و ۳ باس اسلا صلی للع را اس 0 
خمس به عنوان یک ابزار کارآمد در اختیار رهبر جامعه اسلامی قرار می 
گیرد و معمولاً مورد دقت است ؛ ؛ لذا می بایست به موارد مصرف ار از 
همان آغاز, مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 


ابن عبّاس می گفت: هميشه عغنیمت به پنج قسمت تقسیم می شد. آن 
چهار قسمتش از آن کسانی می شد که جنگیده بودند و آن یک پنجم هم به 
چهار قسمت تقسیم می شد. یک چهارم آن برای خداوند و پیامبرصلی الله 
واه نف ای ی کدی ان امس داضای ال له راله وی 
چهارم دوم را برای یتیمان و یک چهارم سوم را برای مساکین و یک 
بافی فانده را براددر داه‌هاندکان فر ار فی. دافید 111 
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1- 74. آنساب الأأشراف, ج 1, ص 515. 


اما نمی توان این سخن ابن عباس را درباره سهم خداوند سبحان و 
تامپوصلی للم غاب واله تام ندانیم؛ 0( اس تم را 
گونه ای دیگر آورده اند, مثلا عطاء بن ابی رباح می گوید: سهم خمس 
خداوند و پیامبرش فش بود, و هميشه پیامبرصلی الله علیه واله آن را 
رفت خآستتنه ان رابت هو کسی, که مین خواست ضی داد عفر کاوی که با 
داد.(1) 


تاد دص یاس اه رای کسیر دیفس 
قی | اضر ای ما مس را هی آلاه خلت ال ند تای ساخ 
حاضر بود يا غایب. پیش از خمس: اگر عبد و یا کنیز و یا شمشیر و یا زره 
بود, می پذیرفت؛ , مثلاً در جنگ بدر شمشیر ذوالفقار و در جنگ قینقاع, یک 
زره و در جنگ ذات الرقاع, یک کنیز و در جنگ ذات المریسی, یک برده 
سیاه که به او رباح می گفتند و در جنگ بنی قریظه, ریحانه دختر شمعون 
بن زید و در جنگ خیبر. صفیه دختر حیی و در جنگ حنین: اسب سرخی 
برداشت.(2) 


باتوگهبتدارانی‌ ای فراوانن که از اخیه‌کمس و انقال وشاین موارد به 
ماای اه واه ی سس ها سس وان 
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1- 75. نساب الأشراف, ج 1, ص 516. 
2 76. آنساب الأشراف, ج 1. ص 515. 


دارایی ها را به گونه ای در جامعه مسلمین توزیع و هزینه می کرد که هیچ 
انباشت ثروتی نزد ایشان پدید نیامد؛ لذا بایسته است اقدامات اقتصادی 
ان حضرت را درباره توزیع درامد و هزینه کردن ان مورد بررسی قرار 
دهیم» تا راه کارهای کارامدی و نحجوه بهره وری از خمس در جامعه 


مسلمین را شناسایی کنیم. 


دیگر اینکه کارکرد خمس را تا حدودی مشخص کنیم, به همین جهت به 
شاردی کار ضلی لاه یه اسان مس رت مووو اشارم عم 


اسف ام یی ای فص سای ای للم لت رازن 


پیامبرصلی الله علیه وآله از سهم خویش, خمس مقداری را برای گذران 
زندگی شخصی خویش و خانواده اش هزینه می مود . ؛ مثلا پس از جنگ 
خیبر به هریک از همسران خود از خمس یکصد وسق خرما و بیست و یک 


وسق جو داد ت۱1 
2 - سهم خویشاوندان 


یکی از مواردی که مطابق آیه شریفه 42 سوره انفال می بایست بخشی 
از خمس برای ان هزینه می شد, سهم «ذوی القربی»؛ یعنی نزدیکان 
پیامبرصلی الله علیه واله بود(2) که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
سهمی از خمس را به خویشان خود؛ یعنی بنی هاشم و بنی مطلب می 
دادند.(3) البته در همان زمان, برخی از افراد به خود 
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1- 77. تاریخ المدینه, ج 1 ص 178 و 1 البدابه والنهایه, ج 4 ص 

228 

5 آیه شریفه قرآن چنین است: هو وا اما مت تیم 
حَمَسه حَمَسَة وللرَّسول ولذی القرّبی والیتامی والْمساکین وابن السبیل, 

9 مَنتّم بالله». 

3- ۰79 سنن اتف داود, ج ۰2 ص 5 مسند احمد, ج 4 ص 83؛ تاریخ 

المدینه,. ج 2 ص 425. 


سارت دآوه و جر موری نقسیم کسسن. بم. تامیرضای. الم غلیه. »اه 
اعتراض قق گرون و او با شر‌ضلی اه عنم واه در است من کروند که 
ام ۱ هر در مش سک کی ار ان ام ان 
اعتراض انیا همسجم باقع صلی. الم عنم والفر مل مان س 
عفان اشاره کرد. 


جبیر بن مطعم می گوید: من و عتمان با پیامبز خداصلی الله علیه واله دز 
مورد تقسیم خمس میان بنی هاشم و بنی مطلب, و اینکه چرا بین بنی عبد 
الشمس و بنی نوفل تقسیم نمی کند, درحالی که خویشاوندی این ها با 
پیامبر برابر است؟(1) گفتمانی داشتیم که پیامبر فرمود: بنی هاشم و بنی 
ااشای هن هت خر نت سا مس سای الا اه واه سن ند آسنو 
و بنی نوفل چیزی از خمس تقسیم نکرد؛ بلکه بین بنی هاشم و بنی مطلب 
تقسیم کرد.(2) 


ذرک این دستور بيامتر خداصلی اللة علیه. والة بر آنها سنکین. بود و غنمان 
در زمان خلافت خود, به تلافی این کار, اموال" بسیاری را به بلی امیه 
بخشید. روزی مردم را جمع کرد و گفت: شما را به خدا سوگند ! آیا 
پیامبر صلی الله علیه واله قریش را 1 ابا نی 
هاشم را از سایر قریش برتر نساخت, اگر کلیدهای بهشت در 


ص :33 


1- 80. توضیح اینکه عبد المناف بن قصی - ریشه قریش - فرزندانی به نام 
ار ای اه و 
به عبد الشمس می رسد و عثمان نیز از بنی امیه بود؛ یعنی عثمان پسر 
عفان, پسر ابی العاص؛: پسر امیه, پسر عبد الشمس بوده است. 
2 81. سنن ابی داود, ج 2 ص <25؛ مسند احمد, ج 4 ص 93. 


3 - سهم یتیمان و فقرا و در راه ماندگان 


و یتیمان و در راه ماندگان خرح شود. 


4 - تهیه و خرید سلاح و ادوات جنگی 


یکی از هزینه های مهم حکومتی که در آن زمان مسوول خاصی نداشت و 
پیاخترصلی, ال لیف واله بنا به.صلاحذند وی آن‌ترا آن سهمة شخضی 
خویش از خمس تهیه کردند. هزینه های دفاعی و امنیتی بود؛ تلا سین از. 
جنگ خیبر, به عنوان رهبر جامعه مسلمین احساس کردند که سپاه اسلام از 
جهت تجهیزات ه جنگی دچار ضعف و کمبود است؛ لذا هنگامی که سهم 
خویش را از خمس برداشت, با مقداری از آن, سلاح و ادوات جنگی تهیه 
نمود.(2) 


5 - پاداش به کارگزاران پشت جبهه 


در هنگامه جنگ ها, کسانی هستند که به طور طبیعی در حاشیه جنگ قرار 
می گیرند و فعالیت آنها به گونه ای غیر مستقیم و اما بسیار موتر, در 
سرنوشت جنگ دخالت دارد و از آنجا که در نبردها دخالت مستقیمی 
نداشته آند, به ی 
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1- 82. مسند احمد, جح 1 ص 136؛ تاریخ اسلام. جح 3, ص 432 تاریخ 
المدینه, جح 3. ص 1098 تاریخ مدینه دمشق, ج 39, ص 252 البدایه 
والنهایه, ح 7, ص 178, به نقل از موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 3, 
ص 153. 

2 83. الطبقات الکبری, ج 2, ص 107 و 108. 


پیامبرصلی الله علیه وله پاداش تلاش و کوشش این گونه افراد را از سهم 
خودشان می پرداخت. مثلا در جنگ خیبر, گروهی به عنوان رابط صلح میان 
مسلمانان و برخی یهودیان رفت و آمد می کردند, که پس از جنگ از 
پیامبرصلی الله علیه واله پاداش دریافت نمودند.(1) 


6 دوخ اف لوب 


یعنی هزینه تبلیغاتی کردن. گاهی برای نرم کردن دل های سران و 
سرداران دشمن و کشاندن انها به سوی اسلام, نیاز به برخی هزینه ها 
است که معمولا پیامبر این هزینه ها را از سهم شخصی خویش خمس - 
برد کف مت اتصو دم فا سفن از ین یرد هنگامی که غنایم تقسیم شد, 
پیامبر خمس خویش را برداشت و مقداری از سهم خمس خود را به سران 
مشرک مکه داد تا دل های آنان را به سوی اسلام بکشاند, مثلا از مجموع 
خمس پیامبر که 4800 شتر و 8000 گوسفند و 800 اوقیه نقره می شد, 
از این مقدار یکصد شتر و چهل اوقیه نقره به هریک از ابوسفیان و دو 
فرزندش یزید و معاویه و مقدار زیادی نیز به دیگران داد, که مجموع این 


الم بعزها آیم شریقه 00 مدره نویه تازل شد و خدآوند سحان: فکل 
نات ان که نف هرزیه‌ها را متخ مه « نما 


ص :55 


ای ۱ ی 1 


السّدقاث للْفْتراء والعساکین والعایلین علنْها والْمَولق له ... »؛ 
«زکات ها برای فقیران و بینوایان و جمع کنندگان زکات و دلجویی شدگان 


است ... ». 


بنابراین پس از نزول این آیه شریفه, برای تبلیغات جنگی و نرم کردن دل 
سران دشمن, از خمس برداشت نشد؛ بلکه از زکات پرداخت شد. 


7- هزینه های فرهنگی - اجتماعی 


هنگامی که شرایط مالی برخی از خانواده ها دچار مشکل شده بود و 
جوانان آنها در وضعیت بد اقتصادی نمی توانستند ازدواج کنند» به پیامبر 
فراجعه می کردند و یامیرصلی الله علیه‌نوالد جنانچه شرایط علی من 
را در آنها می دید, از خمس به آنها کمک می کرد و چنانچه شرایط گرفتن 
خمس را ۳۱۹ 9:5 به آنها 
از صدقات و زکات کمک می کرد. این موضوع در مورد فضل , بن عباس 
اتفاق افتاد و پیامبر از سهمیه خمس. او را داماد نمود 11 


8 - بخشش به دختر و خانواده خویش 


سس روایات و اسناد تاریخی آمده که پيامبر بخشی. از. بنهم. خود را برای 
گذران زتدکی به خانواده و همسران خود می داد و از جمله این بخششها, 
هد یه ای بود 7۳1 از سهم خویش به دخترش فاطمه علیها السلام داد. 


ص :56 


1- 86. الأموال ابن زنجویه, ج 2 ص 726 ح 1241. 


«آبی مریم لاتصاریر و آبان پن تغلب. عن جعفر بن محمد قال: لما نزلت 
هذه الأبه «وآتِ 5ا الْفْرّبی حَقَةْ ... » (1) قال: دعا رسول اللّه صلی آلله 
علیه واله فاطمه علها السلام فاعطاها فدک. قال ابان بن تغلب: قلت 
لخعفر ‏ مخ ده هن رشتول. الله. اعطاها؟ عال» بل اه آعاها 2 قاس 
مریم اضارت وان بن تب | عفر بن که (امام صادق عت السای 
تقل.می کنند که فقو ها این کم آین | 
را تارل شح صارصای اند علیع وال فاطمه علها الشسام را فراخهاند و 
فدی را به او بخشید. ابان بن تغلب می گوید: به امام صادق علیه السلام 
عون کرو ابا رسیل دای الم لاله از ی ی رم 
بلکه خدا آن را بخشید». 


کارا روص کدی از اس ام صای لام عاه حاه سب انا 
خانواده پیامبرصلی الله علیه وله با کسانی شد که خلافت را در دست 
کرت موضوغ بخشتن سامیوهی. لاه یه والم‌به دخعرتی امه لیوا 
فا اف اه ار ما سای اش یت بات ی 
صذیقه طاهره فاطمه زهراعلیها السلام باز ستاندند و مالکیت فدک تا قرن 
ها بعد نیز مورد کشمکش بنی هاشم و خلفای بنی امیه و بنی عباس بودم 


استت و تزدیک به پیست بان به-خاتو‌اده پیامیز .بر کشت دادم-شتدم و حعمو لا 
توسط خلیفه بعدی باز ستانده شده است. 


ص :537 


[- 97 . سوره اسراء؛ آیه 26 
2 88. مناقب الامام آمیر المومنین, ج 2 ص 202 و  ,203‏ 4. 


مثلا هنگامی که امام موسی بن جعفرعلیهما السلام به نزد مهدی عباسی 
می رود و می بیند او رد مظالم می کند! امام علیه السلام به او می 
فرماید: چرا آنچه از ما به ظلم گرفته شده را رد نمی کنی؟ مهدی عباسی 
می گوید: ار چیست؟ ای ابوالحسن ! امام می فرماید: فتحاضی که خداوند 
تبارک و تعالی پیامبرش صلی الله علیه واله را در فدک پیروز گردانید و 
آنجا بدون دخالت سپاهیان سواره و پیاده ؛ به دست آمده بود, خداوند به 
پیامبرش وحی نازل کرد؛ «وآت دا یی حفة ... »(1) «سهم نزدیکانت 
را بده». اه در 
اين باره از جبرئیل علیه السلام پرسش نمود و جبرئیل علیه السلام به نزد 
پروردگار رفت و خداوند به او وحی کرد که فدک را به فاطمه علیها السلام 
رد کن. پس پیامبرصلی الله علیه واله فاطمه علیها السلام را فراخواند و 
فرمود: «ای فاطمه ! خداوند به من فرمان داد تا فدک را به تو بدهم, و او 
نیز گفت: من پذیرفتم ای پیامبر خدا ! اين را از خداوند و از شما».(2) 


نتیجه اين بخش: 


در فصل های این بخش, از موارد بسیار مهقی بحث شد که برای یادآوری 


یکم - دریافت درصدی از غنایم پیش از اسلام به صورت 
ص :8 5 


1- 89. سوره اسراء آیه 26. ۱ 
2 90. الکافی, جح 1, ص 543, ح 5؛ تهذیب الاحکام, ج 4 ص 148 - 149. 


خمس هم این روند جریان داشته است., تا اینکه اسلام خمس یعنی 20 
درصدی را تشریع نمود.(1) 


دوم - دریافت خمس از غنایم در سال های آغاز نزن اسلام..یکی از متانم 
مالی پیامبرصلی الله علیه واله بود. به گونه ای که دهها بخشنامه در مورد 
ان به قبایل و طوایف مختلف صادر نمود.(2) 


نوی مت یار مات ای اس همست ۱ اه تم 
زکات و اطاعت خداوند عژوجل و پیامبرصلی الله علیه وآله است, که این 
فطل ده جویی. از من خامهها اشار ات هه هم ان کف بخستا ید 
صادره برای قبیله بنی زهیر,(3) اقرار به خمس را در کنار شهادت به 
وحدانیت خداوند عزوجل و شهادت به رسالت قرار داده است و پا در 
بخشنامه صادره برای مردم «جرش» آمده: «هر کس مسلمان شد. باید 
نماز به پای دارد و زکات بدهد و خمس بیردازد». 


انز این فی کیان کفت۶ خسن یکی از عاجات میسن عون هار و 
زکات و ۳۹ ۳ 1 
بخشنامه ها, همه مسلمان ها هستند, 


ص :59 
1- 91. بنگرید فصل اوّل و آغاز فصل دوم همین نوشتار. 


2 92. بنگرید فصل دوم, دستور العمل های اجرایی خمس. 
3- 93. بنگرید فصل دوم. دستور العمل های اجرایی, بخشنامه های 5 و 7. 


نه دست اندرکاران خمس. و در بخشنامه صادره برای قبیله ببی ربیعه و 
بنی زفر و بنی شجر(1) امده, کسانی را که خمس ندهند. از امان خدا و 
پیامبرش خارج می شوند و چون مشرکان غیر ذمی هیچ تامینی از سوی 
مسلمانان ندارند. 


روایتی در صحیح بخاری از ابن عباسي نقل شده که پیاهبرصلی الله علیه 
وله فرمود: ۳ تدرون ما الایمان با وحده؟ قالول: اللّه هر ختتواه: امه 
قال: شهاده آن لا اله لا اللّه وان دا سول اللّه واقام الصلاه وایتاء 
الزکاه وصیام الرمضان وان تعطوا من المغنم الخمس»(2) «آیا می دانید 
ایمان به خداوند یگانه چیست؟ 9 خداوند و پیامبرش دانا ترند, فرمود: 
گواهی بر اینکه جز خداوند یگانه خدایی نیست. و اینکه محمقدصلی الله 
علیه واله پیامبر خدا است و نماز را به پای دارد و زکات بدهد و روزه 
رمضان بگیرد و خمس غنیمت ها را پرداخت کند». 


چهارم - در زمان پیامبر اسلام صلی الله علیه واله, تنها خمس از غنایم 
جنگی گرفته نمی شد ؛ بلکه از غنایم غیر جنحی: چون معادن, گنج ها و رکاز 
و بهره مندی از آب ها و چراگاههای عمومی نیز خمس دریافت می شده 
است.(3) 


ص60 
1- 94. همان فصل, بخشنامه 6. 


ی سار جارح 9 


پنجم - تصرّف در خمس, تنها از اختیارات ویژه پیامبر خداصلی الله علیه 
وآله بود و تنها یک نفر به غیر از پیامبرصلی الله علیه وآله در زمان آن 
حضرت در خمس تصرف کرده و آن علی بن ابی طالب علیه السلام بوده 
اسنت و سامیر ضلی. الله غلیه ماله نید این کار چا ایند کوده همه کویا ای 
ارات یه سارت ات 


ششم - شیوه هزینه کردن و مصرف خمس تنها در دست پیامبرصلی الله 
علیه خاله بوده است. که حضرت آن را در هزینه های شخصی و جاری و 
امنیتی و دفاعی و نیز تشویقی و تبلیغی و فرهنگی - اجتماعی و بخشش 
هایی که صلاح می دانست. هزینه می کرد بر 


ص61۰ 


2 98. بنگرید فصل پنجم از این نوشتار. 


ص62۰ 


بخش دوم 
خمس در زمان خلفای پس از پیامبرصلی الله علیه وآله (از سال یازدهم تا سال چهلم) 


ص :63 


فصل اول 


بش از ات اس رات هر 2 شتر سل ان فعرت: 
فا اه اه ی 
رهبری جامعه اسلامی گماردند.(1) 


در نتیجه این حوادت بود که در صحنه سیاسی, دسته بندی و جناح های 
جدیدی پدید امد که این جناحها عبارت بودند از: 


لت 


اهل بپت و خویشان پیامبر([علیهم السلام) و زیر بن عوام و طلحه بن 
دا سم م حی که تای نا سرانن ند سس رسای االه ار 


ص :64 


1- 99. عمر بن خطاب بر فراز منبر می گفت: « کانتا مد ان نکر 
فلته وقی الله شژها, فمن عاد لمثلها فاقتلوه ... »؛ یعنی: بیعت با ابی بکر 
با شتاب دک و تا حفاتی شد و خداوند ما را از شش نگه دارد؛ ولی هر 
کس خواست غنل. .ان را انجام دهد, او را بکشید. ر.ک: انساب الأشراف, جح 
5 ص 0 البدایه والنهایه, ج 5, ص 6 البد ء والتاريخ, ج 5, ص 190؛ 
تاریخ الاسلام ووفیات المشاهیر والأعلام, ج 3, ص 8؛ تاریخ الیعقوبی, جح 2, 
ص 158؛ تاریخ الطبری, ج 3, ص 205. 


جانشین خود را علی بن ابی طالب علیه السلام تعیین کرده است.(1) 


- 2 


انصار؛ یعنی مردم اصلی شهر مدینه که با خلافت ابی بکر مخالف بودند» 
بعدها وضع به گونه ای شد که ناچار به بیعت شدند؛ اس شتر تناها فد یبن 
عباده تا پایان عمر بیعت نکرد. 


2 


ابی بکر و عمر و گروهی از مهاجرین, که حکومت را بدون حضور دسته 
اوّل در سقیفه به دست گرفتند و از بقیه مردم و نیز از دسته نخست به 


اجبار بیعت گرفتند. 


برخن: از فبایل ۵ شهرها. هنکامی که فهفیدند پیامیر از ونیا رفتمء ان اسلام 
پر کشتند. و دز تتيخه. آنوبکر نیز ذر کیر جنک با آنها شد و به واسطه این خی 
ها غنایمی به مسلمانان رسید و ابوبکر به مانند زمان پیامبرصلی الله علیه 
وآله خمس آن را جدا کرد. وی در یکی از نامه های دستور جنگ به فرمانده 
سیاه خود چنین می نویسد: «ان کام‌غنایهن: را که خدا نصیب کرده تفسیم 
کند, به جز خمس که باید به نزد ما فرستاده شود».(2) 


و در جنگ با شورشیان عمان, خمس غنایم هشتصد شتر بود(3) و یا در نبرد 
با شورشیان 


ص65۰ 


1- 1000. تاریخ طبری, ج 3. ص 25 الامامه والسیاسه, ج 1 ص 30؛ 
اسان اشرآنه عرص 52 الندابه والمایم < کرص 46 

2 101. تاریخ طبری, ج 3, ص 251 و 252. 

ار ررض 316 


مهره در نجد و يا در یمن خمس غنایم به نزد او فرستاده شد و یا در جنگ 
با شورشیان حضر موت در یمن هنگامی که خمس به نزد ابی بکر رسید, 
او خمس را بین مردم و چهار پنجم را بین سپاهیان پخش کرد.(1) 


این نخستین بار بود که خمس را بین مردم تقسیم کردند؛ البته این برای 
جلپ نظر و تالیف قلوب مردم به جناح حاکم در برابر جناح رقیب بسیار 
کارامد بود. 


جناح بندی های این دوران در روند خمس بسیار اثرگذار بود ؛ چرا که جناح 
های حاکم از قدرت گرفتن و مطرح شدن سایر جناحها هميشه در هراس 
هستند و می کوشند تا آنها را از نظر سیاسی و اقتصادی در فشار و سختی 
اقا اه و ی 
کرد. پس از پیامبرصلی الله علیه واله. با دادن خمس به خویشان 
پیامبرصلی الله علیه وآله مخالفت شد.(2) پس از پیامبر, حاکمان جامعه به 
مسایل مالی به وپژه خمس تحاظتن حزبی و جناحی داشته و بالاخره با 
سیاست های گوناگون سهم اهل بیت پیامبرعليهم السلام را از خمس 
مصادره کردند. حثی برخی از اموالی که پیامبرصلی الله علیه واله خود به 
دختر خویش بخشیده بود. " مانند منطقه فدک را از او گرفتند و به همین 
سبب فاطمه علیها السلام 


ص :606 
1- 103. تاریخ طبری, ج 3, ص 339. 


2 


در زمینه دگرگون شدن تقسیم خمس, در زمان ابی بکر و یا عمر, اخبار به 
کی گفته است :برکی از ان .ها خکایت از ان دار که از زسان عکوست ات 
بکر تا سال های میانی حکومت عمر, سهم خمس اهل بیت علیهم السلام 
پزداخت. .من نوم انتیت, و برخت. یر ار اخبار حاعی از انیت است: که 
سهمیه خمس از همان زمان ابی بکر از اهل بیت علیهم السلام بازداشته 


شند. 


بنابراین شایسته است که در اینجا به این دسته از اخبار اشاره ای شود و 
ها ی ی ها ار ری 


این دسته خبرها دربر گيرنده چند ویژگی است: نخست اینکه در این خبرها 
اعتراض اهل بیت علیهم السلام نسبت به قطع خمس بیان شده است. 
دیگر اينکه در این خبرها بهانه هایی که برای بازداشت خمس توسط 
حاکمان مطرح شده. بیان گردیده است؛ از جمله اين اخبار عبارتند از 


1 - قیس بن مسلم از حسن بن محقّد حنفیه نقل می کند که او گفت: پس 
از وفات پیامبر خداصلی الله علیه واله در مورد دو سهم - سهم پیامبر 
ای ی هرا منم یا در 
یم ای ای لا تا ها او 
دیگر 


ص67۰ 


1- 105. جمل من انساب الأشراف, ج 10, ص 79. 


گفتند: سهم ذوی القربی برای خویشان پیامبر است؛ دسته ای گفتند: : سهم 
ذوی القربی برای خویشان جانشین بعد از پیامبرصلی الله علیه واله است؛ 
سپس همگی اتفاق کردند که اين سهم را در سواره نظام و سلاح هزینه 
کنند و اين در زمان ابی بکر و عمر انجام گرفت.(1) 


2 ید الاو ین غبانن می. کویوة «خمتن در ومان پیامیز خه اصلی. الله عاید 
واله پنج سهم می شد. بخشی برای خداوند و پیامبرش, و سه بخش هم 
برای دوی القربی و یتیم ها و مسکین ها و در راه ماندگان ؛ اما ابوبکر و 
عمر و عثمان آن را سه سهم کردند و سهم پیامبرصلی الله علیه وله و 
سهم ذوی آلقربی را حذف کردند و ان را به بقیه.دادند:(2) 


3 - سعید بن مسیّب نیز می گوید: ابی بکر, خمس خویشان پیامبرصلی الله 
علیه وآله را نداد.(3) 


4 - طبری یر آورزم در سال 12 هجچری, عکرمه به سوی مسیله در یمامه 
رفت. خمس فراوانی برای ابوبکر فرستاد و ابوبکر خمس را بین مردم 
تقسیم کرد و چهار پنجم را بٍ بین سپاهیان تقسیم کرد. (4 


5 - قاضی آبی یوسف, یعقوب بن ابراهیم (113 تا 182 ه.ق) در کتاب خود 
اورده: محمد بن اسحاق برایش گفت: از 
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اس که اسان اترله الم رش ار عیام الا واه 
خمس جه بود؟ فرمود: نظرش در این باره, نظر اهل بیت علیهم السلام 


6 - یزید بن هرمز می گوید: نجده نامه ای به ابن عبّاس نوشت و پرسید: 
خمس برای کیست؟ ابن عباس به او نوشت: نامه نوشته ای و پرسیده ای 
ات ما ات ی اد 
برای ما باشد, جلوگیری کردند.(2) 
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1- 110. الخراج. ص 21؛ در نسخه بدل به جای ابی جعفر, جعفر آمده؛ 
یعنی از امام صادق علیه السلام پرسیدم. و اين درست تر به نظر می 
رسد؛ چرا که ابویوسف قاضی هارون الرشید (م 182 ه.ق 1 بوده و می 
توانسته از امام صادق علیه السلام بهره علمی ببرد. 

تاره میج مضه متخ اخمم عرص 32 


فصل دوم 
خسن بش فضاخ. عمر سا بای لا با 23 و 8 


خی فر شمان کر ال ای و و 


در فصل پیشین, اخباری از منابع گوناگون تاریخی آورده شده و حکایت از 
ان داشت که توقیف خمس از اهل بیت علیهم السلام در همان اغاز 
حکومت ابی بکر بن ابی قحافه صورت گرفت؛ اما دسته دیگر از اخبار 
گویای این است که ابوبکر در دوران حکومت خود (11 - 13 ه.ق) خمس را 
به مانند دوران پیامبرصلی الله علیه واله به اهل بیت علیهم السلام واگذار 
کوده بودو عفر بخ خطاب خیش در سال های آار ین حکومت خود کی کرد 
اما در سال های میانی حکومتش آن را به بهانه نیاز مسلمین, , توقیف نمود: 


1- 
ظبری ذر کناب ,خود آوزخم* در نی حلوان به هر سوار. دوازده هزار درهم 
رسید. سعد بن آبی وقاص هر چیزی را که عمر از ان تعجب می کرد؛ از 


لباس های کسری و جواهرات و شمشیر و مانند آن. تحت عنوان خمس 
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در روایت دیگری از نجده آمده: هنگامی که از آبن عباس درباره سهم ذوی 
القربی پر لسیدم» ابن عباس می گوید: برای ما است همان بت خطای از ما 
خواست فقط برای ازدواج بی همسر ان وبرای هزینه زن و بچه از آن 
استفاده کنیم؛ ولی ما درخواست کردیم او سهم ما را بدهد, و او امتناع 
کرد.(1) 


3 


یعقوبی در تاریخ خود اورده: در سال بیستم هجری, اموال زیادی را برای 
عمر اوردند که او تلاش کرد به نسبتی بین همه مردم تقسیم کند؛ لذ| 
دفتری درست کرد و عقیل بن ابی طالب و مخرمه بن نوفل و حبیر بن 
مطعم را خواست تا مردم را براساش جایگاه آنها بئویس: و آنها از بنی 
عبدمناف آغاز کردند؛ اما نخستین مقام در بین مردم علی بن ابی طالب 
علیه السلام. حسن و حسین علیهما السلام و عباس بن عبدالمطلب بود که 
هر کدام سه هزار درهم و اصحاب بدان از مهاجرین سه هزار درهم, اصحاب 
بدر از انصار چهارهزار درهم, بزرگان قریش مکه مثل معاویه و ابوسفیان 
پنج هزار درهم. همسران پیامبر شش هزار درهم, عايشه و حفصه و ام 
حبیبه دوازده هزار درهم, برای صفیه و جویره پنج هزار درهم ...(2) 


باید توجّه داشت: به احتمال زیاد, این دارایی ها جدای از 
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1 و الشر آخر .21 
ری دیص 152 


بوده است که می باییست تنها در بین اهل بیت علیهم السلام و خویشان 
شارسلی اه یه رالد ی تمانی که صوعات. ب آمها عراه سم 


بت 


ی ۱ بر از و 
گفتم: يا رسول الله ! اگر صلاح می دانید مرا سرپرست حقّ خودمان در اين 
خمسی که در کتاب خدا آمده گردان تا در زمان زنده بودن شما تقسیم کنم 
و پس از شما هیچ کسی با من درگیر نشود که این کار را بکنم, و پیامبر هم 
چنین کرد. 


علی علیه السلام گفت: من در زمان زندگانی پيامبر خداصلی الله علیه 
رفس هی کرد من ار مرا رورت کرر به ان سا 
های پایانی فرمانروایی عمر شد. چون مال بسیاری برای او آوردند از حقَ 
ما جلوگیری کرد. سپس برایم فرستاد و من به او گفتم: افتیبال ماانبة ان 
نیاز نداریم و مسلمین و نیازمند هستند: و ان را به او برگرداندم؛ : اما 
تشن از عمن. هیج کی چم شبراع ما امد جا اشکه خودم.به. این جایگاه 
رسیدم. (در آن زمان) پس از اینکه از نزد عمر بیرون آمدم, به عبّاس بن 
عبدالمطلب برخورد کردم, او گفت: یا علی ! تو امروز چیزی را,: بر ما حرام 
کردی که هرگز تا 
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روز قیامت به ما برگردانده نمی شود.(1) 


5 


یا در خبری دیگر حکم بن عتیبه از عبدالرحمن بن ابی لیلی آورده: او در 
دیداری که با علی علیه السلام داشته. پرسیده: پدر و مادرم فدایت باد! 
ار مها ها ی ی و 
السلام فرمود: در زمان ابوبکر خمسی نبود و اگر چیزی هم بود, او وفا کرد 
و انار آنزا سما م اه اتشامالی از ی با اهدار اس ۱2 


نکته ای که باید در بررسی این روایات به: أنْ توجه کرد, به ویژه دو روایت 
آخر (روایت چهارم و پنجم) که راوی هر دو آنها عبدالرحمن بن ابی لیلی 
است. گویا راوی در اين دو روایت ت اصرار دارد که قطع شدن خمس اهل 
بیت علیهم السلام را , به گونه ای صحنه سازی کند که به خواست خود آنها 
بوده است؛ امّا در خود این دو روایت, از نوع پرسش راوی, گویای فضای 
حاکم بر ان زمان می باشد. 


وت اک بر رام وم اه هرا اسان که سا 
پرسش می کند: پدر و مادرم فدایت باد ! ابوبکر و عمر دربارٍه حقّ شما 
اه هام السام از نس که کرم‌انی سار کم هد اتکار است 
را را او سناسا می سم ان 


ص :3 7 


ص 647. 
2 116. مسند شافعی, ص 325. 


دوم اینکه: در بین مردم نیز شایع بوده که ابوبکر و عمر این حق را نداده 
اند لد انن. ان لیلی.درضدد است با آورون آين رواته کهنها خهو او 


نکته ِِ اینکه: آنها : نه تنها از دادن خمس امتناع کردند؛ بلکه اموالی که به 
طور طبیعی در زمان پیامیر خداضلی الله علیه واله به آتها رنسیده بود و.با 
بعند. از ایشان می. بایست.: برد زا مصادره کردند. آن: هم به: استناد یک 


خبری که تنها ابی بکر و يا عمر شنیده بودند. 


عروه بن زبیر می گوید: همسران پیامبرصلی الله علیه واله عثمان بن 
عفان را به نزد ابی_بکر فرستادند و از او سهم ارت خود از سهم 
پیایرصای. الله. غلبه دالة دز خبیر و فدک را درخواست کردند؛ امّا عايشه 
در اینجاز به دفاع از پدر خود پرداخته و به آنها گفت: از خداوند پروا نمی 

کید مر یدید که‌سامبرخضلی الله علیة واله منی نفت: ما ارت 0 
نمی گذاریم و هرچه ما از خود به جای بگذاريم صدقه است و این اموال 
امّت محمّدصلی الله علیه واله و برای جانشین او (یدر عایشه) و برای 
میهمانان آنهاست و اگر او نیز بمیرد, برای فرمانروای بعدی است.(1) 


ابی صالح از ام هانی نقل می کند: فاطمه علیها السلام دختر رسول 
دای یاه اه ما کر رن رت رم که کم سارت 
تو است؟ 


او گفت: پسرم و خانواده ام . 
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(فاطمه علیها السلام) گفت: پس چرا گمان می کنی که پیامبر وارثئی جز 
ما دارد؟ (یعنی خودش و عباس بن عبد المطلب) 


او ی ای دختر پیامبر خدا! پدرت نه طلایی و نه نقره ای و نه هیچ چیز 


(فاطمه علیها السلام) گفت: سهم او از خیبر و فدک چیست؟ 


او گفت: از پیامبر خداصلی الله علیه واله شنیدم که می گفت: این 
خوراکی بود که خدا در تند بانی بة فرن.داد. که ا. ان بخورم و هنگامی که 
من از دنیا رفتم, مال مسلمانان باشد.(1) 


ری ی هه او وه وا او وید بر تست 
نخست آورده شد؛ پرداخت خمس به اهل بیت پیامبرعلیهم السلام در همان 
سال های نخست پس از پیامبرصلی الله علیه واله. به دلیل مسایل 
سیاسی و جناحی دچار تزلزل و در نهایت قطع گردیده شد؛ لذا ذهبی در 
کتاب خود روایتی را به نقل از انس بن مالک آورده, که انس بعد از برخورد 
ابی بکر و عمر می گوید: تعجّب کردم. گمان بردم که اين دو از قبل با هم 
تبانی کرده اند, روایت چنین است: 


«پزید الرقاشی, عن آنس: ن فاطممه آنت بیکر فقالت: قدٍ علمت اّذی 


شی ء قَأنّ للم خمَسَهٌ وللشول . ۰» الی 9 فا یا ۳ وی 
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و البصر کتاب اللّه وحق رسوله وحق قرابته ! وأنا آقراً من کتاب اللّه مثل 
اه را ها 
وآله هذا السهم کلّه من الخمس یجری بچماعته علبهم. قالت: | فلک هو 
ولقرابتک؟ قال: لاو ات شنفم. آمیند مصدذقه. فان کان رسول الله صلی 
الله علیه وآله عهد الییٍ, فی ذلک عهداً ووعدک موعدأ آوجبه لی حفا 
هه 2 قالت: لا الا آنْ رسول اللّه صلی الله علیه وا حین آنزل 
علیه فی ذلک, قال: آبشروا آل محشد فقد جاءکم الغنی. فقال ابوبکر: 
صدقت فلک الغنی ولم یبلغ علمی فیه ولا بهذه الأأیه آن یسلم هذا السهم 
کله کاملا, ولکن لکم الغنی الذی یغنیکم ویفضل عنکم., فانظری هل یوافقک 
علی ذلک احد منهم, فانصرفت |لی عمر فذکرت له کما ذکرت لأبی بکر, 
فقال لها عغل الدی ر اجعها به. آبوبکز: فعجبت. وظت آنهما قد تذاکرا دلک 
واجتمعا علیه»؛(1) «یزید رقاشی از انس نقل می کند: فاطمه علیها 


السلام به نزد ابی بکر آمد و گفت: تو حتماً میراث ما اهل پیت را از 
وتات میب اند سس این آیه :۲ را او خواند: «واعلمُوا آتما عَنمنم 


۵ 
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من شی ء قَأنٌ آهر حفسه ولا شول» ۲. آخر آبه. نهد انی: نکر : به او گفت: 
پدر و مادرم فدای تو و پدرت و فرزندت بشود کتاب خدا و حقّ پیامبرش 
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و نزدیکانش بر روی چشم و گوش من ! و من نیز کتاب خدا را همین طور 
که نو می خوانی؛ می خوانم و دانشم به این نرسیده که در ان برای 
نزدیکان پیامبر چیزی ببینم و این سهم خمس نیز همه ان برای همه 


۳۹ 
(فاطمه علیها السلام) گفت: آپا آن برای نو و نزدیکان نو است ؟ 


او گفت: نه, تو نزد من یک نفر راستگو و امین هستی. اگر پیامبر خداصلی 
الله علیه وله عهدی با تو در این باره بسته است و يا وعده ای داده که 
پرای تو حقّی واجب شود تا به تو تسلیم شود. (فاطمه علیها السلام) گفت: 
تفر آنتکه ماس یلاله عم واه اش کم اه آت راع آه 
پراش کت ارت اس نان ها اس سا ای ارم که 
پیامبر و درباره ایه به جایی نمی رسد تا اینکه همه این سهم را به طور 
کامل واگذار کنم ؛ لکن شما بی نیاز هستید تا کسی شمارا بی نیا ز کند و به 
شما کمک کند. ببین آیا کسی از اینها با تو در اين باره موافق هست. آن 
گاه او (فاطمه علیها السلام) برگشت, آمد نزد عمر و آنچه که به ابوبکر 
گفته بود, نزد او هم گفت, عمر هم مانند آنچه که نزد ابوبکر شنیده بود, به 
او گفت, لذا تعجب کرد و گمان برد که اين دو از قبل یاد هم داده اند و با 
هم تبانی کرده اند». 


نکته ای که باید یادآور شد, اینکه همان طور که از برخی 
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خبرها - که در بایان بخش یکم آورده شد - مغلوم می. شود پیامبر صلی الله 
علیه وآله در زمان خود بخشی از خمس خود را به خانواده و نیز ملک فدک 
را به دختر خود بخشیده بود؛ اما پس ۱ این ملک را تحت عنوان 
اینکه پیامپرصلی الله علیه واله میرائی از خود به جای نگذاشته. مصادره 
کردند, والله اعلم ! 


تصررفات عمر در خمس 


اخبار تاریخی گویای این است که عمر از نخستین سال حکومت خود؛ . یعلی 
سال (13 ه.ق) در خمس در سهم پیامبر تصرف نمود و آن را یکی از ابزار 
در دست خلیفه می دانست. سال سیزدهم هجری, هنگامی که جریر بن 
عبداللّه به نزد عمر می آید. او برای دلجویی از وی یک چهارم از خمس 
غنایمی. که در جنگ ها به دنت آورده بو را به امین دهد رل 


و همچنین یک چهارم خمس را بر سهم سران و بزرگان بجیله افزود. جریر 
بن عبدالله برای تحریک مردم به جنگ, , سخنرانی می کرد و می گفت: ای 
مردم بجیله ! شما و همه کسانی که در این جنگ بوده اند, به سابقه و 
فضیلت و تلاش همانندید؛ اما در خمس غنایم,. هیچ کس جز شما سهمی 
۱۳۹ از آن شماست و امیرمومنان به شما بخشیده 
است. هیچ کس نباید زودتر از شما سوی دشمن رود و بیشتر از 
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شما بکوشد که امید نیک دارید و یکی از دو نیکی را انتظار می برید» پا 
شهادت و بهشت پا غنیمت و بهشت. در این جنگ, کاو و اسیر و غنیمت 
بسیاری به دست امد که مثنی فرمانده سیاه, علاوه بر سهم غنیمت, فی 
چهارم خمس را به مساوات بر مردم بجیله تقسیم کرد و سه چهارم را 
همراه عکرمه به مدینه فرستاد.(1) 


اما در مورد سهم ذوی القربی و فقرای بنی هاشم. در اغاز خمس را به 
ی هر 
اما درصدد بود در آن تصرفاتی داشته باشد, مثلا در آغاز با استدلالی که 
کرد, فقرای مهاجرین را ضمیمه فقرای بنی هاشم نمود و بقیه را به مانند 
میا مترصضلی. اللم..علیه .وال تکشتيم مود؛ لا در سال حل مق بعتن: وه 
سال پیش از حمله به ایران خمس را چنین تقسیم کرد. 


طبری در مورد حوادث سال پانزدهم هجری آورده اسیت: [5 رراین سال. همه 
جر چیز بر طیق قزان گرفته. مین نون پس گفت: «مَاً اف ال علی شوله 

من ال اف (2) یعنی خمس «قَللّه ولِلرَسول»(3) این برای خدا و 
۳ که فرمان از سوی خدا است, آضده که بيامیر آن را تقسیم کند: 
«ولذی القَرّبی والیْتامی 


ص :79 


1- 121. تاريخ طبری, ج 3. ص 469 و 470. 


2 122. سوره حشر, ایه 7. 
3- 123. همان. 


وّالْمساکین» (1) سیس این ۳1 را با ۳1 ای که کنار آن اوه ی ات 
«لْفْقراء المُهاجرین» (2) پس چهار پنجم آن (خمس) را بر کسانی که 

خمس بر آنها بود, تقسیم کردند. به گروه نخست (یعنی خویشان 
بنامترصلی, الله: علیه, واله) و به دوم (یعتی شیهان) و به سوم (یعتی 
مسکینان) و چهار پنجم را برای کسانی گذداردند که خداوند به آنها غنیمت 
داده و سپس از همین روش,کمک گرفتند برای شیم اجه خوررون * «وَاعْلَمّوا 
لهاتم هن نو ع فان خمَسَهٌ» آن را به همین روش به پنج قسم 
تقسیم کردند, علی علیه السلام و عمر بر اين توافق کردند و مسلمانان نیز 
پس از این به اين روش عمل کنند.(3) اما در سال های بعد, در خمس 
تصرژفات بیشتری کرد و به بهانه های مختلف سهم بنی هاشم را قطع نمود. 


کیتا تفن درس ی راید من نویسنده نامه ابن عباس به نجده بودم, در 
نامه ای از او درباره .. . و سهم ذوی القربی پرسیده شده بود, او پاسخ 
نوشت: .۰ عمر بن خطاب به من گفت: سهم ذوی القربی را به من واگذار 
تا با آن ازدواجی راه بیندازم و بعد از سهم و طلب هایم آن را قضا می 
کنم, ما خودداری کردیم مگر اينکه آن را به ما بدهد و او از دادن سهم ما 
خودداری کرد.(4) 


ص:60 


1- 124. پیشین. 
2 125. سوره حشر آیه 8. 

3- 126. تاریخ طبری, ج 3, ص 618 وج 4 ص 21. 
4 127. آنساب الاأشراف, ج 1 ص 517. 


البته در این یره یی بو بندن عم قایل ان و اندیشه است. ممکن 
است گونه ای سیاست باشد؛ چون او تنها در همین دوران» هنگامی که می 
1 با دختری ازدواج کند, حاضر شد مهریه او را چهل هزار درهم قرار 
دهد.(1) 


در سال شانزدهم هجری, هنگامی که سعد بن ابی وقاص خمس غنایم جمع 
می کرد, تصمیم گرفت هر چیزی که عمر را به تعجّب می اندازد, در آن 
بگذارد ؛ از لباس و شمشیر و جواهرات ت کسری گرفته تا هر چیزی مانند اینها 
که عرب از آن به تععب می افتدء و پس از تقسیم غتایم مقداری از خمتن 
ها را به سهم مردم افزود و یک پنجم (خمس) فرش به جا مانده که چیزی 
با و برایر نمی کر را بزداشتت.و بخ مصلمان,ها کفته ابا خیالتان..را 
راحت کردم از چهار پنجم غنایم. سپس آنها را به نزد عمر فرستاد تا هر 
کاری می خواهد بکند . .. عمر از خمس به مردم بخشید و گفت: از خمس 
ها به همه چنگاورانی که حضور داشته اند یا ميان به دست آوردن دو خمس 
کوشا بوده اند باید داد و کمان ندارم از خمس بسیار داده. باشتد: آن گاه 
خمس را , به مصارف آن تقسیم کرد. 


در سال شانزدهم هجری در جلولاء. سی میلیون درهم بین 
ص: 01 


سیاهیان تقسیم شد که خهش آن. شش میلیون: به نژد عمر فرستادم شد. 
(1) 


«آبی سلمه قال: لمّا قدم علی عمر بالأخماس من چلولاء ... وآشکل علی 
عمر فی آخماس القادسیه حثّی خطر علیه ما آفاء الله؛ یعنی من الخمس, 
فوضع ذلک فی اهله, فاجری تا ی ی 
واجماع من المسلمین, ونفل من ذلک بعض آهل المدینه»(2) «هنگامی که 
خمتن. فادسیه زا ترد غمر آوردندر کمر درناوه ان دجار اشکال شنده ان خاه 

به این نتیجه رسید که همه غنیمت را خدا داده؛ يعني خمس را میان 
اجماع مسلمانان. چون خمس قادسیه کرد و اضافه ان را به بعضی مردم 
مدینه داد». 


سایر موارد خمسی در زمان عمر 


عمر معمولا در دوران حکومت خویش؛ , احکام تازه ای را تاسیس می کرد و 
در شریعت اسلام وارد می ساخت؛ لذا گاهی در حکم یک موضوع دچار 
چندگانگی و تردید می شد, مثلاً درباره خمس شعبی می گوید: «مردی در 
خارج مدینه هزار دینار پیدا کرد که دفن شده بود. آن را پیش عمر آورد, 
تنیز 


ص:02 


1- 129. تاریخ طبری, ج 4 ص 29. 
2- 130. تاریخ طبری, ج 4 ص 30. 


غفتن. آنزاه که تویسنت یار هی تفه :۱ نف آن مرن داد هر 
دسا ر ناسین سای که مسامن ها ی صو یو تقسیم کرد. 


لکن دو حکم دیگر در همین موضوع, از قمن نش خطات عل شده آست: که 
ابوعبیده در کتاب خود می گوید: در قبر دانیال مالی پیدا شد. عمر دستور 
داد که همه را جزء بیت المال قرار دهند. و ان هروه در مدائن در 
قبری مالی پید | شده, عمر همه را به پیدا کننده برگرداند. ابوعبیده می 
گوید: این سه حکم گوناگون از عمر است که درباره گنج دقن شده گفته 


شده است.(1) 


ص:03 


1- 131. الأموال ابوعبیده. ص 352 و 353. 


فصل سوم 
خمس در زمان عثمان بن عفان (سال های 23 تا 35 ه.ق) 


هنگامی که عمر بن خطاب, توسط غلام مغیره ترور شد و دانست با زخمی 
که برداشته, جان سالم به در نخواهد برد گزینش جانشین خود را به 
شورای شش نفره ای واگذار ساخت. در این شورا؛ از همه معروف تره 
علی علیه السلام و عثمان بودند. عبدالرحمن بن عوف پیش شرطی را به 
علی علیه. لسلام پشنواه کرد که همه عم دا سفن علی له السام. این 
شر وا ماه تم آی سس سس و غلی شاه الساام امه و فت 
من خلافت را به تو واگذار می کنم به شرط آن که علاوه بر عمل به کتاب 
خدا و ستّت پیامبرصلی الله علیه واله, به روش ابوبکر و مر در میان 
مردم رفتار کنی . .. علی علیه السلام فر مود: «انْ کتاب الله وسئه نبیه 
لایحتاج معهما الی آجیری آحد. آنت مجتهد آن تزوی هذا الأمر عثی» (1) 
«قرآن و سنت پیامبر 


ص :04 
1- 132. تاریخ سیاسی اسلام, رسول جعفریان؛ ۳ ۳ ص‌ 99 و دد3؛ به 


نقل از شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید, ج 1 ص 189؛ تاریخ یعقوبی, ج 


شاف ری ات تا متا ات ۲ ارم ور کی 
لذا خلافت به سود عثمان تمام شد. 


ابو الطفیل می گوید: روز شورا دم درب ایستاده بودم, سر و صدای آنها 
بلند شده بود و من می شنیدم که علی می گفت: مردم با ابی بکر بیعت 
کردند در حالی که به خدا سوگند! من از او به جانشینی پیامبرصلی الله 
علیه واله برتر و سزاوارتر بودم؛ : ان من به ترس اینکه مردم از دین 
برگردند و کافر شوند و همدیگر را کشتار کنند, فرمان برداری کردم. 
سپس با عمر بیعت کردند در حالی که به خدا سوگند ! من از او هم به 
خانشینی پیامبرضلی. الله. علیه. واله برتر و سزاوارتر بودم؛ اما به ترس 
اینکه مردم از دین برگردند و کافر شوند و همدیگر را کشتار کنند. فرمان 
برداری کردم. پس اینک شما می خواهید با عثمان بیعت کنید که من فرمان 
برداری کنم ... شما را به خداوند سوگند می دهم آیا در میان شما کسی 
هست که ... ایا بین شما کسی هست که غیر از من و فاطمه علیها السلام 
خمس بگیرد؟ آنها گفتند: به خدا نه ا() 

ابوعئمان گوید: وقتی عثمان به خلافت رسید, عمرو بن عاص را بر 
فرمانروایی مصر نگه داشت؛ چرا که او هیچ کس را بی شکایت و استعفا 
بر نمی داشت. (در سال 27 ه.ق) عبد الله بن سعد جزو سپاه مصر بود, 
عثمان وی را سالار سیاه انجا کرد 


ص: 05 


ار دنه دایص 85341 


و کسان به یاری وی فرستاد و روانه افریقیه کرد, عبدالله بن نافع بن عبد 
القیس و عبدالله بن نافع بن حصین را نیز همراه عبدالله بن سعد کرد و به 
وی گفت: «اگر خدای عژوجل افریقیه را برای تو گشود, یک پنجم از خمس 
غنایمی که خدا نصیب مسلمانان می کند, به تو بخشوده است .. ۰ عبدالله 
غنایمی را که خدا نصیب کرده بود بر سپاه تقسیم کرد و یک پنجم خمس را 
بگرفت و چهار پنجم آن را همراه ابن وئیمه نصری پیش عثمان فرستاد. 
عده ای از این برداشت عبدالله به عثمان شکایت کردند, عثمان گفت: : من 

به او بخشیده ام و باید آن یر کند که من تور داده بودم, اکنون به 
انار تمابرست اگر راضی هستید, همین طور باشد و اگر راضی نیستید, 
پس داده شود ! گفتند: راضی نیستیم. عثمان به عبدالله نوشت که آن را 


و ار او و وا سر که ی نو خیم 
پشن از این ماخرا سار ما باشه: عتمان به عیدالله توشت» کسی. را که 
مورد رضایت تو و رضایت نها باشد, به جای خویش بر افریقا بکمار و یک 
پنجمی را که در راه خدا به تو بخشیده بودم, تقسیم کن؛ چرا که انها به این 


بخشش راضی نیستند.(1) 
تلافی جویی عشمصان در خمس 


عثمان بن عفان از طایفه بنی امیه بود که در سال 3 و.ق بر 
ص:06 


1 تاره ری رصن 254 


مسند خلافت نشست., او در زمان فرمانروایی خود» در امور مالی به ویژه 
در خمس غنیمت هاء چنان ریخت و پاش نمود که کسی پیش از او چنین 
تکرهوجتانکه کذشت, رنه اننبرفتار آوبه خاطز کینة.ای نود که از زمان 
پناهرصای اه وال جر حل داشت جوا کم,ساس‌ضای ال عایه ماله 
بنا به فرمان خداوند خمسی را برای خدای سبحان و پیامبرش و نزدیکان 
بتاختوضلی اللغ عانه واله وتا زمندان اما قرار فاده بوتزل و ساضرصلن 
الله. علته. وال کر 9 خود را تنها از دو خاندان هاشم و مطلب 
شناسانده بود و سهمی از خمس را به آنها هن داد و از نتتوی ذیکر آنها را 
از گرفتن صدقه بازمی داشت. از آنجا که علی علیه السلام از فرزندان 
هاشم به شهار آمد و عثمان که داماد دیگر پیامبر بود, از بنی امیه بود و به 
او خمس تعلّق نمی گرفت این کار بر اه کران امد ؛ لذا در همان زمان به 
بنافتدضای ال علبه دام ایا کرد ه ان باس اد با دای یج 
اعتراض او را درست ندانست. بنابراین امین که عتمان بر جای عمر 
بنشست, کوشید تا به همه آرزوهای دیرین خود جامه عمل بپوشاند؛ لذ| 
خمس را از آن خود و خاندانش ساخت. 


گفته می شود: روزی مردم را جمع کرد و گفت: «شما را به 

ص: 07 

1- 135. سوره انفال, آیه 42. 

2 136. بنگرید: سنن ابی داوود. ج 2 ص 25 مسند احمد, ج 4. ص 83؛ 


نوشتار. 


خدا آبا پیامبرضلی الله. غلیه: وله "قزیش, را از سبان مردم :بزتری نمی داد 
آپا بدی هاشم را از سایر قریش برتر نساخت, اگر کلیدهای بهشت در 
دنت اف بودر آن. | به بتی. امبه مییخشیدم تا آخرین اآنما داخل شوند۳14 


امیرالمومنین علی علیه السلام روزگارش را چنین ترسیم می کند: « ... تا 
اين که سومین از ایشان به قدرت رسید, تا حلقوم پر می کرد و بين آخور و 
تخلیه گاه می بود و بنی امیه همچون شتری که گیاه بهاری می خورد با او 
همراه شدند و مال خداوند را خوردند تا اینکه مهار پاره کرد و رفتارش. 


در سال 27 هجری, هنگامی که سپاهیان اسلام برای جنگ جهادی به سوی 
آفربقا حمله کردند, دو میلیون و پانصد و بیست هزار دینار نصیب 
مسلمانان شد و چون عثمان دختر خود را به عقد مروان بن حکم دراورده 
بود, فرمان داد خمس این غنایم را که بالغ بر پانصد هزار دینار می شود به 
او بدهند.(3) 


شاعری عرب ضمن شعرهای خود, از برخورد عنمان با خمس چنین یاد می 
کند: 
ص :00 


1- 137. مسند احمد, جح 1, ص 136 تاریخ اسلام, ج 3. ص 432 تاریخ 
المدینه, جح 3. ص 1098 تاریخ مدینه دمشق, ج 39, ص 252 البدایه 
والنهایه, جح 7, ص 178, به نقل از موسوعه الامام علی بن ابی طالب, ج 3, 
ص 133. 

2 139. نهح البلاغه, نسخه صبحی صالح, خطبه سوم. 

3- 139. تاریخ یعقوبی, ج 2 ص 166. 


اخلف لت اهاز 

ها رک او ها دی 

لکی نبتلی بک آو تبتلی 

فما آخذا درهماً غیله 

ولا آعطیا درهماً فی هوی 

او و 

«سوگند به خداوند! آن پروردگار بندگان که آنچه از حق را فرو گذاشت 
چیز سختی بود. لکن تو آفریده شدی برای آزمایش ماء تا ما را با تو 
بیازمایند و یا که تور بیازمایند. هیچ درهم غیلی گرفته نشد و هیچ 
درهمی به هوس بخشیده نشد. خمس بندگان خدا را به مروان بخشیدی. 
پس دور باد خواست تو از هر تلاشگری». 

ابی مخنف آورده است: در خزانه مدینه. صندوقچه ای بود که در آن 
جواهرات بود, عثمان آن جواهرات را به افراد خانواده اش داد, مردم به او 
اعتراض کردند تا اينکه او ناراحت شد و سخنرانی کرد و گفت: 1 
خود را از ز غنایم برمی دارم, اگرچه بینی همه طایفه ها را ؛ به خاک بمالم .. 


عمّار بن یاسر گفت: خداوند را گواه می گیرم بینی من نخستین بینی بود 
که به خاک مالیده شد.(2) 


بت نها هورو ار اش اسان سامرضلی الله له واله قرار کافت, 


ص :09 


1- 140. المعارف ابن قتیبه, ص 195؛ البدء و التاريخ, ج 5 ص 200. 


2 141. جمل من انساب الأشراف, ج 5, ص 538. 


چرا با سنت پبیامبرضلی. الله. علیه. .واله مخالفت کرده و سهم خدا و 
است.(1) 


شیح مفید اعتراض مردم را به گونه ای دیگر آورده است, او می گوید: 
«مردم به نزد علی بن ابی طالب علیه السلام آمدند و از بخشش های 
عثمان دادخواهی کردند. علی علیه السلام نزد عثمان می رود و او را 
تضیخت: هی کندا و انجه که سیب آغتر اضش فستلمان ها شدمر را ۰ 
می شود. 


فان یگمه هی ازع مت خحی علی خلیه | لبطای ه گام کم می ون 
خاموشی به درازا کشید, به او می گوید: به مسلمان ها چه بگویم؟ آپا 
درباره کاری که کردی بهانه ای داری؟ او می گوید: پسر ابی طالب بر گرد ! 
به زودی به مسجد می ایم و پاسخ را می شنوی؟ 


عثمان هنگام عصر بیرون آمد و از منبر بالا رفت و مسلمان ها گرد آمدند تا 
سخن او را بشنوند. او گفت: ای مردم به من رسانده اند که شما درباره 
نیکی من به خاندانم و بخشش من به آنها و نیز پیش کش های من به 
واه آمصسصای وا اس اش وا یه ره 
و انها بخشش و کمک می کرد و خمس غنیمتهای ما 

هآ ماد یر اوال مس ها سا اس هر 
5 را بی نیاز ساخت., ابوبکر هم هرچه دارایی می خواست تنها 
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به خانواده اش داد. عمر هم به پسران عدی می رساند و آنها را ارج می 
نهاد و برتری می بخشید و هرچه دارایی می خواستند به انها می داد. پس 
بنی امیه و بنی عبد الشمس طایفه و خواص من هستند و من در دادن مال, 
آنهارا از دیگران برتری هی بخشنم. به. خدا سوگند ! اگر کلیدهای بهشت در 
مشت من بود. برای به خاک مالیدن بینی بعضی ها,؛ از را نی امه کی 
3 


ی ی وت 
ی 


فزذم با کم آز این شسضان رادم نهر در این شفگام عدانه عاران مه 


المال آمدند و کلید ها را جلوی عثمان انداختند و گفتند؛ ما هی نیازی به 
اين ها نداریم و تو هرچه می خواهی با مالهای خداوند انجام بده.(1) 


عتمان بران. آنکه صداق. اغتراض.باران بیامبرضلی. الله.:غليه. واله: بان 
تنشود, سعی کرد برخی از آنان را در خمس شریک کرداند. 
عامر گوید: زبیر و خباب و ابن مسعود و اين یاسر و ابن هبار در زمان 


اک تا 
وی پذیرفته اند خطاکار ترند و همین ها 
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الامام علی بن ابی طالب فی الکتاب والسته و التاريخ. فصل چهارم. ص 
7 به بعد مراجعه کنید. 


بودند, که دین خویش را از آنها گرفته ایم. عمر نیز به طلحه و جریر بن 
عبدالله و ربیل بن عمرو تیول داد. دار الفیل را نیز به تیول ابا مفزر داد و 
بق کسان رن کار آها تفیش حرفته ایم سول را ول ها یه صوزت 
بخشش از خمس غنیمت بود.(1) 


بنابراین خمس در دوران عثمان؛ به عنوان ملک شخصی خلیفه و خاندان او 
به شمار می آمد و او حتّی به معاوبه - 9 
فرستاد: هرگاه غنیمتی به چنگ آوردی آن را بگیر و پنج سهم نما و بر روی 
یکی از آنها بنویس: آن برای خداوند | سیس با قرعه آن را انتخاب کن و هر 
کوام که رای یه راسن ارات تسه ن 2 


ص :92 


2 145. تاریخ مدینه دمشق, ج 56 ص 469. 


فصل چهارم 
خمس در زمان خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام (سال های 35 تا 40 ه.ق) 
روز شنبه هیجدهم ذیحجه سال (35 ه.ق) مردم با امیرالمومنین علی علیه 


السلام بیعت کردند. (1) و آن حضرت در سرآغاز حکومت خود با چالش های 
پزر ‏ وه ره تن که.] ۱ جخصله نما 


0 

2 - مردمی که زندگی خود را از راه غنايم جنگی اداره می کردند و چشم 
به راه جنگ های تازه به سرزمین های تروتمند همراه با غنایم تازه تر و یا 
پاداش و بخشش از سوی حاکمان بودند. 

3 - حاکمان شورشی برخی از سرزمین های اسلامی ماتند معاویه در شام 
که زندگی شاهانه و نیز قدرت نظامی فراوانی برای خود درست کرده 
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1- 146. تاریخ طبری, ج 4, ص 428. 


برخی از طایفه بنی امیه که هواداران عثمان بودند, مانند مروان و دیگران 
که با خاندان بنی هاشم و علی علیه السلام روی خوش نداشتند. 


اما از آنجا که علی علیه السلام تربیت شده پیامبر خداصلی الله علیه واله 
و مکتب اسلام بود هدف خود را تربیت و رشد انسان و گسترش عدالت در 
جامعه قرار داد ؛ لذا به نظر می رسد سیاست گذاری کلی نظام را که تا آن 
زمان گسترش مرزهای جغرافیایی و تسخیر سرزمین های تازه بود, به 
گسترش عدالت در همین محدوده جغرافیایی تغییر داد. 


نتیجه این سیاست آن شد که از یک سو اشراف و کارگزاران بنای 
ناسا زگاری گذاشتند و جنگ های گوناگونی را به امام علیه السلام تحمیل 
کردند, و از سوی دیگر جون جنگ داخلی بود و اثری از غنایم برای تقسیم 
بین مردم نبود, همین امر سبب نارضایتی مردم شد. 


پس از پایان جنگ جمل - نخستین جنگ در زمان زمامداری علی علیه 
السلام - گروهی از یاران از امام خواستند با اسان ود زاین مردام ره 
«ا تعنشض کند: و کربه جرا کسانی, که وبختن خون آنها حلال اشت: دارای: 
آعااحلال شاشد اماض‌فرموده فصیوتر ای ترا اشا نک این مر دان نس : 
اینها در سرزمین اسلام 
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هستند و ما تنها با کسانی که با ما کشتار کردند. و بر ما ستم کردند, 
جنگیدیم؛ اما دارایی اینها هم میراث بازماندگان انهاست».(1) 


آن گاه سپاهیان امیرالمومنین بصره را به تصرف خود درآورده و وارد بیت 
المال بصره شدند. در انجا شش میلیون درهم بود که امام بین دوازده هزار 
نفر لشکریان تقسیم کرد و به هر کدام پانصد درهم رسید و به خود وی 
همین مقدار رسید؛ ولی چون به یکی از اين افراد نرسیده بود, سهم خود را 
۵ آو وا کار 12 


از اتجا که: این جنگ غنیمتی تداشت. بنابراین-خمس جنگی. هم دربر نذاشت 
و سپاهیان تنها از بیت المال دستمزد گرفتند. 


خر سا الیش ود فا یس وه کی را با وی 


اين پرسشی بود از همان هنگامی که شیعه توانست احکام خود را آشکار 
کند؛ یعنی در زمان امام باقر و امام صادق علیهما السلام. یعنی اواخر قرن 
اوّل هجری مخالفین از شیعیان و امامان شیعه علیهم السلام می کردند, که 
اگر می گویید: خمس یکی از احکام ضروری است, چرا امیرالمومنین علیه 
السلام در زمانی که قدرت و زمام حکومت را در دست داشت. خمس را 


احیا نکرد؟ 
حماد بن زید گفت: محمد بن اسحاق برایم گفت: از اباجعفر 
ص95۰ 


ل 7 الخمل .ی 217 
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(امام باقرعلیه السلام) پرسیدم: علی علیه السلام با خمس ذوی القربی 

9 ای را پرسیدم: شما که 
این را می گویید, آیا اين گونه هم فتوا می دهید؟ گفت: به خدا سوگند! او 
کاری نمی کرد مگر از روی فتوایش؛ ولی بیم داشت که مخالفت با ابی 
بکر و عمر کند.(1) 


و در جایی دیگر آمده؛ «محمد بن اسحاق هه تسا[ آباجعفر عنهما: این 
وضعهما علی؟ فقال: سلک بهما طریق ابی بکر وعمر, وکان یکره آن یذعی 
علیه خلافهما»(2) «محمد ابن اسحاق از امام باقرعلیه السلام می پرسد: 
علی علیه السلام سهم خدا و پیامبرصلی الله علیه واله از خمس را کجا 
قرار داد؟ امام گفت: به همان راهی رفت که ابی بکر و عمر رفتند و 
هميشه بیم داشت به او اعتراض کنند که چرا برخلاف آن دو عمل کرده». 


نکته ای که باید در اینجا یادآور شد, اینکه بیش از دو دهه بر مسلمین 
گذشت و هر حاکمی که بر آنها حکومت کرد. احکام دلخواه خود را بر این 

۱ به تعطیلی کشانده و یا تغییر دادند. 
از سوی دیگر, دنیاطلبی مردم و ناآگاهی آنها از احکام دین از دیگر سو, 
سبب گردید که امام علی علیه السلام نتواند احکام ساختگی خلفای پیشین 
را کنار بزند 
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1- 149. سنن الکبری, ج 6, ص 343. 
2 150. انساب الاشراف, ج 1, ص 517؛ الخراج» ص 21. 


تاه فزس نت هام اتید ده امه ان الله یه هرا بسانم 
کتف آماه علبه المااست رها ار انم وا نعه خر کات هن کر 


سلیم بن قیس می گوید: امیرالمومنین علی علیه السلام در یکی از خطبه 
های نمازش, مردم را سفارش به دوری از هوی و هوس و ارزوهای بلند 
می کرد و می فرمود: اغاز پیدایش فتنه از هوس های پیروی شده و احکام 
ساخته شده است. در آن با حکم خدا مخالفت می شود و در سایه ان 
برخی از مزدان:دیکران رابه فرماتروایی می زسانند: بدانید اگر حقَ ق حق بدون 
آلودگی نشان داده می شد, کسی مخالفت نمی کرد و اگر باطل را هم 
بدون دگرگونی تیان قی اون ارم توش بان ان 2 ؛ اما کمی از این 
قهاند کی از ان را نه من امس زد در اینجاست که شیطان نار کیری :نمی 
کند .. , حاکمان پیش از من با تکیه بر خلافت؛ کارهایی کردند که مخالف 
رفتار ی پیمان او را شکستند و سئت او را 
به گونه ای تغییر دادند که اگر بخواهیم مردم را به سویی که پیامبر 
خداصلی الله علیه وله قرار داده بود, بکشانم. همه از لشکر من جدا می 
شوند و حتّی یک نفر از انها باقی نمی ماند! 


شیر شا هر تا نی کم اش ات وا امامت یا آز 
روی کتاب خدا و سثت پیامبرصلی الله علیه وله واجب می دانند ۰ به خدا| 
سوگند ! به مردم دستور دادم در ماه رمضان به جز نماز واجب, نماز واجب 
قنکری ندازنم ماه که تا هه بر اس 
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جماعت می خوانید. بدعت در دین است. پس از آن برخی از سپاهیانم که 
در کنارم می جنگیدند فریاد زدند: وای مسلمان ها ! سئثت «عمر» را تغییر 
دادند و ما را از نماز نافله رمضان نهی می کنند. ترسیدم که در میان 
اختلاف شود ... از جمله این کارها (تغییر سئثت) سهم ذوی القربی ... که 
خداوند آن را برای خود و پیامبرش و ذوی القربی و یتیمان و مسکینان و در 
راه ماندگان قرار داده تا دارایی های در چنگ ثروتمندان پایدار نماند ... و 
نخواست ما از صدقه که مثل چرک دست مردم است, استفاده کنیم؛ بلکه 
ما را ارزشی بخشید. در کتاب خدا درباره حقَّ ما یادآوری شده؛ اما جلوی 
سهمی که خداوند به ما اختصاص داده شده بود گرفتند و خدا و پیامبرش 
را تکذیب کردند.(1) 


سکیا سا شاه مار سم عاحان وم تس حاس الس ام 
نقل شده, چنین حکایت می کند که امیرالمقمنین علی علیه السلام خمس 
را در روزگار خویش بر پیروان خود حلال کرده است. 

1 - در روایتی که ابی بصیر و زراره و محشد بن مسلم, جملگی از امام 
تاره اسف ی کی که سا ی من اس ات 
اسا صی ص ها لاس ی سای 
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و اضول کافی: شخ فرص ور .21 


وفروجهم, ولأئهم لم یودُوا الیها حنا الا وان شیعتنا من ذلک وآباء‌هم فی 
حل» 1(۲) «مردم به خاطر شکمها و هم خوابه های خود نابود می شوند؛ 
جراکه نها مهم ما زا تبرداخته اند اری.ما شیعیان خوده بدران انها را از 
این بابت حلال ساختیم». 


و در روایت صحیح دیگری از امام باقر علیه السلام آمده, که رن 5 «آمیر 
2۱ <«امیزالفومتین:علیه الساام اما ۳ ۳ دا ال 
تا آنها پاک زاده باشند». 


اسلام دارد, پس چگونه امیرالمومنین علی علیه السلام خمس را بر پیروان 
خود حلال کرده است؟ 


پاسخ این پرسش را باید در همان چالش های حکومت علی علیه السلام 
جسخه کرد خرا که ان خضرت در آخرای ست‌سامرصلی الاه غایة »اه 
در بسیاری از زمینه ها, به ویژه مسایل مالی مانند خمس, با مشکلات و 
فشارهای گوناگونی روبه رو بود. از جمله این مشکلات. می توان به فشار 
افتشایه ممالی مر راهان ی شراخ ها حسلی اد یت 
ها آف سوت 
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علوی, که هی گونه غنیمتی دربر نداشت, وارد شده بود. لذ| می توان 
گفت: در دوران حکومت ان حضرت خمس چندانی از غنایم جنگی نبود و 
اگر هم بود, از ژ نایم عبر جنک بوده است. 


بر ان اجرا کرد و از ان خمس گرفت.(1) 


و یا اینکه در یک دعوا, کسی معدنی را به صد گوسفند فروخته بود, با هم 
اختلاف پیدا کردند و چون نزد ان حضرت امدند. از فروشنده خمس معدن 
(بیست گوسفند) را گرفت.(2) 


رای ی یه اسه ار ی شرا طب اعس ای ان 
همین میزان خمس را نیز بیشتر بین مستمندان تقسیم می کرد؛ ؛ چنان که 
مردی - در حوالی دیری قدیمی و کهنه در کوفه - یک ظرف حاوی چهارصد 
قر ار ان را ها اه ام ی رت 
دستور داد آن را به پنج سهم تقسیم کنند و سپس فرمود: چهار سهم آن را 
خود بردار و یک سهم را بگذار. بعد فرمود: در همسایگی شما فقرا و 
مستمندان هستند؟ گفت: بلی, حضرت فرمود: این یی سهم را هم بگیر و 
میان انها تقسیم کن.(3) 
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ار الاعوال آنوعه ررض 372 
ای 


و باز در مورد دیگری. مردی نزد امام علی علیه السلام آمد که در یکی از 
خرابه های سواد (عراق مرکزی و جنوبی) هزار و پانصد درهم پیدا کرده 
بود, امام به او فرمود: . ۰ آن کنت وجدتها في قریه خربه تحمل خراجها 
قربه عامره فهی لهم, وان کانت لا تحمل فلک اربعه آخماس ولنا خمس» : 
(1) «اگر آن را در روستای غیر آبادی که یک روستای آباد مالیات آن را می 
دهد, پیدا| کردی, این برای انهاست؛ اما اکن کنسی مالیات انها را نمی دهد 
را ی ی ۳ 


از برخی اخبار ج یز قزر خن ضخت. آنها « اشکار می شود که آقام در سهضین 
که مربوط به خودشان بوده, تصرف می کرده و سهم بقیه صاحبان خمس 
زا ذر ضورت نارای بودن آنمات ند نان رد خی کرد: برای مثال: 


روزی امام حسن و امام حسین علیهما السلام و اين عباس و عیدالله ین 
جعفر سهم خویش را از مر ۳ درخواست کردند, امام فرمود: اين حق 
شماست و چون من درگیر جنگ با معاویه هستم, اگر مایلید از این حخ* خود 
درگذ رید ۳4 


هه کدف امه وان نام علیه السلام ار خیم تمه تام 
ص :101 
1- 157. لاموال ابوعبیده ص 252 


ص 343 الاموال ابوعییده, ص 342, 2 3848 


غیر جنگی, و نیز دور بودن آنها از فعالیت های اقتصادی به سبب حضور در 
جنگ های دفاعی, گرفتن خمس همین درآمد ناچیز, فشار سنگینی تن آنقا 
وارد می ساخت. از سوی دیگر این مردم سال ها با پول های ۱ به 
سهم خمسی القربی, زندگی خویش را گذرانیده بودند. و همین 
آمتختکی نات ها بود که سبب نگرانی موّمنین می شد. حتّی کنیزانی که 
اینک مادران فرزندان آنها بودند, خریداری کرده بودند, معمولاً از پول و یا 
غتایفی. بود که خمسن آن پرداخت تشده بود؛ لذا یک پنجم آن از آن امام و 
ذوی القربی محسوب می شد. پس اگر رضایت امام و اهل بیت علیهم 
السلام بر این معاملات آنها نباشد. معامله آنها و در نتیجه زاد و ولد آنها 
اشکال پیدا می کرد و همین امر سبب یک بحران روانی در آنها می شد؛ 
لذا بسیاری به نزد حضرت امدند و این مشکل خود را مطرح کردند و امام 
علیه السلام با توجّه به اپن شرایط, در اين موارد خمس رز بر شیعیان خود 
حلال می ساخت. البته علْتی که در این گونه روایات اش و این است 
که تحلیل خمس فقط از حیثت پاک بودن زاد و ولد است. نه اینکه خمس به 
طور کلی حلال شده است. 

بنابراین امام علیه السلام در چنین شرایط خاصی. گاه سهم خود از خمس 
را بین فقرا تقسیم می کرد و به مردم باز می گرداند و گاه در مورد 
معاملاتی که در گذشته انجام شده بود و در مورد نکاح؛ 
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چون به پاکر زادگی و لقمه حلال بازگشت می کرد, امام آن را حلال می 
کرد و اين گونه نبوده است که اصلاً خمسی گرفته نمی شده؛ بلکه در 
0 صلاحدید امام خمس گرفته می شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امیر المو‌منین علیه السلام اد 
گفت: من ثروت جمع می کنم؛ ؛ اما نگاه نمی کنم که از راه حلال است با 
رام جا وی واهم وه عم اقا حلال و حرام آن را نمی دانم, به هم 
آمیخته است؟ امیرالموّمنین علیه السلام فرمود: «تصدّق بخمس مالک؛ 
فان آلله رضی مر الاشیاء امس سای المال اک عاال ۳ «مس 
دارایی ات را صدقه بده؛ چرا که خداوند به یک پنجم چیزها رضایت داده و 
بقیه دارایی برایت ت حلال است». 


و در روایت دیگری آ هتم «ائتنی بخمسه, فاتاه بخمسه فقال: هو لک . 
(2) «خمس ان را به من بده و او خمس ان را داد. پس فرمود: برای تو 
است». 


نتیجه بخش دوم 
در بخش دوم چند نکته درباره خمس دریافتيیم: 


یکم - پس از پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله, در دوران خلفا تال ها 
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د9: 


الف) برخورد جناحی و حزبی ابی بکر و عمر, که در اين دوران سهم ذوی 
القربی, که مربوط به خاندان پیامبر (علیهم السلام) است, را گام به گام از 
دسترسی آنان دور نگه داشتند و تحت بهانه های گوناگونی چون تافیزه 
هزینه های جنگی, تنگدستی مسلمین: بی نیازی خویشان پیامبرصلی الله 
علیه واآله به آن و ... آن را قطع کردند. 


ب) برخورد ملوکانه عنمان با خمس و مصادره آن به. عنوان تخشی: از 
دارایی خود و خاندانش و جلوگیری از رسیدن آن به صاحبانش. 


2 امیرالخومتین علیه السلام. دز زمان غودش,با مساله‌خمش: بر خوزدهای 
متنوعی داشت, که عبارت بودند از: 


1 دریافت خفس و تعستم آن.به-ضاخبان. آن. 


2 - دریافت خمس و مصرف آن با اجازه صاحبان خمس در راه مصالح 
نظام. 


3 - دریافت خمس و برگرداندن آن به پردازنده جهت تقسیم بین فقرا. 
4 - اعلام وجوب خمس و تحلیل آن برای شیعیان, تا حلال زاده باقی بمانند. 


5 - اعلام اينکه اگر احکام خمس را پیاده نمی کند., تنها به جهت اختلاف در 
سپاهیان و مردم است. 
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مکی ی اعا هواس ات از ات از که علی من نطاب 
علیه السلام در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله سرپرستی خمس ذوی 
القربی را برهده داشت و حتّی برخی از اخبار گویای این بود که این 
سرپرستی را نیز نیز آتویکر. و عفر در اسال های آغا زره » پس از پیامبر خداصلی 
الله علیه واله به رسمیت شناخته بودند؛ اما بعدها نیز آن را قطع کردند. 


)1( 


سوم - اخبار و روایات این بخش نشان می دهد که برخلاف برداشت 


برخی, و 9« 


کرد و نیز اجازه داد که آن را صدقه بدهند و يا برای گنج و دفینه های پیدا 


شده خمس تعیین کرد. 


چهارم - از رفتار امیرالمومنین علیه السلام با موضوع خمس چنین فهمیده 
می شود که امام می تواند برای بالا بردن سطح رفاه زندگی مردم تنگ 
دست., با اجازه صاحبان خمس, از خمس بهره برداری نماید و يا اينکه در 


برخی موارد ان را تخفیف داده و با به تعلیق دراورد. 
ص:05 1 
تا مس ار 


2 162. الاموال ابوعبیده, ص‌ و ر.ی: بخش دوم فصل اول قسمت 
(ب 1 ضص 90 ِ 94 
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بخش سوم 
خمس در زمان اموی ها (سال های 41 تا 123 ه.ق) 
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فصل اول 
معاویه و جانشینان او 


معاویه سرسلسله اموی ها در منطقه شام سال ها برای خود فرمانروایی 
ملوکانه ای ساخته بود, به گونه ای که عمر او را کسری و پادشاه عرب 
فا مفت از ی ای رال داتس کرد مها اس وت کاس 
مي دادند. او در زمان عنمان نیز در زمینه تروت و غنایم شعار «المال مال 
الله؛ ؛ مال تنها از ان خداوند است » را سر داد, ۳ به این وسیله بتواند به 
دلخواه در آن تصرف و هزینه کند؛ ؛ اما ابوذر - صحابی پیامبر - این سخن 
معاویه را رد می کرد و می گفت اموال از ان مسلمان ها است و معاویه 
امانتدار ه.فسکول انها است. اه.حی ندارد افوال مسافان.ها را بی.ها 
مصرف کند و به غیر اهلش بسیارد ۰ معاویه نامه ای درباره ابوذر برای 
عثمان فرستاد و عثمان در پاسخ به معاویه نوشت: اما بعد ! «جندب» را 
سوار چموش ترین 
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1- 163. تاریخ الخلفاء ص 218. 


و بد راه ترین چهارپا نزد من روانه کن ...(1) 


معاویه ینس از عثمان؛ خود را وارت و خونخواه عثمان خواند و به هنگام 
خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام سر بر شورش و درگیری با خلیفه 
برحق مسلمین نهاد و حکومت خود را خود مختار خواند و پس از شهادت 
امام علی علیه السلام در ماه رمضان سال 41 ه.ق, و پس از جنگ با امام 
حسن علیه السلام, سرانجام در ربیع التانی سال 1 ه.ق فرمانروایی خود 
را بر سراسر سرزمین های اسلامی چیره ساخت. او همه چیز را از دریچه 
قدرت و سیاست می نگریست. 


می توان گفت: معاویه به دین و احکام آن, به مانند یکی از ابزارهای 
حکومتی نگاه می کرد, که او آن را در چنگ داشت و هرگونه بخواهد می 
تواند با ان رفتار کند. برخی. از اخکام دین را کنار می گذاشت و یا روش 
تازه ای درست می کرد. او برای مردم مدینه سخنرانی کرد و گفت: «به 
خدا| سوگند! من خلافت را با میل و رضایت شما به دست نیاوردم : بلکه در 
راه به دست آوردنش با این شمشیر با شما جنگیدم» (2) لذا از همان آغاز 
به مسایل و احکام دینی و فقهی همین گونه می نگربست و حتّی 
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2 165. فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی, بنیاد پژوهش 
های اسلامی استان قدس رضوی؛ به نقل از عقد الفرید. ج 4 ص 91. 


گاه به سود خود و حکومت خود حکم شرعی می ساخت. 


هنگامی که ابو الدرداء انصاری درباره معامله طلا و نقره به بیشتر از وزن 
و زیادتر از قیمت برای او, حدیث پیامبرصلی الله علیه وآله را نقل کرد و 
گفت: ایا ای ی وا 
فرمود, معاویه پاسخ داد: «امّا به نظر من اشکال ندارد».(1) و يا اینکه او 
در زمینه خرید و فروش شراب, ان را جایز می شمرد.(2) همچنین درباره 
توزیع غنیمت ها برای خود نظر تازه ای داد که مورد اعتراض ابوذر قرار 
گرفت.(3) 


خمس به فراموشی سپرده می شود 


معاویه در دوران سلطنت خود, نخست به خمس غنیمت ها بسنده می کرد 
و واژه خمس در دیوان اداری و حساب خزانه او از ردیف و جایگاهی 
برخوردار بود؛ ؛ اما از آنجا که این واژه دارای پیشینه و معنا و مفهوم ویژه 
ای و نیز یاداور احکام و صاحبان حقی بود و به هنگام کاربرد آن در گفتگوها 
و مکاتبات, این معانی و مفاهیم به ذهن خطور مي کرد و هرچند کسی 
جرأت می کرد به آن اشاره کند. پس از چندی که از آغاز 
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1- 166. فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی, ص ۰1867 به 
ی و سای ال خی 27 

2 167. همان. ص 187, به نقل از تاریخ مدینه دمشق, ج 7, ص 214؛ 
تاریخ یعقوبی, ج 2, ص 172. 

3- 168. همان. ص 189. 


سلطنت معاویه گذشت. او خود را صاحب تمام غنیمت ها خواند و به همه 
کار کزان بخشامه. ضانه. کرد. که بان عامی عست: ها را بای اه 


بفر ستند. 
زیاد, حاکم بصره و اهوازر هنگامی که سیاهی را به فرماندهی حکم بن 
عمرو به سوی خراسان گسیل داشت, ‌ پس از پیروزی زیاد به او نامه 


نوشت و گفت: «امیرالمومنین ۱۳ 
و زردی (درهم و دیناری) که هست, برای او بفرستی». حکم بن مروان با 
فرستد و مورد خشم او واقع می شود.(1) سپس او را دستگیر و زندانی 
می کند که در همان بازداشت می میرد و دفن می شود.(2) او برای 
جلوگیری از اعتراض مردم به تصرژفات مالی اش: خود را نماینده تام 
الاختیار خداوند بر روی زمین مینامید. روزی معاویه می گفت: *زمین از آن 
خداست و من خلیفه و جانشین او هستم ؛ بنابراین آنچه را که می گیرم از 
آن من است و هر آنچه را که برای مردم می گذارم. بخششی است از 
جانب من به آنان».(3) 


ماه تساه آ موی نمی که توا عانمر را اس 
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1- 169. تاریخ طبری, ج 4 ص 187. 

2 170. مستدرک الحاکم, ج 3, ص 442. 

3- 171. فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی. ص 86؛ به 
نقل از نسخه خطی انساب الأشراف, ج 2. ص 258, و فضل الاعتزال. ص 
دوم 


کرد و آن را به عنوان یک سئّت برای خلفای پس از خود باقی گذارد؛ : لذا 
خلمای آموی بسن از اوق می کفتنده: افوال. ار آن خداست. هو خداوید ان 
تحت اختیار ایشان قرار داده و به آنان اجازه دخل و تصرف داده است؛ 
نتاتر این تضه‌فات آبان: در اموالء مطایق عواست و اراده خداوند اشت:(1) 


در اغاز برخی از سران بنی هاشم در برابر او از خود مقاومت و اعتراض 
نشان دادند؛ اما چون دیدند پاسخی نمی شنوند. دست از اعتراض 
برداشتند. 


در کتاب اخبار الدوله العباسیه آمده است: روزی جمعی از بنی هاشم چون 
عبداللّه ين جعفر و عبداللّه بن عبّاس و فضل بن عبّاس بن عتبه بن ابی 
لهب و برخی از بر کان ۳۳ در نزد معاویه جمع بودند» معاویه گفت: 
ی ی ی ی 
است, پس آن را قطع نکنید ... درگاه مرا کوچک نشمارید, هنگامی که به 
برخورد شما نگاه می کنم, , برخورد شماها را طوری دیگر می بینم و شماها 
سهم خود را بیشتر از اينها می دانید .. اين عتأس در این هنگام بلند می 
شود و با صراحت این حق را باه حوشن د هی کتد.وامی کوید: ۶ مب فالی 
را که تو به ما می دهی, ۳ 


در کتاب خداوند برای ما دو حق 
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از رن 36 


قائل شده است: یک حو" در غنیمت ها و حق؛ دیگر در خراج و مالیات هایی 
که به حاکم مسلمین می رسد. اما غنیمتی به دست ما نرسیده و از مالیات 
نیز کسی به ما چیزی نداده, مالی که تو به ما می دهی, به خاطر کدام یک 
از اين دو است که از تو بگیریم و خدا را شکرگزار باشیم؟ به جان خودم 
سوگند! اگر ما در اين مال حقی نداشتیم, تو مالی به ما نمی دادی 
سپس فضل بن عباس بن عتبه بن آبی لهب چنین شعر می خواند: 


لا آباغ ففامید. این خرتب هکل الناس علم ها افو[ 

لنا حقان: حقّ الخمس جار و حقّ فی ء جاء به الرسول 
فک عطیه وصلت الینا وان سحبت بخدعتها الذیول 
ففی حکم القران لنا مزید علی ما کان لا قال وقیل 
تأخذ حقنا وتحوز حمداً وهذا لیس تقبله العقول 

آتیح لک ابن عبّاس مجیباً کأنْ لسانه سیف صقیل(1) 


«آیا به معاویه پسر حرب نرسیده, همه مردم می دانند که چه می گویم. دو 
حقّ برای ماست., حقّ جاری خمس و حقّی که پیامبرصلی الله علیه وآله آن 
را روشن کرده است. پس هر پاداشی باید به ما برسد, اگرچه فرودستان با 
فریب پنهانش کنند. امّا بس است ما را همین فرمان قرآن بر هر قیل و 
قالی که بر آن شود. حقّ مان را گرفتی و سپاس می خواهی, عقل ها اين 
را نمی پذیر ند. بداد آبن 
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اباب الاشترافده ورض. 1312 تازیخ هدیته مشق ۵ 49راضن 
6 اخبار الدوله الخناسه وه آخبار الغاسشن ولد 


عباس او را پاسخی که زیانش به مانند شمشیری براق است». 


روش معاویه در برابر اين گونه اعتراض ها زیرکانه بود. او با سیاست بازی 
ان را خاموش می ساخت و به جای پرداخت سهم خمس به خویشان 
پیامبرصلی الله علیه وآله. شخصیت های بزرگ آنها را به دربار خود فرامی 
خواندو آنها را به خود تزدیک می گرداتد و پول های هضگفتی. بة آنها می داد. 
با این روش افرادصاعت ‏ م ساسی وی زرا با عوو هم راه ممساخجه؛ 
تا هم از اعتراض نها در امان باشد و هم از حضور نها در پیرآامون خود 
برای مشروعیت و رسمیت بخشیدن به حکومتش و قوی تر ساختن آرخ: 
بهره گیری کند. 


علیه السلام بد دل و بدبین بودند و به معاویه دلخوش می داشتند. چون 
علی علیه السلام از درامد بیت المال به کسی بیش از سهمش نمی داد و 
معاویه برای شرف خاندانی دوهزار درهم بیشتر می داد(1) و یا هنگامی 
که عقیل برادر علی علیه السلام از نزد آن حضرت کوچید و به شام به نزد 
معاویه رفت. معاویه در همان اغاز ورود او به وی یکصد هزار درهم داد.(2) 
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العا رات ص .6 
2 75. همان. ص 286. 


سپرده شد و در زمان خلفای پس از او, کمتر نامی از آن به گوش می 
خورد و یا اين که کمتر فقیهی از فقیهان هوادار بنی امیه, نامی از آن به 
میاز هی ور مگر در زمان عمر بن عبدالعزیز در سال 99 تا 101 هجری 
که در فصن هایبغد:به آن-می:یر دازنم: 


ص:15 1 


فصل دوم 
مدیریت خمسی امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم السلام 


پس از حکومت امام علی علیه السلام. از سال 41 ه.ق به بعد, که 
همزمان با اوج گیری قدرت معاویه و پس از.ان به قدرت رسیدن مروانی 
ها بود, دوران بسیار سخت و بحرانی برای ائمه معصو مین علیهم السلام 
پیت آورادر دریافت ها و منابع مالی آنها بسیار محدود شد و هر آنچه که 
دارایی در ژند کی شخصی آنها بود بیشتر به خاطر فعالیت های الهی خود 
هزینه می کردند.(1) تنها نمونه دریافت کلان مالی را که در این دوران به 
اهل بیت علیهم السلام نسبت داده شده, می توان نام برد مبلفغی است که 
بود و آن بند چنین بود: «سالانه مبلغ پنجاه و پنج هزار دینار از خزانه و نیز 
خراج شهر «داراب جرد» را در اختیار امام قرار دهد,(2) که برخی مبلغ آن 
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1- 1760 جلال الدین سیوطی به نقل از ابن سعد آوز که" امام حسن علیه 
السلام دو بار تمام ثروت خود 1 در راه خدا داد و سه بار آن را در راه خدا 
نیم کرد, نیم آن را برای خود برداشت و نیم دیگر را هزینه کرد؛ تاریخ 
الخلفاء ص 212 
2- 177. تاریخ سیاسی اسلام. جح 3, ص 58 - 60؛ به نقل از الفتوح, ج 4, 
ص 158 - 160. 


برای امام حسن علیه السلام فرستاده است 1(۰) اما بیشتر مورخان می 
گویند: او به پیمان خود رفتار نکرده است. 


البته امام حسن علیه السلام تصرفات معاویه را در بیت المال نمی 
پذیرفت و می فرمود: معاویه نمی تواند از بیت المال مسلمین به من 
تعهدی بدهد(2) و آنچه را که ایشان در صلح نامه یاد کرده بود, احتمالا 
حقی بوده است که به عنوان ذوی القربی در حساب خزانه و نیز سهم امام 
از غنایم بوده است(3) و یا اينکه گفته شده: داراب جرد با صلح فتح گردیده 
و واجب بود طبق آیه شربفه: : «ما آفاء ال علی رَشوله من ال القری 

فلله_ وللرَسول ولذی ۳۳۹ سس (12 فنايم آن. باید.به: ز غیم اهل. تیف 
واگذار شود.(5) 


در زمان امام حسین و امام سجادعلیهما السلام وضع همین گونه بود فک 
فی وان کفت؛ در دور ان ی ار صاله.آمافت: ایشانتشصعه یکی. از 
سخت ترین دوران حیات خویش را طی کرد, دورانی با حادثه خونین 
عاشورا| (61 ه.ق) اغاز شد و پس از ان واقعه سیاه حزه در سال (63 
ه.ق) یکی از بزرگ ترین جنایات عصر اموی پس از کربلا توسط مسلم بن 
عقبه معروف به 
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1- 178. تاریخ الخلفاء ص 214 و 215. 

2 179. تاریخ سیاسی اسلام. ص 5<8, ج 60؛ به نقل از الفتوح, ج 4 ص 
8 160. 

3- 180. همان؛ به نقل از بحارالانوار. جح 44 ص 29. 

4- 1861. سوره حشر, ایه 7. 

5- 182. همان؛ به نقل از بحارالانوار. ص 10, پاورقی. 


مسرف ادامه یافت و پس از آن, با سرکوبی شدید کارگزاران اموی؛ . چون 
حجاج بن یوسف ثقفی و هشام روبه رو شد. از سوی دیگر, با جنایات 
عبدالله بن زبیر (از سال 64 تا 73 ه.ق) در مکه همراه بود؛ شا امام 
سجاد علیه السلام تواننست با مدیربت بسیار هوشمندانه خود و به کار بستن 
اصل سیاسی - مذهبی «تقیه», گروه شیعه را از میان ضربات مهلک 
دشمنان به سلامت عبور دهد : لذا در این شرایط خفقان و کشتار, امکان 
طرح احکام مالی و ولایی و تبیین و آموزش آنها وجود نداشت. 


افزون بر آن, شیعیان در این دوران کسانی بودند که پس از پیامبرصلی 
الله علیه واله از دیگر مردمان جدا شدند و دنبال سخن و انديشه های علی 
علیه السلام رفتند و در زمان امام سجاد علیه السلام به ایشان. نه به عنوان 
رهبر یک مذهب و با دیدگاه فقهی خاص؛ ؛ بلکه به عنوان یک فقیه زاهد و 
وارث علمی خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله می نگریستند و صف بندی 
شیعه به عنوان یک گروه فقهی خاص هنوز آشکار نشده بود : لذا در نزد 
آنان, خمس و احکام آن ب به مانند نظر سایر مسلماتان بود و هی گونه 
خفن آخکانن: 0 ها فحود شعه از لخاطا ی 
اعتفاوی. احسانین می شوه و این ضی,بندی, آن ژمان امام بافرخلبه السلام 
آغاز شد.(1) 


ص:118 


01 عارنه در ابرآنرض 22 25 


فصل سوم 
یم ند بقارم فد رای بو ماو اسان ما واه و وه 


عمر من فیدالعزی قتها حلیقه از خفای. شی آمیه بوه که خکاش :ید سوی 
واقعیت داشت و شاید ار خلافت او به درازا کشیده می شد, بسیاری از 
واقعیت های پنهان شده تاریخ و مذهب اشکار می گردید. 


قیس بن جبیر می گوید: متّل عمر بن عبدالعزیز در میان طایفه بنی امیه, 
مانند آن موّمن آل فرعون در میان فرعونیان است ۷ عمر بن عبدالعزیز 

بر این باور بود که خلیفه های پیشین بنی امیه, مردم را دچار بلا و سختی 
۳ اند و فرمان خدا را رها کرده و سئثت های ناروا بنیان نهاده اند؛ لذا 
ست بسانت 3 فان رم را ارات اوسا با این 
فدک به فرزندان فاطمه علیها السلام. حقّ بودن دادخواهی فاطمه دختر 
تافتر تا در اش یی نکر را اغلان کرو 
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1- 184. تاریخ الخلفاء ص 263. 

هو المه‌طا مالک ج 1ص 260 تویر الحوالک قن شرخ غلین: موطا 
المالک, ص 5. 

3- 186. کشف الغقه, ج 2 ص 117؛ الکامل فی التاريخ, ج 2, ص 224 - 
225 


دی کات ادنه مشق آهنه» کف بن بیدا اه ید کامه. آاق- یه قفر نزمه دای 
نوشت که در آن آورده است: پدرت همه خمس را به تو بخشید., 
صورتی که سهم پدرت مانند سهم بقیه مردان مسلمان است و در ان حق 
ی راو و 
ماندگان است. چه بسیاری که در روز قیامت طلب کار پدرت هستند, 
چگونه می تواند از اين همه طلب کار رهایی یابد؟ رواج تار و تنبور و نی 
توسط تو بدعتی در دین اسلام بود. تصمیم گرفتم کسی را به نزدت 
بفرستم تا نو و کارهایت ها را جمع کند 1 


از جمله کارهای او, زنده ساختن مسأله خمس و سهم اهل بیت 
پیامبرعلیهم السلام از غنیمت ها بود. که تا ان زمان خلفای اموی روش 
معاویه را دنبال می کردند و همه غنایم را از ان خود می دانستند و خمس 
واژه فراموش شده ای شده بود. 


از امام محشّد باقرعلیه السلام آورده شده که فرمود: «ما قشم علینا 
خمس منذ زمن معاویه الی الیوم»؛(2) «از زمان معاویه تا به امروز (زمان 
عمر بن عبدالعزیز) خمسی در میان ما پخش نشد». 


بشر بن حمید می گوید: عمر بن عبدالعزیز مرا فرا خواند و گفت: این چهار 
هزار یا پنج هزار را بکیر و به نزد ابوبکر بن 
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رن مه دمشهر اج ور ی 3 
2 188. الطبقات الکبری, ج 5, ص 391. 


حزم پرو و بگو پنج هزار یا شش هزار دیگر به آن اضافه کند تا ده هزار 
دیناز گردد و انها را بت کون متا وی یی بت ها تن خیم کن: یس چنین 
کردم و به هر نفر پنجاه دینار رسید که در نتیجه حال و روز آنها بهبود یافت. 
فاطمه دختر امام حسین علیه السلام در همین رابطه, نامه تشکر آمیزق به 
عمر بن عبدالعزیز می نویسد و او نیز خوشحال می شود و در پاسخ به او 
نامه ای می نویسد و فضایل خانواده او و نیز حقی که خداوند برای 1 
واجب کرده یادآور می شود و فرمان می دهد تا پانصد دینار دیگر به 
ببخشند.(1) 


او سهم پیامبر خداصلی الله علیه وآله و سهم ذوی القربی را به بنی هاشم 
و بزرگان آنها و امام باقرعلیه السلام داد. برخی گفته اند: او از خزانه اش 
هفتاد بار درهم و دینار که مربوط به خمس بود, را , به آنها داده است (2) 7 


فا نع سل سید تس حالی سا هر ات اف 
بیت علیهم السلام فرستاد او به زن ها همان مقدار داد که به مردها می 
داد و به بچه ها همان مقدار داد که به زن ها داد, به ما اهل بیت سی هزار 
دینار رسید و نوشته بود: اگر من ماندگار شدم. همه حق های شما را 
7 


1 
1- 189. الطبقات الکبری, ج 5, ص 290 و 291 


1 


او تلاش کرد این روش در سیستم مالی حکومت نهادینه شود؛ بنابراین 
ردیف ویژه ای برای آن در حساب خزانه خود قرار داد. اسحاق بن یحیی 
می گوید: در زمان خلافت عمر بن عبدالعزیز به نزدش رفتم, او را دیدم 
درحالی که برای خمس. خزانه جداگانه ای و برای زکات. خزانه جداگانه ای 
و برای فی ء خزانه جداگانه ای درست کرده بود.(1) 


عمر بن عبدالعزیز در زمان خود, فرمان داد که از معدن ها - که تا آن زمان 
خمس می گرفتند - خمس نگیرند؛ بلکه ز کات بگیرند.(2) 


عا این اساات دای سا یدای رت رو 
سال و اندی به مرگ مرموزی از دنیا رفت و خلفای پس از او به همان 


روش خلفای ماقبل عمر بن عبدالعزیز رفتار کردند و دیگر اثری از خمس 
در دستگاه خلافت باقی نماند و این واژه برای هميشه در دستگاه خلافت به 


فراموشی سیرده شد. 
نتیجه بخش سوم 


یک - روشی که عثمان در برخورد ملوکانه خود با خمس و مصادره آن به 
عنوان بخشی از دارایی خود و خاندانش در 
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1- 192. همان, ج 5, ص 400. 
2 193. همان, ج 5 ص 352. 


پیتتن. کر فته ود کوش معاویه دنبال شید بلخه افوفن یبد انهخوو وا مالک 
تمام غنایم می دانست و به هر کس که می خواست می پرداخت, به گونه 
ای که پس از گذشت چندی در حساب های دریافت و پرداخت خزانه 

حکومتی؛ نامی از حساب خمس دیده نمی شد. و این روش توسط خلفای 
پس از او نیز به شذّت دنبال شد و تنها در مدت کوتاه دوساله حکومت عمر 
بن. عبدالعزیز زر اندکی: ستته ییا مبرصلی: الله. علیه والة دتبال شنه ان هم دو 
سهم ذوی القربی, و خلفای پس از او دوباره به همان روش معاویه رفتار 


کردند. 


دو - رفتا ر معاویه و خلفای پس از او سبب گردید که فقهای جامعه اسلامی 
آن روزگار در زمینه خمس و احکام آن خاموش بمانند و همین موضوع 
آغازی شد برای اینکه خمس و احکام آن از فقه اسلامی اهل ستّت رخت 
بربندد؛ لذا بعدها نیز احکام خمس. گرچه در برخی از کتاب های فقهی آنها 
اندکی مطرح شد؛ اما به عنوان یک حکم فقهی, کمتر برای آن مصداقی 


سه - امامان شیعه علیهم السلام در این دوران برای حراست از هویت 
مذهب شیعه, از بیان احکام خمس خودداری کردند. 
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ص:24 1 


بخش چهارم 
اشنا میج تب ال مس فالیم: البتاد 


ص:125 


فصل یکم 
امام باقرعلیه السلام احیاگر احکام فقه شیعه (سال های 95 تا 114 هجری) 


ممنوعیت گفتن و نوشتن احادیت پیامبر خداصلی الله علیه وآله از سال 
های نخستین پس از رحلت پیامبرصلی الله علیه واله تا سال 99 ه. ق؛ 
یعنی زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز(1) سبب گردید که برخی از احکام 
دستخوش تغییر و دگرگونی واقع شود و حاکمان ان گونه که خود و یا 
فقهای نزدیک به: آنها می خه استد: احکام را تدوین می کردند که نتیجه آن, 
اختلاف در اجگام و پیدایش مذاهب گوناگون در سال ها بعد گردید. 


عفر پن: غبدا لعریر کر زمان عکوفت دوسا له خود اضلاحات کوبا کونی انتام 
داد, از جمله فرمان رفع توقیف از احادیث پیامبرصلی الله علیه وآله و 
تکار ۵ تشص آسا ود احاصتین کش اه وهان ان کر چا آن زان 
فراموشی سیرده شده بود 2(۰) 
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سر ار ورن 
حدیث, مجله نور علم ش 1. ص 101؛ سیر اجمالی در تاریخ تدوین حدیت. 
ج 1, ص 319. 

2 195. همان و تذکره الحفا ظ, ج 1 ص 5 - 7؛ سنن دارمی؛ ج 1 ص 
5 سنن ابن ماجه, جح 1, ص 11 و 12, ح 28 - 206. 


این حرکات اصلاحی همزمان بود با سال های آغازین ولایت و امامت ابی 
جعفر امام باقرعلیه السلام (سال های 95 الی 114 هجری). آن حضرت از 
همین فضای باز سیاسی - فرهنگی پدید آمده, بیشترین استفاده را نمود, 
نشست ها و حاهم: های. عاضی برای بیان احاست و ست وی شکیل داد .۵ 
فقهای بسیاری, که تشنه شنیدن احکام اسلام ناب از سرچشمه های زلال 
آن بودند, در این نشست ها شرکت می کردند و امام علیه السلام توانست 
با کمک برخی از همین شاگردان خود, مکتب فقهی اهل بیت علیهم السلام 
را بر محوریت کتاب خداوند تبارک و تعالی و سئت پیامبرصلی الله علیه 
واله بنیان نهد و احکام به فراموشی سپرده شده را زنده و برپا کند. 


یکی از احکامی که در دوران حکومت دوساله عمر بن عبدالعزیز مطرح و 
احیا شد. موضوع خمس است, و این فرصت خوبی را برای پدید اورد تا 
ماما لمآ بایم ان کار رورت مت یی یو 
قرار دهد و بتواند از اين راه, جایگاه راستین آن را در احکام شریعت اسلام 
تانب رون شاد وصاحیان اضلن ان را شتا ماند: 


اد کوتاه سازی دست خلفا از خمس شیعه 


هنگامی که عمر بن عبدالعزیز موضوع پرداخت خمس را به خاندان 
پیامبرصلی الله علیه واله مطرح کرد. گفت: اینان چون از نزدیکان 
پیامبرصلی الله علیه واله هستند. باید سهم ذوی القربی را از خمس جدا 


کرده 
ص: 127 


و به ایشان پرداخت نمود, اما می باییست توجه داشت که این پرداخت های 
مالیه خلفا به خایدان بامرضلی. الله عاته ,وال سبتب: اسبت سای ری مود 
گردید؛ از و 


الف) خلفا از زمان عثمان به بعد یاد گرفته بودند از سلاح پول برای 
خاموش کردن مخالفین استفاده کنند و از آن به عنوان ابزاری برای تقویت 
پایه های حکومت خود و رسمیت آن در برابر مخالفین, بهره بگیرند و یک 
پشتوانه ای ها و این بخشش ها تحت 
77 ۲ 
از او باشد.(1) 


ب) خلفا با دادن مستمری به خاندان پیامپرصلی الله علیه واله آنها را در 
نزد مردم, نان خور و وابسته به دربار خلیفه نشان می دادند تا اينکه پناه 
دهنده مردم در برابر ظلم و ستم خلفا نشوند؛ لذا می بینیم برخی مورخین 
اصرار دارند حکومت عمر بن عبدالعزیز را مورد نایید اهل بیت علیهم 
السلام و نیز اهل بیت علیهم السلام را بسیار شادمان و وابسته به سهمی 
که او به آنها داده, نشان دهند.(2) 


ج) از سوی دیگر اين پرداخت ها سبب می گردید که برخی از خاندان 
تیاشیرضای الله علیه واله هحا ما نموت ماش کی قتضا دی ده نیس 


ص:128 


و ای ی اد تا وی به آن اشاره شد. 
۱ ن. 


سیاسی نشان دهند و حاکمان, هر وقت اراده می کردند می توانستند با کم 
کردن و يا قطع سهمیه, آنها را در تنگنا قرار دهند و یا با زیاد کردن آن, از 
برخی آنها بر علیه برخی دیگر بهره بگیرند. 


کاض اش یی سا باکر لیب الم اتتای اسراض مس 


امام باقرعلیه السلام این آسیبها و چالش ها را به خوبی شناخته بود, یس 
و مبارزه ِِ با آن؛ گام های اساسی برداشتند, که برخی 


ییا ید وه خاش ات ایا ی ال و راید 


امام باقرعلیه السلام نخست اعلام کرد هر کس مال خمسی در اختیار 
دارد مالک آن نیست؛ بلکه از آن خاندان پیامبرصلی الله علیه وآله است و 
او وظیفه دارد که آن را به امام باقرعلیه السلام برساند؛ گرچه حاکم 
راضی به داعت: آن شاه اسان در آغاز بت کی الاو را سا 
نمود و به کنایه اشاره کرد که اینها حق ما را نمی دهند و مال جد ما 
تیامبزضای الله .علیه و الق زادمی خور ند 


ابوبصیر می گوید, به به امام باقرعلیه السلام گفتم: «ما ار ما یدخل به 
العبد النار؟ قال: من کل من مال الیتیم درهماً ونحن الیتیم» ؛(1) «ابوبصیر 
بق. آقام بامرعلیه. الساام. کی چه یه بنده. را اسان بر درون 
آتش می کند؟ فرمود: هر کس یک درهم از مال یتیمی را بخورد و ما یتیم 
هستیم >؟. 
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و در روایت دیگری فرمود: «چون کسی غیر از خاندان پیامبرصلی الله علیه 
واله مالک آن تمی شود بس حکم قصب, را دارد و نمی نواند با ان:معامله 
کند». 


مر روایت اه ایی ین از انای بافایه اساه فخل مین 
«سمعته یقول: هن ای شتا عس شین سر رازه 9« ۵ 
یحل له» ( 1) «شنیدم از امام بافر اه السلام که می فرمود: هر کس 
چیزی از خمس بخرد, خداوند بهانه اش را نمی پذیرد؛ زیرا او چیزی را که 
برایش حلال نبوده, خریده است». 


این روشنگری های امام باقرعلیه السلام در زمینه احکام واقعی خمس؛ 
سبب گردید بخشی از خمس به صاحبان واقعی خمس آن؛ یعنی اهل بیت 
پیامبر عليهم السلام باز گردد. 


برخی تصوّر می کردند سهمی که به امام علیه السلام می رسد تنها سهم 
خویشان پیامبرصلی الله علیه واله؛ یعنی سهم ذوی القربی است؛ امّا امام 
علیه السلام در مجالس علمی خود اشکارا می فرمود: «همه خمس برای 
ما هست و هیچ کسی حق تصرف در آن را ندارد». 


در روایت آمده: امام باقرعلیه السلام_می فرمود: «کل شی ۶ قوتل علیه 
علی 0 آن لا له الا اللّه ون محشداً رسول الله, فان لنا خمسه, 
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1- 199. همان. ص 484 باب 1, ح 5, به نقل از تهذیب الأحکام. شیخ 


ولا یحلٌ لأحد آن یشتری من الخمس شینا حتثّی یصل الینا حشنا» :(1) 
«هرآنچه در جنگ برای بریایی گواهی بر یکتاپی خوآونوه اینکه محمدصلی 
الله علیه وآله پیامبر خداوند است, به دست آید, خمس آن برای ما است و 
برای هیچ کس خریدن چیزی که در آن خمس ما هست. حلال نیست. مگر 
اینکه سهم ما را به ما برساند». 


وجمان که وایوران ایام سای سای و نامک 
السلام بودند, برای پرداخت خمس به نزد اهل بیت پیامبرعليهم السلام 
مراجعه می کردند؛ اما هنوز مرکزیت و محوریت امام علیه السلام در بین 
خاندان اهل بیت علیهم السلام و جایگاه امام علیه السلام می بایست 
تدوین گردد؛ : پس امام باقرعلیه السلام در نشست های علمی خود, روش 
پیامبرصلی الله علیه وله را درباره خمس بیان می نمود. سپس ِ 
پیامبرصلی الله علیه واله را از سهم خویشاوندان پیامبر جدا مي کرد. مثلا 

در مورد آنة تیار باه : «وَاعْلَمَوا نما عَنمَتم من بتنءم ِ قأن , 4 حمسة 
ولِلرَسُول ولذی با (2) می فرمود: «هم ۳3 رسول اللّه صلی الله 
علیه واله والخمس لله و للرسول صلی الله علیه وآله لنا»(3) «اینها 
نزدیکان پیامبر خدا| هستند و خمسی که برای خداوند و برای پیامبر است, 
مال ما است». 
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14 
2 201. سوره انفال, آیه 41؛ «بدانید از هر غنیمتی که به چنگ آورده اید 
9 برای خدا یو یپ 


و نیز می فرمود: «اين ها را رها نکنید و به نزد دیگران بروید».(1) 


ام حمزه تضالی می گوید: امام فرمود: «ماکان للملوک, فهوللامام» (2) 
«هرآنچه برای پادشاهان گذاشته می شود, از آن امام است». 


ایشان با جداسازی سهم خویشاوندی پیامبرصلی الله علیه وآله از سهم 
پیامبرصلی الله علیه وآله و سهم خداوند عرو جلٌّ که همان سهم امام علیه 
السلام بود, آشکار | خود و دیگر امامان معصوم علیهم السلام را به عنوان 
جانشینان راستین پیامبرصلی الله علیه وآله به شیعیان و جامعه علمی آن 
ابا و ار ود ایا ی هی نت که نت 
رهبری پنهانی امام علیه السلام در درون جامعه آن روز بود که تا قرن ها 
بسن از آن خیات.: نسیاشی: اجتماعی شیعه را جاودانگی بخشید. 


امام باقرعلیه السلام درباره شیوه مصرف خمس این گونه تبیین می 
فرمود: «حق تصرف در سهم خداوند و پیامبرصلی الله علیه واله, با 
پیامبرصلی الله علیه واله بوده است و چون اختیاراتی که پیامبرصلی الله 
کل ۳ 


است». 
۱ 
1- 203 را 


2042 ۳ الشعهه ح 9ص 94و بات 1 مخ نوات الففال, ح 1 


فی: مود «اکی ۶ ال قاس اه و روا قفا کات اه میم ره 
یضعه حیث شاء وهو لل(مام بعد الرسول . ۰ ولیس لنا فیه غیر سهمین. سهم 
الرسول وسهم الفزیی: کر محن شر کاء الناش قیما خن نقی» (1) «فی ء و 
تال اسان تا مسا تس یر ای ات سا 
پیامبرش می شود و به هرکه بخواهد می دهد و این اختیار پس از پیامبر به 
امام می رسد ... و بر ما جز دو سهم بیشتر نیست, و آن سهم پیامبر و 
سهم خویشاوندی است.؛ پس ما شریک با مردم در انچه که باقی مانده 
هستیم». 


زراره بن اعین یکی از مشهورترین شاگردان امام می گوید: «الامام یجری 
فتعل ورقطی. ها ساء فیل. ان خعم الفهام ۶ داهام اخبار دارد بسن 
از تقسیم سهام زیاد بد هد و یا به هر کس که خواست ندهد؟. 

این امری پذیرفته شده نزد شاگردان امام علیه السلام بود و کسی در این 
باره به خود تردیدی راه نمی داد. 


از آنجا که جنگ ها همه توسط خلفا و فرماندهان نظامی آنها 
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1- 205. وسائل الشیعه, همان ص 527, ح 12؛ آورده شده از تهذیب, ج 
4 ص 134, ح 376 ؛ فی ء و انفال, به هر زمینی که بدون جنگ و خونریزی 
به دست مسلمان ها افتاده و نیز درون دره ها و هر زمین رها شده می 


گویند. 


2 206. همان, ج 9, ص 523, باب 1 از ابواب الانفال, ح 2. 


صورت می گرفت و غنایم جنگی و تقسیم آن و جدا نمودن خمس آنها و 
ارسال آن به نزد خلیفه, همه در اختیار سرداران لشکر بود؛ لذا از این 
غنایم کمتر در نزد امام علیه السلام پرسش و يا درباره آن بحث می شد؛ 
اما همان گونه که گذشت, محدوده خمس تنها در چهارچوب غنایم جنگی 
نبود؛ بلکه در زمان پیامبر خداصلی الله علیه واله از رکاز. گنج مرتع و 
چراگاهها و معدن(1) نیز خمس دریافت می کردند. 


در زمان امام باقرعلیه السلام نیز بیشتر خمس در غير غنایم جنگی مطرح 
بود. ؛ مثلاً روزی زراره بن اعین, محمّد بن مسلم, و ابی بصیر, که سه تن از 
شاگردان برجسته امام علیه السلام بودند, از ایشان پرسیدند: حقّ امام در 
دارایی مردم کدام است؟ امام علیه السلام فرمود: «الفی ء والاٌنفال 
والخمس وکلْ ما دخل منه فی ء آو آنفال آو خمس آو غنيمه, فان لهم 
خملسه, فآن یقول: «وَاعلَمَوا آتما هتم من شی ِ ان للم حَمُسَة 
سول ولذی الْقَژبی والیتامی وَالقساکین» وکل شی ‏ فی الدنیا فان 
آهم فنه تضییا: فمن وصلهم بشی ء فقمما یدعون له لا مما یأخذون منه» :(2) 
«در فی ء و انفال و خمس و هرچه که در آن فی ء يا انفال یا خمس و با 
غنیمتی داخل شود. پس خمس ان برای امامان علیهم السلام است؛ چرا که 
خداوند می گوید: «بدانید هر 
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ی 


غنیمتی از چیزی به دست آوردید. خمس آن برای خدا و پیامبرصلی الله 
علیه وآله و خویشاوندان و یتیمان و بیچارگان است » و هر آنچه که در 
دنیاست. سهمی از امامان علیهم السلام در آن است ؛ ۰ پس هر کس هر 
دا وان تم اند هآ رشا ماع کارا ر فقو 


شیعیان و پیروان حضرت این حاکمیت امام باقرعلیه السلام را بر شوّون 


حکیریق علباع ای نی کویخ فد آمام اقرعلیه السلام رفیم وم ایشان 
گفتم: من کارگزار بحرین شدم و به دارایی بسیاری رسیدم و کشتزار 
فراوان و کالاها و غلامان و کنیزان و زنانی که برایم فرزند بیاورند, 
خریداری کردم و هزینه انها را می دهم و این هم خمس اپن دارایی ها و 
این کنیزان. زنان ,و مادر فرزندانم شده اند که نزد شما اورده ام. امام 
فرمود: : « آما آثه کلّه لنا وقد قبلت ما جئثت به, وقد حللتک من اقهات آولادک 
ونسائک, وما آنفقت و ضمنت لک - علی وعلی ات - الجثه»(1) «چنین 
است همه این ها از آن ما هست؛ هرچه که آوزدی از تو پذیرفتم و زنان و 
مادر فرزندانتان و نیز هزینه هایی را که بر تو حلال کردم, من و پدرم 
بهشت را برای تو تضمین کرده آیم». 


بررسی برخی خبرها و روایات نشان می دهد که در این 
ص: 35 1 


1- ۰209 همان, ج 9 ص 528, ح 113 آورده شده از تهذیب. ج 4 ص 
6 ح 385. 


زمان, در اعاد برنامه, ندوین خمس بدین گونه بوده است, خمس چندانی 
گرفته نشده است و امام باقرعلیه السلام نیز در دریافت خمس. با عفو و 
بخشش برخورد می نمود ۵ دز چیزی دریافت می کرد, بیشتر از 
ثروتمندان شیعه و یا کارگزاران دولتی شیعی بوده که به ناچار به استخدام 
دولت اموی درامده بودند. 


ابوحمزه ثمالي می گوید: شنیدم که امام باقرعلیه السلام فرمود: «من 
آحللنا له شیئاً آصابه من اعمال الطالمین: قهو له خلال: وماحژمناه من ذلک, 
فهو حرام» (1) «اگر از سوی کارمندان این حاکمان ستمگر به کسی چیزی 
برسد, اگر ما آن را بر او حلال کردیم, پس حلالش باد و اگر بر او حرام 
کردیم. آن برای او حرام می شود». 


وتیل اشظ رازه ماس 


بیان احکام تازه و نو توسط امام باقرعلیه السلام از یک سو جامعه شیعه را 
دجاز فت افرازی و اند نی تسور جر | که آنها با ناد کیره احکام موه ها 
در صف بندی فقهی نوینی قرار می گرفتند و از اين که ۳۳ دریافت 
پرسش های فقهی خود, ناگزیر به روی آوردن به اندیشمندانی که با عقاید 
آنها مخالفت نمی کردند, احساس پویایی و آرامش می کردند ۳ از سوی 
ذبکر: از آینکه می دیدند با پذیرش این آموژه ها می بایست بار مالی ویژم 
ای را 
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بر دوش کشند و بخشی از سود سالیانه خود را به امام باقرعلیه السلام 
وا کذار کشهه اهی رای سا سخی در بت داست. 


یک روز هنگامی که آیه خمس را نزد امام باقرعلیه السلام خواند, ,فرمود: 
«ما کان للّه فهو لرسوله, وما کان لرسوله فهو لنا. نع قال: پشّر اللّه علی 
المومنین أثّه رزقهم خمسه دراهم وجعلوا لرئهم واحداً وکلوا آربعه حلالاء ثم 
قال: هد هن. حدینا ضعب. مستصعب. لاتعمل بة ولایصیر علیه الا مهتحن 
قلبه للایمان» ؛(1) «آنچه برای خداوند است از آن پیامبرش است. و آنچه 
برای پیامبر خداست از آن ماست. سیس فرمود: خداوند به اتتانت یدج 
درهم روزی به مومنان می دهد تا چهار درهم آن را پاک بخورند و یک درهم 

آن برای پروردگارشان باشد. سپس فرمود: اين دستور ما سخت دشوار 
است, کسی ند آن کل وتیل نفی. کنخ عحز ان که فلیتن بر یمان 


ازموده شده باشد». 


بکف از تکرانی های خردم مس از احافی بخ اام خمس. امک ی داراس 
اما با اقوال‌امام و کر ست هی هون کس انی مت شه که اء ابا ضاحت 
فرزند بودند و در پاک نهادی فرزندان خود دچار تردید می شدند. به سبب 


همین بحران رواتی. نیا به امام مراجعه می کردند. از آنجایی که این 


السلام, 
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211-1 یضار الذرعات: ضن 49: 


و برای نخستین بار پس از خلفای سه گانه خمس اموال مطرح شده بود» 
لذا بحرانی نظیز بحران رواني و عاطفی در زمان حکومت امیرالمومنین 
علی علیه السلام پیش آمد.(2) و امام باقرعلیه السلام با بهره گیری از 
سای ی مالفا رکه ات مسا سا ارات 
کمن اسفاده کرد. 


ابی بصیر و زراره و محمد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام نقل کرده اند 
که فرمود: «قال آمیرالمومنین عل بن آبی طالب علیه السلام: هلک الناس 
فی بطونهم وفروجهم . ؛ لائهم لم يوْذوا| الینا حقنا, [ وان شیعتنا من ذلک 
وآباءهم فی حل لیطیب مولدهم»(2) «مردم به سبب شکمها و شهوت 
هایشان نابود می شوند؛ چرا که اینها حق ما را ندادند مگر شیعیان و پدران 
ها که ما امارا ار آین خس‌حلال کیوسجا مر ندان انا بای دنت 


تام عم اس سر اما متا ی رم نام سل ۱3 
آهل البیت سهاماً نلائه فی جمیع آلفی فقال تبارک و تعالی: « وَاعَلَموا 
الما عنمتم من ت ۶ فان لله. حمَسة وللتشول ولذی ارب والبتامی 
والْمساکین وَايّن السَّییل» فنحن آصحاب 
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1- 212. بنگرید فصل سوم از بخش دوم, تحت عنوان «آپا امیرالمومنین 
خمس را در زمان خویش رها و حلال ساخت؟» 

15 اورده شده از تهذیب, ج 4 ص 137, ح 386؛ و علل الشرآیع, ص‌ 
7 1 


الخمس والفی ۶ وقد حژمناه علی جمیع الناس ماخلا شیعتنا. واللّه با 
آباحمزه ! ما من آرض تفتح ولا خمس یخمس, فیضرب غلی ی مه اا 
کان حراما علی من یصیبه فرجا کان آو مالا . ۰ 1) «خداوند در همه فی 
ءها برای ما اهل ای هه شم رارسا است؛ چرا که 
خداوند تبارک ها رما «بدانید از هر غنیمتی به چنگ می آورید, 
یک پنجم آن برای خداوند و برای پیامبر و برای خویشاوندان و پتیمان و 
بیچارگان و در راه ماندگان است. پس ما صاحبان خمس و فی ء هستیم و 
ما آن را بر همه مردم حرام ساختیم مگر بر شیعیان خود. ها 
اباحمزه ۲ 
بازتی:رابر کسی که این خمسن را تض ف کرد خرام هی کردان:: 


تمه از وظایف امامان معصوم شیعه علیهم السلام, تبیین احکام شریعت 
اسلام است. هریک از ایشان, با توجّه به شرایط و موقعیت های گوناگون 


شناسی: احتحاعیو اقتصادی کم ون آنزند کی می کردم رخ از احکاه 
دا آشکار می‌سصاخنه انم.خوس 


ص: 39 1 


1- 214. وسائل الشیعه, ج 9, ص 552, باب 4 از ابواب الانفال, ح 19 
اورده شده از اصول کافی. ج 8, ص 285, ح 431. 


امام پیشین مصلحت ندیده بود آن را در ظرف زمانی خویش مطرح سازد. 
این نوآوری در تبیین احکام را می توان در موضوع خمس به خوبی دریافت, 
فا می‌ وان ج. احکاه دید اتارنه کرو 


یک اعلان متعلق بودن سهم خداوند فر وجل و پیامپرصلی الله علیه وآله 

به امام ؛ امام باقرعلیه السلام می فرمود: «فما ان اه یه آزنت اه یضعه 
حیث شاء وهو للامام بعد الرسول»(1) «آنچه برای خداوند است: یس آن 
ای و ات ار کی ره ی و و 
پیامبر برای امام است». 


و پا می فر مود: «الخمس ل لله والرسول صلی الله علیه وله ولنا .. :| 4 
«خمسی که برای خداوند و پیامبرش است, برای ماست». 


دو - اعلان اينکه حقّ امام به اصل مال خمسی تعلق می گیرد؛ ؛ اگر حاکم 
مال خمسی را غصب کرد و به دیگری بخشید. گویا مال یتیم را غصب کرده 
و به دیگری بخشیده؛ بنابراین کسی که مال خمسی را در دست دارد - 
گرچه حاکم به او بخشیده باشد - تکلیف دارد آن را به صاحب خمس, یعنی 

امام تزا امام علیه السلام می فرمود: ولا ححل لاجن آن ۰ 
الخمس شیاً حّی یصل 


ص: 140 


1- 215. وسائل الشیعه, ج 9 ص 527, باب 4 از ابواب الانفال, ح ۰12 
آورده شده از تهذیب, ج 4, ص 134, ح 376. 

2 216. همان, ج 9, ص 512, باب 1, ح 5؛ آورده شده از اصول کافی, ج 
1 ص 539 ح 2. 


الینا حقنا» ؛(1) «حلال نیست بر کسی که از مال خمس چیزی را خریداری 
کند, مکر انکه حق ما را به ما برساند». 


و نیز فرمود: «من آحللنا له شیتاً آصابه من آعمال الظالمین, فهو له حلال, 
وما حژمناه من ذلک, فهو حرام»؛(2) «هر کس چیزی از کارگزاران ستمگر 

به او پرشتنند ار ما آن را خلال کردم بسن علالش اد و انکه ها ان را 
حرام کردیم, پس آن حرام است». 


و نیز در روایت ت ابوبصیر امام باقرعلیه السلام می فرماید: «ما آیسر یدخل 
ات انار مت کل ال ات و ی ات اه سار 
آتا رز بنده را وارد دوزج ضف. کته کسی است که درهمی را از مال بتیم 
بخورد و ما نیز تیم هستیم». 


سه - نبیین موارد خمس و توضیح ان در اخبار و روایات این دوران موارد 
خمسی چنین امده: 


یک - معدن: یکی از موارد خمس معدن بود, 
فحتد ین فسام فی. کمی «سالت کن آین خعفر عليه ا لاش کن 
ص:141 


1- 217 ای ی ای ارو 
شده از مر ول کافی: 0 1 ض‌ 4 ح( 14 ۳ 

ای مات ال روم 
شده از الفقیه, 0 2 ض‌ ۳9 جح 78 


معادن الذهب والفضٌّه والصفر والحدید والرصاص؟ فقال: علیها الخمس 
جمیعا» ؛(1) «از امام باقرعلیه السلام درباره معدنهای طلا و نقره و مس و 
آهن و سرب پرسیدم؟ امام فر مود: بر همه آنها خمس است». 


و نیز زراره از امام باقرعلیه السلام درباره معدن ها پرسش می کند؟ امام 
می فرماید: «کِل ما کان رکازا ففیه الخمس. وقال: ما عالجته بما لک ففیه 
- ما آخرجه اللّه سبحانه منه من حجارته مصفّی - الخمس»؛(2) «هر آنچه 
در دل زمین جای دارد. در آن خمس هست. و فرمود: آنچه که خداوند در 
زهین قرار دادم و نزد صاحب ان. کاربری دارده در سک خالصض آن»خمشس 
است». 


و يا اینکه محمّد بن مسلم از امام باقرعلیه السلام در مورد نمکزار می 
گوید: امام فرمود: «ما الملاحه؟ فقلت: ارض سبخه مالحه یجمع فیها الماء 
فیصیر ملحأ. فقال: هذا المعدن فیه الخمس. فقلت: والکبریت والنفط 
یخرج من الأرض؟ قال: فقال: هذا وآشباهه فیه الخمس»(3) «نمکزار 
چبیست ؟ گفتم: زمین شوره زار نمکی است 


ص: 142 


ار ان ار هن 


که در ان آب فی بندند تا تمک: کردد. پس (امام علیة السلام) فرمود: .دز 
این معدن خمس است. پس گفتم: در گوگرد و نفتی که از زمین بیرون می 
اید؟ (امام) فرمود: در این و مانند اینها هم خمس است». 


دو - زمینی که یک نفر غیر مسلمان از مسلمان بخرد. یکی از مواردی که 
به موارد خمس در این دوره افزوده شد و مخاطب ان کفار و مشرکین 
ساکن در سرزمین اسلامی هستند, زمینی بود که غیر مسلمان از یک نفر 
مسلمان می خرید. امام باقرعلیه السلام در این باره می فرمود: « نما 
ذدمی اشتر من مسلم ارار فان علیه الخمس» (1) «هر غیر مسلمان هم 
پیمان مسلمین که زمینی را از مسلمانی بخرد بر او خمس آن لازم است». 


ص:143 


و هن و 


فصل دوم 
تاش تسوا ون سا ای ای ای با ی ان سس ان ای وی رز ها 


در زمان امام باقر علیه السلام کم کم خمس به عنوان کم از واجب های 
مالی به مانند زکات, در فرهنگ و باور شیعیان نهادینه شد. هنگامی که به 
دفران اما م صادق علیه السلام رسید» آن خر نیز با تشویق شیعیان بر 
ی سعی در گسترش این فرهنگ داشت و می فرمود: «درهم 
یوصل به الامام اعضا وزناً من آحد» :(1) «درهمی که به امام بپردازی 
متنگیر: نز از کوه احد است» و يا می فرمود: «درهم یوصل به الامام افضل 

من الفی الک درهم ما سوه من جوم الب 2 «خدصمی. که آحام 
9 بهتر از دو میلیون درهمی است که در سایر موارد خیر هزینه 
9 


ان حضرت با تبیین بیشتر, این باور و رفتار را عمق بخشید 


ص :144 


2221 اضول کافیز خر ض دور 
2 225. همان, ح 6. 


و به تمامی پرسش هایی که در این باره مطرح بود, پاسخ می داد. 


«مردی از امام صادق علیه السلام درباره سهم صفوه پرسید, امام صادق 
علیه السلام فرمود: «کان لرسول اللّه صلی الله علیه واله, آربعه اخماس 
للمجاهدین والقوام؛ وخمس یقسم (فمنه سهم) رسول اه ان ام اه 
واله, ونحن نقول: هو لنا, والناس: یقولون لیس لکم, وسهم لذی القربی 
وهو لنا, وثلائه اسهم للیتامی والمساکین واسا ۶ الیل یقسمه الامام بینهم. 
فان آصابهم درهم درهم لکل فرقه منهم نظر الامام بعد فجعلها فی ذی 
القربی قال: پردها الینا»(1) برای پیامبر خداصلی الله علیه واله است و 
نز وا نم ( یت ها) برای جنگجویان و رزم آوران است و یک پنجم 
نیز تقسیم می شود که سهمی از آن پیامبر خدا است که ما می گوییم از 
آن ماست و مردم (غیر شیعه) می گویند مال شما نیست و سهمی برای 
نزدیکان پیامبرصلی الله علیه واله و آن برای ماست و سه سهم دیگر برای 
پتیمان و بیچارگان و در راه ماندگان است که امام بین آنها تقسیم می کند, 
اگر برسد به آنها درهم به درهم به هر گروه آنها می دهد و پس از اين امام 
علیه السلام آن را بزاق ذهی القربی. می. گذارد: سبسن. امام ضادق علیه 
السلام فرمود: خمس را , به ما تحویل دهید». 


این نشان می دهد که امام برای نهادینه ساختن خمس در باور شیعه, به 
تمامی پرسش های آنان با استدلال پاسخ می داد؛ مثلاً 


ص: 145 


گاهی شیعیان درباره حد ده مزر و جکونکین تصرف ذر. آن به وسیله امام 
پرسش می کردند. در این روایت؛ امام علیه السلام شیوه و چگونگی 


کارکرد خمس و برخی از شبهاتی که در جامعه آن روز مطرح بوده راء 


فه وا کی ار فا یمام او ای امس آنی او 
بود که همه دنیا ملک امام است و خود امام به ملک خود سزاوارتر است. 
در برا, بر او, ابا مالک حضرمی (شاگرد هشام بن حکم) خلاف این عقیده را 
داشت؛ بلکه املاک مردم ملک خودشان است مگر آنچه که دستور داده 
شحسیرای امام است ماندفی ع ی مت که برآی امام اشت؛ 


بحث این دو بالا می گیرد تا اينکه هردو برای داوری به نزد هشام بن حکم 
می روند و هشام سخن ابا مالک را از سخن ابن ابی عمیر درست تر می 
داند و ابن ابی عمیر از داوری هشام ناراحت می شود.(1) 


خمس در نزد خلفای نخستین بنی عباس (دوره پنهانی خمس) 


دوران امام صادق علیه السلام از لحاظ سیاسی, یکی از دوران های بسیار 
مهم و حساس بود؛ چرا که در اين زمان حکومت بنی امیه منقرض شده و 
حکومت بنی عباس روی کار امد. در اين دوران, دوستان و هم رازان دیروز 
تبدیل به دشمنان خون ریز 


ص:46 1 


1 227 اصول اقفر هر ۱0 :1 


امروز شده بودند. سران دولت بنی عباس, چون ابوالعباس, سفاح و 
ابوجعفر منصور(1) پیش از رسیدن به قدرت. همگی خود را هوادار و 

محرم اهل بیت علیهم السلام و خاندان علوی می دانستند و از اسرار و 
شیوه های مبارزاتی انان باخبر بودند. و همچنین بهره گیری انها از توان 
مالی شیعیان و خمس, در مبارزه سیاسی و قیام های شیعی و علوی بود, 
دیده بودند؛ مانند ارسال هزار دینار از جانب امام صادق علیه السلام برای 
بازماندگان کسانی است که در قیام «زید بن علین بن الحسین» به شهادت 


رسیده بودند.(2) 


و از آنجا که عباسیان خود از نی هاشم بودند, خود را از مستحقین و 
معیان خمس می دانستند و گاهی نیز از در امد آن در جهت مبارزه با 
فرمانروایان بلی امیه بهره می بردند, فثلا یدج سال پیش از سقوط بدی 
امیه, در سال 128 ه.ق, گروهی از هواداران ۱ بنی عباس در یک 
گردهمایی پتهاتی نزد ابراهیم ین محشّد (معروف به امام. برادر بزرگ تر 
ای ای رای ای اما ای اش او 
و کمک مالی فراوانی به او کردند تا در جهت 


ص :47 1 
1- 228. ابراهیم و سفاح و منصور» ردان مد ین علی بن | لسن 


انس بن بدا لمطات‌ ین ها ننیم. 
229-2 الارتتانن چم 2 ین 172 


فعالیت های مبارزاتی خود به کار گیرد (1) پس شتحافین که خود آنان به 
حکومت رسیدند. ابوالعباس سفاح در دوران حکومت خود (132 تا 136 
منق) از همان آغاز به کشتار و تابودی بنی امیه و کار کزاران آنها پزداخت و 
ابوجعفر منصور در تمام سال های حکومتش (سال های 136 تا 158 ه.ق) 
به سر کوبی و بازداشت همرزمان پیشین و رقیبان خود از خاندان علوی 
پرداخت. او با راه کارهای علویان آشنا بود و از تحرکات مالی آنها خبر 
داشت, لذا برای کنترل تحرکات مالی آنها ۳9 قرار داده بود. 


صفوان بن یحپی می گوید: جعفر بن محقّد بن اشعث به من گفت: می 
دانی چرا من امدم شیعه شدم ۰ می گوید: روزی ابوجعفر منصور به من 
گفت: مرد باتجربه و دانایی را برایم پیدا کن. پدرم دایی خودش را پیش او 
می برد. منصور مقدار زیادی پول به او داد و گفت: این پول ها را بگیر و به 
مدینه ببر و برو نزد علوی ها از جمله عبداللّه بن حسن بن حسن بن علی 
بن ابی طالب و جعفر بن محمّد (امام صادق علیه السلام) برو و بگو: من 
مرد غریبی از اهالی خراسان هستم, در انجا شما پیروان و هوادارانی دارید 
که مرا به همراه اين اموال به نزد شما فرستاده اند, پول ها را به آنها بده 
و از آنها با خط خودشان برگه رسید بگیر و بیاور .. او مال را گرفت و به 
مدینه رفت و بعد از مدتی برگشت و بر؟ 
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0 اندانه اماب 10ص 26 


سید هر کداض سا با خط اما بر منود ورف عم افام صادی عانه سار 
را. 


چون منصور علت زا پرشفیدر کت: تفر بر و وا رصع رشتول اه 
صلی الله علیه وآله در حال نماز دیدم پشت سرش نشستم, و آنچه که باید 

به او بگویم, گفتم. او رو کرد به من و گفت: فلانی از خدا پروا کن و 
خاندان سای ال ای ال وا ره عم و موی ارات 
بگو؛ اینها تازه از سلطه بنی امیه بیرون آمده اند و همه آنها نیازمند هستند. 
من به او گفتم: خدا خیرت دهد ! این چه فرمایشی است که می کنید؟ او به 
من گفت: ۳ آن. کام.تصاه.آنجه کم بین هن وه که 
گذشته بود, را برایم گفت., گویا او بین من و تو, نفر سوم بوده است . 


۳۹[ 


در این دوران, رهبری و سیاست گذاری بسیار هوشمندانه ای را طلب می 
رصراهاه عاق لام ا هناش تست از اشا یت عم کر 
کب های خود را از دید بسیاری, حی انقلابیون علوی <«ِ 
0 نقلابیون و مذعیان خلافت پرداخت, 11 
اوق غله لام لاش کرد با فعالمت های ایو فرسصی و عم 


اش از ضربات او 
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1- 231. اصول کافی, ج 1, ص 475 ح 6؛ بصائر الدرجات, ص 256, ج 7؛ 
و نیز: الخرائج و الجرائح. ص 720. 


در امان بماند, در حالی که دو فرزندش محمد «نفس زکیه» و ابراهیم در 
ای تا 


شبکه خمسی, سیاست حکومت در حکومت 


اما ضادق غلیه السلام از سال: 114 هرق .سیاری ار احکام مذهب تشم 
از جمله احکام خمس را تبیین کرده بود, به گونه ای که موضوع نزد شیعیان 
امری واجب و بایسته به شمار می ات۹ امام به ِِ می فرمود: 
«الامام یَخذ کما آخذ الرسول» ؛ 1(5) «همان طور که پیامبر خمس می 
گرفت. امام هم خمس را می گیرد». 


با تبیین وجوب خمس در بین شیعه, رابطه امام و شیعیانش از یک رابطه 
فقهی خارج شده و به یک رابطه مالی و ولایی و سپس حکومتی کشیده 
شده بود. در پی این رفت و امدها و دریافت و پرداخت ها, کم کم یک 
تشکیلات مالی و سیاسی ویژه ای پدید امد و امام علیه السلام بدین وسیله 
از اوضاع و موقعیت اقتصادی و اجتماعی شیعه در همه سرزمین ها باخبر 
می شد و آنان را راهنمایی و رهبری می کرد و به انها می اموخت که 
ی 
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ح 3؛ اورده از تهذیب ج 4 ص 128 - 365. 


امام صادق علیه , السلام فرمود: «ذا غزوا قوم بغیر اذن الامام, فغنموا 
کانت الغنیمه کلها للامام, و|ذا غزوا بامر الامام 2 کان للامام 
الخمس» ۱ «هر کس بدون اجازه امام به جنگ زود و غنیمتی به دست 
آورد. همه غنایم از آن امام علیه السلام است؛ اما ار با فرمان امام به 
جنگ رود و غنیمت به دست آفر ها کمن آر سب آهام فی رسه». 


با توجّه به این قبیل احکام حکومتی. حتّی برخی از یاران امام صادق علیه 
یا او رش اس اساسا ی ی 


در مورد معاویه بن وهب می گوید: «قلت لْبی عبد ال علیه السلام : 
التریه شعتها آاهام ییون غایم کیف.نفسم ؟ قال! ان.قانلوا غلیها مع 
آمیر آمره الامام علیهم, آخرج منها للّه وللرسول وقسشّم بینهم ثلائه أآخماس, 
وان لم یکونوا قاتلوا علیها المشرکین, کان کل ما غنموا للامام یجعله حیث 
حت» :(2) «به امام صادق علیه السلام کت دز فاممزنی که آفام. ام 
فرستد و غنیمتی به دست می آید, چگونه تقسیم می کند؟ امام صادق علیه 
السلام فرمود: اگر به همراه امیر لشکری که امام به او فرمان داده باشد, 
ی ی و ها و 0 ی 

بين آنها تقسیم می کند. و اگر اين گونه (به فرمان امام) با مشرکین 


/ 
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1- 233. وسائل الشیعه, ج 9, ص 29:, باب 1 از ابواب الانفال ح 16 
آورده از تهذیب, ج 4, ص 135 ح 1378. 
اورده از اصول کافی. ج 5, ص 43, ح 1. 


همه غنیمت ها برای امام می شود و هرجا که دوست داشته باشتنر ان را 
مصرف می کند». 


گاهی نیز امام به همین وسیله فرمان مصادره اموالی را می داد و فرمود: 
«خد مال الناصب حیئما وجدنه وادفع الینا الخمس» (1) «مال زر اهل 
بیت علیهم السلام را هر جایافتی, بگیر و خمس آن را برای ما بفرست ». 


در نزد امام علیه السلام. اموال دشمن اسلام و پیامبرصلی الله علیه واله 
ودشمن امام علیه السلام به مانند غنیمت جنگی شمرده می شود که در 
صورت تصرف ام تاتشیتی: خفن ان پرداخت شود و حثّی فراتر از این 
فرموده و آن اینکه: اموالی را که سلطان ی نیز 
خح مه آن رن فی کرد 


مار قن. امن زد له علیه السلام. ائه سثل عن عمل السلطان یخرح 
فیه الرجل؟ قال: لا, [ آن لا بقدر علی شی ‏ بأکل ولایشرب ولایقدر علی 
حیله, فان فعل فصار فی یده شی ۶ فلیبعث بخمسه الی اهل البیت» (2) 
«عمار می گوید: از امام صادق علیه السلام درباره کار کردن برای سلطان 
پرسیده شد. ایا از (دستگاه. و دربار آو) بیرون بیاید؟ امام فرمود؛ نه مگر 
ای ان ار تورور 
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1- 235. وسائل الشیعه, ج 9 ص 4488 باب 2. مایجب فیه الخمس, ح 6؛ 
آورده از تهذیب, ج 4 ص 122, ح 350. 
2 236. وسائل الشیعه, ج 9 ص 506. باب 10, ما یجب فیه الخمس, ح 
2 آورده از الفقیه, جح 2, ص 22, ح 83. 


و آشامیدن هم نداشته باشد و اینکه نتواند سیاستی به خرج دهد. بنابراین 
آکر کار کزن و جیزی.به.ذدشت آورن خهتنین: آن را بهنرد آهل یت بقر ستتد»: 


آن حضرت حتّی در بین تیان :. یک شام قضایی مستقل ایجاد کرده بود 
و می فرمود: «من تحاکم الیهم فی حقّ او باطل, فائما تحاکم الی 
الطاغوت» ؛(1) «هر کس که دعوایی را چه حقّ و چه ناحق به نزد اینها 
ببرد, به راستی رجوع به طاغوت کرده است». 


از امام علیه السلام پرسیدند: به هنگام اختلاف و دعوا چه کنیم, امام 
فرمود: «ینظران الی من کان منکم, ممن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا 
وحرامتا ... فای قد چعلته علیکم حاکماء فذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه 
قاسا استحی سکم للم وعلیا رخ والوا: عضا الراد علی الا وجو عاتن 
حذ الشرک بالله»؛ (2) «دو طرف دعوا به ری کسی رفتار کنند که احادیت 
ما را روایت می کند و با حلال و حرام ما آشنایی دارد ۰ پس من او را بر 
اه ها و 
از او نیذیرد. فرمان خداوند را سبی کرده و ما را نیذیرفته و کسی که ما را 
نپذیرد, خدا را نیذیرفته و این خود شرک به خداوند است». 
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27 اضول کافی ‏ ل ض 67 10 
2 238. همان. 


تبیین و گسترش موارد خمس 


در دوران گذار حکومت از بنی امیه به بنی عباس و کشمکش های سیاسی 
- نظامی برخی علویان,. فرصت خوبی را برای امام صادق علیه السلام 
پدیدار ساخت تا برخی از احکام حکومتی و ولایی شیعه را در زمینه های 
گوناگون اجتماعی. قضایی و مالی و ... بدون هیچ گونه ملاحظه ای در 


با بررسی موارد و موضوعاتی که ۳ این زمان خفتن. به آنها تعلق می 
گرفته و ففانسه: آن:با مان امام صادق علیه السلام, به خوبی دانسته می 


شود که خمس در زمان امام صادق علیه السلام کمی گسترش پیدا کرده و 
آن حضرت مصداق های تازه ای از غنیمت را مطرح کرده و چند گروه دیگر 
بت آن آفز ود؛ 


یک - مال ناصبی 


ایشان خمس غنایم جنگی را تنها در اموالی که از کفار و مشرکین در جنگ 
به دست می آمد, منحصر نمی دانست؛" بلکه می فرمود: اموالی که از 
دشمنان جنگی اهل ب بیت علیهم السلام (ناصبی ها) به دست شیعیان اننده 
باید خمس آن را به. اهام ررداخت. کنشد. این در حالی است که در جنگ 
جمل, ار اه من علیه السلام در پاسخ کسانی که خواستند اموال مردم 
بصره را که با امام جنگیده بودند, به عنوان غنیمت بردارند, امام فرمود: 
هیچ راهی برای اسارت این مردان نیست. اینها در 
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سردسن سای خشته وا ها با کسانی که باس کشتار کروند ور جا 
ستم کردند, جنگیدیم! اما دارایی اینها هم میراث بازماندگان آنهاست.(1) 


اما امام صادق علیه السلام درباره اموال ناصبیان؛ یعنی کسانی که دشمن 
اهل بیت علیهم السلام هستند. چنین می فرمود: «خذ مال الناصب حیتما 
وجدته وادفع ألینا الخمس» ؛ (2) «دارایی دشمن خونی اهل بیت علیهم 
السلام را هرجا بافتی, بگیر ویک پتجم آن: را بزاق ما بفرست». 


دو - اجرت از سلطان 


اموال و دارایی هایی که از سوی سلطان به شخص مومن داده شده؛ 
گرچه آن حضرت در این روایت؛ همکاری با سلاطین را جایز نمی داند و 
فقط در برخی شرایط که انسان ناچار باشد, آن را اجازه داده, که در آن 
ای ار سا تسام اس رو کند 


«ماین کی یی ید اللمعلیه اسلم: (ه ستل. عم فطل الستطان ودرج 
فیه الرجل؟ فال: لا آلا آن لایقدر علی شی:ء یاکل ولایشرب:ولابقدر علی 
حیله, فان فعل فصار فی یده شی ء فلیبعث بخمسه الی اهل البیت» (3) 
ای اه 
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1- 239. الجمل. ص 217. 

2 240. وسائل الشیعه. جح 9 ص 448 باب 2, ما یجب فیه الخمس, ح 6؛ 
آورده از تهذیب, ج 4 ص 22, ح 350. 

3- 241. وسائل الشیعه, ج 9, ص 506. باب 10, ما یجب فیه الخمس, ح 
2 آورده از الفقیه, جح 2, ص 22, ح 83. 


کردن براق. سلطان برسیدم شد: آبا از (دستگاه و دربار او) بیرون بیاید؟ 
امام فرمود: نه»: مگر اینکه اختیار خوردن و آشامیدن هم نداشته باشد و 
اينکه نتواند سیاستی به خرج دهد. بنابراین اگر کار کرد و چیزی به دست 
آفز د مین ان ر اف ند اه بت لیم ا للم تفر نید »: 


امکان دارد اين به عنوان مال مخلوط به حرام و يا اموالی باشد که خمس 
داخل در انها شده است. 


سه - توسعه مفهوم معدن 


تا زمان امامت امام صادق علیه السلام, به گوهرها و اشیای ارزشمند 
زمینی ؛ ؛ چون سنگ های گرانبها, معادن و عناصر شیمیایی و . .. خمس تعلّق 
می گرفت رن یه ی یه 
دریایی؛ مانند, جمع آوزی غنیز از .اب تریا و .هروارید به دست. امده. از 
غوّاصی نیز تعلّق گرفت. 


یکی از شاگردان امام به تام محشد بن علی حلبی می گوید: «سألت آباعبد 
اللّه علیه السلام عن العنبر وغوص اللولق؟ فقال: علیه الخمس. قال: 
فسالته عن. الکتر کم نفیه؟ قال: الخمش.. وعن المعادن کم فیها؟ فال- 
الخمس. وعن الرصاض والضفر والحدید وما کان بالمعادن کم. فیها؟ قال: 
یوخذ منها کما یوخذ من معادن الذهب والفضه» (1) 
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1- 242. تهذیب الأحکام, ج 4 ص 122, ح 346 وسائل الشیعه, ج 9 ص 


«از امام صادق علیه السلام در مورد عنبر و غوّاصی برای مروارید 
پرسیدم؟ ؟ فرمود: بر ان خمس هست. از گنج پرسیدم که به آن هم چقدر 
تعلق مي گیرد؟ فرمود: خمسش هست, از معدن ها پرسیدم که به آنها 
چیزی تعلق می گیرد؟ فرمود: در آن خمس هست, از سرب و مس زرد و 
آهن و آنچه که در معدن است پرسیدم؟ فرمود: هرچه که از معادن طلا و 
نقره گرفته می شود, از آنها نیز گرفته می شود». 


ونتز آنی تیان عم این غید الملک می کویدة «فلت لابی ید اللد اند 
السلام : ی کنت ولیت الغوص فاصبت ازبم مائه آلف در هم» وقد جثت 
بخمسها ثمانین آلف درهم, وکرهت آن آحبسها عنک وآعرض لها وهی حمّک 
الذٍی جعل اللّه تعالی لک فی آموالنا. فقال: وما لنا من الأرض وما آخرج 
اللّه منها الا الخمس؟! يا آباسیّار! الأأرض کلها لنا, فما آخرج له و ون 
شی ء فهو لنا. قال: قلت له: آنا آحمل الیک المال کلّه؟ فقال لی: 
آباسیّار ! قد طیّبناه لک وحللناک منه فضم الیک مالک, وک ماکان فی آیده 
شیعنا من آلارض نوم. فیة لوزن ومحلل: لهم:دلی. آلی. آن, بتوم: فا تعنا 
فیجبیهم طسق ما کان فی آیدی سواهم . ۰ منها صعغره» (1) «به امام 
صادق علیه السلام گفتم: من کارم غوّاصی بود. که چهارصد هزار درهم 
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به دست آوردم. اینک خمس آن, هشتاد هزار درهم را آورده ام نگران بودم 
که نتوانم به دست شما برسانم, بفرمایید این سهم شماست که خداوند 
تعالی برای شما در ثروت ما قرار داده است. امام علیه السلام فرمود: ای 
ابا سیار ! همه زمین از ان ماست. و هرچه که خداوند از ان بیرون آورد, نیز 
از ماست. [ابا سیّار آمی گوید: پرسیدم: آیا همه آن را 0 
امام به من فرمود: ای ابا سیار ! ما آن را برای تو پاک کردیم و برتو حلال 
ساختیم, مالت را برای خود بردار و هرچه از زمین در اختیار شیعیان ما 
است, آن را برایشان حلال ساختیم و این حلال است تا هنگامی که قیام 
کننده از ما بیاخیزد ... » 


امام صادق علیه السلام امور مالی خود را توسّط افراد گمنام و یا کسانی 
که جاسوسان به آنها گمان نمی بردند. انجام می داد؛ از جمله این افراد 
قو تخان ره هل بن خی فیس سس ناه برد که هو 
هم علمای رجالی شیعه در مورد آنها با اخبار ضد و نقیضی روبه رو هستند. 


معمولا امام صادق علیه السلام اموالی را در نزد مفصّل بن عمر داشت و 

به او اجازه هزینه کردن داده بود. یکی از شیعیان به نام آبوحنیفه سائق می 
من و داماد مان بر سر میراثی درگیر شدیم که مفضل بن عمر رسید 
و ما را به منزلش برد و چهارصد 
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درهم به ها داد و بین ما صلح برقرار کرد و گفت: این پول مال من نیست. 
ابوعبد الله امام صادق علیه السلام به من دستور داده از مالش بین 


مفضل برای اينکه توسط چاسوسان شناسایی نشود و به عنوان پوشش 
کارهای خود, معمولا با جوانان عیار مسلک همدم می شد و در برخی موارد 
باراج اعام ضادو, علبف السلام سای رفار آه اغراض‌می کرد .ار 
اماخ‌شای آنکه سلامت مفصل را ات کنه مس امه از اه مفداد شاوی 
پول و اموال درخواست می کند که هیچ کدام از مومنین و یاران امام 
نتوانستند آن را فراهم کنند, مفصّل نامه درخواستی امام صادق علیه 
الشتام را ترساان عطاص ای می ماه اما مرا اما لت امتی 
ِ صادق 9 السلام, رن با دوهزار دینار و ده هزار درهم حاضر می 
مخفی مان صادق علیه التینلام و "است,(3) امام همواره او را به به پنهان 
کار تفارش می کرد ومی فرمود: با معلی | اکتم آمر با ول عدعه فا 
هن کتم آمرتا ولم ده ار الله بع فی الحسا وجعله تور بن. هن 
الاخره . با مغلی آ ان التقیه مرن ذیتی ودین آباتیر ولا زین لمزه 


ص :19 
1- 244. معجم رجال الحدیت, جح 19, ص 327. 


بتی مر 326 
20 القییه ظو شیم 07 302 


لا تیه له ۱3 ای فعلی ! آهوو .ها را شمان .سار و آن ,زا علنی. تکن: 
هر کس که کا ر ما را پنهان سازد و آشکار نکند, خداوند در دنیا به او عژت 
می بخشد و در آخرت نوری شود بین چشمانش . .. ای معلّی ! پنهان کاری 
روش من و پدرانم است و کسی که پنهان کاری نکند, دین برایش نمی 
ند». 


و يا به او سفارش می کردند که با کسی نشست و برخاست نکن مگر 
اينکه او را بشناسی.(2) 


فعلی, سالیان خر از کی آمام ضادق, علیة الساام بویا آننکه حاسم‌سان 
مهران جمّال جریان شناسایی شدن او را اين گونه می گوید: بعد از کشته 
شدن محمّد و ابراهیم پسران عتدالله بن حر : . مردی از قریش مدینه 
برای منصور خبر می برد که جعفر بن محشد, معلّی بن خُنیس را می 
فرستد تا مالیات اموال (خمس) پیروانش را جمع آوری کند و او هميشه به 
وسیله این اموال به محمّد بن عبدالله کمک می رسانده. منصور با شنیدن 
این خبر, از شدذت خشم نزدیک بود دست خود را زیر دندانش له کند. به 
عموی خود داود بن علی که حاکم آن روز مدینه بود. نوشت که جعفر بن 
محمّد را به نزد او بفرستد. داود 
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55 7 286. 
2 248. بصائر الدرجات, ص 210, ح 4. 


نیز نامه منصور را نزد امام صادق علیه السلام فرستاد و گفت: فر دا بدون 
ری ایا 


ضقوآن می: کوند: آن روزها من در مدینه بودم که امام صادق علیه السلام 
برایم پیغام فرستاد: مرکبی برایم اماده کن که فردا ان شاء الله می خواهم 
به سوی عراق حرکت کنم ... به وقت حاضر شدم ... و به سوی عراق 
حرکت کردیم تا به کوفه رسیدیم. امام از مرکب پیاده شد, سپس استر 
خوب درخواست کرد و با لباس و دستار سفید بر منصور وارد شد. منصور 

به امام علیه السلام گفت: مثل پیامبران شدی؟ امام علیه السلام فرمود: 
تو مرا از فرزندان آنان دور می دانی؟ منصور گفت: وسوسه شدم بفرستم 
تا نخل های مدینه را ریشه کن کنند و فرزندانش را اسیر کنند, امام علیه 
السلام فرمود: به چه سبب يا امیر؟ منصور گفت: خبر به من رسیده که 
نماینده تو معلی بن خُنیس مردم را به سوی تو فرا می خواند و برای تو 
پول و مالیات جمع می کند؟ امام فرمود: سوگند به خدا که چنین باشد.(1) 


دم یفن اد ای را امد ین علی انم موم نی بن یس فرا 
می خواند و او را ِ بازجویی و ِِِ 
( 
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نمی شناسم, من تنها مردی هستم برای نیازهای ایشان رفت و امد می 
کنم و برای او هواداری نمی شناسم. به او می گویند: پنهان کاری نکن و 
گرنه تو را می کشیم. خی اند مرا به کشتن تهدید می کنید. به خدا 
سوگند ! اگر نام آنها زیر پایم پنهان بود. پایم را بر نمی داشتم و اگر مرا 
بکشی, سعادتمند می گردم و تو خود را بدبخت می کنی.(1) 


پس از اين جریان, معلی بن جُنیس توسط داود بن علی د دستگیر و زندانی 
می شود. در بازچویی معلی بن خنیس می گوید: بدهی زیاد و دارایی 
بسیاری دارم, مرا به نزد مردم ببر تا به این بدهی ها و دارایی ها گواهی 
دهم. هتدامی که اوزا به بازار آوردند و مردم و او جمع شدنده او 
فریاد زد: ای مردم! من معلی بن خنیس هستم, هر کس که مرا نمی 
شناسد., بشناسد. اه ای 
پول و جنس و طلب کاری گرفته, تا غلام و کنیز و خانه, کم یا زیاد. همه از 
آن جعفر بن محقدعلیه السلام است. در اين هنگام رئیس و نگهبانان به او 
حمله می کنند و او را, نت 


را ۳ 
داود !چرا کارمند مرا؛ وکیل در کارهای من 
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وشاتماده اما کی ان اه امام غات لاه زا تفرین حن ند ۱ 


بنی عباس به ویژه منصور» چون تازه مزه قدرت را چشیده بودند, و برای 
میان بر می داشتند و دست به هر تبهکاری می زدند و هر رقیبی را از 
میدان به در می کردند. آنها تنها به جهت توهمی که از ابی سلمه خلال و 
اوصسلم خراسانی. کسا کزین فرداران و صافین ی اس دا ند 
آن دو را به قتل رساندند.(2) 


امام صادق علیه السلام در اين شرایط به تمامی یاران و هواداران خود 
هشدارهای لازم ور ناسنا ی را از سوي آنان نمی 
بخشید و به صراحت می فرمود: «واللّه ما الناصب لنا حربا أشد علینا 
موونه من اتاتی علینا ِِ رود >> ۱ «به خدا| سوگند ! آنچه که از 
مصلحت نمی دانیم با ۳ 


در ورد فعای ‏ ی ت آساخ له اسام اهی اه به خاطر رعایت 
نکردن اصول پنهان کاری و افشای برخی اسرار, مورد نکوهش قرار می 
داد و به او هشدار می داد: هر کس اخبار مهم 
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را افشا کند. نمی میرد مگر با سلاح و یا طناب دار و په او بشارت شهادت 
نیز می داد.() و پس از شهادت او فرمود: «#رحم الله المعلي ! وقد کنت 
آتوفع ذلک؛ لاثّه آذاع سثنا ...۰ »(2) «خداوند مت کند سلی را و من 
همست آتظای انم را یف ی رای اه داستم را که اه انضران ما را 
پخش می کرد». 


بنابراین امام صادق علیه السلام در دوران منصور تلاش می کرد تا رابطه 
مالی خود را با دیگران پنهان سازد و برای جلوگیری از شناسایی شیعیان 
خود و کم نمودن رفت و امد انها, ناچار به تحلیل خمس در برخی از موارد 
شد., که در بخش های بعدی به این مقوله می پردازیم. 


فلا فان میت مر فان اتام او طل ادا 


وال رل تفر ان تام ستاو غلیه لام 


دن‌ترریسی زوایات کمن مزنوط ۱ رت( دی ۱32 برخورد 
اهتمام ایشان وراک خمس را رت به گونه که می فرمجه «انّی 
لاخذ من آحدکم الدرهم >( «من حثّی یک درهم را از هر کدام شما 
می ستانم». 


و یا اينکه درباره سهم غنیمتی مگ از مردان می فرمود: «یودی 
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خمسنا ویطیب له»(1) «خمس ما را پرداخت کند تا مال او پاک شود». 


و پا احادیث چندی, که در آن وجوب خمس در معادن و گنچ و ... را لازم 


از سوی دیگر روایاتی از ان حضرت وارد شده, که در آن وجوب خمس 
برداشته شده و در آن فر موده: »2 ۰ الناس کامم یعیشون فی فضل 
فطلمتنا الا احللناً شیعتنا من ذلک» ؛(3) «مردم با سهم به ستم گرفته 
شنده آز ما زتد کی هی کنند: فحر این که‌ما ان زا ها بر ای شیغیان خودهان 
حلال کردیم». 


و در روایت مسمع بن عبدالملک امام صادق, علیه السلام فرموده: «کل ما 
کان فی آیدی شیعتنا من الأأرض فهم فیه محللون, ففخال امه دلک الی آن 
یقوم قائمنا فیجبیهم طسق ما کان فی آیدی سوآهم ۰ منها صعغره» (4) 
0 از زمین ات ار را ۷( ۲ ساختیم و 
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که قیام کننده از ما به پا خیزد. پس مالیات آنچه که در دست دیگران 
هست., می ستاند ... حلال کرده ایم». 


اکتفن ترس اشحایست که با ها کیدات آمام علبه اسلا بر موب 
خمنسن و پرداخت. ان؛ چرا ایشان: ان زا تحلیل, کرده اند؟ شناید.در زمان 
ایشان رویدادهای ویژه ای رخ داده است, که شایسته توجه به آنها باشد, با 
توجّه به چنین نگرشی می توان به نتایج زیر رسید: 


1 - سختی زندگی اقتصادی شیعیان 


برخی از خبرهای مربوط به این دوران. نشان دهنده اين است که زندگی 
اقتصادی شیعیان در زمان ایشان و پس از ایشان چندان رضایت بخش 
نبوده است و امام صادق علیه السلام مراعات حال برخی از شیعیان را 
نموده و از انها خمس دریافت نمی کرد. 


مثلا در روایت یونس بن یعقوب آمده: مردی که طناب و گهواره فروش 
بود, به نزد امام صادق علیه السلام امد و گفت: فدایت شوم, ما کالاهایی 
داریم, تجارت می کنیم, سود می بریم و می دانیم حق مشخصی برای شما 
ور آن است که ما در مورد آن کوتاهی می کنیم ! امام علیه السلام در پاسخ 
او فرمود: «ما ات۵ | کم آن کلفناکم ذلک الیوم»؛(1) «درست نیست که ما 
امروز شما را در سختی بیندازیم». 
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2 - دگرگونی اوضاع سیاسی 


دز زمان خلفای نتی: امه که معمولا مر کز خلافت آنها در شام نود کمتر از 
اسرار مالی امام در مدینه باخبر بودند و هواداران اهل بیت علیهم السلام 
توانستند خود را به آمام برسانند؛ اما عباسیان با توجه به تجربه ای که در 
به کارگیری خمس در پیشبرد فعالیت های تشکیلاتی و نظامی خویش در 
شدای اههان یی وی از اس ساره امد ان وا راد 
مالی آمام علیه السلام و خاندان علویان کم و پیش یاخبر بودند؛ لذا در 
زمان فرمانروایی خود, نسبت به هر گونه رفت و امد شیعیان و تجمع روت 
نزو آنان احساس خطر می, کرده و واکنش سختی از خود نشان می دادند, 
چنان که در بازجویی از معلّی بن خٌنیس. بحت رفت و آمدهای مشکوک او 
مورد پرسش قرار می گرفت.(1) 


خلفای بنی عباس سعی می کردند با گماشتن جاسوسان. شیعیان و 
هواداران امام را شناسایی کنند.(2) این واکنشها هم برای امام و هم برای 
شیعیان هزیته سنگینی دربر داشت که بسا جان آنها را به خطر می 
انداخت. لذا بایسته بود امام صادق علیه السلام در زمان خلافت سفاح (از 
سال 132 تا 136 ه.ق) و منصور (از سال 136 تا 156 ه.ق) تقیه و پنهان 
کاری شدیدی داشته باشد و از 
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رفت و آمد شیعیان بکاهد تا آنها شناسایی نشده و همچنین از حساسیت 
جاسوسان حکومتی نسبت به خود امام بکاهند. عبدالعزیز بن نافع حکایتی 
نقل می کند که نشان می دهد تحلیل خمس در زمان امام صادق علیه 
السلام تنها مربوط به دوران بنی عباس است, آومی: کوند: امام سفارش 
کرده بود که شیعیان دو به دو به منزل امام وارد و خارج شوند. من و مرد 
دیگری داخل خانه امام شدیم. به آن مرد گفتم: دوست دارم 7 مورد 
کودم 0 
برایشان نبود و هر کم و زیادی به دستشان می رسید, بر می داشتند و آن 
حق شما بوده است و من هنگامی که فکر می کنم چه چیزی به من 
رسیده, عقل از سرم می پرد. امام صادق علیه السلام فرمود: «آنت قی 
خر و لا 3 
من ذلک»؛ «تو را از اين بابت حلال کردم و هر کسی هم که بعد از تو چنین 
حالتی دارد حلال کردم». 


گفت: ما برخاستیم تا بیرون رویم. کسانی پیش از ما منتظر نشسته بودند 
تا امام صادق علیه السلام به آنها اجازه ورود دهد. آن مرد هب 
گفت: عبدالعزیز پن نافع به چیزی دست یافت که هیچ کسی دیگر به 
رتیه پزسید ند آن یر هنود و واه هم جذیان زا تقصتیم: داد: 
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ی و تفر ویر پرخالست و برد آماق اون له السام ,رت یکی از 
آن دو گفت: فدایت شوم ! پدرم از سپاهیان بنی امیه بود و می دانید که 
بنی امیه کم و زیاد نداشتند و من دوست دارم من را در این مورد حلال 
کنید؟ 

امام علیه السلام فرمود: «وذلک الینا؟ ! ما ذلک الینا ما لنا آن نحل ولا آن 
نحرم»* کر این دست فا است ؟ این دست‌ها تست و ها تم وانيم آن 
را حلال کنیم و يا حرام کنیم». آن دو مرد بیرون رفتند. امام صادق علیه 
السلام خشمگین شد و در این شب کسی به نزد ایشان نرفت؛ ؛ مگر اینکه 
امام صادق علیه السلام در آغاز دیدار خود می گفتند: « لا تعجبون من فلان 
بجیلنی ره مما صنعت بنو آمیه؛ کات پیری أنْ ذلک لنا» (1) «آپا 
تعجُب نمی کنید از فلانی که نزد من آمده و می گوید: مرا حلال کن از 
آنچه که با بنی امیه انجام داده است, گویا این را وظیفه ما می داند». 


راوی گوید: هیچ کس دیگر در این شب فایده ای چه کم و يا زیاد نبرد. مگر 
اینکه همان دو نفر اوّلی که به خواسته خود رسیدند. 


3 - قطع کردن دست بنی عبّاس از خمس 

نکته دیگری که نباید از توچه به آن غافل ماند, اینکه عباسیان خود را از یک 
سوی به خاطر جد خود عباس. ذوی القربی می دانستند و از سوی دیگر 
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خود را خلیفه و صاحب سهم رسول خداصلی الله علیه وله از خمس می 
دا ای انا سای اه اس بر اس وا نت رل 
کم را واه رها رشان واه به آن اساه کر و ار فراعت مرن 
به خاندان بنی عباس خودداری ورزند تا مالیات جدیدی از سوی عباسیان از 
انها درخواست نشود و فشار مالی به شیعیان وارد نشود. 


در میان شاگردان امام صادق علیه السلام. عبد اللّه بن سنان شاگرد 
کوشای ان حضرت. بیشترین روایات خمس را از امام نقل کرده است و 
نیز شاگردان تافت ایشان, زراره بن اعین,؛ حلبی, نف بصیر, حفص بختری, 
جملگی روایات وجوب خمس و شیوه محاسبه و پرداخت خمس را نقل 
کرده اند و هیچ کدام از این بزرگان. روایات تحلیل خمس را نقل نکرده اند 
و این نمی تواند امری تصادفی باشد؛ بلکه نشانگر دو نکته است: 


یکم ِ امام علیه السلام روایات تحلیل خمس را نزد اشخاص ویژه ای و با 
فر ‏ اه ما ما ما اس ان اند 


دوم - این دسته از شاگردان امام, این روایات تحلیل خمس را به مانند 
دیگران از امام شنیده اند؛ اما آنها قصد واقعی امام را می دانستند و این 
روایت ها را جزء روایات تقیه ای و غير واقعی قلمداد نموده اند و از نقل 
ان خودداری کرده اند. 
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از سوی دیگر, در کنار روایت ت های تحلیل خمس, روایات فراوانی نیز هست 
که شیعیان در زمان امام صادق و سایر امامان علیهم السلام با وجود 
سختی ها و خطرها و دوری راه, تلاش می کردند تا خمس دارایی خود را به 
امام علیه السلام برسانند, که از این همه کوشش و تلاش به خوبی می 
توان فهمید پرداخت خمس در نزد انان امری واجب قلمداد می شده 
است. 


5 - تحلیل خمس امری ولایی و موقت بوده 


به احتمال قوی, که می توان در مورد دلیل تحلیل خمس آورد, اين که تنها 
در برخی موضوعات که حلال نبودن آن شیعیان را دچار سختی و گرفتاری 
شدید می کرده است؛ از جمله اموالی را که شیعیان در گذشته به دلیل 
ناآگاهی از مسأله هیا سهل انکاري, خمس. آن, زا تداده و با آن معاملات 
گوناگون انجام داده اند؛ از قبیل: نکاح, و يا کنیزی خریده و از آن صاحب 
فرزند شده اند و حال آن که مقداری از پول ان سهم امام بوده و امام در 
بخشی از آن شریک بوده. 


روایات گونا گونی که از امام صادق علیه السلام در این باره وارد شده ؛ از 
جمله: ,روایت ت حارث بن مغیره که از امام می پرسد: ما کالاهایی داریم از 
قبیل غلات و کالاهای تجاری و مانند اینهاء و می دانیم که شما در آن سهمی 


دارید؟ امام فرمود: «فلم احللنا |ذا لشیعتنا الا لتطیب ولادتهم, وکل من 
والی آبائی فهو فی حل 
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مما فی آیدیهم فی حقنا فلیبلغ الشاهد الغائب»؛(1) «حلال نکردیم اين را 
بر شیعیان خود, مکر برای پاک بودن زاد و ولد انها, و هر که ولایت ِ 
پذیرفته باشد, پنن آنچه از خف ما در دست ایشان است؛ بر آنها خلا 

باشد, پس این خبر را شاهدان و حاضران به غایبان برسانند». 


و يا در روایت ت فضیل آمده که امام صادق علیه السلام فر مود: «من وجد 
برژ حیّنا فی کبده, فلیحمد اللّه علی آَوْل النعم. قال قلت: جعلت فداک ! ما 
ول النعم؟ قال: طیب الولاده, تم قال آبوعبدالله علیه السلام: قال 
آمتر أ وه منت علیه السلام لغاطمهعلیها السلام: آحلی نصیبک من لفی : ِ 
لآباء شیعتنا لیطییو قال آبوعبدالله علیه السلام: تا حللنا آشهات شیعتنا 
انیم لیوا ۱ کشی که خلامت جوشتی ما زا درل احساسن یور 
باید خداوند را بر نخستین نعمتش سپاس گوید, فضیل فضیل می گوید: گفتم: 
قربانت شوم نخستین نعمت چیست؟ امام فر مود: ِِ زاده شدن؛ سیس 
امام اوق له اساه تسه اس او ات لام همم ایا 
السلام فرمود: گوارا باد سهم تو از غنایم برای پدران شیعیان ما تا پاک نهاد 
گردند. سپس امام صادق علیه السلام فرمود: ما نیز حلال کردیم مادران 
شیعیانمان را بر پدرانشان تا پاک زاده شوند». 


ص:172 


1- 266. وسائل الشیعه, جح 9. ص 47:, ب 4, از ابواب الانفال ح 9, 
آورده از تهذیب, ج 4, ص 143, ح 399. 
2 267. وسائل الشیعه, ج 9, ص 547, باب 4, از ابواب الانفال ح 10 
آورده از تهذیب, ج 4, ص 143, ح 401. 


و در روایت ضریس کناسی که امام صادق علیه السلام فرمود: «أ تدری 

من آين دخل علی الناس الزنا؟ فقلت: لا آدری. فقال: من قبل خمسنا أهل 
الیت لا تسیا اناد فا سل له ول یااوهی» 1۳ <آبا می دانی ۰ 
از کجا بر مردمم داخل شد؟ گفتم: نمی دانم. امام فرمود: از جانب خمس 
ما اهل بیت؛ مگر برای شیعیان پاک نهاد ماء پس برایشان حلال شده و 
برای زاد ۱ شان». 


ص:173 


1- 268. تهذیب, ج 4 ص 136, ح 373. 


فصل سوم 
خمس در زمان امام کاظم. موسی بن جعفر علیه السلام (سال های 148 تا 184 ه.ق) 


دوران امام کاظم علیه السلام از رهز کار. امامان پیشین علیهم السلام 
بسیار سخت تر بود, چرا که ان حضرت در زمان چهار خلیفه بنی عباس 
پیشوایی نمود: منصور تا سال 158 ه.ق؛ مهدی تا سال 169 ه.ق؛ هادی در 
سال 170 ه.ق؛ و هارون تا سال 184 ه.ق؛ که هر کدام از آنها سیاست 
سرکوب گرانه ویژه ای در برا, بر مخالفین حکومت و پیشوای مذهب حق در 
تفش ی کرفتند: لدا شایسته است در ار آنن فصل اه کدرا جد 

سیاست هر کدام در برابر اهل بیت و امامان شیعه علیهم السلام 0 


از آنجایی که امام صادق علیه السلام بزرگ خاندان علوی و نیز شایسته 
ترین افراد به خلافت در نزد مردم مکه و مدینه و کوفه و ... به شمار می 
امد. منصور ایشان را به عنوان یک مدعی خلافت. چون خاری در چشم خود 
می دید؛ ولی چون امام صادق علیه السلام هیچ اقدام و فعالیت بر اندازانه 
ای بز علیه اه نمی کرد بهانة ای براق ذستگیری و یا فتل. آن. خضرت 
نداشت. از سوی 
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شا اس مس ار ی اه ای اشامت 
شد. او درصدد بود هر کس پس از امام صادق علیه السلام, ادعای 
جانشینی و امامت نمود, فور| او را از سر راه خلافت خود بردارد. 


هشام بن سالم می گوید: به هنگام وفات امام صادق علیم السلام. من و 
ابوجعفر - مومن طاق - در مدینه بودیم, مردم بر گرد عبداللّه فرزند بزرگ 
امام صادق علیه السلام جمع شده بودند, ما هم نزد او رفتیم. او را شایسته 
امامت نيافتیم, از نزدش بیرون آمکوم: در حالی که ره گم کرده بودیم» نمی 
دانستیم به کجا رو کنیم؟ از مرجثه پیروی کنیم؟ يا زیدیه؟ یا قدریه و يا از 
معتزله؟ در کوچه ای نشستیم و گریه کردیم, ناگهان پیرمردی ناشناس را 
دیدیم که با دست اشاره می کند که همراه او برویم» ترسیدیم از 
جاسوسان مخفی منصور باشد, چرا که او در مدینه جاسوسانی را کماشته 
بود تا ببیند شیعه بر چه کسی اثفاق می کنند تا انها گردن او را بزنند. 
ترسیدیم این هم از همان جاسوسان باشد ... به هر حال, به همراه او راه 
افتادیم تا اینکه ما را به نزد امام ابوالحسن موسی بن جعفرعلیه السلام 
برد. از امام پرسیدم: قربانت گردم پدرتان فوت کرده اند؟ فرمود: آري. 
پر سیدم. : قربانت گردم چه کسی بعد از او امام است؟ فرمود: ان شاء الله 
تو را راهنمایی و هدایت می کند . .. گفتم: قربانت گردم شما خودتان 
هستید؟ فرمود: من این را نمی گویم ! پرسیدم: قربانت شوم پرسش کنم 
اه 
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پدرتان می پرسیدم؟ فرمود: بپرس و پاسخ بگیر؛ اما پخش نکن, اگر پخش 
کنی گردنت زده می شود. از آن.عضرت پرنستتن کردم او را درباین یافتم: 
گفتم: فدایت شوم ؛ ! راه را به شیعیان شما و شیعیان پدرتان که راه را 
اک ۱ ۱ ار ۱ 09 
کردید. فرا بخوانم؟ فرمود: هر کس که در او معرفتی یافتی, راهنمایی کن 
همراه با پنهان کاری. که اگر پخش کند. گردنش زده می شود.(1) 


امام_ صادق علیه السلام با دوراندیشی ویژه ای که داشتند, با بک تنصمیم 
کاملا" سیاسی توانستند تا مذت ها جانشین خود را از آسیب توطئه های 
منصور دور نگه دارند. ایشان به جای آن که به موسی به جعفر علیه السلام 
وصیت کنند, به خود منصور و عبدالله, فرزند بزرگ خود و موسی بن 
جعفرعلیه السلام وصیت کردند.(2) 


گرچه این اقدام امام صادق علیه السلام مشکلاتی را در تشخیص مردم از 
امام بعدی, به وجود آورد؛ ایا اصل امامت به این وسیله حراست شد و 


کی دام بسن عفر ند ام نوی اند م سیر خر تاه 
متوجّه شیعه نمی شد و منصور به خاطر وصیت امام صادق علیه السلام, 


سعی می کرد امام کاظم علیه السلام را به خود 
ص:76 1 


و ادا هراس 32 


نزدیک گرداند و آن حضرت را از مردم جدا نگه دارد. لذا در خبرها آمده: 

منصور در عید نوروزی امام کاظم علیه السلام را به جای خود نشاند تا 

هدیه های امیران و فرماندهان و بزرگان را پذیرا| شود .. . اما امام علیه 

السلام خودداری می کند و می گوید: چنین عیدی را در ستثت جدم پیامبر 

خداصلی الله علیه وآله ندیدم . .. منصور می گوید: این را به خاطر سیاست 

لشکر انجام می دهم و امام را سوگند می دهد که درخواست او را اجابت 
‌«() 


بنابراین خبری درباره بازداشت امام کاظم علیه السلام در زمان منصور به 
ما نرسیده است, که اگر این واقعیت داشته باشد, باید گفت: این نتیجه 
دوراندیشی امام صادق علیه السلام بوده است که خطر منصور را از امام 
کاظم علیه السلام دور کند. منصوری که هزاران نفر از فرزندان اهل بیت 
علیهم السلام را در زندان های خود شکنجه می کرده و به دنبال فراریان 


منصور که از یافتن جانشین امام صادق علیه السلام و يا اثبات آن برای 
کسی ناامید گشت, برای مبارزه با محوریت پیشوایی دین در خاندان علوی 
از راه دیگری درآمد و برای حکومت خود فقیهی پیدا نمود تا به فتوای 
فقهای هوادار بنی امیه نیازمند نشود و مردم نیز به سوی پیشوای دینی 
علویان روی نیاورند, گفته 
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1- 271. مناقب ابن شهر آشوب, ج 2, ص 379. 


2 272 تارنخ خشیع. در آیرانء.ص ۰42 آورده از رساتل. خوارزهی: من 
165. 


شده است: منصور و فرزندش مهدی بسیار به مالک بن انس نزدیی شده و 
فتاوای او را ترویج می کردند.(1) 


در این زمان جارچیان در مدینه جار زدند که هیچ کس نباید در مدینه مردم 
را فتوا دهد مگر مالک بن انس و ابو ذوئب (استاد مالک).(2) بنابراین دیگر 
جایی برای نشست ظلفی و فتوایی امام کاظم علیه السلام باقی 
نماند. 


پس از منصور, فرزندش مهدی, راه پدر را در مذهب سازی دنبال می کند. 
او تلاش کرد مدینه را از مرکزیت علمی خارج سازد و بغداد را پایتخت 
علمی و دینی جهان اسلام قرار دهد؛ لذا نشست های علمی مذاهب 
گوناگون را در بغداد به راه انداخت و سعی نمود گروه ها و جناح های 
گوناگون در بین مذهب ایجاد کند تا مردم یک پارچه نباشند. 


پس از او هادی عباسی نیز یک سال بیشتر خلافت نکرد؛ اما در مذت همین 
یک سال, به سیاست سرکوب علویان ادامه داد. هنگامی که 9 بن 
علی (شهید فخ) را برای او اوردند. او گفت: به خدا سوگند ! ! حسین به 
دستور او (موسی بن جعفرعلیه السلام) قیام کرده و تحت تأثیر او قرار 
گرفته. صاحب وصیت (بزرگ خاندان) در این خانواده اوست. خدا مرا 
بکشد اگر او را زنده 


ص:78 1 


1 27 الفه‌طا مالکدض در 
2 274. ادوار فقه, ج 3. ص 729. 


بگذارم. قاضی ابویوسف که در مجلس حاضر بود افزااراه کرد و گفت: نه 
موسی بن جعفر علیه السلام و نه هب کدام از فرزندان این خانواده اعتقاد 
بة خزوح علیه‌خاها را قدارتد .۱ 


پس از هادی, برادرش هارون به خلافت رسید. او در آغاز برای جلب قلوب 
بنی هاشم سعی نمود با پاداش و اعطای خمس, قلوب انها را به سوی خود 
جلب کند, در روزی که هادی از دنیا رفت, با هارون بیعت شد ... و در این 
روز به خاندان طالبین امان داده شد و نیز به بنی هاشم خمس پرداخت شد 
که به مردان دوهزار و به بانوان پانصد ۰ داده شد 2 ولی بالاخره هارون 
در زمان حکومت خویش, ما یت که و یک را پیش 
گرفت؛ بلکه کوشش می نمود این خانواده را در فشار مالی قرار دهد. 
گفته شده: او یک بار برای آزماینش سردار خود, حمید بن قحطبه, فرمان 
کشتن شصت نفر از فرزندان فاطمه علیها السلام را می دهد.(3) 


ایام اس افص ان مان نام مان 
ایشان وارد می شد. امام با مدیریت خردمندانه ای که داشت., بیشترین 
بهره وری و کارامدی را از خمس برد و نیز ماهرانه ترین مانورهای 
مدیریتی مالی را از خود نشان داد. 


ص:79 1 


75-1 2: مناقب. ابن شهر اشوب: ج 2 .ض 370؛ بخارالاتوار: خ 11 ضن 
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2 276. البدء و التاريخ, جح 6 ص 102. 


شیعیان و خاندان علوی در زمان بنی عباس با مشکلات فراوان مالی روبه 
رو بودند و امام موسی بن جعفرعلیه السلام به عنوان امام شیعیان و نیز 
رئیس علویان تلاش می کرد تا انها را سرپرستی و یاری نماید؛ امّا با وجود 
جاسوسان فراوان خلیفه و لیف دشمنان اهل بیت علیهم السلام, نمی 
ات ها سا مه ی زر را تاه کي اه 
نیازمندان کمک و پولی پرداخت کند؛ بنابراین نیاز به برنامه ریزی محرمانه 
ای بود. پس آن حضرت مدیریت ویژه ای را ؛ بر منابع مالی تحت اختیار خود 


به کار بست. 


1 - تنوع بخشی در منایع درآمد. 2 - تنوع بخشی در شیوه دریافت و 
پرداخت پول. 3 - ایجاد تشکیلات کار پردازان و وکلا بنیان نهاد, که به شرح 
و توضیح هر یک از این اهداف می پردازیم: 


زد تقو ۶ ایخافنی بت نان راد 


امام کاظم علیه السلام با توجه به حساسیت عباسیان به خمس و 
درآمدهای مالی علویان, کوشش نمود منایع مالی خود را گسترش و متنوع 
سازد تا به هنگام یورشها و مصادره اموال, رهبری شیعه دچار تنگنای مالی 
تحرود ها آز.میان‌باران هفرد 


ص :90 1 


اعتماد خود, اشخاصی را چون مفصّل بن عمر» هشام بن بن حکم(1) و 
عبدالرحمن بن حجاح(2) را قیم و کارگزار خود نموده بود تا با پول های 
رسیده برای ایشان تجارت و داد و ستد کنند. يا در برخی خبرها آمده: آن 
حضرت از پول های خود, املاک باغی و زراعی خریداری نموده, در حالی 
که شخصاً نیازی به آن نداشت.(3) 


نحف دیگر از منابعی که امام نیازهای شخصی و تشکیلاتی خود را از ان 
تامین می کرد. صدور حواله های پرداخت و يا خرید برای شیعیانی بود که 
از توان مالی بالایی برخوردار بودند, به ویژه شیعیانی که در پست های 
بالای حکومتی شغلی داشتند. 


حسن. فرزند علی بن بقطین (وزیر خاندان عباسی) می گفت: موسی بن 
جعفرعلیه السلام هميشه اکُر چیزی برای نیازهای خودش و پا اداره 
ی یر رب و با مولینی 
مر سم آن حضرت نود که کرفهودح بویا شآ ارم تس کی 
(د) 


ص:181 


1- 278. بنگرید معجم رجال الحدیث, ج 19, ص 322؛ و جح 20, ص 308, 
11:وص 207 ح 8. 

2 279. بنگرید اختیار معرفه الرجال, ج 2 ص 730, 2 808. 

280-3 عیون اخبار الرضاء 1 :71و 72 یات 7 2 1 

4 281. معجم رجال الحدیث, ج 20 ص 306, ح 8. 

5- 282. قرب الاسناه ص 333, ح 1234. 


2- تنوع بخشی در شیوه های دریافت خمس 


یکی از مشکلات روز گار امام کاظم علیه السلام کنترل رفت و آمدها و داد 
و ستدهای پولی ایشان توسط جاسوسان حکومتی و محلی بود. لذا امام 


دریافت خمس و ساير پول هاء راه های گوناگونی را تعیین نموده بود؛ 


یک - دریافت مستقیم: این روش تنها در مواردی انجام می شد که افراد 
مورد اعتماد آن حضرت بودند ؛ موسی بن بکر که در خانه امام خدمت می 
کرد: من کفت : ندیدم مالی , به امام برسد مگر از سوی مفصّل بن عمر(1) 


و نیز در خبر دیگری آمده است: گاهی عبدالرحمن بن حجاج, که کارگزار 
مورد اعتماد ایشان بود, مال بسیاری به ایشان تحویل می دهد.(2) و گاهی 
نیز برای شناخته نشدن, برخی از شیعیان این اموال را از امام به گونه ای 
پنهانی دریافت می کردند. 


دو تن از نزدیکان علی بن یقطین به نام های اسماعیل بن سلام و اسماعیل 
بن جمیل می گفتند: علي بن بقطین ما را مامور کرد دور بارکش نهی 


خبردار نشود ! ما از 
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1- 283. معجم رجال الحدیت, ج 19, ص 322. 
22 رید عم رجال الحتت ع 5 1رن: 2844 


بیراهه به راه افتادیم, بسیار رفتیم, در میان روز شترها به سختی افتادند, 
آنها را نشاندیم و علف برای آنها ريختیم, در اين هنگام سواری که غلامی به 
همراه داشت, به ما نزدیک شد. دیدیم خود ابوالحسن موسی علیه السلام 
است, بارها را دریافت نمود و یک نامه به ما داد و فرمود: اين پاسخ نامه 
شما. و ان حضرت اجازه ورود به مدینه را هم به ما نداد و دستور داد 
بازگردیم.(1) 


دو - دریافت غیر مستقیم: روش معمول امام کاظم علیه السلام در این 
زمان این گونه بود که از ز کسی پول دریافت نمی کرد و پول های رسیده را 
به کارگزاران خود ارجاع می داد. موسی بن بکر می گوید: فنحاصی که: اجه 
امام خدمت می کردم هر گاه قالی: برای امام می ر سید ایشان نمی 
پذیرفت و می فرمود: به مفضل بن عمر تحویل دهید.(2) 


سه - دریافت جنس: برخی مواقع امام علیه السلام نیازهای کاری خود را 
به کسانی سفارش می داد؛ مثلا لیست کالاهای درخواستی خود را برای 
علی بن یقطین می فرستاد و بعد دستور می داد پس از تهیه کردن, ان را 
به هشام بن حکم (یکی از شاگردان اندیشمند امام, که بین بغداد و مدینه 
تجارت می کرد) تحویل دهد.(3) 
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1- 285. پیشین, ج 13, ص 248؛ و بنگرید اختیار معرفه الرجال, ج 2 ص 
2-5 821. 

2 286. همان ج 19, ص 322. 

3- 287. معجم رجال الحدیت, ج 11, ص 404 آورده از رجال کشی. ص 
314. 


ریت ها ار سای کر مه ند از ری ان 
دست اندر کار حکومت, اسیب فراوانی داشت. امام کاظم علیه السلام در 
برخی از اوقات به جای دریافت وجه نقد. بخشی از هزینه های خود و پا 
شیعیان را به آنها واگذار می کرد. مثلاً امام به علی بن یقطین می فرمود: 
«هزینه زندگی کاهلی (عبد ال ی ی را تامین کن؛ من هم بهشت را 
برای تو تضمین می کنم. او هم چنین کرد و هزینه زندگی او را تا هنگام 
ها 9 


یا در بررسی زندگی علی بن یقطین می بینیم هر ساله بین 150 الی 300 
نفر از سوی او به حجّ فرستاده می شدند تا از سوی او در میقات لبیک می 
کِِ۹ وقتی به نام های این افراد نگاه می کنیم, نام اکثر شیعیان و 
شاگردان امام را می بینیم؛ افرادی مانند عبدالله بن یحیی کاهلی, 
عبدالرحمن بن حجاح و . .. که به هر کدام از اين شاگردان امام ده تا پیست 
هزار درهم دستمزد و ولی به دیگران پانصد و گاهی هزار درهم 
دستمزد می داد.(2) و گاهی به سفارش حضرت. او هزینه ازدواج و تشکیل 
زندگی برخی از سادات وابسته به امام را می پذیرفت (3) مثلا در 
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2 2 بگرند. عم رخال العیت 9ص وق و ره آفوار 


مورد فلین. اوه امام به سه پا چهار نفر از فرزندان خود همسر داد و به 
علی بن یقطین نامه نوشت که من مهر انها را برعهده تو قرار دادم.(1) 


اينها کسانی بودند که مانند علی به یقطین در دستگاه بنی عنّاس بودند و با 
امام رابطه مخفیانه و تشکیلاتی داشتند؛ افرادی مانند عبدالله بن سنان که 
از شاگردان ویژه امام صادق و امام کاظم علیهما السلام بود و از سویی 
خزانه دار و انبار دار منصور و مهدی و هادی و هارون محسوب می شد(2) 
و یا جعفر بن محمّد بن اشعت که از مشاوران نزدیک به هارون الرشید 
بود.(3) و گاهی امام علیه السلام آنها را از استعفا و بیرون آمدن از دربار 
منع می کرد. 


علی بن یقطین در ضمن نامه ای به امام علیه السلام چنین می نویسد: 
فدایت شوم ! از اينکه برای سلطان کار می کنم. قلبم به تنگ امده. شما 
اجازه بدهید تا از اين کار فرار کنم. امام در پاسخ اه ی فرماید: «لا اذن 
لک با لخروخ من عماممعانق الله» اگ «اجاره رون آدن از دتصاه آنما 
را به تو نمی دهم, از خداوند پروا کن». 


شایر انم ی وان کفت: امام کاضام غلیه السلام ترا ستادلات ما لی 
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2 و2 نجاشی, ص 214 رقم 558. 


4 294 قرب الاسناد. ص 305 ح 1198. 


نظیر خمس, سیستم مالی ویژه ای تنظیم کرده بود و از عناوین پوششی 
بهره می گرفت. 


ما قمحا اش ای اناه 


حکومت های خودکامه در آن روزگار از مخالفین حکومت خود دو نگرانی 


نخست: گرایش و رویکرد مردم به سوی مخالفین؛ یعنی بالا رفتن توانمندی 
انسانی آنها 


و دیگری: بالا رفتن توان مالی و فراهم آمدن امکانات برای برنامه ریزی و 


نگرانی حاکمان بنی عبّاس از این جهت دوچندان بود؛ چرا که با توچّه به 
موقعیت جغرافیایی و سیاسی ویژه مکه و مدینه, به عنوان پایتخت معنوی 
مسلمانان و جایگاه بسیاری از فقها و مفسشران و محل زندگی خاندان 
شخصیت های برجسته صدر اسلام و فرزندان مذعیان خلافت. و نیز کانون 
بسیاری از شورش ها و اعتراض ها در این نقطه بوده و از سوی دیگر, 
۱۳ همه و همه آن چنان فضای مشکوک سیاسی 
به وجود آورده بود که همه خلفا از آن در هراس بودند و کوچک ترین رفتار 
سیاسی و اجتماعی را با شذت بازجویی می کردند. 


نزد آنان جمع آوری مال و دریافت خمس و وجوهات 
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شرعی برایر بود با استخدام نیرو و هوادار و رو ار ِِِ و آمادگی 
پول و 0 و اد مردم در نزد خاندان فقس فا 2 بودند و 
هنگامی که کیسه های پول دویست تا سیصد دیناری کمک ها و هدیه های 
امام کاظم علیه السلام به مردم. ضرب المثل زبان مردم شد.,(1) مهدی 
عباسی فرمان داد امام علیه السلام را به به خاطر بخشش هایش دستگیر و 
زانط زندان فتاه کنندم بح بحاص خهایی که دیده بوذ انشان وا اراد 
می کند.(2) 


در میان خلفای عباسی, منصور و بیشتر از همه, هارون از این شرایط 
وحشت زده بودند؛ چرا که احساس کرده بودند شیعیان امام در دربار او هم 
نفوذ کرده آند, مثلاً جعفر بن محقد بن اشعت. یکی از مشاوران هارون. از 
کسانی بود که از هر درآمد و دریافتی که داشت. خمس آن را برای امام 
ی ای ار ور اس ای 
(مشاور دیگر هارون) به این رابطه پی می برد و جریان را نزد هارون افشا 
می کند؛ اما امام با تدبیری خردمندانه او را از این خطر نجات می دهد.(3) 
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1- 295. الارشاد. ص 577. 

2 296. تاریخ بغداد, ج 13. ص 32؛ المناقب ابن شهرآشوب, ج 2 ص 
4 کشف الفقّه, ج 2 ص 313. 

3- 297. عیون اخبار الرضاء ج 1. ص 70 و 71, باب 7, ح 1. 


از سوی دیگر, ماموران هارون نیز تلاش می کردند از بين یاران و نزدیکان 
امام خبر چین هایی را پیدا کنند تا اخبار امور مالی امام را به دست اورند؛ 
اما در میان یاران امام کسی را نیافتند تا اين که خبر چین ها خبر بردند: 
فختد بن. ابین..عمیر رای بزر که نام همه پیروان امام را در عراق می داند, 
پس او را بازداشت کردند, هارون دستور داد نام پیروان امام را افشا کند, 
او خودداری کرد سندی بن شاهک او را برهنه بین دو ستون آویزان کرد و 
صد و بیست تازیانه بر او زد. او گفته بود: هنگامی که تازیانه ها به عدد صد 
رسید. از درد شدید نزدیک بود زبانم باز شود که فریاد محمّد بن یونس بن 
عبدالرحمن را شنیدم که می گفت: ابن ابی عمیر جایگاهت را نزد خداوند 
و ۱ 


بر شام ماممزآن مارم نکی از خمسقان وتا طلب. امام, را دا کمودنمق ۵ 
او را به یحیی بن خالد معرفی کردند, او کسی جز علی فرزند اسماعیل بن 
جعفر - پسر برادر امام - نبود. یحیی بن خالد او را به بفداد فرا می خواند. 
اقا در خبوها آندم: گام که. اف اس سفر بة بعداد را داشتته اضام 
کاظم علیه السلام از او می پرسد: برای چه به نزد سلطان می روی؟ وی 
بدهکاری و نداشتن هزینه 
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ص 294 و 295. 
22 میت اخبار ال ار 72 


زندگی را بهانه می کند! امام علیه السلام فرمود: من تو را تأمین می کنم, 
اه کمک اقام با رد هی کت مین جویند: من باید بروم ! امام به همراه او و 
برادرش محمد بن اسماعیل سیصد دینار و چهارصد درهم می فرستد و به 
کنایه به او می گوید: فرزندان مرا یتیم نکن و در ریختن خونم از خدا 
بترس !(1) 


هنگامی که به بغداد می رسد, او را برای فروختن خبر, نزد یحیی بن خالد 
تا یحیی از او می پرسد: به من از عموبت و شیعیان او و از پول 
هایی که برایش می آورند, خبر بده؟ او در پاسخ می گوید: از پول های 
و رف ی 
هنگامی که پول را حاضر کرد. فروشنده گفت: از اين پول نمی خواهم؛ 
بلکه از پول فلان جاأ می خواهم, او دستور داد تا آن را به بیت المالش 
بریزند و سی هزار دینار, پول همان جایی را که او می خواست., اوردند.(2) 


برادرش محقمد بن اسماعیل : نیز هنگامی که که بر هارون وارد شد, پس از 
سلام به هارون گفت: گمان ۳ روی زمین دو خلیفه باشد, فک 
اینکه دیدم عمویم موسی بن جعفرعلیه السلام را که , بر او به عنوان خلیفه 
سلام می دهند.(3) او در مدینه خراج می گیرد 
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جعفر, ح 8؛ عیون اخبار الرضاء ج 1, ص 72. 

۵ یهن ار الرضا هه ۵ 72 بات 1 

اصول اه ۱ص و ان هرود ان آلحشسن موی 
بن جعفر, ح 8. 


و تو در عراق مالیات و خراج می گیری. هارون گفت: به خدا سوگند یاد کن 
ی اه ی ۱ 


هارون امام علیه السلام را به بغداد فرا می خواند. امام فرمود: امین 
که بر او وارد شدم سلام کردم پاسخم را نداد, دیدم خشمگین است.؛ 
طومازی به سویم ۰ و گفت: ِِ آن توشته شده بود از سوی 
۱ ار ۳۳۲ ای 
هر کف نب آوبی تیه را اون کافر سوفن همالی ال انس 


نامه طولانی بود و من هم ایستاده آن را خواندم و او ساکت بود, سیس 
سرش را بلند کرد و گفت: هرچه خواندی کاقی است. بگو چه دلیلی بر 
آنچه خواندی 0 گفتم: ای فرمانروای موّمنین ! سوگند به کسی که 
تن دضلی االة علیه والف را به پیامبری برانگیخت, حتّی یک درهم و دینا ر از 
راه‌خراج برآی من فرسادمن دم انبعت؛ : ولی ما گروه خاندان ابی طالب 
هدیه ای که خداوند برای پیامبرش حلال کرده و آنجا که فرمود: از اف نتم 
خورده ای به من هدیه شود, می پذیرم ... و فرمانروای موّمنین خود 
فشاری که بر ما وارد می شود و زیادی دشمنان ما را می داند و نیز می 
داند که پیشینیان خمسی را که در کتاب خدا اورده شده, از ما بازداشتند و 
کار بر ما سخت شده و صدقه هم به سبب 
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1- 303. رجال کشی, ص 263 - 265, رقم 478؛ مسائل علی بن جعفر, 
10 


اينها را فرمانروای مومنین می داند.(1) 


نکته ای که در این روایت است., نشان می دهد که ممنوعیت دریافت 
خمس از زمان خلفای پیشین بوده و دریافت خمس نزد آنان برابر با 
شورنن غلیه حاکفیت عالی: شین اس سوه استه لد عریافت ها آماه 
علیه السلام در این دوران, تحت عنوان های پوششی چون هدیه انجام می 
گرفته است. و نیز عبارت های بالاء دیدگاه شیعه را ۱ 2 
زا تشان می دهد که آنها خمشن را به غنوان جو آمافت و سرترستی امام 
تلقی می کردند. 


شاید پس از این ملاقات با امام باشد, که هارون تصمیم می گیرد برای 
پایداری خلافت در خاندان خود, جانشینان خود را به ترتیب معرفی کند و از 
آنها در کنار خانه کعبه پیمان بگیرد و در ضمن برای سرکشی, از عکه و 
مدینه بازدید می کند و برای راضی نمودن مردم آنجا هدیه ها و جایزه های 


مامون جریان ملاقات امام را با پدرش اين گونه شرح می دهد: وقتی به 
مدینه رسیدیم» به مردم مدینه, هر کس به اندازه نسبش, از پنج هزار زر 
سرج تا دویست زر می دادیم تا اينکه اه اتخوسن موسی علیه السلام وارد 
شد. پدرم فرمان داد ما سه برادر او را 
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1- 304. الاختصاص, ص 54 - 58؛ تحف العقول. ص 406. 


بسیار احترام و اکرام کنیم ... پدرم از امام پرسید: یا اباالحسن ! چقدر نان 
خور داری؟ امام علیه السلام پاسخ داد: پانصد نفر. پرسید: همه فرزندانت 
هستند؟ امام پاسخ داد: نه. بیشتر آنها وابسته ها و خدمتگزاران هستند و 
فرزندان من سی و چند نفرند. 


پدرم پرسید: چرا دختران را به ازدواج پسر عموها و هم طراز شان در 
نمی آوری؟ امام علیه ا لاسام فرمود؛ آن انداژه دستم باز نیست؟ پدرم 
گفت: مگر ملک و مزرعه نداری؟ امام علیه السلام فرمود: گاهی حاصل 
می دهد و گاهی نمی دهد. پدرم گفت: بدهکار هم هستی؟ امام علیه 
السلام گفت: ار حدود دم هزار بان مین شود پدرم کفت: بضر معا 

فر ان اندازه پول به تو می دهم که پسران را 0 را 
عروس و مزرعه را آباد کنی. حضرت هم او را دعا کرد. 


مامون فی. کوید: جون خواستیم مدینه را ترک کنیم, فقط دویست دینار 
برای موسی بن جعفرعلیه السلام فرستاد. وقتی من اعتراض کردم پدرم 
کت خاموش بانین بی. هادر | اکر من, مال تسیار به. آو تدهم رف اشایش 
را نخواهم دید. : چرا که فردا یکصد هزار شمشیرزن به روی من وا می 
دارد. آن گاه که او و اهل, بنیتش در تنی دستی و پرزیشانی باشند براق .من و 
شما بهتر است.(1) 


جالب اینکه در همین سفر, مخارق شاعر هارون. سی هزار دینار و ده هزار 
دینار زمین زراعی از هارون جایزه می گیرد و او 
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1 ,شون اخبار الرضا ‏ ررض 92 و گر بات 7 


سوت به امام تقدیم می کند و امام نیز همه را به خود او 


کمبود روایات خمسی در این دوران 


با توجه به گستردگی عملیات خمسی و مالی در این زمان نسبت به دوره 
های پیشین, از نظر علمی و تئوریک اثر چندانی از روایات خمسی که 
هایی که در این زمینه شد, این کمبود از دو عامل ناشی می شده: 


نخست : : فضای خفقان و ترور که در ان روزگار حاکم شده بود ؛ . بعنی پس 
از امام صادق علیه السلام, منصور برای جلوگیری از گسترش فتوا های 
اهلف عهمر ا هام 3 ِ قررام: با آنها, نز کداق #امیت آن روزگار 
فرزندش مهدی بسیار به مالک ؛ بن انس ِ# شده و فتاوای و را ترویج 
می کردند,(2) و جارچیان در مدینه جار می زدند: هیچ کس نباید در مدینه 
برای مردم فتوا دهد, مگر مالک بن انس و ابو ذوئب (استاد مالک)(3) و از 
۱ , محفّد بن 


ص :193 
1- 000)د. : 


ابی عمیر را یکصد و بیست تازیانه می زنند تا نام یاران امام را بگوید.(1) 


با توجّه به این شرایط کسی جرات نقل روایت نداشت و اگر هم روایت 

ام ی ی 
رمزی مانند «العبد الصالح». «الفقیه». «الرجل». «الرجل الصالح», 
«العالم» و «الشیخ» و ... نام می برد؛(2) لذا دیده می شود رواتی چون 
عبدالله بن سنان. محمّد بن ابی عمیر, هشام بن حکم, یونس بن 
عبدالرحمن که در طول زمان امام حضور داشته اند, یکی روایت و يا حداکثر 
پنج روایت و برخی هیچ روایتی از امام نقل نکرده آند. در حالی که از امام 
صادق علیه السلام هر کدام صدها روایت آورده اند. بنابراین جایی برای 
نشست های علمی امام نبود ؛ بلکه همه پرسش ها توسط ان امام از 
ایشان پرسیده می شد. به عنوان مثال: علین بن جعفر برادر امام کاظم 
علیه السلام, پرسش های زیادی را از امام پر سید. که همة آنها در کتابی به 
تن «مسائل ح بن جعفر» گرد آوردی شده و یا علی بن یقطین و یونس 
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1- 309. رجال نجاشی. ص 326, رقم 887؛ معجم رجال الحدیث, ج <1, 
ص 294 و 295؛ منتهی المقال. ج 1, ص 26؛ اصول کافی, ج 5, ص 309, 
ح 22؛ و ج 4 ص 128, ح 366؛ و ج 1, ص 539, ح 4 تهذیب, ج ۰.2 ص 
98 ح 46 7. 

2 310. منتهی المقال. جح 1, ص 26؛ اصول کافی, ج 5, ص 309, ح 22؛ 
ج 4 ص 128, ح 366 وج 1 ص 539, ح 4؛ تهذیب, ج 2 ص 188, ح 
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خود را از امام کاظم علیه السلام گردآوری کرده بودند که فهرست نگاران 
از انها با عنوان «مسائل عن ابی الحسن موسی علیه السلام» یاد کرده 
اند.(1) 


ال دی یط مرن اس و او وان اه 
خمس بود. چنان که گذشت. در کشمکش های لفظی او با امام, اين هراس 
به خوبی دیده می شد؛ لذا امام این گونه احکام را در موارد بسیار ضروری: 
با رعایت اصول حفاظتی بیان می کرد. بنابراین در میان صدها روایتی که 
علی بن جعفر در مسائل خود از برادرشان آورده, تنها یک پرسش از خمس 
است, آن هم امام با ِِ- امام صادق علیه السلام از امیرالمومنین علی 


در کتاب خمس وسائل الشیعه, برخی از نظرات و فتوا های امام را درباره 


خمس گرداوری شده است که مجموعا دوازده روایت می شود در بررسی 
فا ی ار ی و 


باب 1 و روایت 1 از باب 3 قسمه الخمس و نیز با روایت 4 از باب 1 از 
آبوات اما ل هو‌تع ماش ی روامت هه ه ان رهایت شاد ار برخی از 
اضحات ا. «عید الخالم عایه السلام» ارسنت. 
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گرد فهوست: فیيخ طوشی: رقم 977 م 98دحاو 
22 ما یل علی برد فص ۱10 2 792 


الخمس یک روایت هستند. 


*رفانت کم 26 از باب 1 از اتات: انقا لهس هچ رام آخرنا حت 


خمس ندارد. 
بسیر خوبی است؛ مه دلبل ضعف و ارسال سند روایت ۵ آن را نمی توان 


نمی دانند.(1) 


نتیجه اینکه: همه این دوازده روایت به سه روایت باز گشت می کند که 
روایت ای کی ان ار زاسون 
جعفر علیه السلام نقل شده است, که در آن به چگونگی تقسیم نمودن 
خمس و تعلق آن به پنج چیز پرداخته اننت* ولی در آن اشاره ای به حق 
امام نمی کند؛ بلکه با کنایه سخن گفته و فرموده: «فسهم اللّه وسهم 
تشول الله اولی اامز هن بعد رسول, الله ورانه۱2 اسهم خداوید.و 
مفم راهن خحاصای له یه الم من ای مامم شدای باب استرنه ادلی 


انا خر و وخایت کرد آمام کاظم غلبه. الشلام سار حضاو اشکارا رد 
سهم خود از خمس اشاره ضیف تاد در یکی از انها به شدات 


ص :96 1 
1- 313. معجم رجال الحدیت, ج 14, ص 224. 


کافی, 0 1: ضص 453, ۳ 4. 


و اهمیت و وجوب خمس اشاره می کنند و در دیگری گستردگی و فراگیری 
خمس را می گویند. 


عمران بن موسی می گوید: بر موسی بن جعفرعلیه السلام آیه_ خمس 
خوانده شد, فرمود: «قرات علیه آبه الخمس فقال: ما کان له فهو 
ارسولف: عم کان: لزشوله. کهو لا نم.-عال: وله لقد یر اللّ علی 
۳( لرهم واحداً وأکلوا آربعه حلاء. ثم 

قال: ی 
قلبه. للایمان» (1] «انجه براق خداوند. است از آنپیامبزش, می شود و 
آنچه برای پیامبرش نت از آن:ها ی نیو سپس فرمود: سوگند به خدا ! 
خداوند به اسانن: به. غومهن: .ها بذج درهم روزی می دهد تا یک درهم برای 
پروردگارشان باشد و چهار درهم کوارای شان باشد. پس فرمود: این 
دستور ما دشوار و رنج آور است و کسی آن را انجام نمی دهد و بر آن 
شتکیبابیتفی ور زد.صعر کسی که دلشن رای یمان ازمودهشده باشد»*: 


در روایت دیگر سماعه می گوید: از ابو الحسن علیه السلام درباره خمس 
پرسش کردم؟ امام فرمود: «فی کل ما آفاد الناس من قلیل 
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اورده از بصائر الذرجات؛ ص‌ 9 ۳ 5 


۳ کثیر»(1) «در هر چیزی که مردم از آن سود می برند؛ چه اندک باشد یا 
بسیار. خمس هست». 


و در حدیث دیگری که مربوط به باب انفال است. سماعه از امام درباره 
انفال پرسش می کند., امام علیه السلام می فرماید: «کل آرض خربه او 
شی ء یکون للملوک, فهو خالص للامام ولیس للناس فیها سهم ... » :(2) 
«هر زمینی که ویران شود یا هرچه از آن پادشاهان می شد, تنها برای امام 
می شود و مردم در آن سهمی ندارند ...». 


با توچه به این احادیث, می توان به نتایج زیر رسید. 


1 - گرچه در این زمان فتوا دادن درباره خمس بسیار سخت و اندک بود؛ 
اما با مدیریت پنهان مالی امام کاظم علیه السلام, کاربری خمس گسترده 

و خمس بسیار کارآمد شده 00 ۳ 
تأکید فراوان می گرفت. 


2 - با کنترل شدیدی که از سوی خلفا بر دریافت ها و پرداخت های امام 
کاتام علی ااسام میت امام اوه ارم ای ان راد 
دریافت خمس شد و از نام های پوششی چون هدیه, سود تجارت و پا 
اجازه هزینه کردن برای نیا زمند شیعه, دریافت اجناس و یا وا نهادن هزینه 
های زندگی 
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1- 316. همان, ج 9. ص 503, باب 8, ما یجب فیه الخمس, ح 6؛ آورده از 
اصول کافی, ج 1, ص 545, ح 11. 

2 317. وسائل الشیعه, ج 9 ص 517, باب 1 از ابواب الانفال, ح 8؛ 
آورده از تهذیب, ج 4, ص 133 ح 373. 


شخصی و یا سازمانی برعهده انها ۰ استفاده می کرد؛ لذ| برای بررسی 
فتوا های امام در مورد خمس و سایر تعالیف مالی, باید به این گونه نام 
های پوششی مانند هدیه - که اندک هم نیستند - توجه دو چندان نمود. با 
توجه به اسیبها و تنگنا هایی که به هنگام دیدار امام و نیز رساندن خمس به 
ایشان برای شیعیان پدید می امد و خود امام می فرمود: خمس دادن از 
دستورهای سخت و رنج آور است و کسی آن را اتخامق تفن دهد و .بر .ان 
پایدار نیست مگر کسی که دلش برای ایمان آزموده شده باشد.(1) 


اما با همه این دشواری ها.؛ امام علیه السلام در این زمان نه تنها فتوا به 
معافیت خمس نداده؛ ؛ بلکه آن را فراگیر ساخته و فرموده: هرگونه سودی 
چه اندک باشد یا بسیار. خمس آن برای ماست»(2) و شیعیان این زمان 
آن را تا روز قیامت. واخب می داتستند و ندادن. آن را به آنذازه کفر و 
شرک به خدا می دانستند.(3) 


و .کار فاهانی مکی امام کاظم. علیه لام کر آذاره رکره 
شیعه در این زمان نیازمند بودجه مالی بسیاری بود؛ لذ| امام علیه السلام 
با مدیریت خود از خمس و پول هایی که به دستشان می رسید, 
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1- 318. وسائل الشیعه, جح 9, ص 484, باب 1, ما یجب فیه الخمس, ح 6؛ 
آورده از بصائر الدرجات. ص 49, ح 5. 

2 319. همان, ج 9. ص 503, باب 8, ما یجب فیه الخمس, ح 6؛ آورده از 
اصول کافی, ج 1, ص 545, ح 11. 

3- 20د. بنگرید الاختصاص, ص‌ 4 - 58. 


منایع درامدق. گوناگونی را پیش بینی کرد؛ از جمله به کار اندازی پول های 
راکد در کارهای تجاری, خرید باغ و مزارع اباد سوداور و نیز کاهش هزینه 
ها با واگذاری بخشی از هزینه های سازمانی و شخصی برعهده شیعیان پر 
درامد. 


میا ای ماع ام له یاه کر کار رسای خوز 
رسیدگی به وضع زندگی شاگردان فقیه خود(1) و رسیدگی به وضع زندگی 
علویان و فراهم نمودن شرایط کار و ازدواج برای انها, و قرض دادن برای 
سرمایه کار و برای تجارت و ... (2) 
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1- 321. معجم رجال الحدیت, ج 20, ص 307, ح 9. 
2 322. همان ج 13, ص 247 و 246, ح <1. 


فصل چهارم 
قیفر خوراش تام آنزالعسم خی من ععسمی ال‌افانه ااساام زستلن عای وال نا 2 
ه.ق) 


ساعی که آبو‌الخشن انزضاعایه انسلام ید امامت رت در فان سال 
هارون الرشید مرد و فرزندش محمد امین بر جای لو نشست و از همان 
سال های نخستین جنگ سرد ببٍ بین او و برادرش عبدالله ماو آغاز شد, تا 
اینکه در سال 5 ه.ق آتش جنگ شعله ور شد و در سال 198 مامون بر 
امین چیره گشت و بر جای او نشست. 


امامت حضرت رضاعلیه السلام بدون تأثیر از اين دگرگونی های سیاسی 
نبود, به گونه ای که برای بررسی جایگاه خمس در این دوران؛ می بایست 
دوره پیشوایی ایشان را به دو دوره تقسیم کنیم: 


1 - دوره حضور ایشان در مدینه؛ یعنی در طی سال های 184 تا 198 ه.ق 


0.ق 


فن 2012 


1 - برنامه های خمسی امام رضاعلیه السلام در مدینه 


آغاز امامت ایشان. همراه با یکی از بزرگ ترین چالش های درون مذهبی 
شیعه بوده و آن پیدایش فرقه «واقفیه», که ریشه های پیدایش آن دا 
دستبرد برخی از وکلا و نمایندگان امام موسی بن جعفرعلیه السلام به پول 
۲ ۶ نگهداری می شود. بود. 


امام موسی بن جعفرعلیه السلام در هنگامه فشار و خفقان حاکم, کوشش 
می نمود تا پول های رسیده از سوی شیعیان را نزد خود نکه داری ننماید تا 
از شبیخون ماموران حکومت به منزل ایشان در امان بماند, لذا ان را به 
برخی افراد که مورد اطمینان خود فیستیرو: تا به تدربه آنها زا 0 
و يا برای امام بعدی نگهداشته شود. 


داود بن زربی می گوید: پولی را نزد ابوالحسن موسی علیه السلام بردم, 
ایشان مقداری_ از 1 را برداشت. پرسیدم. چرا باقی را نمی گیرید؟ 
فرمود: ِِ آن خودش می آید و می گیرد. ۰ پس 4 آقا 
9 ۳ 
کالاهایی بود, پرسیدم: اين ها چیست؟ گفت: عبد صالح (امام کاظم علیه 
السلام) دستور داده تا اين ها را نزد فرزندشان علی علیه السلام ببرم.(2) 
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1- 323. اختیار معرفه الرجال, ج 2, ص 601, ح 565. 
2- 324 غبون اخبار الرضا ع 2.ض 97 19 


و گاهی نیز به دلایل گوناگون. از جمله زندان بودن امام کاظم علیه السلام 
و در دسترس نبودن ایشان, پول در نزد نمایندگان ایشان باقی می ماند, 
طمع انداخت و آنها مرگ امام را انکار کردند. 


عمر بن یزید از عموی خود می گوید: او سی هزار دینار پول حقّ امام 
کاظم علیه السلام را نزد خود جمع آوری کرده بود؛ چون امام در زندان بود, 
آنها را به دو تن از نمایندگان موسی بن جعفر علیه السلام داد و آنها با آن 
پول خانه می خریدند و قرارداد می بستند و غلات می خریدند, چون امام 
از دنیا رفت و خبر به آنها رسید, آنها مرگ آن حضرت را نپذیرفتند و در 
میان پیروانش شایعه کردند که او نمی میرد.(1) 


یونس بن عبدالرحمن, که یکی از یاران وفادار امامان شیعه, می گوید: 
هنگامی که موسی بن جعفرعلیه السلام از دنیا رفت. وکیلی از ایشان نبود 
مگر این که نزدش پول بسیاری بود, و همین سبب درماندگی آنان در بحث 
امامت شند و مرک امام از .سنوی برخی از آنان انکار شند: مثلا در نزد زیاد 
قندی هفتاد هزار دینار و نزد علی بن ابی حمزه سی هزار دینار بود؛ چون 
این را دیدم, حقیقت برای من اشکار شد و اعتقادم به امامت ابی الحسن 
تایه اللاه 
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اد 2 نایار مغر فه الرحالدخ ص760 81:2 


بیشتر شد, پس برای مردم سخنرانی کردم و مردم را به سوی آن حضرت 
فرا خواندم. این دو نفر به نزدم آهدند و گفتندء کسی را به. سوی خضرت 
دعوت نکن؛ اگر پول بخواهی بی نیازت می کنیم, تو نزد ما ده هزار دینار 
داری؟ سپس پرسیدند: خوشحال شدی؟ بوتسن می کهید: من..باسخ آنها را 
دادم. آنها به من ناسزا گفتند و پش از آن با من دشمنی کردند.(1) 


هنگامی که حضرت رضاعلیه السلام به اين وکلا پیام فرستاد تا میزان 
مو‌جودی تزدشان را مشخض. کتند.. آنها باس منفی, به امام دادند. مثلا به 
عثمان بن عیسی رواسی؛ وکیل پدرشان در مصر که مال بسیاری در 
نزدش بود, پیام فرستاد که پدرم درگذشت و ارث او را تقسیم کردیم. حال 
اموالی که در نزد تو است. برای من بفرست. آه در اغاز: فر ن.حخضرت.ر۱ 
انکاز ی کندو شسسن بهانه آورد که پدزتان.به من ستغازشن. شما را نکردم 
ای 9 


لذا اين گروه از وکلاء. برای فرار از پاسخ گویی مالی. فرقه ای را تشکیل 
دادند, البته بعدها برخی از آنها توبه و به گناه خود اعتراف کردند؛ اما 
مبارزه با آنان, نیروی بسیاری از امام و یاران ایشان را هزینه نمود و اثرات 
انديشه های گمراه برخی از آنان. تا سال ها پس از امام رضاعلیه السلام 
نیز باقی بود. 
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1 26 عون اخبار الرضارع ررض 112 و و1 2.1 
ه 27ههانو ‏ صی 1 


فقازاه ما آتدنه سل کس 


با آغاز کشمکش و درگیری سیاسی و نظامی میان امین و مأمون, و کاهش 
صای ای وا هراس ام فش اس اه مرا 
السلام, فرصت مناسبی را برای تبیین اشکار احکام مدهب به ویژه احکام 
خمس پیش آورد. ایشان آشکارا بر وجوب پرداخت خمس و لزوم رساندن 
آن به امام تأکید مي وپزید و در تفسیر آیه 41 سوره انفال: «وَالَمُوا آنها 
عَیِمتم من شم ء فان للم حَمُسَهٌ وَلِلرَسُول ...» می فرمود: «الخمس لله 
مد ی را اه مسا ی ام 
خمس برای ماست». 


یکی از ویژگی های این دوران, برخورد با انديشه معافیت و تحلیل خمس 
بود, که در زمان برخی از امامان پیشین به سبب برخی شرایط صادر شده 
بو فخند بن رید کار مردان آمام‌رضاعله السام هی کفت: کروهی از 
خراسان نزد امام رضاعلیه السلام امدند و از ایشان پرسیدند: ایا انها را از 
کمن معاف می.دارت ‏ آنام فرمود: «یا آمحل..هد۱۱ تمحضونا. آلموده 
هس لا نجعل لا 
نجعل لا نجعل 
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1- 328. وسائل الشیعه. ص 518, ح 18, باب 1, قسمه الخمس؛ آورده از 


لاخ ۱۲ را این را فغاف کتم: با زبان هی نید تما فا زا دفست 
داریم؛ ولی حقی که خداوند بر ما گذارده, و آنچه به ما واگذار شده است, 
شما آن (خمس) را از ما دریغ می کنید. یک نفر از شما را هم معاف نمی 
داریم, نمی داریم نمی داریم». 


همچنین برخی از بازرگانان فارس.: داز نامه ای از امام خواسته بودند که به 
آنها در خمس رخصت دهنر, امام علیه السلام در پاسخ آنها نوشت: ۰ «بلسم 
اللّه الرحمن الرحیم. ان له واسع کریم, ضمن علی العمل الثواب. وعلی 
الضیق الهمّ, لا یحل مال الا من وجه احلّه اللّه. اٍنْ الخمس عوننا علی دیننا 
وعلی عیالاتنا وعلی موالناء وما نبذله ونشتری من آعراضنا ممن تخاف 
سطوته فلا نزووه عنا ولا تحرموا ا تفن کی ۳ ما قدرتم علیه, فان 
اخراجه مفتاح رزقکم, وتمحیص ذنوبکم وما تمهدون لأنفسکم لیوم فاقتکم, 
والمسلم من یفی لله بما عهد الیه, ولیس المسلم من اجاب باللسان 
وخالف مالعلب والشلام» 181 <به نام خد وید بکشا یش کر و ستیاز معزیان: 
هفارا شش خدا ند مرا کر استته باداش کار هی زا بديزفند استم و 
بازداشت بر (کیفر بر 
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1- 329. وسائل الشیعه, ج 9, ص 539, باب 3, وجوب ایصال حضّه الامام 
من الخمس الیه, ح 3؛ آورده از اصول کافی, ج 1 ص 548, ح 26؛ تهذيب, 
ج 4 ص 140, ح 396. 

2 330. وسائل الشیعه, جح 9, ص 538, باب 3, از ابواب الانفال, ح 2؛ 
آورده از اصول کافی, ج 1, ص 547, ح 25؛ تهذیب, ج 4 ص 139, ح 
395. 


گناه) پریشانی را بدهد. هیچ مالی حلال نیست, مگر اینکه خداوند آن را به 

گونه ای حلال کرده باشد. خمس کمک رسان ما در دین 
خانوادگی ما؛ و دارایی ماست, آن را به کسی واگذار نمی کنیم, آبروی 
خفنمان را فوترایر کسانی کار توانخضی نها ون فراشم نمی کوونت مر 
پس آن را از ما جدا نکنید و دعای ما را که در حقّ شما کرده ایم بر خودتان 
حرام نسازید, بیرون آوردن خمس (از اموال تان) گشاینده روزی شما و از 
بین بریده گناهان شماست. برای روز گار تنکز وی تن چاره ای سازید, 
مسلمان کسی است که به پیمانی که با خدا بسته است., پای بند باشد, 
کسی که با زبان پاسخ گوید؛ اما در دل مخالفت کند مسلمان نیست. 


بدرود؟. 


از عبارت های با لاء می توان وجوب خمس و کاربرد خمس را دزن ند کوب 
سیاسی اجتماعی و خانوادگی امام و ضرورت آن را دانست. و نیز از 
عبارت « ان الخمس عوننا و دینا وعیالاتنا وآموالنا» فهمیده می شود که 
مصارف بیشتر خمس در پیشرفت دین و مذهب, هزینه های شخصی و به 
طور کلی بودجه منصب امامت بوده است. 


امور مالی و سایر کارهای خود انتخاب کرده بود, با این تفاوت که وکلا این 
دوره با توجه به اسیب های شناخته شده, 
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9 زکریا بن 0 در ۷ 7 مهندی "۳ عا: بن 
جندب در اهواز و بصره و ...(1) 


2 - برنامه های خمسی امام رضاعلیه السلام در مرو 


قافن پس از شکست برادر خود امین و با حمایت پشتیبانان او از خاندان 
بنی عباس و آسودگی خاطر از عراق. به اين انديشه افتاد تا خیال خود را 
از ِ های دیگر خود در مدینه نیز آسوده سازد؛ لذا امام رضاعلیه 
السلام, که بزرگ خاندان علوی و پیشوای شیعیان بود, را با تهدید به مرو 
فراخواند و او را با نقشه ای حساب شده ولیعهد خود ساخت. او در جلسه 
ای خصوصی, نزد یکی از هواخواهان خود, دلیل فراخوانی امام رضاعلیه 
السلام را این گونه اعتراف می کند: «اين مرد - امام رضاعلیه السلام - 
کارهای خود را از ما پنهان کرده و مردم را به امامت خود می خواند, ما از 
این جهت., او را ولیعهد خود ساختیم که ۳" مردم توسط اوء به سود 
ما تمام شود و به سلطنت و خلافت ما اعتراف نماید, در ضمن هواداران و 
یه 0 
حکومت شایسته ماست نه اوء 
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1- 31 د. بنگرید: رجال نجاشی, ص 245, رقم 642 و ص 47, رقم 
8 و ص 197, رقم 524 و ص 174 رقم 458 و فهرست شیخ 
طوسی, ص 340, رقم 535 و ص 2006, رقم 308؛ رجال الطوسی, ص‌ 
9, رقم 5487. 


و ترسیدیم اگر او را در همان جا به حال خود رها کنیم, کارهای زیرزمینی 
علیه ما انجام دهد و ما نتوانیم جلوی او را بگیریم و ان گاه است که او بر 
ما فرود اید و ما تاب مقاومت در برابر او را نداشته باشیم.(1) 


برخلاف دوران سکونت امام رضاعلیه السلام در مدینه, دوران ولایتعهدی 
امام رضاعلیه السلام, بی ناثیر بر خمس و ولایت مداری ایشان نبود ؛ بلکه 
فی توان کفتت: کمترین ن آاثری که , بر این امور می گذاشت, این بود که تمام 
کارهای راه بردی امام را در مدینه به حالت تعلیق درآورد و از اخبار اندکی 
که از این دوران در کتب تاریخی و روایی اورده شده؛ می توان فهمید: به 
دلیل کنترل محسوس و غیر محسوس جاسوسان مامونِ, که پیرامون امام 
علیه السلام بودند. خمس در این دوران پنج ساله. تقریبا تعطیل بوده است. 


در روایتی صحیح در کتاب اصول کافی آمده, که گویا امام رضاعلیه السلام 


برای گرفتن خمس در خراسان احساس خطر شدید می کرده و فرموده 
است: همه امامان پیشین به همین سبب ها ترور و به شهادت رسیده اند. 


شبن بن اوق الله کفتده ایب یم وخ رانم فک به آماض رضا لیم السلام 
کفتم مس اشجواز نفژم.شها صاخت الامر. باشید.ه تخداوند کار حکوعته را 
بدون شمشیر و خونریزی به شما 
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2 عون اخبار الرضار ع ررض 170 یات: 2 1 


رساند؛ ولی با شما به عنوان جانشین پس از مأمون بیعت شد و به تام 
شما سکه زدند. امام فرمود: «ما متا آخد اختلف |لیه الکتب وآشیر الیه 
بالأصایع وستل عن المساتل وحملت الیه الأْموال الا اغتیل آو مات علی 
ناه خن تالایا اس لاه سا کی الولاده ۰( «هیچ 
کسن ها خاندان تست هیا آه ناه تکار نود و اتکی ها ریسفت 
پیشوایی) به سوی او نشانم رود و پرسش ها از او پرسیده شود و پول ها 
به سویش سرازیر شود, مگر اينکه ترور شود و يا در ِِِ میرانده 
شوم با انکه خداوند رات عحکممت سرت را از ماه که تن سماتی 


بنابر این حدیث صحیح می توان گفت: امام رضاعلیه السلام در خراسان از 
نظر دریافت خمس و وجوهات دچار مشکل و کنترل بود. یک مرد صوفی در 
جریان مناظره ای که در حضور امام رضاعلیه السلام با مامون داشت., به 
این موضوع اشاره می کند. صوفی به خاضون گفت: «بلعت الخمس بعد 
ذلک. فلا اعطیت آل الرسول حقا» (2) «بتن از آن خمتن را بلعیدی و جع 
خاندان پیامبرصلی الله علیه واله را ندادی». 


با وجود پول های حکومتی که به حضرت می دادند, ایشان 
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ان الرضا رض بان 12.9 


۳ 0 ایشان ار سوی ۳۳ به شدذات ار 9 و به 
ات که خی آنزا سرا سماممن ورد سور 


هنگامی که مأمون برای فروکش نمودن شورش برخی نواحی, از امام 
درخواست کرد تا نامه ای به آنها - که از امام پیروی می کنند - بنویسد ... 
امام به ماتون فرمود: «هنگامی که در این کار (ولیعهدی) وارد شدم؛ با تو 
شرط کردم که نه فرمان به کاری دهم و نه کسی را از کاری بازدارم و نه 
کسی را سرپرست کاری بکنم و نه کسی را برکنار کنم. اين کار, که در آن 
وارد شدم, نه تنها چیزی به نعمت هایی که داشتم نیافزود؛ بلکه من در 
مدینه که بودم نامه ام در مشرق و مغرب نفوذ و برش داشت. سوار الاغی 
با 

د. کسی نبود که چیزی از من بخواهد و در توانم باشد مگر اينکه به او 
۱ ۰( 


تفه ایک در مورا نید کب اما را عایه السلام در مرن نهر نید تین 
نه تنها هیچ تحولی پیدا نکرد؛ بلکه روایات خمسی مربوط به این دوران نیز 
به ما نرسیده است و تنها موردی که می توان یافت. عبارتی است که در 
رساله منسوب به امام رضاعلیه السلام آمده که امام در این رساله 
طولانی, یک دوره احکام 


ص1۳ 21 


در قیون اخار الرضا ‏ ص 127 باه ۸20 عم 29 


اعتقادی, عبادی برای مامون نکا رنه است, و در 1 درباره خمس نوشته 
است: « ۰ والخمس من جمیع المال مره واحده» (1) «خمس به همه 


کر هن و 


احکام جدید خمسی در زمان امام رضاعلیه السلام 


احکام جدید خمسی در زمان امام رضاعلیه السلام 


امام رضاعلیه السلام در دوره نخست امامت خود - یعنی زمانی که در 
مدینه بود - محدودیت کمتری داشت؛ لذا شاگردان و روایتگران همه 
پرسش های خود, به ویژه پرسش های اختلافی شیعه و دیگر مذاهب. را 
می پرسیدند و امام نیز با آسودگی و به دور از تقیه, به پرسش های ان 
پاسخ می داد؛ مثلا در حالی که فقهای دیگر مذاهب, خمس در گنج را واجب 
نمی دانستند. احمد بن محمّد بن ابی نصر از میزان خمس در گنج پرسش 
می کند, امام پاسخ می دهد: «ما يجب الزکاه فی مثله ففیه الخمس» (2) 
«به آن اندازه ای که در همانندش زکات واجب است., در این هم خمس 
است». 


یک - تمام خمس در اختیار امام است 


ابن ابی نصر از امام رضاعلیه السلام درباره چگونگی تقسیم خمس 
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1- 336. وسائل الشیعه, جح 9, ص 490 باب 3, ما یجب فیه الخمس, ح 
3 آورده از تحف العقول. ص 418. 
الخمس, ح 10؛ آورده از الفقیه, جح 2 ص 21, ص 5 7. 


است؟ امام فرمود: . ۰ لرسول اااخ صای الا خسن وما کان لرسول 
اللّه صلی الله علیه وآله فهو للامام»(1) « ... برای پیامبر خدا است و 
آنچه از آن بیامنز خدا امتت: برای امام. اسنت»4: 


از ایشان پرسیده شد: اگر دیده شود سهم گروهی از گروه ها بیشتر 
سهم گروه دیگرٍ کمتر است, چه باید کرد؟ امام فرمود: : «ذاک الی الامام, | 
زآینت رسول الله صلی الله علنة وآله کیف یصنع؟ آلیس انا کان یعطی 
کلف ما یری؟ کذلک الامام» ۱۳4 «اين مربوط به امام است. آپا سم 
دیده ای که پیامبر خداصلی الله علیه واله 0 رفتار می کرد؟ 

بخشید هرطور که می خواست؟ امام هم همین طور است». 


شده؛ زیرا همان گونه که گوشزد کرده: خمس در اختیار پیامبر و امام است 
و هرطور که تشخیص دهند رفتار می کنند و کسی حق بازپرسی از امام 
معصوم و عادل را ندارد. 


از مواردی دیگری که مربوط به چگونگی محاسبه خمس است. نامه امام 
رضاعلیه السلام به وکیل خود ابراهیم بن محمد همدانی است, که در ان 
چنین نوشته بود: «ان الخمس بعد المقونه»؛(3) 
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1- 338. همان, باب 2 قسمه الخمس, ح 1؛ آورده از اصول کافی, ج 1, 
ص 544 ح 7. 

2 339. همان, باب 2 قسمه الخمس, ح 1؛ آورده از اصول کافی, ج 2, 
ص 544 ح 7. 

3- 340. همان باب 12, ما یجب فیه الخمس, ح 2؛ آورده از من لایحضره 
الفقیه, ج 2, ص 22, ح 90. 


«خمس پس از محاسبه و جدا نمودن هزینه ها, محاسبه می شود». 


سه - پولی را که صاحب خمس بخشیده است. خمس ندارد 


نام ای سور مان کرت ماه المسام سیسات 
خمس در ذهن تمامی شیعیان امری آشنا بود, به گونه ای که گمان میٍ 
کردند در تمامی پول هایی که به دست انسان می رسد. خمس است؛ مثلا 
علی بن حسین بن عبد ربه می گوید: امام رضاعلیه السلام برای دلجویی از 
پبدرم مقداری پول برایش فرستاد. پدرم به ایشان نوشت: : آیا بر پولی که 
شما برایم فرستادید, خمس نو کردنه هست ؟ امام علیه السلام برایش 
نوشت: «لا خمس علیک فیما سلح به صاحب الخمس»(1) «در آنچه که 


2 


1- 341. همان, باب 11, ما یجب فیه الخمس, ح 2! آورده از اصول کافی, 
ج 1, ص 547, ح 23. 


فعت کر مایق یی شفیم. ده پم ی اتعیافضلیه لام سا فا 0 0 و و8 


امام جوادعلیه السلام, با توجه به سن پایین ایشان به هنگام امامت. در 
همان اغاز با چالش بسیار بزرگی روبه رو بود و آن اثبات نظری و عملی 
پیشوایی یک انسان هشت ساله, برای یاران و نمایندگان و شیعیان پدرش 
و همچنین مدیریت آنان برای بیرون رفتن از این چالش و اداره امور شیعه 
و پویا نمودن مذهب بود. 


از سوی دیگر. برخورد با سیاست های زیر کانه بود. مأمون برای کنترل 
بیشتر امام جوادعلیه السلام و دور نگه داشتن شیعیان از ایشان, به بهانه 
پشتیبانی و نگه داری از وی, آن حضرت را به بغداد فراخواند و پس از 
چندی, دختر خود را همسر ایشان ساخت. امام که از تبهکاری این خاندان 
باخبر بود, تلاش کرد خود را از دربار آنها دور سازد؛ لذا پس از چندی به 
بهانه حخّْ به مدینه آمد و در همانجا ماندگار شد, تا شیعیان آزادانه به ایشان 


دسترسی داشته باشند. 
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از بررسی روایات و نامه های گوناگون در مورد نمایندگان و رفت و آمد 
کار پردازان مربوط به این دوران؛ به دست می اید که امام جوادعلیه 
السلام در سراسر کشور یک تشکیلات و سازمان فعال پنهانی را اداره می 
کرد, این تشکیلات از شبکه مالی و پیام رسانی ویژه ای برخوردار بوده 
اس که مالی آين سا رای ی بل 


1 - وکلا و نمایندگان ثابت, آنها در رس به اصطلاح امروز, دفترهای 
نمایندگی ی 1 پاسخ دادن به پرسش ها و جمع 
آوری نامه های حاوی پرسش های دینی و نیز جمع آوری خمس و هدیه های 
مردم هر منطقه بودند. 


2 - سفیران و نمایندگان سیار امام, که وظیفه داشتند به عنوانِ رابط بین 
امام و دفترهای نمایندگی عمل کنند و از منطقه ای به منطقه دیگر بروند و 
نامه ها و پول ها را جمع آوری کنند و یا پاسخ نامه های پیشین را برسانند, 
فخمواز: از یک شغل پوششی مانند انواع تجارت برای پنهان کاری استفاده 
می کردند .. 


برخی از پیام های تشکیلاتی امام 


امام جوادعلیه السلام در یکی از پیام های تشکیلاتی خود, به ابراهیم بن 
محمّد همدانی, بین تمابند گان خود هماهنگی و سازماندهی می کند, ایشان 
دستور می دهد: « . ول هایی کق. از مکه فرستتادی 
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2 ۲ ,. تو را به نضر (بن محفد) معرفی کردم و تون دارم بو زا آزاد 
بگذارد و مزاحم تو نشود و با تو مخالفت نکند. پست و نمایندگی : نو از 
سوی خودم را به او فهماندم و به «ایوب» (گوبا وکیل سیار امام بوده) 4 
نوشتم ۱ او دادم و به پیروان خود در همدان نامه نوشتم 
و به انها دستور دادم از تو پیروی کنند و برای کارهایشان نزد تو بیایند که ما 
جز تو در ان منطقه نماینده ای نداریم ...».(1) 


و پا برای فخاشنته خمس و تغیتراتق که:در ان اعمال کرده. به علی بن 
مهزیار نماینده خود در اهواز چنین بخشنامه می کند: «انچه را که امسال 
(بعنی سال دویست و بیست) واجب کردم, تنها , به منظور برخی مسایل بود 
که خوش ندارم همه آن فاش شود؛ ۰ چون می ترسم پخش شود و به زودی 
آندکی: از. ان را برایت روشن می کنم. ان شاء الله. اینک که دانستم 
شیعیان ما يا برخی از آنها - که از خداوند می خواهم آنها را هدایت گرداند 
- در آنچه که بر آنها واجب است کوتاهی می ورزند, با کاری که امسال 
ی دوست داشتم آنها در این سال باک و پیراسته. شوند 
۰ پس هر کس که چیزی از اینها در دست او باشد, باید به نماینده ما 
برساند و هر کسی که تصمیم دارد: اما در دوردست ها است., باید اراده 
کند آن را برساند, گرچه پس از 
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گذشت زمانی باشد: چرا که نیت موّمن بهتر از عملش است».(1) 


در اين میان, گاهی نمایندگان ثابت به نمایندگان سیار اعتماد پیدا نمی 
کردند و از تحویل پول به انها خودداری می ورزیدند, لذا امام جوادعلیه 
السلام در این گونه موارد, با نامه ای خداحاته او,را سغرقی .می. کزخ؛ اد 
جمله احمد بن محمّد بن عیسی می گوید: نزد امام جوادعلیه السلام رفتم, 
ایشان فرمود: ... اين ابا علی, ابو یحیی (زکریا بن ادم) مانندی ندارد, او 
همیشه نماینده پدرم علیه السلام بود. همان جایگاهی که نزد پدرم داشت. 
توبن -«ِ_ِ پیدا کردم او 
رت (امام) فرمود: اگر نزد ی ی 
که 4 پول را نفرستی, اختلاف بین «میمون» و ۰ بود. سپس 
فرمود: اين نامه مرا پیش او ببر و به او دستور بده که پول را برایم 
0 ۳47 


گفته شده: در اين زمان امام جوادعلیه السلام نمایندگانی در مناطق قم, 


ری آبه, همدان. بیهق و نیشابور, اهواز و بصره, سمرقند و بخارا داشته 
است؛ مثلا زکریا بن آدم و احمد بن محقّد بن عیسی و صالح بن محقد بن 
سهل همدانی نمایندگان امام در قم 
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موخه آا مان فی سح المفاز, ری 395 


فمرآمون آن ابراشم.بنمحند همدانی ادها الاععار آمام خوادغایه 
السلام در همدان, علی بن مهزیار نماینده امام در اهواز و احتمالا در بصر ه؛ 
و فضل بن شاذان نماینده ان حضرت در نیشابور و بیهق ۰ و کسانی با نام 
های مستعار ایوب, میمون؛ مسافر, خادم, خیران و.. وکلای سیار امام بوده 
اند.(1) 


شیوه مدیریت کار با تصارتد ات 


امام به برخی از نمایندگان و کار پردازان خود پاداش هایی برای دلگرمی 
انها می بخشید, در نامه ای به ابراهیم بن محمد همدانی, که یکی از وکلای 
کوشا بود, چنین نوشت: «صورت حساب هایت رسید, خداوند از تو بپذیرد و 
از تو راضی باشد و تو را در دنیا و اخرت با ما قرار دهد. این مقدار دینار و 
این تعداد پوشاک برایت فرستادم, خداوند در این ها و همه نعمت هایش به 
نو برکت دهد ...(2) 


اش امام جوادعایه السام‌پوون درافت یم رسد ان را اعلان عی کر 
و ان را به وکیل خود واگذار می نمود, عبدالعزیز مهتدی 
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1 345 بنگریده مفجم رجال الخدیتم خ .ی 295 رقم .1294و 7 
ص 84, رقم 4354 و ص 272, رقم 4687؛ و ج 9 ص 82, رقم 5842 و 
رقم 5844؛ و ج 11, ص 365, رقم 8053؛ و ج 12, ص 193, رقم 
9 و ج 19, ص 115, رقم 12948؛ بهجه الأمال, ج 4 ص 198. در 
ات عنم می خواند هه اسان و کالت مه عد ان در عضر افه خاییم 
السلا مر فضل هقتم مر امه نیو 
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یکی دیگر از نمایندگان امام نامه ای به امام می نویسد و می گوید: 
ی ی و 
و به چه کسی تحویل دهم؟ امام در پاسخ نوشت: آنچه در این برگه نوشته 
ای, من دریافت کردم الحمد لله. خداوند گناهان تو را ببخشاید.(1) 


وکلای امام در این دوران به گونه ای آموزش دیده بودند که حثّی بدون 
اجازه امام, از تصژف در هدیه هایی که به خود آنان داده می شد, خودداری 
می کردند؛ مثلا کسی به «خیران» مقدار هشتاد درهم پول هدیه داد, او به 
امام علیه السلام چنین نوشت: برایم سخت است پول را به او باز گردانم و 
نیز نمی توانم بدون دستور شما با آن کاری بکنم, ۳ 
فرستادم ... آیا دستور می فرمایید مانند این پول ها را بپذیرم یا خیر؟ امام 
پاسخ می دهد: «اگر به تو هدیه دادند. بپذیر». 


در خبر دیگر آمده: خیران در پایان نامه اش می گوید: «نظر من این است 
که آنجه بتهانی: مهن میتخاشته: بیرض امام فرمود: در این مورد به نظر 
خودت رفتار کن. نظر تو نظر ما هست و کسی که از تو فرمانبری کند, از 
ما فرمانبری کرده است.(2) مواردی نیز وجود دارد که امام جوادعلیه 


1- 347. اختیار معرفه الرجال, ج 2, ص 795, رقم 975. 
2 348. همان, ج 2 ص 868. 


خود ناراحت شده است. ابراهیم بن هاشم می گوید: نزد ابی جعفر علیه 
السلام بودم که صالح بن محمّد بن سهل, سرپرست برخی موقوفات امام 
در قم, وارد شد و گفت: : سرورم مبلغ ده هزار را بر من حلال کن ؛ چون که 
آن را مصرف کردم. امام فرمود: «آنت فی حل. فلا خرج صالح فقال 
آبوجعفرعلیه السلام: اخدهم شب فلین, افوالال مد وأیتامهم ومساکينهم 
وأبناء سبیلهم فیأخژه, ثم یجی ع فیقول: اجعلنی فی حلّ آ تراه ظِنْ ای 
اقول: لا افعل ! والله لیسالئهم الله یوم القیامه عن ذلک سوالا حثینا»(1) 
«حلالت باشد. هنگامی که صالح بیرون رفت, امام فرمود: برخی شماها از 
دارایی که به خاندان محمّدصلی الله علیه واله و یتیمان و نیازمندان و در 
رت مات یس میا رن بدا ما را 
حلال کن ! آیا گمان نمی کنید که من بگویم: حلال نمی کنم. به خدا سوگند 
روز قیامت در اين باره فورا از شما می پرسند». 


آنچه که امام را ناراحت نموده بود, دخل و تصرف بدون اجازه بوده, و گرنه 
امام به هنگام نیاز, کمک های لازم را , بة. آنفا خی‌تصود وبا اجان تضا ت. من 
داد. 


احکام جدید خمسی 

احکام جدید خمسی 

در این زمان حکم های تازه ای در زمینه خمس از سوی امام 
طر 21 


۱۱ اتف 216 


جوادعلیه السلام صادر شده است. که هر کدام از آنها دریچه تازه ای را در 
اه خن ای و سامح ی سر 
اشیت که مق توان آن را طولاتی ترین بخشتا مه خمشستی تام نها و: و آن خنین 


است: 


احمد و عبدالله پسران محمّد بن عیسی اشعری می گویند: علی بن مهزیار 
گفت: ابوجعفرعلیه السلام نامه ای برایم نوشت که من نامه آن حضرت را 
او نار ایشان دوه 29 : «آن الذی آوجبت فی سنتی هذه, 
کلّه خوفاً من الانتشار, وسافشر لک بعضه ان شاء اللّه. اه موالي - آسال 
اللّه صلاحهم - آو بعضهم قصروا فیما یجب علیهم, فعلمت ذلک فاحیبت آن 
اطهرهم وآزکيهم یما قعلت قی عامی هذا من آمر الخمس (فی عامي 
هذا), قال اللّه تعالی: «حْذٌ من أموالهم صَدقة نطََرْمْ وترکیهم ها وصل 
7 ان صلوانک بتکن هم وله میم لیم ال یقلموا آن له و تفیل 
لوب عن عباده وتَاحذ الصْذقات وان ال و الاب اللَحیمْ * وفل اعْمَلوا 


ِ ام عملعه 21 وَالَمْوْمنُونَ وستردون الی عالم ۳ 
وا دو قلتة ماگ تقلون» 1 وم اف ی ای 
لا آوجب علیهم لا الزکاه 
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1- 350. سوره توبه, آیه 103 - 105. 


الذهب مه التی قد حال علفها الحول" و 5 ذلک ِِ فی ِِ 
ول آنیه ولا دواب ول ول ك ربحه فی تا ولا ضیعه ( ضیعه, 
السلطان من آموالهم ولما ینوبهم فی ذاتهم. فَمّا الغنائم والفواند. فهی : 

واجبه علیهم فی کل عام. قال ال قالف» «واعموا اها عم من 2 تِِ 
ان للم حُمَمَءٌ وللّسول ولذی یی وَالْیتامی لمساکین ۷ » الیل 
ان کنم آمتلم باه وما آ رن علی عَبّدنا یوم الفْرْقانِ وم آلتقی الجمعان 
وَاللَة ی 13 شی ء قدیز» (1) وه فالغه‌اند: عرفک: اللها فهی 

الغنیمه یغنمها المرء. والفائده یفیدهاء والجائزه من الانسان للانسان ای 
لها خطر, والمیراث الذی لا یحتسب من غیر اب ولا آبن؛ ومثل عدو یصطلم 
فیوخد مالمه ومنل .عال نوخد ولا عفری آم صاحب: هها ضار الق فوالی من 
آموال الخرمیه الفسقه. فقد علمت آَنْ آموالاً عظاماً صارت الی قوم من 
موالی, فمن کان عنده شی ء من ذلک فلیوصل الی وکیلی, ومن کان نائیاً 
بعید الشقّه فلیتعمّد لایصاله ولو بعد حین؛ فان نیّه الموْمن خیر من عمله, 
قاتا افش آمعب هفاضا مات قی کل عام میسن من 


کانت ضیعته 
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1- 351. سوره انفال, آیه 41. 


تقوم بموّونته. ومن کانت ضیعته لا تقوم بموونته, فلیس علیه نصف سدس 
ولا غير ذلک» (1) «انچه امسال (یعنی همین سال دویست و بیست) واجب 
کردم, تنها به منظور برخی مسایل است که خوش ندارم همه آنها افشا 
گردد؛ چون بیم پخش شدن ان را دازم ول به. رودی اندکی. از. ان را 
برایت روشن می کنم. ان شاء اللّه. اینک که دانستم شیعیان ما و يا برخی 
از انها - که از خدا می خواهم انان را هدایت گرداند - در آنچه بر انها واجب 
شده کوتاهی می ورزند؛ چون دوست داشتم آنها از گناه پاک و پیراسته 
شوند, حکمی را درباره خمس امسال دادم؛ چرا که خداوند تعالی می 
فرماید: «از دارایی هایشان صدقه بستان تا انان را پاک و منژه سازی ... » 
و این در هر سال برای آنها واجب نمی شود و بر آنها واجب نیست مگر 
زکاتی:را که خداوند. بر آنها واجب کردم است: خمسی که امسال بر آنها 
واجب کرده ام, تنها در طلا و نقره ای است که یک سال بر آنها گذشته 
باشد. این را در کالاها و ظرف ها و چهار پاها و بردگان و سودی که در 
تجارت و مزرعه برده می شود, واجب نکردم مگر در مزرعه ای که موضوع 
آن را به زودی برایت توضیح خواهم داد. اين تخفیفی است از سوی من 
برای شیعیانم, و منثّتی است که بر آنها 
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1- 352. وسائل الشیعه,ج 9ص 502 - 503, باب 2,8 5؛آورده از تهذیب, 
ج 4, ص 398, ح 141. 


گذاردم, به خاطر پول هایی است که سلطان از چنگ آنها درآورده و به 
ایا اه 


اما در مورد غنیمت ها و فایده ها؛ درحالی که اين ها در هر سال بر آنان 
واجب است و خداوند ۳ فرموده: «بدانید هر گاه چیزی به عغنیمت 
گرفتید, , خمس آن از ان-خدا و بیامتر و خویشاوتدان وبتیمان و مسکینان و 
در راه ماندگان است»؛ اما غنیمت ها و فایده ها - رحمت خداوند بر تو باد - 
ار به چنگ می آورد, و سودی است 
کی شری نو خانرهای انیت که ار کین ناه کنتن :دب .هی رسد و فنزآن 
از ناد استت و میرات ث حساب نشده ای که غیر از پدر و فرزندی به انسان 
می رسد؛ مانند مال دشمن اسیر شده ای که مالش را گرفته اید؛ مانند 
«خرّمیان» فاسد به دست شیعیان ما رسیده و می دانم که دارایی های 
بزرگی به سوی گروهی از شیعیان ما امده. پس هر کس چیزی از اینها را 
در دست او هست؛ باید به نماینده ما برساند و هر کس می خواهد برساند؛ 
اما اگر در دوردست است باید نیت کند آن را برساند. گرچه پس از گذشت 
زمانی باشد؛ چرا که نیت مومن بهتر از عماش است. 


و اما آنچه از مزرعه ها و غلات هر ساله واجب می شود؛ 
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را دارد و کسی که توان هزینه های اداره مزرعه اش را ندارد, بر او, نه این 
نصف یک ششم است و نه غیر از آن». 


در بخشنامه بالا احکام جدیدی در مورد خمس وارد شده است که مهم 
ترین آنها عبارت است از: 


یک - تعطیل بخشی از خمس 


ا صا ‏ ی ی مثلاً در بخشی از 
صحیحه می فرماید: « ... ولم آوجب ذلک علیهم فی متاع ولا آنیه ولا دوابٌ 
ولا خدم ولا ربج ربحه فی تجاره ولا ضیعه الا ضیعه, سافشر لک آمرها 
تخفیفاً منّی عن موالی وم منّی علیهم . ِ« ؛ «اين را در کالاها و ظرف ها 
و چهار پاها و بردگان و سودی که در تجارت و مزرعه برده می شود. واجب 
نکردم مگر در مزرعه ای که موضوع آن را به زودی برایت توضیح خواهم 
داد, این تخفیعی است از سوی من برای شیعيانم. و مئتی است که , بر آنها 
گذاردم». 


دو - اضافه کردن موارد جدید به طور موقت 


امام در یک سال ممکن است در برخی چیزها خمس واجب کند مثلاً خمس 
مزرعه. در بخشی دیگر از صحیحه چنین آمده است: « .. . فا الذی آوجب 
من الضیاء والغلات فی کل عام, فهو نصف السدس ممن کانت ضیعته تقوم 
بموونته, ومن کانت ضیعته لا تقوم بموونته فلیس علیه نصف سدس ولا غیر 
ذلک ...»؛ «و اما انچه از مزرعه ها 
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ای او ان اه ی 
ان». 


سه - جایزه ای که میزان آن زیاد نباشد و نیز ارث حساب نشده ای که از غیر پدر و فرزندی به 
انسان می رسد. خمس ندارد 


فرماید: .. فهی الغفنیمه یغنمها المرء والفائده یفیدها, والجائزه من 
الانسان للانسان التی لها خطر, والمیراثت الذی لا یحتسب من غیر آب ولا 
آبن ۰ ,«اینها (عبارتند از) غنیمتی است که انسان آن را به چنگ می 
آورد. و سودی است که می برد, و جایزه ای است که از کسی به کس 
ایی می .رتست ۵ص آن ان بان است هه مر ات تخساب: دم ای که کین از 
پدر و فرزندی, به انسان می رسد». 


حزار وشن یر مه ای کمالش زا کف ایس ات بان با که که نید 


ایشان درباره اموالی که از شورشیان خژمیه به دست پیروانشان افتاده 
است. می فرماید: « ... وما ضاو آلی قه الیبفن, اموال الحرمبه قوف 
فقد علمت آنْ آموالاً عظاما" صارت الی قوم من موالی. فمن کان عنده 
شی ۶ من ذلک فلیوصضل الی وکیلی. ومن کان تاثیا بعید الشقه فلیتعقد 


اه وه ی را 
هایی که از خژمیان فاسد به دست 
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ر یعیان ما رسیده است و می دانم که دارایی های نز ون به سوی گروهی 
از شیعیان ما امده. پس هر کس چیزی از اینها را در دست او است. باید به 
نماینده ۳ برساند و هر کس می خواهد برساند؛ اما در دوردست است, 
مومن بهتر از عملاش است ... ». 


علی بن مهزیار می گوید: «به امام نوشتم: سرورم ! به مردی پولی داده 
می شود تا با آن حج بگذارد, آیا به اين پول - تا هنگام رفتن به حج - خمس 
واجب است؟ یا آنچه که پس از حج در دست او زیاد مانده (پرداخت خمس 
آن واجب است؟) امام پاسخ نوشت: «لیس علیه الخمس»(1) «بر او 


خمس نیست »؟. 


علی‌رتن مار فن. کوینده در نامه ای ابی جعفر علیه السلام به مردی - که 
خواسته بود او را در پرداخت خمس مواد نوشیدنی و خوردنی حلال کنند - 
بت خظ وین تمه بو «من آعوزه ی عفن خعی: فهو فی حل» ۲( ۳4۵ 
«هر کسی به سهم من نیازمند شد, حلالش باشد». 
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1- 353. همان, باب 11, مایجب فیه الخمس, ح 1؛ آورده از اصول کافی, 
ج 1, ص 547, ح 22. 

2 354. وسائل الشیعه, ج 2, باب 4, از ابواب انفال؛ آورده از تهذیب, ج 
4 ص 143, ح ۰400 الفقیه, ج 2 ص 23, ح 88. 


و يا محقد بن حسن اشعری می گوید: برخی از دوستان نامه اي به آبی 
جعفر دوم علیه السلام نوشتند که ما را از خمس آگاه فرما؛ آیا نز .هز 
استفاده ای که انسان می برد, چه کم باشد یا زیاد, از هرچه که باشد؟ و بر 
سازندگان؟ و آن چگونه است؟ 


آمام لد السلام:به خط موش تفت <الخفس هد المنیه ۱۳ 
«خمس پس از محاسبه هزینه ها می باشد». 


از خبرها و روایت هایی که در این فصل آورده شد؛ تحوّلات ویژه ای در 
زمینه دریافت خمس پدیدار شده است, که می توان به موارد زیر اشاره 


کرد: 


یک - تقسیم بندری وجوب خمس به خمسی که خداوند سبحان در قران 
شریف واجب فرموده است؛ مانند خمس در غنیمت ها. و دیگر. خمسی که 
با فرمان امام معصوم علیه السلام به سبب شر ایط زمان به گونه ای 
موقت واجب می شود؛ مانند وجوب خمس در طلا و نقره, و خمس بر 
غلات و مزرعه. اين گونه دستورها بیشتر در شرایط زمانی ویژه ای صادر 
می شد؛ مثلاً در بخشنامه طولانی امام به علی بن مهزیار به برخی از مال 
هایی که تاکنون از آنها خمس دریافت نمی شد. به طور موقت خمس قرار 
داده شد و يا میزان خمس را بر برخی از مال ها , به یک 
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دوازدهم کاهش داد و گاهی نیز وجوب خمس را از برخی چیزها برمی 
داشت؛ ؛ مانند سود برخی از مشاغل چون سود بارو کانف: و خمس کالاها و 
ظروف و چهار پاها و بردگان ...(1) 


دو - تفسیر و تبیین معنای غنیمت را به هرگونه فایده ای که به دست 
انسان می رسد, معنی و گونه های آن را چنین بیان نموده. «غنیمتی که 
اتسان آن را به چنگ می آورد. و سودی که می برد, و جایزه ای که از 
کسی کی یر میت بصن اد اس ات اف 
اک کهءار شیر پر وک نیم نه انسان می رسد. مانند مال دشمن اسیر شده 
اي که مالتن را گرفته ایدم مانتدفالی را که کرفته اند هو صاخب آن را تفت 
شناسید, دارایی هایی که از «خرمیان» فاسد. به دست شیعیان ما رسیده 
است».(2) 


سه - حلال کردن امام سهم خود را بر کسانی که نیاز شدید به آنها داشته. 
(3) 


کار مرول یه زیون راخ شین تعاق می کرو تا 


پنج - مردم وظیفه دارند هرگونه توانایی که دارند خمس را به صاحب آن 
برسانند.(5) 
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1- 356. وسائل الشیعه, باب 8, ما یجب فیه الخمس, ح 5؛ آورده از 
تهذیب, ج 4, ص 141, ح 3 و 8. 

2 357. همان. 

3- 358. همان, باب 4, از ابواب انفال, ۳ ِ آورده از تهذیب», ح 4 ص‌ 
3 7 400. 

4 359. همان, باب 11, ما یجب فیه الخمس, ح 1؛ آورده از اصول کافی, 
خن 947 22 

5- 360. همان, باب 8 ما یجب فیه الخمس, ح 5؛ آورده از تهذیب, ج 4, 
ص 141, ح 398. 


شش - نمایندگان و وکلای امام هر از چندی, صورت حساب گردش مالی 
خود را به نزد امام می فرستادند و امام نیز به انها پاداش و هدیه می داد. 
(1) 


هشت - دریافت هدیه توسط نمایندگان امام با اجازه امام برای خودشان 


ی ی ارم ار ماه ای سناکس 
ممنوع و موجب ناخوشنودی امام بود.(2) 


- شیوه های ارسال خمس به سوی امام و ناخوشنودی امام از کوتاهی 
برخی شیعیان در پرداخت خمس. واجب بودن خمس فایده ها و غنیمت ها 
در آنزه کار بزای تما سورع اقا ۵ معلوم بفو انا از ایحا که 
دارایی هایی که به دست انسان می افتد و فایده هایی که به انسان می 
رسد گوناگون است. بسیار پیش می آید که این موضوع برای شیعیان 
روشن نبوده باشد؛ لذ| پرسش های گوناگونی در این زمینه از تماشد کان 
امام می شد. 
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1- 361. معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 269؛ آورده از رجال کشی. ص 
06 

2 362. اختیار معرفه الرجال, ج 2 ص 795. 

3- 363. اختیار معرفه الرجال, ج 2 ص 968. ۱ 

4 مستانل الشیعه:. باب ده از ابواب الاتفال ع 21 امرفه ان اصنذل 


خمس در دوران ابی الحسن سوم طف بن محمد الهادی علیه السلام (از سال 220 تا 254 ه.ق) 


روزگار پیشوایی امام هادی و فرزند گرامی ایشان علیه السلام سخت ترین 

نظارت پلیسی بر رفتار امام و شیعیان انجام می شد و این شدّت در زمان 
متوکل (سال های ۱232 247 ه.ق) به اوج خود رسید. در همین زمان به 
فرمان ام یوت که ای و انس ارکسن. ش‌عای عاما الساه را 
تخریب کردند و شخم زدند و امام هادی علیه السلام را , به سامراء - مرکز 
خلافت ِ فراخواند و ایشان را در کنار پایگاه نظامی خود نبحجت نظارت 
پلیسی خود قرار داد. 


مدیریت امام هادی علیه السلام در دوران بحران 


جا به جایی امام از مدینه به سامراء و تحت نظر قرار دادن ایشان. 
مشکلات فراوانی را برای امام به وجود آورد ؛ از جمله کنترل شدید پلیسی 
فامو زان عم حکو وین بر رفت و آمدهای شیعیان امام و کزازشن های 
جاسوسی برخی از اطرافیان امام به خلیفه, که سبب گردید بارها به منزل 
امام شبیخون زده شود 
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و منزل ایشان را برای یافتن پول و سلاح مورد بازرسی قرار دهند. 


امام برای مقابله با اين مشکلات. ناچار به بنیان گذاری شبکه مخفی و 
تشکیلاتی ویژه ای شده. این شبکه به مانند رگ های بدن که در زیر پوست 
بدن موجودات زنده قرار دارد, کارصی کرو و از یی سو, دستورات و فتوا 
ها و پاسخ پرسش و نیز کمک های مالی را به به شیعیان می رساند و از 
ی در تا ها بت مس ای تسیا شرا به امام هادی 
علیه السلام می رساند. 


سیستم مدیریت مالی امام در سامزاء بدین شکل بود که فعهوار کشن 
کسی را به حضور می پذیرفت و از کسی شخصا پول دریافت نمی کرد؛ 
بلکه آنها را نزد نمایندگان ویژه خود در مرکز می فرستاد. 


کار پرداز نزدیک امام علیه السلام, عثمان بن سعید عمری بود که در سال 
های نوجوانی, یار و همدم آن حضرت و رابط امام با ذیگر وکیل ها بود. 


احمد بن اسحاق قمی (نماینده امام در قم) می گوید: روژی از روزها 2 
ابی الحسن علی بن محقّدعلیهما السلام وارد شدم و به او گفتم: آقا جان ! 
ی ی ور مس 
کنیم و از چه کسی دستور بگیریم. 
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0 ۳ 
دهد از سوی من انیت که به شما می دهد.(1) 


پس از عثمان بن سعید, نماینده دوم و یکی از خزانه دار ها و سرپرست 
و کلا, علی بن حسین بن عبد ربه, وکیل امام در بغداد بود که امام تهاشد کار 
ماه تا اس ای ی ای اه ی کر 


امام در معرفی نامه ابوعلی بن راشد به پیروان خود در بغداد و مدائن و 

سواد و پیرامون ان چنین اورد: چ رب من ابوعلی بن راشد را به جای ِِ 
و فا ار 
نزد من همان جایگاه او را دارد, همه اختیاراتی را که نماینده های پیشین بر 
شما داشتند. او نیز از آن برخوردار است تا سهم مرا از شما دریافت کند. 
0 او شایسته این کار و جایگاه است.؛ پس - خدا رحجمت تان کند - 
نزد او بروید و به او پرداخت کنید تا به من بدهد ... فرمانبری از او را 
واجب کردم, که فرمانبری من است و رفتن به سوی 
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1- 365. معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 123 آورده از الغیبه طوسی. 


نافرمانی او, نافرمانی از من است.(1) 


در نامه. ذیکری. که تاریخ آن: سال دویستت و سی و دو است: بة. ابی. غلین 
بن بلال چنین نوشت: 


«بسم الله الرحمن الرحیم ... من ابوعلی را به جای (علی بن) حسین بن 
را را وا ای ها 
دیگر بالاتر از او نیست. و چون می دانستم که تو بزرگ منطقه ات هستی, 
دوست داشتم احترامت کنم و تنها به تو در این مورد نامه می نویسم, و بر 
تو واجب است که از او فرمانبری کنی و هرچه سهم نزدت است به او 
تحویل بده و شیعیان ما را به سوی او بفرست., و بشناسان انها را به 
سبب کمک و کارآمدی اوست ...».(2) 


از برخی مکاتبات امام و نمایندگان خود چنین برمی آید که دریافت ها و 
رویکرد مردم به نزد نمایندگان. گاه موجب می شد که کار نمایندگان 
مناطق همجوار با هم تداخل پیدا کند و به گلایه نمودن نزد امام کشیده می 
شد؛ مثلا در نامه امام هادی علیه السلام به ایوب بن نوح (قاضی کوفه و 
نماینده امام در کوفه) که با ابوعلی راشد اختلاف پیدا کرده بود. این چنین 
هشدار می دهد: 


« ...من به تو ایوب بن نوح دستور می دهم که زیاده روی با 
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1- 366. معجم رجال الحدیث, ج 7 ص 10. 
2 3067. پیشین, ج ظ5, ص 314. 


ابوعلی را تمام کن. هریک از شما دو نفر باید در مرزهای نمایندگی که به 
او واگذار شده و در منطقه ای که دستور داده ام کار کند, هنگامی که به 
هه آنخه دستور دادم :کصل کفید: از آضدن تب تور مرخ نی تیار ی هید ابا 
علی به تو هم همان فرمانی که داده بودم, دستور می دهم. ای ایوب ! هیچ 
یک از چیزهايي که مردم بغداد و مدائن نزدت می آوردند, نپذیر. و از سوی 
من ولایتی بر آنها نداری و اگر کسی از بیرون منطقه ات چیزی نزدت آورد, 
از آن بگذر و او را به سوی نماینده منطقه خودشان بفرست. , به تو ابوعلی 
نیز دستوری مثل آنچه که به ایوب دادم, می دهم و بایدر هر کدام از شما 
مطابق فرمانی که دادم کار کند.(1) و يا در موردی ذیکزد یکت از.یاران 
گمراه و کنار گذاشته شده امام هادی علیه السلام به نام فارس بن حاتم 
قزوینی, نزد نماینده امام در همدان می رود و از او درخواست پول می 
کند, در همان زمان نماینده سیار امام, علی بن جعفر برای تحویل پول نزد 
نماینده امام در همدان می رود, سرانجام کار با فرستادن نامه به امام و 
پاسخ امام مبنی بر بزرگواری علی بن جعفر و درستی مأموریت او خاتمه 
می یابد.(2) 


بنابر آنچه کشت می توان گفت: نماینده های امام از سه راه با آن 
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1- 368. پیشین, ج 5 ص 315 و 316. 
2- 369. معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 321. 


1 - دیدار خود امام هادی علیه السلام, به هنگامی که شرایط آن فراهم 
بود. 


2- دیدار عثمان بن سعید, مسوول دفتر امام و کار پرداز ایشان. 
3 - دیدار با تاد با منطقه ای امام هادی علیه السلام. 
یورش متوکل به تشکیلات 


فتو کل فیاشی. رها چرضده کشف شلات عالی. امام بر امد توق هه 
همین جهت برای یافتن پول و سلاح منزل امام را بازرسی می کرد؛ امّا 
خبری. نه دننتت: لفی: آوزن: سرانجام شبکه جاسوسی اوء برخی از نماینده 
های امام را شناسایی کرده و آنها را بازداشت و شکنجه می نمود, که در 
این قیان صد ادی از آنها مات ابوعلی برد زاشتصه عیسی. ین عفر بو عاضم 
معروف به عاصمی و ابن بند به شهادت می رسند. 


در همین رابطه, محمّد بن فرح نماینده امام ذر میور مق کوند: نامه ای به 
ابو الحسن علیه السلام نوشتم و از ابن راشد و عیسی بن جعفر بن عاصم 
و ابن بند پرسیدم. ایشان در پاسخ نوشت: «از ابن راشد یاد کردی: خدا 
رحمتش کند. سعادت مند زندگی کرد و با شهادت از دنیا رفت. ابن بند و 
عاصمی را نام بردی, این بند را آن قدر با میله زدند تا جان داد, ابن جعفر 
(عاصمی) را نیز سیصد تازیانه زدند و او را به دجله انداختند.(1) 


2 


2 


خود افیف کهید: ابا الحسن علیه السلام به من نوشت: محمّد ! کارهایت را 
جمع و جور کن و کناره بگیر. من نیز به جمع کردن کارها پرداختم و نمی 
دانستم چرا امام هادی علیه السلام چنین نوشته است. تا اینکه نیروهای 
امنیتی آمدند و مرا به بند کشیده و از مصر آوردند. آنها با هر اظهار 
ناراحتی که می کردم, مرا می زدند. و سرانجام مرا هشت سال به زندان 
انداختند.(1) 


برخی از افراد, مانند علی بن جعفر الهمانی برمکی - نماینده سیار امام - 
پس از د دستگیری, با سفارش و ضمانت سه هزار دیناری پسر برادر خود 
(عبدالله بن خاقان) زا فت: نود و اخام او را فورا ند نا که خن 
فرستد.(2) 


او نقل کرده بود: هنگامی که گزارش کارهای مرا به متوکل داده بودند. رو 
عمومی ات و مانند اين, خودت را نکززتلدشن, ثلمی, کنی: را 
اند که او رافضی است و او نماینده ِِِ۹ بن محمّد علیه السلام شده؛ 
سوگند می خورم که او را از زندان آزاد نمی کنم مگر پس از مرگش (3) 


امام هادی علیه السلام در برابر این ضر به سنگین نیروهای امنیتی 

ص :38 2 

1- 371. پیشین, ج 18, ص 138؛ اصول کافی, ج 1. ص 500, ح 5. 

2- 72 0 12 ض‌‌ 220 ؛ آورده از کشی, ص 503 اختیار معرفه 


الرجال, ج 2 ص 866, ح 1129. 
3- 373. همان. 


متوکل, به سرعت بخش های آسیب دیده را بازسازی نموده و خزانه ای که 
نزد علی بن راشد بود, آن را به عروه بن یحیی دهقانی تحویل می دهد.(1) 
و همچنین برای جلوگیری از آسیب بیشتر, دریافت خمس و سایر وجوهات 
را به حالت تعلیق درآورد؛ لذا هنگامی که محشّد بن داود قمی و محشد 
طلحی از قم برای تحویل پول های خمس و هدایا و نذورات؛ به دیدن 
حضرت هادی علیه السلام به سوی سامژاء حرکت نمودند, در بین راه. پیک 
امام به نزد آنها می رود و می گوید: امام فرموده: اینک هنگام "پرداخت 
خمس نیست, برگردید. و آنها به سوی قم برمی گردند و پس از مدّتی امام 
پیام داد که راه باز است شتری فرستادم. هرچه دارید بار او کنید ...(2) 


از دیگر واکنش های امام علیه السلام, پاک سازی افراد فاسد و خائن از 
پیرامون یاران خود بود؛ از جمله اين افراد. فارس بن حاتم قزوینی بود, او 
مردی شیاد و با اندیشه ها و کردار بسیار زشت., که گاه خود را نزد دیگران 
به عنوان نماینده امام علیه السلام معرفی می کرد. امام در مورد او به 
عروه چنین می نویسد: «او را تکذیب کن و ابرویش را ببر؛ هرچه ادعا و 
توصیف فک کلام دروعغ است. 


ص :39 2 
7 بوخه آلامال فی هر تیوه الفال ع دص 324 


2 375. بحارالانوار ج 50, ص 185, ح 62 آورده از مشارق الانوار ص 
100. 


خودتان را از پیرامون او و سخنان او دور نگه دارید».(1) و سرانجام امام 
فرمان می دهد که این خائن را از میان بردارند.(2) 


در زمان ائمه آخرین علیهم السلام. خمس و احکام آن برای شیعیان پدیده 
ای ناشناخته نبود؛ بلکه وجوب پرداخت خمس, یکی از نشانه ها و مشخصه 
های شیعه شده بود. دیگر این که با بودن سازمان گسترده نمایندگان امام 
و آشنایی بالای آنها با احکام خمس, نیازی به پرسش از امام کمتر پیش می 
امد و تنها پرسش های تازه و نو بی پاسخ می ماند. 


به همین دلیل است که روایت های رسیده از دوران انمه آخرین علیهم 
السلام بسیار اندک است؛ مثلاً از امام ابی الحسن الهادی علیه السلام سه 
۲ همان زهایت» بر ففل. دم که ار آن خمله رواناتر وان ات 
دیارج تخصیفی که تور بر توارشان (اهام خواه‌علیه السلام): در اه سا 
0 وق به علی بن مهزیار ابلاغ کرده بود. 


در این زمینه پرسش های فراوانی از نماینده های امام شد؛ لذا نماینده 
امام در همدان, ابراهیم بن محمّد همدانی. طی نامه ای این پرسش را از 
امام پر سید و پاسخ ان را در اختیار نماینده امام در اهواز, علی بن مهزیار, 
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مفخم رحال الخویس جا ی 8 رو 9و 
2 377. همان. 


«ابلاغيه. پدزتان را بر من خوانده انده درباره انچه بر مزرغه داران واخب 
است به اینکه پس از کم نمودن هزینه ها؛ نیم یک ششم (یک دوازدهم) 
واجب است و بر کسی که مزرعه اش به اندازه هزینه اش نرسد, نه نیم 
یک ششم واجب است و نه چیز دیگر. در اين باره نزد ما اختلاف است, 
برخی می گویند: خمس مزرعه پس از هزینه مزرعه و مالیات. واجب می 
شود نه هزینه های انسان و خانواده اش. 


امام علیه السلام در پاسخ نوشت: «علیه الخمس بعد موونته وموونه عیاله 
وبعد خراج السلطان»؛(1) «خمس پس از هزینه های او و هزینه خانواده 
اش و مالیات سلطان واجب می شود». 


نکته ای که باید به آن توجه کرد این که امام هادی علیه السلام همچون 
پبدر بزر گوارشان, خمس را بر سود به دست آمده از درآمد کشاورزی 


واجب می دانست, و این زمینه خوبی برای پژوهش در چگونگی وجوب 
خمس در سود کسب ها است. 


از جمله موضوعاتی که برای شیعه در این دوران تازگی داشت و مورد 
پرسش قرار می گرفت., , خمس بر درآمد رایج ترین شغل این دوران؛ یعنی 
کشاورزی بود؛ چرا که بیشتر آنها بر این گمان بودند که یک کشاورز از 
درامدش چیزی جز 
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زکات و مالیات سلطان, بر او واجب نیست ؛ لذا محمّد بن شجاع نیشابوری 
از امام می پرسد: مردی از مزرعه اش یکصد کر گندم خالص به دست می 
آورد, ویک دهم آن: یعنی ده کر را از او برای مالیات گرفته اند و برای 
آبادی مزرعه اش سی کر هزینه شده. آنچه در دستش مانده, شصت کز 
است. آبا بر او چیزی واجب است؟ امام در پاسخ او نوشت: «لی منه 
الخمس ما من موونتهم»؛(1) «پس از کم کردن همه هزینه هایش 
خمس مازاد ان برای من است». 


در مورد دیگری, ابوعلی بن راشد نماینده امام هادی علیه السلام در بغداد, 
با امام دیداری دارد و گزارش برخورد شیعیان با اين حکم تازه را به اطلاع 
امام می رساند و سپس پرسش هایی در این باره ا۶ اتاخ مین کند: چندی 
بعد جریان دیدار خود با امام را, به علی بن مهزیار نماینده امام در اهواز 
شرح می دهد: «قلت له: آمرتنی بالقیام نامرک و أخذ حقک, فاعلمت 
موالیک بذلک. فقال لی بعضهم: أ شی ء حقه؟ فلم آدر ما آجیبه؟ فقال: 
یجب علیه الخمس, فقلت: فی آق شی ۶؟ فقال: فی: امتعیم مضتانفیم. 
فلت والناعر علیه ها لضاع بندی ففال: آذا امکمد بعد موونتهم» ((ما «به 
امام گفتم: شما فرمودید دستور تان را اجرا کنم, فف شم. آن.ر | بد. احاهت 
هواداران تان رساندم, برخی از انهابه صن کفتند: سهم او 
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1- 379. : بو 2 ؛ آورده جوا ی 


چیست؟ و من نمی دانستم چه پاسخی بدهم؟ امام فرمود: همان خمس بر 
آنها واجب است. من پرسیدم: در چه چیزی؟ امام فرمود: در اجناس و 
تولیدات شان, من پر سیدم . (تجارت) تاجر به آن وابسته است و هم 
(سرمایه) تولید ۳ در دستش است؟ امام فرمود: بعد از هزینه ها اگر 


توانستند بدهند». 


این روایت ت یکی از گویا ترین روایت ت هاست. که در آن اثبات می کند وجوب 
خمس فراگیر است و شامل سود کسب ها می شود, چه تولیدی باشند چه 
خدماتی .. 


با توچه به ات مالی امام هادی علیه السلام و نمایندگان و شیعیان. 
اک می وا آیا آین اخوال شخصی است؟ با آینکه امام اینها ۳ 
برای اهداف مذهب مصرف می کند؟ و این پرسشی بود که برای 
تا ای تام متام مم تن اس ای ی اش ار 
نماینده امام در بغداد, از امام هادی علیه السلام می پرسد: چیزهایی را 
پیش ما می آورند و میِ گویند این ها برای ابی جعفر (امام جوادعلیه 
السلام) نزد ما بوده. ما با آنها چه کنیم؟ 


امام به او فر مود: «ما کان لژْبی علیه السلام بسب الامامه فهو 1 وما 
کان غیر ذلک فهو میراثت ث علی کتاب الله وسنه نبیه » (1) «آنچه برای جایگاه 
امامت پدرم بود. پس از وی به من می رسد و آنچه به 
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1- 381. وسائل الشیعه, ج 9, باب 2, از ابواب انفال, ح 6 آورده از من 


غیر از جایگاه امامت. برای او بوده؛ آن میراثت است که باید بر اساس 
احکام کتاب خداوند و سنت پیامبرش تقسیم شود». 


این روایت دارایی های امام را به دو دسته تقسیم می کند: دسته ای از 
دارایی ها برای جایگاه امامت و شخصیت حقوقی ایشان است؛ مانند 
خمس و انفال. که این گونه دارایی ها پس از درگذشت امام. از آن امام 
بعدی خواهد شد. دسته ای دیگر, دارایی هایی که برای جایگاه امامت 
نیست؛ بلکه برای شخصیت حقیقی و شخصی ایشان است؛ مانند پولی که 
نذر ایشان شده و يا آن مقدار از خمسی را که برای شخص خود و پا هزینه 
خانواده خود برداشت کرده و يا درنظر گرفته است. این گونه دارایی ها 
پس از درگذشت امام, جزء میراث فرزندان و خاندان ایشان شمرده می 
شود. 


با گسترش کاربری و کارآمدی خمس در زندگی سیاسی اجتماعی و مالی 
امام و شیعیان در این دوره و واسطه قرار گرفتن نمایندگان بین پرسش 
های شیعیان و پاسخهای امام, سبب گردید که آنها صاحب مجموعه ای از 
این پرسش و پاسخ ها, و به عبارت دیگر: صاحب مجموعه ای از روایات 
فقهی در این زمینه گردند؛ لذا در کتاب های «فهرست» به نام برخی از 
شاگردان و نمایندگان امام هادی علیه السلام در این دوره برمی خوریم, 
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که کتابی با عنوان خمس نگاشته اند و این ها را می توان به عنوان 


1 - علی بن مهزیار اهوازی (قبل از 254 ه.ق), کتابی به عنوان خمس 
نگاشته است.(1) 


2 - علی بن حسن فضصال (م 200 ه.ق) کوفی, کتابی به عنوان خمس 
نگاشته است.(2) 


3 - محمد بن عیسی بن عبید (زنده در 254 ه.ق) کتاب الفی ء و الخمس 


4 - حسین و حسن بن سعید (قبل از 254 ه.ق) کتاب خمس تشه بودند. 
(4) 


نتیجه بخش چهارم 


از روایت ها و خبرهایی که در این فصل آورده شده می توان به نتیجه های 
زیر رسید. 


یکم - امامت یک جایگاه حقوقی الهی است که برخی از دارایی هاء ویژه 
همین جایگاه است و بین ورته امام تقسیم 
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1- 382. رجال نجاشی, ص 253, رقم 662. 

2- 383. فهرست شیخ طوسی, ص 157, رقم 391. 

39۸ فمرنست. شخ ظوس رصن 197 رقم 91 رخال تجاشیء .ض 
4 رقم 896. 

385. رجال نجاشی, ص 58, رقم 136 و 137. 

5- 386. رجال نجاشی, ص 330, رقم 891. 


دوم - از روایت های این زمان به روشنی فهمیده می شود که خمس به 
سود کسب ها؛ همانند سود به دست امه از فروش کالاهای تجاری, و سود 
به, دست آمندن از تولید کالا و سود به دست آهده از محصولات کشاورزی 


خفن هی ک رده 

سوم - از اين روایات چنین آشکار می شود که خمس پس از کم نمودن 
کلنه ه یره های تولید, تعمیر و مالیات های گوناگون و هزینه های زنه کون 
محاسبه می گردد. 
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خمس در دوران ابامحمد. حسن بن علی العسکری علیه السلام (سال های ۱7254 260 ه.ق) 


امام حسن عسکری علیه السلام با درگذشت پدر بزر کوارزشان امام هادی 
علیه السلام, اداره تشکیلات نمایندگی های پدر را با همان کار پردازان در 
دست گرفت. احمد بن اسحاق. فرستاده مردم قم می گوید: وقتی از امام 
ابامحمد, حسن عسکری علیه السلام درخواست یک نفر رابط بین من و 
خودشان را کردم. ایشان درست به مانند پدر بزرگوارشان, ابا عمرو 
عثمان بن سعید را معرفی کرد و فرمود: اين ابا عمرو مورد اطمینان و 
امانت دار من و پدرم بوده و هست.(1) 


فعالیت سازمان مالی پنهانی تر می شود 


تفاوتی که این دوره با دوره های پیشین داشت, این بود که حاکمان بلدی 
عباس بیش از پیش به وجود سازمان زیرزمینی نمایندگان پی برده بودند و 
لذا بیشتر سخت گیری می کردند 
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دجم رحال آلحویم جع 2ص 2 1 


و امام حسن عسکری علیه السلام نیز ناچار بود شیوه های نوینی از اصول 
پنهان کاری را به کار حیزد ؛ مثلاً عثمان بن سعید عمری که پس از امام در 
راس تشکیلات بود از شغل پوششی بازرگانی روعن استفاده می کرد, به 
گونه ای که او را «سقان» (روغن فروش) می گفتند. او خمس و سایر 
۱ ۱۱ ۱ ۱00 اف ۳ 
های روغن جای می داد و به امام می رساند.(1) 


عثمان بن سعید در دوران امام هادی علیه السلام. کار پرداز نخست و 
برجسته امام عسکری علیه السلام بود و در اين کار با نهایت پنهان کاری, 
خبرها و نامه ها و پول ها را جابه جا می کرد, به گونه ای که نزدیک ترین 
افراد به امام نیز, از فعالیت های او باخبر نمی شدند. خدمت کار امام می 
گفت: . سرورم ابومحمد علیه السلام روزی مرا فراخواند, سپس تکه چوبی 
مانند پاشنه درب که در دست جای می گرفت, به من داد و فرمود: این را 
به عهری (عثمان بن سعید) برسان, من گرفتم و راه افتادم, در بین راه به 
الاغ اب فروشی برخوردم که مانع رفتنم شد., با چوبی که همراه داشتم 
ضربه ای به الاغ زدم. چوب شکاف برداشت. هنگامی که به شکستگی آن 
نگریستم, در آن یک نامه پنهان بود, فهر | عوست زا درون اشتیتم کردم 
پس از بازگشت., امام به من فرمود: ما در 
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لته ررض 212 


شهر و سرزمین بدی هستیم»؛ گزارش کارهایت به ما می رسد, تو همیشه 
راهت را بگیر و برو ...(1) 


شرایط برای امام بسیار سخت تر می شد, ایشان علاوه بر زندانی شدن؛ 
ای که آزاد بودند, می بایست در هعته دو بار حضور خود را در 
ها مت ی اه ۱ 


ایشان به شیعیانی که در بین راه رفتن به دارالخلافه منتظر ایشان می 
شدند تا با آن حضرت ملاقات کنند, سفارش کرده بود: «لا یسلمن علی احد 
و شیر ال بیوهه لا عوسی ‏ فانکم لا توممن علن انفشسنی» ۱3۰ «هیع کش 
به من سلام نکند و با دست به طرفم اشاره نکند و مرا با چشم و ابرو 
نشان هم ندهد؛ چرا که جان شما در امان نیست». 


امام در این شرایط می کوشید شیعیان خود در سراسر کشور, به ویژه 
نمایندگانش, را از آسیب و گرفتاری دور نگه دارد ؛ لذا آن حضرت به هنگام 
نگارش نامه و يا در نشست ها, اگر ضرورتی نداشت از بردن نام اصلی 
نمایندگان فغال خود خودداری می کرد؛ بلکه از نام های مستعاری بهره می 
گرفت تا کمتر مورد شناسایی جاسوسان و يا افراد مشکوک قرار گیرد. از 
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1- 389. مناقب الطالبین, جح 4 ص 427. 

2 390. حیات فکری سیاسی امامان شیعه, ص 538 آورده از الغیبه 
طوسی, ص 139. 

391. همان, ص 529 آورده از الخرائج و الجرائج. جح 1. ص 429. 


کارامدی بسیاری دارد. به برخی از این اسامی اشاره می کنیم: 


1 - «عمری». «سمان» و ...: عثمان بن سعید نماینده نخست امام. 
2 - «مبارک», «بدر» و «خادم»: خدمت گزار خانه امام. 

3 - «دهقانی»: عروه بن یحیی النخاس. نماینده امام در بغداد. 

4 - «بلالی»: محمّد بن علی بن بلال. نماینده دیگر ایشان. 

5 - «محمودی»: محمّد بن احمد بن حماد. یکی از نمایندگان امام. 


6 - «رازی»: احتمالا نام مستعاری برای احمد بن اسحاق قمی که معمولا" 
به عنوان فرستاده مردم قم به حضور امامان می رسیده است. 


7 - «ابومحقد رازی»: ابراهیم بن ابی بکر رازی. یکی دیگر از نمایندگان 
ایام 


8 - «همدانی»: ابراهیم بن محمّد همدانی, نماینده امام در همدان.(1) 


امام برای مدیریت و رهبری جامعه شیعه در گستره سرزمین پهناور 
اسلامی ان روز و برای حراست از پویایی و بالندگی مذ هب می بایست به 
کوته ان سای عمل کید مر این مهد آتعام تمف کر فت مر از رامشکه 
مالی خمس و سایر وجوهات ارسالی از سوی شیعیان. 
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1- 392. بنگرید: معجم رجال الحدیت, ج 1, ص 230 و 231؛ آورده از 
رجال کشی, ص 481؛ و معجم رجال الحدیث, ج 12, ص 123؛ رجال 
در عصر ائمه, فصل هفتم. 


راه های دریافت خمس در این زمان 


یکی از نشانه های آشکار شیعه بودن در این زمان وجوب پرداخت خمس 

به امام بود, و خمس یک زنجیره ارتباطی بین امام و شیعیان بود. هر نیروی 
فعال و توانمند اقتصادی شیعه, که غیر از هزینه های زندگی و کاری و 
مالیاتی؛ اکر سودی به دست. می. آورد. خمس آن را به.: امام "خود می 
رساند. به عبارت دیگر, تمامی شیعیانبا کار تشه نف تفا رن عادی 
خود را می گذراندند؛ ؛ بلکه آنها با درآمد کار خود, برای حراست از مذهب و 
بنشرفت و بانداری آن: هزینه لازم را می پرداختند و گاهی برای رساندن 
خمس به امام نیز, با دشواری هایی روبه رو می شدند و یا هزینه فراوانی 
می کردند تا خمس خود را به امام برسانند(1) و گاهی نیز برای شیعیان 
خطر جانی از سوی راهزنان و نیروهای دولتی به وجود می آمد؛ لذ| 
ضرورت اساسی این بود که برای حراست از جان و مال شیعیان و دور 
ساختن انها از خطرها و نیز هموار سازی راه های پرداخت خمس و سایر 
واجبات مالی و راهنمایی انها, امام را ناچار می ساخت تا سازمان مالی 
خود را با معرفی نماینده های بیشتر, کارآمدتر سازد, و اين نماینده ها می 
نایسشت. مورد اعتماد مرذم . بزرکان آن شترزمین. ها. باشتد. امام. برای 
شناسایی و اعتماد آنها, 
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1- 393. پیشین. ص 551؛ آورده از کشف الغقه, ج 2 ص 427. 


فغزافن نامه فایین توا انانفی نوشت هدر این معرفی امه :ها : وظایف 
و اختیارات هر کدام را درج می کرد. این معرفی نامه ها, حاوی نکات 
بسیاری در مورد گردش مالی و دریافت خمس بود, و می تواند اطلاعات 
مفیدی در اختیار محشقین قرار دهد؛ مثلا در معرفی نامه نماینده خود در 
منطقه نیشابور, برنامه کاری او را به همراه روند جمع آوری خمس 
مشخص نموده است. 


امام حسن عسکری علیه السلام در فرمان نمایندگی ابراهیم بن عبده, که 
توسط اسحاق بن اسماعیل نیشابوری به وی رسانده شده, چنین اورده 


است : 


» +۰ ابراهیم بن عبده از سوی من به ات وج گماشته شد ... و تو ای 
اسحاق ! پیک من نزد ابراهیم بن عبده هستی تا به انچه من در نامه محمد 
بن موسی نیشابوری ابلاغ کرده ام, رفتار کند و همچنین تو و همه کسانی 
که در شهر تو هستند, باید مندرجات نامه را عملی کنید. ابراهیم بن عبده 


هم باید اين نامه را برای همه مردم شهرش بخواند تا دیگر از من پرسش 
0 


درود خدا بر ابراهیم بن عبده و تو و همه شیعیان ما, کسانی که این نامه را 
بخوانند و کسانی که در سرزمین شما بوده - اين نامه را از کسانی که دچار 
انحراف شده اند, دور نگه دارند - آنها باید سهم ما را به ابراهیم بدهند تا او 
هم به «رازی» و یا کسی که او را «رازی» می گویند. برساند و اين دستور 
من است. 
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ای اسحاق ! نامه مرا برای بلالی (محمّد بن علی بن بلالی) که مورد اعتماد 
ما و آگاه به وظایفش است, و همچنین بر «محمودی» (محمد بن احمد بن 
حماد) بخوان و هنگامی که به بغداد رفتی برای دهقانی, نماینده امام در 
بغداد, که او نماینده و مورد اعتماد است بخوان. او کسی است که پول را 
از دوستان ما دریافت می کند, و نیز بر هر کس از پیروان ما را که دیدی, 
اين نامه را بخوان و اگر کسی خواست نسخه ای بردارد مانعی ندارد ... از 
شهر سامژّاء بیرون نرو تا «عمری» (عثمان بن سعید) را ببینی, به او سلام 
کن او هم تو را می شناسد., او پای و امانت دار است., از خود ماست و 
ای ا کار می ند هرچه که از دوستان ما می رسد در پایان پس از چند 
واسطه , به او می رسد.(1) 


غیر از این نامه, امام نامه دیگری به عبداللّه بن حمدویه - یکی از بزرگان 
بیهق + ی تسد دی ارم آند آهیم بت ینم زا این وه فغر فی هی ؟ند؛ 


«من ابراهیم بن عبده را به سوی شما فرستادم تا مردم آن سرزمین ها و 
سرزمین خودت (بیهق) سهم ما را به او بپردازند. من او را امانت دار خود 
در نزو شتعیان آن:سامان مذاردم. از خدا پروا داشته باشید و بشتابید,. سهم 
ها را پیردازید که در رها کردن و یا دیر کردن آن بهانه ای نیست.(2] 


ص:253 
1- 394. معجم رجال الحدیث, ج 1, ص 230 و 231؛ آورده از رجال 


یی 1 2 ۱ 
2 395. همان ج 1, ص 232؛ آورده از رجال کشی, ص 486. 


الب این که هی از یهام شایوی این امه ها راما تحت گرونه 
درباره درستی آن از امام, پیام و نشانی می خواهند. امام در پاسخ آنها 
چنین می نویسند. + نامه هایی که ذر آن: ابراهیم به عنوان نمایندگی از سوی 
من است و آن را به خط خودم نوشتم. من او را در آن سرزمین با 
شایستگی و هميشه منصوب کردم. از خدا پروا کنید. سهم را به او 
بیردازید, من به او اجازه دادم هر گونه که می خواهد با آن رفتار کند, 
خداوند او را موفق گرداند و مثت بر او گذارد و او را از کوتاهی ها دور 
کند.(1) 


در این دوران پس از امام علیه السلام, ابوجعفر عثمان بن سعید عمری» در 
ر اس سازمان مالی قرار داشت. او رئیس دفتر و يا مدیر اجرایی و یا 
خزانه دار کل بود که بیشتر در سامرّاء بود و گاهی برای رسیدگی به خمس 
های دریافتی توسط نمایندگان, با شغفل پوششی تجارت روغن, به بفغداد و 
برخی شهرها رفت و امد می کرد. پس از ایشان می توان به نقش دو 
نماینده امام در بفداد, عروه بن یحیی معروف به دهقانی و محمّد بن علی 
ای وا ای | 
در دست داشته است. پس از این دوء. ساير نمایندگان و نماینده های سیار 
قرار داشتند. برخی از اخبار. گویای این است که دهقانی پس از مدذتی به 
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ان يم اعاق طمم کردمه اشرا به سوی ون وتات گنهن آمام از اه 


حاکمیت اختناق و شکنجه, مانع از تماس امام با شیعیان می شد؛ اما با 
توجه به روایات و خبرهای رسیده مربوط , به این دوران؛ گویای این است 
که نه لها دربافت خمس در انن. دوزان متوفف. تشد؛ بلکه دریافت. های 
خمسی در مدت پنج سال و هشت ماه امامت امام عسکری علیه السلام 
بسیار زیاد بوده است. فد من داد تسس ی هنگامی که به دیدار 
امام حسن عسکری علیه السلام در سامزاء رفتیم, بر دوش احمد بن 
اسحاق کیسه ای بود که روی آن با عبای طبری پوشیده شده بود, و در آن 
یکصد و شصت کیسه دینار و درهم بود که مّهر صاحبان انها بر روی کیسه 
ها زده شده بود که این مربوط به فلان محله و فلان شخص است.(2) 


زاهتدق دز کناب خود آورده است * خففر بن شزیف کر مانی ذو شام اع: به 
دیدار امام رسید و به ایشان گفت: شیعیان شما در گرگان به شما سلام 
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1- 397. رجال کشی, ص 480؛ تنقیح المقال, ج 2 ص 252. 
22 مجفه‌گه رسانل, رشاله 9 1 دض ۰1412 


فرستاده اند, امام فرمود: آنها را به خادمم مبارک تحویل دهید.(1) 


همچنین؛ , گروهی از مردم یمن, که گرد سفر بر تن داشتند, پول هایی را به 

نزد امام می آورند که امام به خادم خود «بدر» می گوید: مه 
عمری را حاضر کنید. بتتن از آهدن عنهان بن. سعید, آمام.به وق می کوید؛ 
تو که نماینده و مورد اعتماد و امانت دار مالهای خداوند هستی. رسید بده 


و پول ها را بگیر.(2) 


ات ای ان روز و نیز کیفرهای مالی و 
جانی که توسط خلفای عباسی و حاکمان محلی برای پشتیبانان مالی اهل 
بیت علیهم السلام قرار داده بودند, به گونه ای که در کوچه و بازار نیز نمی 
توانستند به امام نگاه و اشاره کنند کنند,(3) کمتر کسی را برای هدیه و پیش 
کشی مستحپٌ برمی انگیخت, که جان خود و خانواده اش را به خطر 
0 از سوی دیگر, در مورد نذر و یا درآمد وقف بودن این بل 1 باید 

: بسیار بعید است درآمر این گونه کارها تا اين اندازه باشد که از 
سرزمین ها و حّی محله های گوناگون یک شهر این حجم پول را به سوی 
ایشان سرازیر کند. افزون بر این مطلب. این ها تنها 
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1- 399. حیات الامام العسکری. ص 250 آورده از الخرائج والجرائح, ج 1, 
ص 424. 

2 400. پیشین, ص 336؛ آورده از الغیبه طوسی, ص 215. 

3- 401. حیات فکری و سیاسی امامان. ص 539؛ آورده از الخرائج 
والجرائح, ج 1 ص 429. 


آن بخش از پول های فرستاده شده شیعیان بود که مورد شناسایی راویان 
قرار گرفته است. همچنین در بخش وقف و نذر کتاب های روایی, درباره 
فرستادن پول به این سبب هاء روایت های اندکی دیده می شود و حال آن 
که وق ها نج بوای. هل بیت علیهم السلام کیفر چندانی نداشت و چه 
بسا از سوی نزدیکان و وابستگان دربا ر خلفا نذرهایی برای اهل بیت علیهم 
السلام انجام گرفت. 


روایت های خمسی اين دوران 


از این دوران, تنها یک روایت مربوط به دستور امام حسن عسکری علیه 
السلام در مورد پرداخت خمس نقل شده و آن روایت ریّان صلت است. او 
فت. کوند: به ابا محمدعلیه السلام نوشتم: > نورق ! آیا از درآمد آرد گندم 
تصتتی. که نم من هاگذار کزمیت. و از دراهد فروفش ماهن. اتجا و. (ذرامد 


فروش نی های «بردی» و «قصب» نیزار های این زمین, چیزی بر من 
واجب است؟ 


ایشان در پاسخ نوشت: «یجب علیک الخمس آن شاء ال تعالی» (1) «#بر 
تو خمس واجب است, آن شاء ال تعالی». ۰ و9 این کمبود روایت ت های خمس 
در این زمان ممکن است ناشی از یکی از سه دلیل زیر باشد: 


تخت سای ام اخا ساسا تساه مسا 
2 


1- 402. وسائل الشیعه, ج 9, باب 8, ما یجب فیه الخمس, ح 9؛ آورده از 


عسکری علیه السلام در این مدت و بالاخره خفقان شدید بر فضای 


دوم - ارتباط گستردم نماینده های امام با شیعیان در سرزمین های 
گوناگون و پاسخ گویی آنان به پرسش ها سبب شد که از رفت و آمد آنه 
به نزد امام کاسته شود, به گونه ای که در زمینه های فقه, تنها 64 روایت 
از ایشان آورده شده است.(1) 


سوم - از روند رو به رشد پرداخت خمس در این دوران؛ می توان به باور 
شیعیان به موضوع خمس پی برد و همین باور بالای شیعیان باعت شد که 
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1- 403. حیاه الامام العسکری, ص 179 - 195. 


خمس در دوران غیبت صغرای امام زمان, حجه بن الحسن علیه السلام (از سال 260 تا 329 ه.ق) 
خمس در دوران غیبت صغرا 

زندگانی آخرین امام و پیشوای شیعه دارای دو بخش جدا از هم بوده است. 
یکم - دوره غیبت صغری؛ یعنی امام در غیبت کوتاه مدذت بوده و در این 
دوره تنها با اشخاص بسیار اندکی دیدار داشته و از همین راه, فرمانها و 


دستورات خود را صادر می کرد که این دوره نزدیک هفتاد سال به درازا| 


دوم - دوره غیبت کبری؛ یعنی امام در این دوره برای صدها سال از دید 
مرد دمان پنهان شده. از آنجایی که در دوره هفتاد ساله غیبت صغری, آخرین 
دستورات و آخرین دگرگونی در گردش پولی خمس از سوی آخرین پیشوای 
معصوم صادر شده, شایسته است در این گزینه از تاریخ بررسی دوچندان 
نمود. 


دکرگوقین تشتالشت های خمنتی 

دکرگوتن سانت: ها خمسی 

پس از شهادت امام عسکری علیه السلام و به امامت رسیدن حضرت 
ص :259 


مهدی علیه السلام در شیوه جمع آوری و دریافت خمس دکز کوتین هایی 
انجام گرفت. که به شرح زیر است: 


یک - تسویه نمودن حسابهای وکلا 


در همان سال نخست امامت امام عصر علیه السلام, نماینده های مالی 
امام عسکری علیه السلام به بغداد فراخوانده شدند و پول ها و کالاهای 
خود را تحویل دادند. 


حسن بن نضر و ابو صدام و چند نفر دیگر, که در آن روزها برای دادن 
خمس به امام, راهی بغداد شده بودند, چنین نقل کرده اند: «در بغداد خانه 
ای را کرایه کرده بودیم, چند روزی نگذشته بود که ناگهان دیدم نماینده 
های گوناگون امام, از جمله احمد بن اسحاق قمی, هر کدام جدا جدا به 
زفتنده تا اینکه.خانه بر شد. بس از انم از سنوی امام بیامی بزای.ها فرسشاد 
شد که پول ها و کالاها را به سامرژاء ببریم و در منزل امام تحویل دهیم و 
ما نیز چنین کردیم.(1) 


نکته جالب اینجاست که امام برای جمع آوری و تحویل پول ها و اجناس, از 
استفاده کردند. ابراهیم بن 
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اصوا ایص ‏ ی فان فاص ان شا 
جانب اختصار رعایت شده ). 


مهزیار اهوازی نیز برای تسویه حساب راهی بغداد شده بود, که در بین راه 
سخت بیمار شد و از دنیا رفت. وی به فرزند خود محقّد سفارش می کند 
که مال ها را به بغداد ببرد و به کسی که نشانی آنها را داد, تحویل دهد. او 
نیز چنین نموده و به بغداد می رود و خانه ای را در انجا کرایه می کند و 
کسی از سوی امام به همراه نشانه مال ها به او مراجعه می کند و آنها را 
تحویل می گیرد و چند روز بعد نیز از سوی امام, فرمان جانشینی محقد بن 
ابراهیم بن مهزیار, به جای پدرش, ابراهیم بن مهزیار, به عنوان نماینده 
امام در اهواز به او داده می شود.(1) 


بدین رت : این روایات بیانگر این است که امام با تسویه حساب 


نمایندگان و تحویل افوال. حفد از آنهاء تضمیم بة اتکار و شیم .خاه: 


دو - دگرگونی در ساختار سازمان مالی 


زندگی پنهانی امام سبب گردید دیدارهای مستقیم نماینده ها با ایشان قطع 
شود و اين ارتباط تنها با سفیر ویژه ایشان برقرار باشد, که در اغاز عثمان 
بن سعید عمری نماینده نخست امام عسکری علیه السلام به این جایگاه 
رسید. او پس از تسویه حساب خمسی نماد کات به فرمان آمام., به 
بازسازی سازمان مالی پرداخت و افراد تازه ای را ؛ به نمایندگی گمارد. و 
معمولاً گزینش 
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1- 405. بنگرید اصول کافی, جح 1, ص 518, ح 5؛ و نیز ح 6 و 8. 


افراد را خود امام انجام می داد و طی نامه ای برگزیدن وی را به آگاهی او 
می رساند؛ لا امام در فرمان گزینش محمد پن ابراهیم بن مهزیار این 
که توت ۲ فد آممتا ک.مکان. آبیک فاحمد اللّه» (1) «تو را به جایگاه 
پدرت منصوب کردم. پس خدای را سپاس گزار باش». 


شیوه گزینش سفیر ها نیز اين گونه بود که پیش از فرا رسیدن مرگ سفیر, 
امام طی نامه ای جانشین او را معرفی می کرد و فرمان می داد تا همه 
حساب ها را به وی تحویل دهد. پس از عثمان بن سعید, در سال های حدود 
35 ه.ق, فرزند او ابوجعفر محقد بن عثمان - که یکی از نماینده های 
بسیار کوشای امام در بغداد بود - را به جای او برگزیدند و در زمان او, 
7 مالی از سامزاء به بغداد منتقل شد و او نیز در سال 305 
ه.ق هنگامی که مرگش نزدیک شد. به فرمان امام, ابوالقاسم حسین بن 
روح را - که یکی از ده نفر دستیار او بود - به جانشینی او برگزید و در سال 
226 نیز به او فرمان داده شد تا ابوالحسن علی بن محمد سمری را به 
جای خود بگمارد, او که آخرین سفیر ویژه امام بود, سرانجام در سال 329 
ه.ق به او چنین فرمان داده شد. 


«تقیم 2 الرحمن الرحیم, يا علیْ بن محشّد السمری ! آعظم اللّه آجر 
اعهانی فیک فانک میت ما خسن یه اه فاجمع امرک 
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1 406. اصول کافی, ج 1, ص 518, ح 5. 


ولا 9صیار الی آحد فیقوم مقامک بعد وفاتک, فقد وقعت الغیبه التامه, فلا 
ظهور لا بعد اذن اللّه تعالی» (1) «به نام خدای بخشایشگر و بسیار 
مهربان. ای علی بن محمّد سمری ! خداوند با پاداشی چون پاداش 
همتایانت, تو را بزرگ دارد, تو از این روز تا شش روز دیگر خواهی هر 23 
کارهایت را جمع و جور کن و به هیچ کس سفارش نکن که پس از مرگت 
به.جاق, و بتشیند. ان عیبت تام قرا رشسنید. دیحر دیدم شدتی در کار تیست: 
مگر پس از اجازه خدای تعالی». 


علی بن محمّد سمری نیز, اين فرمان را ؛ به هنگام فرا رسیدن نشانه های 
مرگ در او در جمع شیعیان بغداد خواند. در نتیجه, با توجّه به پنهان ماندن 
امام از دیدگان مردمان, می بایست شیوه ای مخصوص وجود می داشت تا 
شیعیان و یا نمایندگان آنها با اطمینان و امنیت با امام و یا نمایندگان ایشان 
ارتباط برقرار نموده و وجوهات و پا پاسخهای خود را دریافت کنند؛ لذا در 
برخی موارد. سفیران برای_ شناساندن خود ناگزیر بودند از برخی خبرهای 
پنهانی آگاهی پید | کتتد و از ان به عنوان نشانه ارتباط خود با امام استفاده 
نمایند. امام برای جلوگیری از شناسایی, شیعیان و فرستادگان آنها توسط 
عامه رنه حکومتی و نیز برای آسان نمودن راه رساندن خمس؛ , اقداماتی را 
انجام داد. از جمله: 
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1- 407. بهجه الامال, ج 7, ص 624. 


1 - تعداد وکلا را در مناطق مختلف زیادتر کرد؛ لذا هنگام بررسی اسامی 
و کلای.خضر نت در دوران گنت ضعر: درمی باییم که خفداد. انا تستیت. به 
وکلای سایر ائمه علیهم السلام بسیار بیشتر است. حثّی در شهر همدان, در 
یک زمان سه نفر به عنوان وکیل امام بوده اند.(1) اسامی کسانی که به 
عنوان وکلای امام صادق علیه السلام نام برده شده اند, 6 نفر؛ وکلای امام 
کاظم علیه السلام 13 نفر؛ وکلای امام رضاعلیه السلام 10 نفر؛ وکلای 
امام جوادعلیه السلام 13 نفر؛ وکلای امام هادی علیه السلام 14 نفر و 
بالاخره وکلای امام حسن عسکری علیه السلام 1 نفر بوده اند؛ اما تعداد 
وکلای امام عصر علیه السلام 45 نفر نام برده شده اند.(2) 


2 - برای جلوگیری از رفت و آمدهای زیاد, به نزد نایب و سفیر امام و 
شتاسایی, آنها و نیز شیعیان, دفاتری در بغداد ایس کردند که در راس 
اين دفاتر, ده نفر از بزرگان شناخته شده نزد شیعیان قرار داشتند, که زیر 
تظر شتفیر اصام بعنی: مد بن مان ادارمهی دید و صامتر جریافت 
نامه ها و وجوهات شیعیان و دادن پاسخ نامه ها بودند,(3) که از جمله این 
افراد: 


1 - جعفر بن احمد بن متیل.(4) 
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01 ردان شیر کرش 928 
2 سا مان مالس 2511-426 


3- 410. الفیبه طوسی. ص 369, ذیل ترجمه حسین بن روح, ح 330. 
ا ۱ ۱-۱ 


2 - ابی القاسم حسین بن روح.(1) 

3 - داود بن قاسم معروف به ابی هاشم جعفری.(2) 
4 - ابوالحسن علی بن محمد سمری.(3) 

5 - محمّد بن علی بن بلال.(4) 

6 - حاجز بن یزید الوشاء.(5) 


نماینده شهرهای گوناگون که وارد بغداد می شد ند می بایست به تفه از 
اين دفتر ها مراجعه می کردند و يا توسط یکی از اين دفتر ها مورد 
شناسایی قرار می گرفتند و آنها را راهنمایی می کردند و معمولاً از 
مراجعه مستقیم به نزد سفیر امام ممانعت می شدند؛ فلا کی از 
فرستاده های شیعیان به حاجز بن يزید, که یکی از نماینده های امام در 
او نموم ان رای ها سا بسانت نع ند 
خودش پول ها را به سامرٌاء می برد, در تشه آز سوه امام نامه ای صادر 
می شود که در آن آمده بود: «در ما و نماینده ما شک نکن, آنچه که آورده 
ای به حاجز بن یزید بده».(6) 
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21 انیم وی 69 سور 

2 غییه طوس راص 2.206 207 

و الفیم‌ط سیرض 394 

4 1 العینه ظمسی: خ 400 

5- 416. اصول کافی, ج 1, ص 522, ح 14. 
6- 417. اصول کافی, ج 1, ص 521, ح 14. 


اه نید برای اظفسان به خرخواست. آنان. ناسخ میت دادم ی فند؟ :هار 
علی بنِ محمّد بن متیل می گوید: زنی به نام زینب که همسر محقّد بن 
ول ان ات اه ای رت سای ای وی ار 
خودش داشت که به نزد عمویم جعفر بن احمد بن متیل آمد و گفت: 
دوست دارم این مال را با دست خودم به دست شیخ ابی القاسم حسین 
بن روح بدهم. پس او مرا با او فرستاد تا مترجم او باشم. هنگامی که بر 
ان روخ وارد شدیم: او به زبان امه اي روان به آن:زن کفیت" «#زینب | چونا 
خویذا, کوا بذا, چون استه»؛ یعنی «زینب چطوری؛ خوب هستی, حالت 
چطور است». او بی نیاز از ترجمه کردن من بود و مال را به او تحویل داد. 
(1) 


3 - ایجاد تقسیم کار در میان نمایندگان و دفاتر. در برخی از اخبار آمده: 
گونه ای تقسیم کار منطقه ای در بین نمایندگان وجود داشته است؛ مثلاً 
برخی برای کوفه و برخی محافل شیعیان و برخی دیگر مخصوص نواحی 
شرق ایران و . ۳ معمولا در جاهایی که جمعیت شیعیان از تراکم 
تیشتری. ترخوردان مود برای. آنن. که کارظ جه اشانی. اتخام نود 0 
تمایندم ای را بر ان شهز و سرر مین های. بر آموتی آن نضب می. کرد؛ مثلا 
نجاشی در 
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1- 418. الخرائج والجرائج, ج 3 ص 1121, ح 38. 
2 419. سازمان وکالت. ص 226. 


مورد مخشد بن غلی بن. ابزاهیم ين مخید همدانی, آوزدم که: او و فرزندش 
قاسم و جذش نیز وکیل امام عصرعلیه السلام بوده اند. او می گوید: در 
یک زمان امام در همدان سه نماینده داشت (1) اما در برخی از شهرها, 
خود مردم کسی را به عنوان فرستاده به همراه پول ها و اجناس سهم امام 
به عراق می فرستادند ؛ مثلاً احمد بن اسحاق اشعری قمی, فرستاده قمی 
ها به نزد امام بود(2) که معمولاً به قصد سفر حجْ به این سو می آمدند. 
در خبرها آمده افرادی از مصر, بخارا, اردبیل, یمن, و ... به نزد امام امده 
اند. 


سه - شیوه دریافت و رسید خمس 


مردم خمس های خود را - که بیشتر به صورت درهم و دینار بود - در درون 
کیسه های کوچک که به آن «صرّه» می گفتند, جای می دادند و درب آن را 
می بستند و گاه مهر خود را بر روی آن می زدند و يا نام خود را روی آن و 
یا درون آن می نوشتند, و آن را توسط نماینده امام و یا فرستاده ای به 
عراق می فرستادند و انها نیز این پول ها را در بغداد به دست یکی از 
قیمتی و ارزشمند؛ مانند: پارچه, اسب شمشیر, زیور الات و شمش طلا و 
۰ بود. 
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1- 420. رجال نجاشی, ص 345, رقم 928. 
2 421. همان, ص 92, رقم 225. 


من کی نمی مارا عم ها فلا بر 
امام به بغداد آوردم و تجویل حسین بن روح دادم.(1) و يا احمد بن حسن 
هت کوند؛ پزید.ن کید الله م کب و مرش و بولی یه من :دادعا به امام 
اه ایا هی ی ماما 
زنانه اورده بود ۱ 


پرداخت کنندگان خمس معمولا از نماینده ها برگه رسید دریافت می 
کردند؛ اما و سفیر ایشان برگه رسید نمي گرفتند ؛ هنگامی 
سوم - را به جای خود اعلان کند, دستور داد از او درخواست رسید نکنند؛ 
(4) ولی بسیاری از موارد, امام و يا سفیر ها در برابر خمس گرفته شده 
از نماینده ها و فرستاده ها, به انها نامه و پا رسید می دادند. 


محمّد بن علی بن شاذان می گوید: نزد من پانصد درهم بیست درهم کم, 
جمع گردید. ار اک 
بن جعفر (نماینده امام در ری) فرستادم که پاسخ آمد: پانصد درهم که 
بیست درهم ان از 
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1- 422. منتخب الأثر, ص 481 آورده از دلائل الامامه. 
2 423. اصول کافی, ج 1, ص 523, ح 22. 

3- 424. اصول کافی, ج 1, ص 518, ح 6. 

4 425. حیات فکری و سیاسی امامان شیعه, ص 99 


خودت بود, را دریافت کردیم.(1) 


و یا امام در برابر خمس یک نفر خوزستانی که توسط نضر بن صباح بلخی 
تحویل شده بود, چنین رسید داد: «کان المال آلف دینار فبعئت بمأتی دینار, 
فان أحببت آن تعامل آحدا فعامل الأسدی بالری»(2) «همه پول هزار دینار 
بوده که تو دویست دینار (خمس) آن .را فرستادی. اکر دوست داشتی با 
کسی کار کنی با اسدی (نماینده امام) در ری کار کن». گویا حضرت در این 
قبض و توقیع, به خوزستانی نشانی نماینده در دسترس او را می دهند و او 
را برای پرداخت های اینده اش به سوی ابو حسین محمد بن جعفر اسدی 
رازی راهنمایی می کنند و این پیام, تلاش امام در جهت سامان بخشیدن به 
روند دریافت خمس است و این تلاش ها را نیز می توان از دیگر خبرها 
دریافت نمود. 


احمد بن محفد دینوری. یک يا دو سال پس از شهادت امام حسن عسکری 
علیه السلام برای رفتن به زیارت خانه خدا از اردبیل به سوی عراق حرکت 
می کند تا از آن راه به حجاز برود, هنگامی که به دینور می رسد, مردم 
آنجا .شا ده هزار دیتار خمسن خود را برای. زشاندن به اماض. بهة آو من 
دهند, در قرمیسن (کرمانشاه), احمد بن حسن قرمیسن, هزار دینار به 
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1- ۰426 اصول کافی, ج 1, ص 523, ح 23. 
2 127 صفجم رحال الحذیشم ج 16ص 177 


تحار ی برای سهم امام می فرستد, او می بایست پس از گرفتن نشانی 
همه را تحویل نماینده امام بدهد. می گوید: در بغداد به دنبال نماینده امام 
ی ی هیا ای ی ای آهفای دا ار 
به سراغ آنها رفتم. دو نفر آنها را به نام های باقطانی و اسحاق احمر. 
افرادی خوشگذران دیدم : اما نفر سوم به نام ابی جعفر محمّد بن عثمان 
عمری را فردی پارسا و پرهی کار دیدم. او نشانی خانه امام را در سامزاء 
به من داد. وقتی به منزل امام رفتم. ابتدا با دستیار نزدیک امام دیدار 
کردم. او «درجی؛ سياهه و قبض رسید» که دربردارنده نشانی های اشکار 
و پنهان مال ها با تمام ریزه کاری آنها بود. به دستم داد و گفت: مال ها را 
به بغداد ببر و هرچه ابوجعفر عمری گفت. انجام بده. چون به بغداد آمدم, 
دیدم مانند همان «درحج و سیاهه» در دست ابوجعفر عمری هست, او 
فرمان داد تا مال ها را به شخصی به نام ابوجعفر محمد بن احمد قطان 
ببرم و تحویل دهم.(1) 


چهار - برخورد با اعاهای دروغین 

پنهان ماندن چهره امام و مدیریت در پس پرده ایشان. گروهی از شیادان 
دنپا خواه را بر ان داشت که خود را به عنوان نماینده و فرستاده امام 
معرفی کنند و وجوهات شرعی نها را 
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1- 428. منتخب الأثر, ص 477 - 480 آورده از دلائل الامامه. 


دزیافته دانند هلا در سال مت مهتشتاو ۵ یکت و ور نخریده منزگی 
به نام یحیی بن مهدی, مهمان یکی از شیعیان متعصّب به نام علی بن 
معلی بن حمدان می شود, مهمان (یحیی) اذعا می کند که فرستاده مهدی 
(حضرت حجت علیه السلام) است و او به شیعیان خود, وعده قیام و ظهور 
داده و به زودی ظهور خواهد کرد. 


غلیرن میب مان فطیین اه دای که آمانم نوت انا وا مه کرد 
و نامه یحیی بن مهدی را که ادعای فرستادگی قائم منتظر علیه السلام را 
کرده بود, برای آنها خواند. شیعیان همه اجابت کردند و وعده دادند که هر 
وقت ظهور واقع شود قیام و یاری و جهاد کنند. یحیی اندکی بعد, از طرف 
امام غایب به وسیله نامه هایی به شیعیان تکلیف می کرد, که هر یک می 
بایست خمس خود را به یحیی تسلیم کنند و انها نیز مدت ها چنین می 
کردند؛ که البته سرانجام یحیی با قرامطه, که فرقه ای شورشی بودند, 
گره خورد.(1) 


اما برخی نیز در مرکز؛ یعنی بغداد و سامژاء خود را نماینده امام معرفی و 
وجوهات فرستاده شده شیعیان از سرزمین های گوناگون را تحویل می 
گرفتند تا برای خود ثروتی جمع کنند, علی بن سنان موصلی می گوید: پس 
ام و 
مالهایت ترا به مان 
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1- 429. الکامل فی التاريخ, ج 7, ص 493. 


شنت نف سای آع-خمم. آهرذند: هنگامی که به آنها گفته شد: امام از دنیا 
فته, سراغ وارث او را می گيرند. به آنها نشانی برادرش جعفر بن علی را 
موش ی ماس ارت هی سار آی ای انوا ی 
خواهند و او نمی تواند پاسخ بدهد؛ لذا نزد خلیفه شکایت می برد. انها به 
کر این اضوال تردها امانت است ابا آنرا بد کسی که 
نشانی آن را داریم, تحویل دهیم و خلیفه نیز سخن آنها را می پذیرد و آنها 
را رها می کند ۰ سرانجام هنگامی که عزم بازگشت داشتند, فرستاده 
ی یا مرا ها او ایا سس 
راهنمایی می کند و حضرت پس از دریافت اموال نف اقافی. فر ضا ند ؛ . یس 
از اين. هیچ پولی را به سامزاء نیاورید, نماینده ۳ در بغداد تعیین کرد تا 
وا دام ار مضه راما سس سس 9 


گروهی نیز با ادْعای نیابت و سفارت و اينکه باب و دریچه ارتباط با حضرت 
هستند. درصدد کشاندن توجّه و ثروت مردم به سوی خود پر آمدند از ان 
جمله: ابوطاهر محمد بن علی بن بلال بود, او که از نمایندگان کوشای امام 
عسکری علیه السلام و امام عصرعلیه السلام در بغداد بود. پس از گزینش 
ابوجعفر محمّد بن عثمان به سمت نیابت خاص به فرمان امام. از تحویل 
دادن پول های 
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1- 430. منتخب لا تد: ص‌ 7 آورده از کمال الدین و تمام النعمه, ص‌ 
6 ح 26. 


خمس به وی خودداری کرد و حثّی هنگامی که او را با امام روبه رو می 
کنند و امام به او فرمان می دهد که هرچه دارایی از من نزدت هست. به 
محمد بن عثمان بده, باز او مخالفت و به دروغ اذعای نیابت می کند و 
حضرت نامه ای در لعن او صادر می کند.(1) 


از دیگر افراد, می توان به احمد بن هلال عبرتایی (م 7 2()38.0) و نیز 
محمد بن علی شلمغانی معروف به ابن عزاقری(3) اشاره کرد, در این 
آشفتگی سیاسی - مالی که برخی از کژ اندیشان در فضای آن روز بغداد 
پیش آورده بودند, خبر به گوش عبید الله بن سلیمان وزیر عباسی رسید, 
که حضرت مهدی علیه السلام ار و 
نمایندگانی دارد که در همه جا پراکنده اند ام آنها شین و چتان ۳ 
وزیر و خلیفه درصدد برمی آشد برای پید| کردن حضرت؛ نماینده های 
ایشان را شناسایی و دستگیر نمایند. به پيشنهاد وزیر تصمیم می گیرند عدّه 
کم که را ری را را در همین هنگام از سوی 
حضرت, بخشنامه ای به همه نمایندگان خود داده می شود که از گرفتن 
هرگونه پولی از هر شخصی خودداری کنید. 
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1 ار فعجم رخال الحويتنه ج 7ص 4و 


2 432. همان, ج 3. ص 150. 
3- 433. همان, ج 18, ص 51. 


یکی از خبر چین ها نزد محمّد بن احمد, یکی از نمایندگان امام در بغداد 
می رود و در تنهایی به او مي گوید: می خواهد سهم خود را پرداخت کند. 
او در پاسخ می گوید: اشتباه آمده ای ! من با این چیزها سر و کاری ندارم. 
و تا هنگامی که خطری در کار بود, نمایندگان به همین دستور رفتار می 
2 


پنج - حسابرسی دقیق 


یکی از شیوه های مدیریت خمسی امام عصرعلیه السلام, که می توان از 
دستورات و فرامین داده شده اتشان به آن.بی. .نود محاسبه و حسابرسی 
دقیق و دریافت همه بدهی خمسی افراد بوده است. امام تأکید بسیاری بر 
این شیوه کاری داشت. 


محمّد بن صالح نقل می کند: هنگامی که پدرم در‌گذشت. نمایندگی او از 
سوی امام به من رسید, نزد پدرم تعدادی سفته که از دارایی های حضرت 


بود و صاحبان آنها در دادن آنها کوتاهی می کردند, نامه ای نوشتم و 
موضوع را به استحضار ایشان رساندم, ایشان در پاسخ نوشت: : «طالبهم 


واستقض علیهم»؛(2) «از آنها بخواه و بدهی را از آنها بگیر». 


شخص دیگری نیز به نام انن عبد اللّه نسایی گفته بود. کالاهایی را از 
سوی مرزبان حارثی, که در میان انها دست بند زژینی بود, به امام دادم, 
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1- ۰434 اصول کافی, ج 1, ص 525, ح 30. 
2 435. همان, ج 1, ص 521, ح 15. 


من داد و فرمود: تا بت هنگامی که آن را شکستم, در میان آن چند 
مثقال آهن و مس و يا برنج بود, آنها را جدا کردم و طلایش را برای امام 
فرستادم و امام آنها را پذیرفت.(1) 


همچنین ابو حسین محمد بن جعفر اسدی, نماینده امام در ری, طی نامه 
ای, پرسش هایی درباره چگونگی برخورد با دارایی های امام و هزینه ها و 
هار ای و را مار را خر 
ام ی ما و 
که ضادر مین کنو کم ترحی ان مواو آن ی آنتت: 


« ...وأمّا ما سألت عنه من آمر الوقف علی ناحیتنا وما یجعل لنا, ثم یحتاج 
اش با اما ان ال ما یار وه 
اصاخد: حتاح الیه صاحبه هنوت افتقر الیه بصن 


۱۵۲ ی 
یوم القیامه, فقد قال الثبت صلی الله علیه وآله: "المستحلٌ من عترتی ما 
حتم اللّه ملعون علی پلسانی ولسان کل تبت " فمن طلمتا کان من جمله 
الطالمین, وکان لعته ال علیه لقوله تعالی: "الا لعته اللّه علی الطالمین " 
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1- 436. اصول کافی, ج 1, ص 518, ح 6. 


وم فا شالت غنه ضی. آمن الضیاع التی لناحیتنا, هل یجوز القیام بعمارتها 
وأداء الخراج منها وصرف ما یفضل من دخلها الی الناحیه احتساباً للاجر 
وتقرّباً فلا یحلَ لاحد آن یتصرف فی مال غیره بغیر |ذنه, فکیف یحلّ ذلک 
ی سا ۲ 7 
وان سا سالت غنم‌مم اف الوحل الری تخل ناحضا ضرعه مها من 
قیم یقوم بها ویعقرها ویوَدٌی من دخلها خراجها وموونتها ویجعل ما یبقی من 
ال بات خی دا. مار امن له ساب الصیه مها علاء زا ۱ 
۱ 


۳ هل پجوز ذلک لم؟ فائه بل ‌ اک جوم علش و ی ِِ «اینا 
درباره چگونگی توخورد با خبری. که بزای مار آنام) وقف شده و يا به ما 
واگذار شده و پس از آن, صاحبش به آن نیاز پیدا کرده, پرسش کردی؟ هر 
چیز تا زمانی که به ما واگذار نشده, اختیار آن با صاحبش است و هرچه که 
بهسا وا بدا شب دی صاعت. ات ابار ی داز چم صاعین نان ترا 
پیدا کند يا اينکه نیازی به آن نداشته باشد؛ چه به آن چیز ناچار باشد یا 
توانمند. 
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1- 437. کمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 2 - 4895. 


و اما درباره چگونگی برخورد با کسی که تصلاف در دارایی هایی که از ما 
در دست او هست. را جایز می شمرد و به مانند تصرف در مال خودش در 
نا بدون اجازه ما تصرف می کند. هر کس چنین کاری بکند, ملعون است 
و ما در روز قیامت سر راهش را کر مر به درستبی پیامبرصلی الله 
علف واله فوموت هر کسن انجه زا که یام نها محصوص .نام 
کدارده, دز.آن تصاف کند: به زبان من و زبان همه پیامبران علیهم السلام 
لعنت می شود. پس هر کس بر ما ستم کند, از گروه ستم کاران است؛ 
چرا که خداوند بر آن لعنت فرستاد, آنجا که خداوند تبارک و تعالی فرمود: 
«آگاه باشید که لعنت خداوند بر ستمکاران است. 


و اما درباره باغی که برای ما گذارده اند, پرسیده بودی که آیا می توان آن 
را بسازيم و هزینه مالیات را ات ان بپردازیم و هر چه از درآمدش ماند. آن 
9 هی کس به خود اجازه نمی دهد در مال دیگران بدون اجازه 
5 1[ 
حلال کرده و هر کس چیزی از اموال ما را ی 
خود فرو داده که به زودی شعله ور خواهد شد. 
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و امّا پرسیدی از موضوع میوه هایی که جزء اموال ما بوده و کسی از کنار 
آنها می گذرد. از آن می چشد و می خورد که: آیا اين بر او حلال است يا 
خیر؟ برای او خوردنش حلال است و بردنش حرام». 


امام تا سال های پایانی غیبت صغری. خمس را نه تنها دریافت می کرد؛ 
بلکه بسیار حساب رس و دقیق بود. 
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خمس در دوران غیبت کبری 
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فصل یکم 
بررسی توقیع مبارک درباره تحلیل خمس ونظر فقها 


خضرنت شیة الله الاعظم آمام. عصر* فجل الله تعالی فرجه الشریفت ور 
دوران غیبت صغری, نه تنها تأکید بر گرفتن خمس داشت ؛ بلکه شبکه مالی 
امامان سشین .زا کشترنه نزو ساختار آن را بایدازکر هسازهان بافته فر 
ساخت و آن را از عناصر ضعیف و سود جوی پاک سازی نمود و همواره بر 
حرمت خوردن حال. آمامف خاندان هلت الم یه باه اند من 
ورزید. و حلّی تصرف بی جا در آن را روا نمی شمرد. 


اما تفن از 1 شبهات مهم » که نه تنها در گذشته های دور ؛ بلکه امروزه نیز 
برخی بدان پرداخته اند, این است که امام عصر علیه السلام در حون از 
0 خویش, خمس را بر شیعیان خود تا روز قیامت حلال کرده است. 
۳ شد که تکلیف خمس چه می شود؟ ایا خمس 1 شده است با 
خیر؟ و این پرسش, مشکلی برای فقهای ان روزگار بود و امروزه نیز 
برخی همین 
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پزشنن زارسین کنتد که اکن آخرین امام معصوم علیه السلام خمس را تا 
روز قیامت بر شیعیانش حلال کرده است, پس چرا فقها در عصر غیبت 
بررسی این روایت و پاسخ های داده شده از سوی فقهای امامیه به این 
شبهه بپردازیم. 

در آغان تختتم بهتر ان ات که هو ربین, این توفتع تیا رک یرایمه 

شیخ صدوق در کتاب «کمال الدین»» از محمد بن محفد بن عصام کلینی و 
از محمّد بن عثمان عمری درخواست کردم نامه ای را, که در ان پاسخ 
پرسش هایی را که برایم مشکل کرده بود, به من برساند, و او نامه ای به 
خط مولایمان صاحب الزمان علیه السلام. بدین مضمون به من داد: 


«آشا سألت عنه آرشدک الم وثتک من آمر المنکرین لی من آهل بیتاوینی 


ما سبیل عمّی جعفر وولده. فسبیل آخوه پوسف علیه السلام. 
اما الفقاع فشربه حرام, ولا بأس بالشلماب. 


وأمّا آموالکم فلا نقبلها الا لتطهروا, فمن شاء فلیصل ومن شاء فلیقطع, فما 
آناتن اللهخیر جما آناکن. 


واقا ی تفر اه الن اللم ان گر کت ی ان 
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واسا قول.هن رعم ان الحسین علبه السلام لم بقتل» فکفر ونکدیت. فضلال: 


وأمّا الچوادث الواقعه فارجعوا فیها (لی رواه حدیثنا, فاثهم حجٌْتی علیکم وآنا 
حجّه اللّه علیهم. 


وا و سای ااعسره وی اه یی یی فیل وا 


وکا محمد بن علی بن مهزیار الأهوازی. فسیصلح اللّه له قلبه ویزیل عنه 


سا ضا ای هلا فیول عیوا ار لس اور هی المفنه دام 
هاش مه ین شادان بن تغیمر: فهو رجل من شیعتا اهل البیت: 


۳2 آبوالخطاب محمد بن اک زینب الأجدع, فملعون و آصحابه ملعونون, فلا فلا 
تجالس اهل معالتمم ای تم شرع ها یا تت‌عام آلسا ص تم یراع 


فاص انشا شون با و اسان قمن ال سا شتا قاط فانساایا کل ال ان 


الخمس. فقد یج لشتیعینا فجعلوا نهد یل الیرعفت مور آمرضا 


و ندامه قوم قد شکُوا في دین ال ول علی ما وصلوا به, فقد آأقلنا 
هن تال بل اف ضاه السا ی 
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وا علّه ما وقع من الغیبه. فان اللّه عروجك یقول: «یا ها الذِیَ وا ا 
تستلوا عق آشياء ان شد لَکمْ تشووْکُم» (1) [ئه لم یکن لأحد من آبائی 
علیهم السلام او و ۱ وائی آخرج حین 
اه اس هو تام نت ی تی. 


واشا وجه الانتفاع بی فی غیبتی, فکالانتفاع بالشمس اذا غيبتها عن الأبصار 
السحاب. وائّی لامان لأهل الأرض کما أَنْ النجوم آمان لأهل السماء فأغلقوا 
باب النتغال غفا لا شیک ملا تکلفوا علم ما قد کفیتم. واکریا الدعاء 
بتعجیل الفرجح: فان ذلک فرجکم. والسلام علیک يا اسحاق بن یعقوب وعلی 
من ائبع الهدی»(2) «امّا - ای که خداوند ارشاد و پایدارت کند - پرسش 
کرده بودی از کار کسانی از خاندان ما و پسر عموهایم که منکر من 
هستند, بدان که بین خداوند عژو جل و بین هیچ کسی خویشی نیست و هر 
کس که مرا انکار کند, از من نیست و همان راهی رفته که پسر نوح علیه 
السلام رفته است. 


راو موی حور و رت ان باه شاو ن سس اد اسام 


است. 
ص :283 
1- 438. سوره مائده, آیه 101. 


ان الم شام عرص اه 8 ار 


ها در موت اصوال: شماهان.ها آنها را نمی پذیریم مگر برای پاک کردن 
تان, پس هر کسی خواست برساند و هر کسی خواست ببرد. انچه خداوند 
به من می دهد, بهتر است از انچه که شما می دهید. 


و اما در مورد زمان پیدایش گشایش کار ما (ظهور فرج). اين در اختیار 
خداوند تعالی است و دروغ می گویند کسانی که زمان تعیین می کنند. 


و اما گفته کسی که گمان می کند حسین علیه السلام به قتل نرسیده 
است. چنین کسی کفر ورزیده و دروغ می گوید و گمراه است. 


و اما در این رویدادهای پیش آمده. رجوع کنید به روایتگران احادیث ما؛ چرا 
که اینها حجّت من بر شماها هستند و من هم حجّت خداوند بر اینها هستم. 


خشنود باشد - مورد اعتماد من است و نوشته اش نوشته من است. 


و اما محمّد بن علی بن مهزیار اهوازی, به زودی خداوند دل او را نیکو می 
سازد و تردید را از او برمی دارد. 


و اقا آنچه برای ما فرستادی. فوارد. پذپرنش. ما تیسنت. مکر. آنچه بای و 
پاکیزه باشد. و پول فروش زن اوازه خوان حرام است. 


ات 
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با سخنگویان انان همنشین مباش, که من و پدرانم - درود خداوند بر انها باد 
- از انها بیزاریم. 


اموال ما را بر خود حلال شمارد و ان را بخورد, در حقیقت او خورنده انش 


است. 


ا خ وا اس اس رفن اسان حلز: 


و اما گروهی که در دین خداوند عژوجل شک و تردید ِ بودند و 
پشیمانی خود را با رساندن چیزی به ما ابراز کنند, ما این گفته را گفته ایم 
که ما نیازی به پیش کشی تردیدکنندگان نداریم. 


ق الا رازم علت آین عست هما ناد اوته ع ر ول سین قطان ای کسانه 
که ایمان اورده اید از چیزهایی پرسش نکنید, که اگر اشکار شود. بدی می 


بینید» و هیچ یک از پدرانم نبودند مگر این که بر گردنشان بیعت طاغوت 
زمانشان بود و من هنگامی قیام می کنم که بیعت هیچ یک از طاغوت ها بر 


گردنم نیست. 


و اما چگونگی بهره مندی از من در زمان غیبتم, به مانند بهره مندی از 
خورشید است هنگامی که پشت ابر از دیده ها 
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پنهان می شود. و من نگهبان ساکنان زمین هستم, همان گونه که ستارگان, 
تکاهان تا کنان اسمان هیستند: پس در پرسش هایی که به کارتان نمی آید 
را ببندید و به سختی نیندازید با دانستن آنچه شما را بسنده است. و برای 
زود فرارسیدن فرج دعای بسیار کنید؛ چراکه این گشایش و راحتی 
شماست و درود بر شما ای اسحاق بن یعقوب و بر هر کس که هدایت جو 


باشد». 
بررسی روایت از نظر سند 


در سند این روایت. محمد بن محمّد بن عصام کلینی و او از محمد بن 
یعقوب کلینی و او از اسحاق بن یعقوب و او نویسنده نامه به محمّد بن 
عثمان العمری رحمه الله بوده و نامه به خط مولانا صاحب الزمان علیه 
السلام نوشته شده است. این روایت را صدوق در کتاب کمال الدین(1) به 
نقل از محشد بن محشد بن عصام آورده است و در ای 
محمّد بن محقّد بن عصام برده نشده. و ممکن است از شاگردان کلینی در 
ری بوده باشد و صدوق در ری از او اخذ روایت کرده باشد؛ ؛ اما چون دد 
رجال ناشناخته بوده است؛ لذا نمی توان به روایات او استناد کرد. 


اما این روایت را شیخ طوسی در کتاب الفیبه, از طریق دیگری به غیر 
ی ی و از ی با قرب نوی اب 
مخید بن فولفیه و آنی,غالب ۶و اری و دیکرانخ رفن انما اد کلینی روایت 
کرده اند. 
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1- 440. کعمال الدین و تمام النعمه, ص‌‌ 94 ۳ 4 


شابراین مایت با ان ستدا خوو کلستی روایت سح مین شود اه کلتی 
این روایت را از نویسنده نامه؛ یعنی اسحاق بن یعقوب نقل می کند, که 
نامی از اسحاق بن یعقوب در کتب رجالی و روایی ما نیامده است؛ لذا این 
روایت ت ممکن است از این جهت ضعیف تلقی شود ؛ اما برخی خواسته اند با 
برخی قرائن و شواهد, روایت را معتبر سازند. از جمله اين قرائن بدین 
شرح است: 


- روا بت کردن کلینی, که کارشناس حدیت و نقل روایت ت است و آن هم 
1 به این محتوای بسیار مهم, از شخصی مجهول به نام اسحاق بن 


بز کر شعصی نرد الا ند که وبا حضرت مکانه داشته و عط 
او را دارد؛ بعتی آخرین امام تشتیعه: امامی که زندگی رمز گونه دارد و در 
غیبت است. تنها درخواستی که می کند این است که خط ان حضرت را 
مقایسه کند, و لذا بسیار بعید و ساده انگاری است که بگوییم: کلینی بدون 
اطمینان و تحقیق, روایت با اين درجه اهمیت را از چنین کسی نقل کند و 
حثّی درخواست ریت دست خط حضرت را نکند. 


3 - برخی نیز گفته اند؛ به احتمال زیاد اسحاق بن یعقوب, برادر خود کلینی 


است. 
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4 - بسیاری از فقها اين روایت را تلقی به قبول کرده اند.(1) 
بررسی روایت از جهت عمل به 
الف) در زمان غیبت صفری 


نکته ای که می بایست په آن توجه بسیار داشت. اینکه پس از صدور 
روایت ت از سوی امام, ایا گرفتن خمس از سوی امام ممنوع اعلام شد یا 
نه؟ از آنجایی که این نامه توسط محمد بن عثمان عمری (نیابت در سال 
های 265 تا 305 ه.ق) فرستاده شده و تا پایان غیبت صغری؛ یعنی 329 
ه.ق بیست و چهار سال فاصله است و در این مدت بیست و چهار سال 
نمایندگان امام همگی خمس و وجوهات را تحویل می گرفتند. 


مطلب دیگر اینکه: حتی یی روایت هم در طی این مدت به دست ما 
نرسیده که دیگر خمس ندهید و يا اینکه در دوره غیبت, خمس تعطیل است 
و پنا به نقلی که راوندی از حسن بن عبداللّه بن حمدان ناصر الدوله و او 
از کفویش جشین آورده؛ هنگامی که او می خواست ۳ ۱ 
کند, به سوی آنجا حرکت کرد, در بین راه حضرت مهدی علیه السلام را بر 

استر سپیدی دیده که به او سفارش می کند مانع از خمس دادن بارانس 
نشود و اگر در اینجا درآمدی داشتی خمس آن را به صاحب 
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1- 441. تلفّی به قبول: یعنی روایتی را که مناقشه ای در سند آن باشد, 
اما فقها به مضمون ان عمل کنند. 


حفقش برسان و او اطاعت می کند و به هنگام با زگ گشت به بغداد. محمّد بن 
عثمان عمری به او مراجعه می کند و خمس اموال را طی لیستی که در 
اختیار داشته. تحویل می گیرد.(1) 


ب) در زمان غیبت کبری 


این روایت گرچه از سوی دو نفر از فقهای بزرگ شیعه, آن هم در کتاب 
غیر فقهی ایشان؛ یعنی کتاب کمال الدین شیخ صدوق و کتاب غیبت شیخ 
طوسی, با دو طریق از کلینی نقل شده است؛ اما این روایت در هیچ یک از 
کتب فقهی فقها, حتّی کلینی در مهم ترین کتاب فقهی خود؛ یعنی اصول 
کافی و شیخ صدوق در معتبرترین کتاب فقهی خود: یعنی در من لا پحضره 
الفقیه و شیخ طوسی در دو کتاب فقهی و مهم خود چون التهذیب و 
الاستبصار و کتاب فتوای خود, نهایه و سایر کتب دیگر خود نیاورده اند و نیز 
شیخ مفید و سید مرتضی و دیگر فقها در کتب فقهی خود نیاورده اند و هیچ 
فقیهی تا اواخر قرن یازدهم. بر طبق ان فتوا نداده و تنها کتاب فقهی که 
اثری از آن دیده شده است. کتاب ذخیره المعاد فی شرح الارشاد. مرحوم 
سبزواری (م 1090 ه.ق) است(2) و سپس در کتب سایر فقها و محذئین 
وارد شده است ؛ یعنی نزدیک به 
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ارات ال ار ار 
80 
2 5 زشبره العفاد فن فترع آلار شاد جر 202 192 


هفت قرن, هیچ یک از فقها در اين مورد به اين روایت استناد نکرده و آن را 
ترک کرده اند و تنها پس از این زمان است که این روایت مورد بررسی 
فقها قرار می گیرد؛ لذا برای بررسی برخورد علمای شیعه با این روایت و 
با مساله تحلیل خمس و نیز مجموع روایات وجوب خمس از اغاز غیبت 
کبری, در فصل بعدی به این نظرات پرداخته می شود. 
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فصل دوم 


با بررسی روایت های امامان معصوم علیهم السلام و اخبار تاریخی تا زمان 
غیبت صغری روشن می شود که تا سال های پایانی غیبت صغری. خمس 
توسط نمایندگان امام علیه السلام دریافت می شد و حثئی پس از صدور 
توقیع مبارک مبنی بر تحلیل خمس توسط ابوجعفر محمّد بن عثمان (م 
5 ه.ق), خمس توسط او و نمایندگان پس از او نیز دریافت شده است. 
و اما درباره وضعیت خمس پس از دوران غیبت صغفری: یعنی سال 329 
ه.ق به بعد می بایست تامّل ویژه نمود. 


با آغاز غیبت کبرای آخرین امام معصوم و حجّت خدا, شیعیان دچار 
سردرگمی و نگرانی شده بودند, فقهای شیعه, به ویژه فقهای شهرهای 
مرکزی عراق مانند کوفه و بغداد, که هميشه سایه هدایت های علمی و 
معنوی امام را بر سر خود احساس می کردند, دچار بلاتکلیفی شده بودند, 
آنها هنوز مهارت های لازم در به کارگیری و کارآمد ساختن میراث شع. علصه: 
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اهل بیت علیهم السلام را پیدا نکرده بودند, به همین سبب سعی می کردند 
پاسخ سوالات شیعیان را تنها با متن روایاتی که در دست داشتند, بدهند؛ 
اما در بعضی از مسائلی که پاسخ آنها به صراحت لفظی در روایات نیامده 
بود, دچار سردرگمی و تشت شده بودند. همین روحیه و تشثت را در آغاز 
دوره غیبت» می توان در نظرات و فتوا های فقها درباره خمس یافت.(1) 


شیخ مفید. محمّد بن محقد بن نعمان (336 - 413 و.ق) می گوید: «وقد 
اختلف قوم من آصحابنا فی ذلک عند الغیبه, وذهب کل فریق منهم فیه الی 
مقال» 5« گروهین از علمای شیعه به هنگام غیبت درباره خمس دچار تشتئثت 
شدند و هر گروه از آنها یک سخنی دارد». 


چرا که شیعیان امامیه خمس را یک تکلیف شرعی واجب دانسته, و برای 
دانستن تکلیف خود درباره وجوب و یا عدم وجوب خمس در دوران غیبت 
صغری, به نزد فقها و محدئین و بزرگان دینی خود مراجعه می کردند. و 
نها باصانی که خودا سای رواات ات هی سوه انا هر ات 
گونا گونی را صادر می کردند. لذ| برای نزدیک شدن به حقیقت موضوع, 
بایسته است در مورد وضعیت خمس در این سال هاء در رفتار و عملکرد 
مردم متدیّن (سیره متشرعه) و نیز فتوا های علمای 
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1- 444. المقنعه, ص 286. 


این دوران؛ بررسی و پژوهشی شایسته نمود, تا بدانیم درک و برداشت 
آنان از روایات و احکامی که در آن دوران از علمای متصل به زمان غیبت 
صغری, چگونه بوده است. 


نخستین کسانی که می توان از آنها نام برد, عبارتند از: 
1 - حسن بن علی بن ابی عقیل حذاء عمانی (زنده در 329 ه.ق) 


تکی. از کسانی. است. که: سا ها آم ی افو ساته اتصالر ین یس 
اس ای ان عقیل: از کات است. که. فاتل. به 

جوب خمس در زمان غیبت است. و معتقد است که می بایست سهم 
ار ای وا را رس رو 
ذنتبت انسان فایل, اطمیانی. سرد ۲ صام ظهور. خصرت سیم ایشان 
کند.(1) 


ند بزم. آخمه بن الختید ابوعلی, الکاتب الاشکافی (زنده‌تر سال, 340 
م.ق) کتابی را تحت عنوان «الفی ۶» و نیز کتابی را تحت عنوان «الخمس» 
۷ نموده است., آبن جنید نیز از کسانی است که خمس را در زمان 
غیبت واجب می داند, حلّی قائل است که امام نمی تواند آن را تحلیل کند. 


امن کهید خلال کردن انجه. را که انسان ضمه:آن را مالک 
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ج 1, ص 272 با ص 400 


نیست. دین و بدهی کسی که حق بر دوش او واجب شده را از بین نمی 
برد؛ بلکه امام تنها سرپرستی گرفتن خمس و نگهداری آن و پخش کردن 
ا رصن ات را ای مس من رای ات ی ار 
مال را حلال کنند؛ زیرا مال دیگران را حلال کردن جایز نیست و تصوّف در 
مال دیگری بدون اجازه اش می شود.(1) 


گفته شده است: مقداری از اموال خمسی امام, نزد وی بوده است که آن 


3 - احمد بن محمّد بن الحسین بن الحسن بن دئل القمی (م 350 ه.ق) 
کتب فراوانی قالیف, کرده: از جمله کتاب زکات و کتاب خمس 3(۰) 


4 - شیخ صدوق, آبو جعفر محمّد بن علی بن الحسین بن موسی بن بابویه 
القمی (م ۰1 .ق) در کتاب های کوناگون - خود, بابی را بحت عنوان کتاب 
الخمس دارد.(4) 


و از این به بعد, تقریباً تمامی فقهای شیعه, بابی را در کتب فقهی خود به 
موضوع خمس و تقسیم آن اختصاص داده اند, که در فصل های بعدی به آن 
می پردازیم. 
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1- 446. مجموعه فتاوی ابن جنید. ص 107 به نقل از المختلف, ج 3. ص 
9 - 343. 

2 447. رجال النجاشی, ص 386 - ص 388, رقم 1047. 

3- 448. همان. ص 90, رقم 223. 

4 449. همان. ص 390, رقم 1049. 


فصل سوم 


از همان سال های نخستین پس از غیبت صغرای امام مهدی علیه السلام. 
فقهای شیعه در مورد وجوب خمس اتفاق نظر داشته اند و تنها تعداد 
اندکی چون سلار دیلمی, قنو به تحلیل خمس داده اند و عمده ترین بحث 


نمایند؟ 


در این فصل به نظرات و توجیهات فقها پیرامون روایات تحلیل خمس می 


پردازیم: 


1 


ابن جنید. محمّد بن احمد بن جنید (م 381 ه.ق) نخستین کسی است که 
درصدد بررسی و ارزیابی و يا توجیه روایات خمس در عصر غیبت کبری 
برامده است, او اختیار امام را در تحلیل خمس در نصف ان ؛ بعنی سهمی 
که مربوط به خود امام است, می پذیرد؛ اما درباره تحلیل تمامی خمس در 
تمامی زمان ها می گوید: به نظر من حلال کردن همه چیزی را که انسان 
مالک نیست, موجب بدهکاری به غیر حلال کننده می شود؛ 
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چرا که انسان می تواند چیزی را که ملک خود اوست؛ خلال. کنوونته. اه 


که ملک دیگری است و ایشان تنها ولایت در گرفتن و نگهداری و پخش در 
میان اهلاش؛ یعنی کسانی که خداوند تبارک و تعالی نام برده است, را 


دارند ی 


انس ند فلا کون نم اس کب سین قبط مس وی است کر مان 
حلال کننده باشد؛ زیرا جایز نیست انسان چیزی را که مالک نشده برای 
دیگران حلال کند؛ زیرا این تصرّف در ملک غیر بدون اجازه اوست.(1) 
کایس صص ی ار ات ات ایا م ی 
ی ی یز 
۱۳ ماک زار ون مار فده 
شوند و آیه خمس تنها درصدد چگونگی تصرف در خمس است. پس امام 
می تواند هر گونه مصلحت دید, در خمس تصرف کند.(2) 


2 


انس ای خی ای هیا اه اس ات 
که خمس را در همه اموال واجب می داند, 
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1- 450. مختلف الشیعه فی آحکام الشریعه, ج 3, ص 343؛ مجموعه 


فتاوی ابن جنید. ص 106. 
2 451. همان. 


حتّی در خیاطی و نجاری و صنایع و باغ و گندم خانه؛ چرا که اينها سود و 

غنیمتی است که از ناحیه خداوند به انسان داده شده.(1) او نخستین کسی 

است که فتوا به بازداشت و نگهداری سهم امام داده است. او معتقد است 

که می بایست سهم امام را برای امام نگهداری و حفظ کرد و یا اینکه آن 

ات اطمینانی سپرد تا در هنگام ظهور 
ت, تسلیم ایشان شود.(2) 


3 


شیخ مفید, محمّد بن محمّد بن نعمان (336 - 413 ه.ق) در کتاب مقنعه, 
درباره اخبار تحلیل, به نقل اقوال گوناگون پیرامون مسأله پرداخته و سپس 
شی. کفیو؟ نی ی اد لها این است. که شمه اما را مت کت 
فرزندان سادات و فقرای شیعه به خاطر استحبابش کنیم. من نفی نمی 
که کم این تیش به مه و ات ۳ دیشر ی ات آفنت: که 
سه آضاض را برای صاخت امه لت مها کی ار این با ارم 
قبل از ظهور حضرت از دنیا برویم, به کسی که از جهت عقل و دیا بانت مورد 
اعتماد است. وصیّت کنیم که اگر قیام امام را درک کرد آن را به امام 
تحویل دهد و گرنه او نیز به کسی دیگر که از جهت دیانت فل مورد 
اعتماد است؛ فضیت کند با استکة آهام مان علیة السام 
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023 


ظهور کند, و این نظر نزد من از همه نظرات پیشین, روشن تر است.(1) 


4 


انف صاخ حایی:» کقی الویی بخ تم بن تکاله 347 ۶ 27 یی از تسین 
کسی است که فتوای سپردن خمس به فقیه را داده است, ابی صلاح حلبی 
درباره خمس در عصر غیبت بر اين گمان است که نه تنها حلال نشده ؛ بلکه 
ی کعنننم آن؛ حاکم اسلامی است, ایشان در ابتدا می گوید: «هر کس 
که زکات, يا فطره, يا خمس و يا انفال برعهده اوست, واجب است آن را 
از مال خود جدا| کند و به حاکم اسلامی منصوب از سوی خداوند یا کسی 
که از ناحیه ایشان نصب شده, برای شیعیانش بستاند و به هر کدام 
برساند. به بیان دیگر: اسف نت 
معا است انس ان رات موه کیرد ی 


سپس استدلال می کند به اینکه: در احادیث نمی تواند اجازه تصرف آمده 
باشد؛ ۰ چون وجوب آن با نص کتاب خدا| و اجماع امقت است: «کسی که 
فقداری از ال در اای وان سید سس را دا کت را که همه 
آن سهم. آمام. است: و هر مکلفی که در خمتس و سهم اتفالی که بر غهده 
ایا را و رای ار ار 
سرانجام کیفر شدیدی است که به هر مسلمان و در حق ال محمدعليهم 
ال ی ی 
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1- 454. المقنعه. ص 286. 


چرا که او در واجبی که برای برترین مستحق ها است. اخلال نموده است 
و در احادیثی که در این باره آفته: هی اجازه تصرفی در آنها نیست ؛ چرا 
که خمس و انفال با نصْ قرآن و اجماع امّت ثابت شده است, گرچه درباره 
اش که کی ارشحعاف آ ناه اخنا ی است. ۱۱ 


5 


شیخ طوسی. محمد بن حسن بن علی معروف به شیخ الطائفه (385 - 
0 ه.ق) درباره تحلیل خمس, علاوه بر پذیرش نظر شیخ مفید, دو مورد 
تجارت و مسکن را به موارد تحلیل شده یعنی نکاح افزوده است. ایشان 
می گوید: اما در دوران غیبت؛ ایشان به شیعیانشان اجازه تصرف در 
حقوقشان. که در خمس ها و غیر آن, در مواردی که ناگزیر به آن هستند, 
مثل ازدواج و تجارت و مسکن داده است؛ اما در دیگر موارد. به هیچ وجه 


و در مورد حقوق ایشان در دوران غیبت؛ و خمس های گنج ها و سایر 
چیزها, توا ای سوم مرت ار 
ان مفرد ماهر آنکه هرک ابا از وروی احضاط مت کفته آزبیت: 


برخی گفته اند: در حالت پنهانی امام. سهم امام در هزینه هایی مانند تنکاح 
ما رها ال نت است. 
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1- 455. الکافی فی الفقه. ص 172 - 74 1. 


گروهی گفته اند: ۰ است انسان تا هنگامی که زنده است, آن را 
نگهداری کند و هنگامی که مرگش فرا رسید, به مقمنی که به او اعتماد 
دارد. وصیت گند نا هنگامی که حضرت ظهور کرد, به او تحویل دهد, یا 
تا 


گروهی گفته اند: واجب است آن را دفن کند؛ چرا که زمین به هنگام قیام 
رت گنج های خود را بیرون می ریزد. 


و گروهی گفته اند؛ واجخب استت: آن: را به. نش قسمت. خفسیم کند؛ سه 
قسمت برای امام دفن شود یا به کسی که به او اعتماد دارد, به امانت 
سپرده شود. و سه قسمت دیگر را میان مستحقان خمس از پتیمان خاندان 
فخدضلی: اللة غلیه واله و تیار مندان و در رام ماتد نان آنها تخسیم کند: و 
اه دا تا ی 
وصیّت کردن عمل کند. گنه کار نخواهد بود. 


اقا اگر در مال خمس تصرف کند؛ یعنی مانند فتوای نخست آن را حلال 
بداند, این خلاف احتیاط است و بهتر است که از این کار دوری کند.(1) 


6 


ابویعلی حمزه بن عبدالعزیز سلار دیلمی (م 448 ه.ق) نخستین کسی 
است که فنتوا به تحلیل مطلق خمس داده, آن گونه که در کتاب فقهی 
ایشان, به نام #ات ازدم العلویه» آفده: قائل به 
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1- 456. النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی. ص 200. 


تحلیل خمس به طور مطلق هست. در صفحه 142 کتاب خود آورده است: 
«بر هیچ کس جایز نیست در چیزی از خمس تصرّف کند مگر به اذن امام, 
و هر کس با اجازه امام تصرف کند, چهار پنجم از ان را استفاده کند و 
خمس ان برای امام است و در این دوران, امام حلال کرده است که ما 
تصرّف کنیم و اين تنها به خاطر اکرام و برتری بخشی به ما بوده است.(1) 


7 


قاضی عبدالعزیز بن بژاح (م 481 ه.ق) بر این باور است که: «هر خمسی 
که مربوط به مسکن يا ازدواج و یا تجارت می شود تصرف ان در دوران 
غیبت امام علیه السلام جایز است؛ چرا که در روایتی. آن را تنها برای 
شیعیان ال محمد علیهم السلام اجازه فرموده است, نه برای مخالفین شان. 


خمس برعهده اوست., ان را نزد امام علیه السلام ببرد تا او هر کاری که 
می خواهد انجام دهد. و اگر امام علیه السلام غایب بود. کسی که خمس بر 
گردنش است, سزاوار است آن را جدا کند و آن راء 7 
شش قسمت کند و سه قسمت آن را به سه گروه, از کسانی که پیش از 
این گفتیم, بدهد و سه قسمت دیگر برای امام علیه السلام است که واجب 
اشت ان را در ایام زنده بودن 
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7-1 40 الفر اسم العلویه:.ضن 142 


امام نگهداری کند و اگر ظهور امام را درک کرد. به ایشان بدهد و اگر 
ظهور را درک نکرد. ان را به کسی از فقهای شیعه که به دیانت و امانت 
داری او اطمینان دارد, بدهد و سفارش کند که اگر ظهور را درک کرد این 
را به امام علیه السلام و اگر درک نکرد. او هم به دیگری وصیت کند. 


برخی از فقهای ما به استناد روایتی که نی گوباد" هنگام ظهور امام علیه 
السلام زمین, گنج های خود را اشکار ی کند: خی گویند: شایسته است که 
آن را دفن کنیم, نظر اوّل بااحتیاط تر و بدهی انسان بهتر برطرف می 
شود.(1) 


8 
ابن حمزه, محمّد بن علی طوسی (م پس از 566 ه.ق) نخستین کسی 
است که فتوا داده سهم امام را میان پیروان نیازمندش تقسیم کنند. او در 
کتاب خود می نویسد: : «و امّا هنگامی که امام حاضر نباشد. سخن ها در 
این باره گفته اند. آنچه نزد من درست است اینکه سهم امام را تقسیم 
کنند بر کسانی از پیروانش که نیازمند و نیک کردار و پایدار در دین و آشنا 

به حق امام هستند.(2) 


9 
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1- 458. المهذژب, ج 1, ص 180 - 181. 
2 459. الوسیله, ص 137. 


می کند مبنی بر اینکه: 


همم تا اس مر اش شاخ ارت گس 
نیست و قائلی هم ندارد. 


وتات دار انا هام تدم ودن :و هام جر ن نیز به کسی 
از برادرانش که به دیانت اطمینان دارد, بدهد تا دست به دست. به صاحب 
الامر برسد. 


3 - براساس اعتماد بر خبر واحد, دفن کردن آن تا هنگام قیام, زمین آن را 
برای امام اشکار کند. 


4 - تقسیم آن به شش قسم و سه سهم نخست را بین مستحقین آن از 
یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان بنی هاشم پخش کنند؛ چرا که اینها 
ی ۱9 و ی و 
حضور ندارد, یس لا زم است که این کار بر طبق روش بیان شده صورت 
خکری هه توص ویر ترآ با وف که وا بر کی کم اساسا رش مان 


داری او دارند, ندهند. 


سپس ابن ادریس می گوید: اين همان قولی است که ما پذيرفتيم و به آن 
استال کرد وه فا فاصم مان همان یی امه که مان با اصول 
مذهب و دلیل عقل و دلیل فقه و دلیل احتیاط است و همان نظری است 
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و نویسندگان و دانشجویان و پژوهشگران منابع شریعت به آن تکیه کرده 
اند.(1) 


10 


محقق حلی, جعفر بن حسن بن یحیی بن سعید (602 - 676 ه.ق) مانند 
شیخ مفید و شیخ طوسی و دیگران بر اين باور است که: در زمان غیبت 
تصرف در خمس جایز ز نیست, مگر در موارد نکاحج و مسکن و تجارت. اما 
نکته تازه ا وا اینکه: در زمان غیبت امام, خمس در بین 

گروه ها تسه کانه از مستحقین نوزیع می شود و در مورد سهم 0 
نکن فای ماوت آزتت: که تردیی رین آنهاد حایر است. آن زا به کی 
بدهند که سهم خمس به او نرسیده باشد و یا به اندازه کف ارت به او 


نرسیده, به وجهی که سهم او نیز کامل شود.(2) 


در کتاب «المعتبر» نیز نزدیک به همین سخن را دارد(3) و در شرایع نیز به 
همین سخن چنین استدلال می کند: گفته شده: می توان نصف خمس ر 
ای من ای اه اه ما 
شود با وصیت کردن و یا دفن کردن. و همچنین گفته شده: می توان در 
سهم امام نیز به نفع گروه های موجود, تصرف کرد؛ چرا که بر امام است 
اگر سهم 


ص :304 
1- 460. السراثئر الحاوی لتحریر الفتاوی, ج 1, ص 498 - 499. 


2 461. المختصر النافع. ص 64. 
3- 462. المعتبر فی شرح المختصر, ج 2 ص 636 - 642. 


مستحقین برای آنها کفایت نکرد, آن را تمام نماید. و همچنان که در دوران 
حضورشان این واجب است, بنابراین در دوران غیبت شان نیز واجب خواهد 
بود و این نزدیک تر به واقع است.(1) 


0۳ 


.ین آخفذ نی بخی بن آلخشن سن سید حلی 01 09:6 6و )و 
همان نظر شیخ مفید و شیخ طوسی را دارد که اخبار تحقیق, تنها در موارد 
نکاحج و مسکن و تجارت است و کسی حق ندارد در سایر موارد تصژف 
کند. در مورد سهم امام نیز به ذکر اقوال گوناگون در مسأله می پردازد, از 
لا سا ول را ام که ها ان ساته توت 
ایشان می گوید: برخی نظر می دهند که سهم امام را برای فقرای صالح 
یر کر 
آبی, نیز همان نظر محقق حلی را پذیرفته است.(3) 


با 


علامه حسن بن یپوسف بن تقو بن شاوی ی (648- 726 ه.ق) نیز 
فرموده: خمس در زمان غیبت تنها در نکاح و مسکن و تجارت برای ما مباح 
شده است و به این معنی که: انسان می تواند چیزی را که سهم ائمه 
علیهم السلام در آن است.؛ بخرد و با ان تجارت کند و خمس سود این 
تجارت ساقط نمی شود. در 


ص: 305 
1- 463. شرائع الاسلام, ج 1, ص 138, ج 139. 


ان 19 رو 1 


زمان حضور امام علیه السلام, واجب است که خمس را به ایشان بدهد. و 
در زمان غیبت؛ مکلف مخیر. اسنت. کة: آن.را به فتاه مات گر دزم بح 
کند تا به ایشان برسد و بین اینکه نصفش را , به صاحبان خمس بدهد و 
تضفت فیک را دای امام دار کید :۱1 


در کتاب مختلف الشیعه در این باره استدلال کرده و تمامی اقوال را 
به گونه ای رد می کند, و از صفای ی نام موی نم سای 
۰ و می گوید: «نزدیک تر به واقع در مورد این دو قسمت خمس این 
است: آنچه مخصوص نتیمان و نیازمندان و در راه ماندگان از خاندان 


توفیهم التبم است وا بین آها بو آیتانسن بازرشان) پخش می کنیم و 
آنچه مخصوص به امام علیه السلام است را برای ایشان, تا فتعافت که 
آشکار شوند, نگهداری می کنیم تا به ایشان داده شود. حال يا با درک 
ظهورشان و يا اینکه با وصیت کردن به شخص مورد اطمینان و او نیز به 
شخص مطمئن دیگری تا اينکه به امام علیه السلام برسد. 

علامه.خلین, نخستین کسی بود که فتوا داد.سهم امام را برای جیزان کمنود 
سهم سادات به کار بریم» ایشان چنین استدلال کرده: ایا جایز است سهم 
ما چنین فتوا داده اند؟ 


علامه در ادامه می فرماید: با توجّه به احادیثی که پیش از این 
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1- 466. قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام, ج 1, ص 369. 


مبنبی بر مباح بودن قسمتی از خمس برای شیعیان هنگام حضورشان 
اوردیم, با توجه به نیاز وابستگان نسبی امام علیه السلام در زمان غیبت و 
نیاز نداشتن امام. اولویت اقتضا دارد که سهم ایشان برای وابستگان نسبی 
آمام میاح باشد, و پیش از این آهد که اکر شتقم این کروهها. کفتر از 
نیازشان باشد, بر امام علیه السلام است که ان را از سهمشان در حال 
حضور تکمیل گرداند. پس اگر در حال حضورشان این واجب باشد, در حال 
عیبت ایشان علیه السلام. حقوق واجب کته که حقی بر امام دارد, با 
فست ماج ساقط تمی‌سنو همم اک اهامای با ند 


اه و ای یه ار در ایا کر انا سای ی ات 
که در هنگام غیبت ایشان حکم می کند. چرا که این ادا کردن حقی است 
که بر ایشان است و او فقیه عادل دارنده شر ایط فتوی و حکم است.؛ ۳ 
گر یر از او کسی دیگر سرپرستی کرد, او ضامن است. و حاکم آن را بین 
گروه ها ۱ 
ی ی سا ات سار ی رای نیرسن 
نیز تقسیم کرد؟ سخن مفید و ابن حمزه این را می رساند؛ اما ما در این 
مورد توقف می کنیم.(1) 


ص: 307 


1- 467. مختلف الشیعه, ج 3, ص 356 - 4دد. 
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شید اال کفس الفت ات‌غیدالله هد ین مد ین خاهخ بسن عکن 
جزینی عاملی (م 786 ه.ق) در کتاب البیان. درباره تصرف خمس در زمان 
غیبت چنین می گوید: «با غیبت امام. سخنانی هست که صحیح ترین آنها, 
مصرف نیم آن برای گروه های سه گانه وجوبا و یا استحبابا است و واجب 
نیست که بین آنها تساوی برقرار کنیم و سهم امام را تا هنگام ظهور امام 
نگه داریم: و اگر علما آن را درباره برخی از افراد گروه های سه کانه. که 
سهم شان کم بوده مصرف کنند, جایز است. به شرطی که صفات حکم 
کردن در این علما وجود داشته باشد. و مستحب است که نخست سهم 
فرزندان فاطمه علیها السلام را بر بقیه هاشمی ها زیادتر بدهند و به خاطر 
نزدیک تر بودنش به پیامبرصلی الله علیه واله و سپس سهم بقیه فرزندان 
علی علیه السلام و پس از ان, سهم بقیه هاشمی ها را.(1) 


شهید در کتاب دروس نیز» درباره سهم امام از خمس همین سخن را می 
گوید: ی 
افتد و يا اینکه مستحب باشد برای فرزندان پیامبر و فقرای امامیه مصرف 
شود و یا اینکه نسل به نسل وصیت کنند تا به امام برسد. درست تر این 
است که سهم گروه سه کانه برای خودشان مصرف شود و در مورد سهم 
۳ 


ص :308 


1- 468. البیان. ص 3<32. 


نیز اختیار دارند آن را ذفن کنند و یا وصیت نسل به نسل کنند و يا با اجازه 
نائب امام در زمان غیبت, که همان فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا 
است, به همان گروه های سه گانه در صورت نیازمندی به آنها پیشکش 
کت ای اه فا اه اس ای مس 
۳ و اگر از کسانی که در یک شهر 
ایا و ی البته درباره وجوب 
آن تخت است:( 1 و در کناب لفعه نیرز همین شسخرن ۱ تقویت: کردم انست,. 
(2) 


14 


این فهد حلی؛ جمال الدین ابوالعباس: احمد بن محشّد بن فهد اسدی 
حلی(م 7 ق) در کتاب رسائل خود همین سخن را می گوید: خمس 
برای امام و هاشمی ها به دو قسمت نصف و نصف می شود و نصف امام 
در هنگام غیبت با وجود کمبود و کافی نبودن به گروه های دیگر, برای کامل 
کردن سهم انها تقسیم می شود.(3) 


دز کناب صقدت الانع‌صد از ل افمال در مساله آمده انست: شمم احام 
را در باقی اصناف سه گانه مصرف می کنیم. و بعد چنین استدلال نموده: 


ص:309 


2 470. اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه, ص 36. 
۵ الرسائل العف ف دور 


ولا ابر گفته شیخ مفید جایز است آن را برای بعضی از شیعیان مصرف 


انیا اگر امام خودش حاضر بود و سهم اصناف سه گانه برایشان کافی 
نبود, بر خود امام واجب بود که آن را کامل می نمود, پس همان گونه که با 
حضورش بر او واجب بوده؛ پس در هنگام غیبت او هم واجب است ؛ ِِ 
غیبت. حقوق واجبه را ساقط نمی کند و این روش به دلایل گوناگونی 
اعتماد است: 


الف ور ان زو اتاط جر اسر ات تخر کم.هر مان خی از 
مال اشخاص بیرون کشیده می شود و موجب برائت ذمه شخص می شود 
و هم اغازی برای کارهای خیر شده است. 

ب) اين روش, منافع فرزندانشان و برطرف شدن نیازهای آنها را دربر می 
گیرد. 

ج‌( این روش گونه ای پیشکش کردن به خاندان پیامبر و مودذت به آنها 


است, که خداوند می فرماید: «قل لا الک عَلَیّه جرا [/ المَوَدَه فی 
ری .(1) 


د) این روش سرانجامش از روش وصیت نمودن و دفن کردن به خاطر 
تا 


ص:10 3 


1- 472. سوره شوری, آیه 23. 
2 473. المهذب البارع فی شرح المختصر النافع, جح 1, ص 571. 


1 


محقق کرکی, شیخ نورالدین علی بن حسین بن عبد العالی کرکی, محقق 
ثانی, (م 940 ه.ق) در کتاب جامع المقاصد فی شرح القواعد می گوید: با 
حضور امام واجب است که خمس را به امام بدهند و در صورت عیبت 
اماهء مکلف, هخیر انثت بین اینکه خسن رانا وضیت کردن به دیبکزی: بدهد 
تا اينکه به امام برسد, و بین اینکه نصف آن را به صاحبان خمس مصرف 
که ای اه را و تون ام اسان اسات سم ۱ 
مصرف کند و سرپرستی قسمت کردن سهم امام نیز با حاکم است.(1) 
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ریز ۳ ۱ 
تا ای اس ای هه ی اس رحس 
باشند, به ایشان داده می شود و اکر غایب باشند, به جانشینانش داده می 
شود. و آن هم فقهای عادل امامی جامع شرایط فتوی است؛ چرا که نها 
عم کزه. ۳ فصر یتسهم آمام بزاق اصتا کف ره 
گانه به جهت جبران آن جایز است, و مشهور بین علمای متأخر چنین است. 
ری نیز فی وفدد هر آنحم فقیه: صلاح ی .دنور آن ترا تفه ند .سا ۱2 


ص:1 31 


1- 474. جامع المقاصد فی شرح القواعد, ج 3, ص 7<. 
2- 475. الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه, ج 2, ص 90. 


شهید ثانی در کتاب مسالک در شرح کلام محقق در شرایع الاسلام می 
گوید: پنجم - واجب است کسی سرپرستی مصرف سهم امام را در بین 
گروه های موجود خمسی به عهده بگیرد, که می تواند به نیابت امام حکم 
کند». 


سا ایا این اس را که اما سرا اد اس راست دا 
سوی او منصوب است, پس او سرپرستی از جانب امام است که جبران 
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مقدس اردبیلی, احمد بن محمد (م 993 ه.ق), در کتاب زبده البیان فی 
احکام القران اورده است: مستحق خمس بنابر مشهور, همان کسانی 
است که ذکر شده اند, پس خمس شش قسمت می شود, سهمی برای 
خداوند و سهمی برای پیامبرش صلی الله علیه وأله, همچنین سهمی برای 
ذی القربی, هرجا که مصلحت ایجاد کند, امام آن را مصرف می کند., , و در 
هنگام نبودنش برای امام یک جانشینی است و نصف دیگر برای کسانی از 
بنی هاشم است, که ذکر شده است.(2) 


ایشان در کتاب دیگر خود, «مجمع الفائده والبرهان» آورده 
ص :312 


1- 476. مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام, ج 1, ص 476. 
2 477. زبده البیان فی احکام القران ص 209. 


1 بلکه اگر سهم امام علیه السلام نیز درباره فرزندان علوی مصرف 

د. گمان می کنم که اشکال نداشته باشد و با اين برائت ذمّه حاصل می 
ی هط .. خلاصه اینکه 
گمان می کنم صرف کردن سهم امام درباره فرزندان نیا زمند شان بهتر 
است از سایر احتمالات ...(1) 
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جبعی (964- 1009 ق), گرچه در کتاب خود تمایل پید | می کند به مصرف 
سهم امام برای سایر گروه ها؛ اما به خاطر اخبار تحلیل تردید دارد و تنها 
ان را مطابق با احتیاط می داند. 


و در شرح کلام شرایع می گوید: چیزی که مصتّف و فقهای پس از او به آن 
جزم پید | کرده اند, این است که همه خمس را به مصرف گروه های 
خمسی موجود, که نیازمند به خمس هستند. برسانند؛ چرا که روشن است 
نصف [ حق خودشان است؛ اما آنچه سهم امام علیه السلام است. به 
خاطر آنچه که مصثف از آن هت له یعتی. فصو خبر آن. کیان مندی: آنما 
با سهم امام در هنگام حضور امام علیه السلام. 


ینس فا ون که در هنگام حضور بر امام لا زم است, در حال کی عیبت هم لا زم 
مسوولیت اين کار را بر دوش کشد 


ص :3 31 


1- 478. مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان, ج 4 ص 358. 


که اجازه عام به او داده شده است و او همان فقیه عادل از میان فقهای 
اس یمالسا ات 


این سخن درستی است اگر اين اصل مذکور ثابت شود؛ ولی همین محل 
سخن است.؛ همان گونه که گذشت. و گاهی این استدلال نیز نایید ,نود 
په اينکه اين گونه مصرف کردن سهم امام ضرری برای مالک ندارد, پس 
راضی یه اين کار است و آن هنگامی است که با اين تأخیر و زمان طولانی, 
که غالبا مال او در معرض تلف قرار می گیرد. مال او را به مصرف انسانی 
متقی و گرفتار برسانند. در اين صورت. این گونه مصرف کردن نیکی 
محض است و تنها راه برای نیکوکاران است و اين راه صحیح است و اگر 
تیوه آنخهما پیش از آين دربارة اخبار تحلیل خفشان بزای شیعیان کفیم. و 
طریق احتیاط کردن برای مالک نیز واضح است.(1) 


19 
مجلسی اوّل. مرحوم محمّدتقی بن مقصود علی اصفهانی (م 0 ه.ق)؛ 
در کتاب روضه المتقین می گوید: نیمی از خمس تنها برای امام است و 
نیمی برای یتیمان و بیچارگان و درراه ماند ان خاندان پیامبرعلیهم السلام 
که برای آنها صدقه و زکات حلال نیست. خمس را خداوند برای آنها عوض 


ص :314 


1- 479. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام, جح 5 ص 427 و 
28. 


قرار داده است. پس به اندازه کافی به آنها می دهد اگر زیاد بیاید برای 
امام است و اگر کم بیاید و کفایت نکند آنها راء امام آن را از سهم خودش 
جبران می کند.(1) 
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محقق سبزواری. محمّد باقر بن محمد مومن (م 1090 ه.ق), در کتاب 
ذخیره المعاد, در مورد وجوب خمس در دوران غیبت تردید می کند و می 
گوید: جان کلام اینکه: گفتن واجب نبودن خمس در زمان غیبت سخن بی 
پشتوانه ای نیست؛ ولی نزد من احتیاط این است که همه اموال ۳۷ 
سرپرستی فقیه عادل جامع شرایط فتوا, برای گروه های سه گانه مصرف 
کنند, و سزاوار این است که تا اندازه ای هزینه کنند که احتیاجات خوراک و 
پوشاک و مسکن و چیزهای ضروری: بلکه ازدواج انها در صورت نیازمندی 
فراهم شود.(2) 


2 


محقق بحرانی, یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی (1107 - 1186 ه.ق), 
درباره اخبار توقیع و اخبار تحلیل می گوید: اما انچه برای من روشن شده؛ 
اين که در دوران غیبت, سهم هر گروه برای خودشان صرف شود. همان 
گونه که از گفته ها برمی آید, همه فقهای پیشین نیز چنین نظر داشته اند 
به خاطر عمل کردن به آیه و . .. و اما درباره حق امام علیه السلام, ظاهرا 
با 


ص:315 


1- 4860. روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه, ۳ 0 ص‌ 119 
2 481. ذخیره المعاد فی شرح الارشاد, ج 1, ص 223. 


قاط اه اساسا اس 


انها دلالت کند بر تحلیل خمس, به طور کلی چه در زمان وجود امامان و چه 
در زمان غیبت شان علیهم السلام تا روز قیامت. وپذیرش انن. خدا مشک 
است ؛ چرا که با ظاهر آیه قرآن و روایت هایی که در دسته اول و دسنه 
دوم آوردیم, منافات دارد؛ بلکه روایات دسته دوم صراحت و ظهور بر رد 
تحلیل در زمان وجود ائمه علیهم السلام دارد ...(1) 


۳ 


صاحب ریاض, سید علی بن محمّد بن ابی معاذ (م 1231 ه.ق) می گوید: 

آنچه اکثر فقهای ما پذیرفته اند؛ یعنی وجوب هزینه کردن سهم گروه های 

سه گانه برای خودشان, قابل اعتماد است؛ مگر آنچه خود ائمه علیهم 

السلام 77 هنگام حضورشان حلال 0 ... در مورد سهم امام: علیهم 

بر آن فزار گرفته: است.: 1 نك کسانید او که خن 
یه ارم امین کننده هویته لاه رد کی اه ماه 01 


ص:16 3 


رن الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره, ج 12, ص 447 و 
2 483. ریاض المسائل فی تحقیق الاأحکام بالدلائل, جح 5 ص 274 و 
275 


3 


محقق نراقی, ۳ احمد بن محشدمهدی (م 1245 ه.ق) می گوید: بنابر 
آنچه که گفتیم, روشن شد توزیع نیمه سهم گروه ها در بینشان واجب 
است. همان گونه که بیشتر فقهای ما آن را بسیار روشن دانسته اند. 


قطعاً می دانیم (به گونه ای که هیچ شکی در آن راه ندارد) به اينکه امام 
غائب, کسی است که در زمان غیبت صاحب حق است و نیازی هم ندارد و 
کسی که خمس برعهده اوست؛ نیز نمی تواند حق امام را به دستش 
تانق وه آ نحص انب وه و ضایع شدن است؛ + بلکه. کهان برده 
می شود در حالی که چاکرانش و دوستداران پرهی کار او در نهایت سختی 
و گرفتاری و نیازمندی و نداری هستند - ایشان راضی است به اینکه با مال 
و حقشان از آسیب دیدگی جلوگیری و نیازهای شان برطرف شود.(1) 


2۵4 
صاحب جواهر مرحوم محمدحسن بن باقر نجفی, (م 1206 ه.ق) می 
نویسد. 2۱ راه مصرف سهم غیر امام به گونه ای کر 


فتوای درست تر این است که بگوییم: 5 ی مال مجهول المالک 


با را اک ی هه 
نسبش یابنده 


ص: 317 


1- 484. مستند الشیعه فی آحکام الشریعه, ج 10, ص 121 - 137. 


نیستی ؛ بلکه ممکن است حکم این هم مثل حکم مجهول المالک باشد؛ چون 
که مانع رسیدن مال به ایشان, همان نشناختن ایشان است. پس در این 
هنگام, نایب ایشان در زمان غیبت برای ایشان صدقه می دهد و این کار 
یعنی رساندن به ایشان است به مانند اموال دیگران که نمی توانیم به 


داده و حکم به صدقه دادن کرده است. 
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شیخ انصاری, مرحوم مرتضی بن محمد امین (م 1281 ه.ق) در کتاب 
خمس خود, درباره سهم سادات در زمان غیبت می گوید: به هر حالی که 
باشد, ما یقین داریم به جایز نبودن منع این گروه ها (سادات) در زمان 
غیبت از سهم شان. افزون ۳ ان اینکه: وصیت کردن به این مالهای 
خمسی به دیگری, و آن نیز به دیگری در مثل این زمان, به یقین در معرض 
تلف قرار دادن آن است پر را 


تِِ مجوز در تض ق سهم ات ۳ نت در کتاب خمس 
ایشان چنین آمده: آنچه می بایست در آن درنگ و اندیشه نمود. احوال 


امام و روزگار بیچارگی پیروان 


ص :316 


1- 485. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام, جح 16, ص 177. 
2 486. کتاب خمس شیخ انصاری, ص 33د. 


ار ای رای واه ال ابام‌ کیت هب اسان است سسوم 
ره ایا هی اه ی وا و 
رفع گرفتاری از انها مصرف شود و نیز هر جا که کارهای عمومی و مهم به 
سهم ایشان نیاز پیدا کرد. مصرف شود.(1) 


و در مورد اینکه: آیا اين مال به عنوان جبران می بایست تنها به مصرف 
سادات ۱ ها اثبات وجوب مصرف سهم امام 
برای این گروه ها برای جبران کمبود آنها, محل نظر است, به ویژه هنگامی 
که محل مصرف دیگری, که به مراتب اهمیت بیشتری دارد. پیدا شود.(2) 
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محقق همدانی, آقا رضا بن محمدهادی (م 1322 ه.ق) درباره خمس در 
زمان غیبت چنین می گوید: بدون تردید. با تکیه بر اين گونه اخبار شاذ و 
متروک؛ صحیح نیست بنی هاشم را را اس 
و سنت متواتر ثابت شده, منع کنیم. تنها چیزی که دلالت می کند بر حلیت 
خمس در زمان غیبت, آن توقیعی است که در کتاب کمال الدین؛ ۱ 
هدن آمای و 0 است ۳ ات اسان 
عبارت ۳ الخمس». اشاره به خمسی می کند که واقع شده. 


ص :319 


که 9 کاب شم شخ تصار رن 934 
2 488. همان. ص 338. 


تاشاین بر ان ای نم یاس ار سس بات ار ماه ان 
مربوط به نکاح باشد. همچنان که با عبارت: «طیب ولاده» به ان اشاره 
دارد, با این توقیع. که با توقیعات دیگر نیز معارض هست. اذن امام علیه 
السلام که موضوعات خارجی است؛ همانند اذن بقیه مردم در تصرف 
وتات سس ی یا عم کار ایس ات اه 


نقل شده, معارض است, که سیره آنها در گرفتن خمس بوده است. 


و در نهایت ایشان چنین فتوا می دهد: مصرف سهم امام برای همه 
نیازمندان جایز است؛ بلکه مصرف کردن برای بقیه مصرفها که دین را 
پایدار و سخن حقی که بریایی ان وظیفه امام علیه السلام را بالنده تر می 
سازد, خالی از قوّت نیست, به ویژه با رعایت اهمٌ و مهمٌ, مگر اينکه 
احتیاط واجب این است تا آنجا که امکان دارد برای سادات نیازمند مصرف 
0 
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آیت لاه الضاین سام سم مد ام طا ای و اه و ی تور 
کتاب فتاوی مشهور خود, به نام «عروه الوثقی», در مورد سهم امام چنین 


اورده است : 


«نیمی از خمس, که از آن امام علیه السلام است, سرپرستی آن در زمان 
غیبت به نایب ایشان واگذار شده, که او مجتهد جامع الشرائط است. پس 
بایسته است که به او سیرده شود و یا با اجازه اوء به مستحقین ان داده 
شود و احتیاط این است که به مصرف سادات رسانده شود تا زمانی که 
نصف دیگر آنها را کفایت نکند, و اما در مورد نصف دیگر. که برای گروه 
های سه گانه است, جایز است مالک خود, آن را به سادات بدهد. و لکن در 
وی تا اک 


ص:320 


1 489 مضیا غ الغفیه. 


اولویت هایی که سزاوار است., رعایت شود.(1) 
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موی صاس عت ات آ ماس اه سس اس 
(م 11 ه.ق) در حاشیه خود بر کتاب مکاسب, در این مورد» ولایتی را 
برای فقیه به رسمیت نمی شناسد و چنین اورده است: 


اما در مورد سهم امام علیه السلام. بن بر سخن معروف که وجوبش به 
حال خهو باه انشت: ‏ اینکه برای کبغه ضاع تشتم. .مانند سای اموال 


مردم است. و واجب است به صاحبش رسانده شود و معروف بین محققین 
متاخر است که اذعای قطع به رضایت امام علیه السلام دارند, که آن 


پیروان ایشان هزینه نمود و یا در مواردی که به نظر امام علیه السلام مهم 
تر به نظر می رسد, هزینه نمود ... و نیز تفاوتی نمی کند به اینکه یقین به 
رضایت امام از سوی 


ص: 321 


مالکی که مال به دستش است؛ باشد, يا اينکه از سوی فقیه باشد, و دلیلی 


نداریم بر اينکه مال را باید به فقیه بدهند تا او به نظر خودش در جهت 
وضایت امام هویه کنج کر آشکه آن زا عت»عوان‌مال عابت کسام و 


پا اينکه آن را مجهول المالک - از جهت تعمیم ملاک؛ یعنی ممکن نبودن 


سا با را سا ی 
همین گونه است.(1) 


... از همه آنچه که گفتیم, روشن شد: هیچ ولایتی برای امام علیه السلام 
تا ان کوا رد کی اه توت . و دلیل بر ولایت فقیه به خصوص 
نیست. مگر در بعضی از مواردی که گذشت. پس اگر صخت این مرسله 
ثابت می شد. می توانست برای اثبات ولایت سلطان عادل. که همان امام 
علیه السلام باشد, در هر موردی که نیاز به ولیث پیدا می شود ات ان بهره 
گرفت. و نیز برای اثبات ولایت فقیه, در هر موردی که امام ولایت داشته 
باشد. مفید واقع شود و گرنه نمی توان ولایتی را برای فقیه اثبات کرد. 
وا ها 


209 
اه ای ات اوه تا ای روم 
ص:322 


رو ای هس ود و 399 


(م 1380 ه.ق) در درس خارج خود. درباره سهم سادات و امام چنین 
استدلال فرموده: برخی از علما فتوا به وجوب صدقه از سوی امام علیه 
السلام داده اند و آن را به مانند مال مجهول المالک دانسته اند ... که 
ضعف این نظربه نیز اشکار است. به اینکه صدقه دادن از سوی مالک 
مجهول با مالش هنگامی صحیح است که ما ندانیم رضایت مالک را که 
مالش در جایی هزینه شود, هنگامی که نمی توانیم شاه را به او ۳۳ 
واجب است ان را در جایی هزینه کنیم که رضایت دارد. 


بنابراین اگر مال کسی نزد دیگری بود که امکان تحویل دادنش نباشد و از 
سویی برای صاحب مال. خاندان فقیر و يا خانه ای که در معرض خرابی 
است. وجود داشت و کسی که مال در نزدش است., علم دارد که صاحب 
مال بیشتر راضی است که این مال برای حفظ خانواده اش و يا تعمیر خانه 
اش هزینه شود و راضی به صدقه نمی شود, پس در این صورت بقینا جایز 
نیست از سوی او صدقه بدهند و کسی که صدقه می دهد, هرگز عذرش 
پذیرفته نیست. 


ازعا کنیم کعلم:دارنم هیا اينکه بزدیبی یه بق رضایت اما علبه السلام 


را در هزینه شدن سهمشان می دانیم, و این استدلال اخر به حقیقت نزدیک 


ص:3 32 


و دفاع از آن و نثار کردن جانشان در این راه بوده است, پس آنجایی که 
با وهای ی رم سسعت اس اعطم صلی لت عم اه 
تا کون بر بخشش سهمشان داشته باشد تا ارکان دین استوار گردد و 
دشمنانشان تار و مار گردند. ما به رضایت امام علیه السلام؛ بلکه به 
بیشترین رضایت, یقین پید | می کنیم و اینکه ایشان به غير از این راضی 
نیستند که سهمشان هزینه شود. 


ایشان در مورد اختیارات فقیه درباره سهم امام چنین استدلال می کنند: 
آری, واجب است که سهم امام به فقیه سیرده شود تا هزینه ها به دست 
وی انجام پذیرد؛ چرا که او بر مال مجهول المالک و يا مالی که مالکش 
ناشناس تستت: ‏ ]شا ممکن نیست به دست مالکش سپرده شود, ولایت 
دارد, همچنان که موضوع مورد بحث ما چنین است ... به علاوه اینکه فقیه 
آشتتاتن به مصالح دین است. پس واجب است در مورد سهم امام علیه 
السلام به او مراجعه شود؛ اما در مورد سهم بنی هاشم, به مقتضای اطلاق 
دلیل های کتاب و سئت., واجب است در زمان غیبت درباره خودشان هزینه 


شود ...(1) 


30 


مرو اه ام یفن سا ای کم م1 مورا 
درباره تصرف در سهم سادات و سهم امام در 


ص :324 


1- 493. زبده المقال. ص 141 - 143. 


کناب شمشک نی درون اس یه هخا رف که‌ها را رآهتهایی کید 
بر هزینه کردن سهم امام علیه السلام در جای معینی روشن و آشکار نشد, 
پس تصرف کردن در آن مشکل است مگر اینکه احراز شود رضایت امام 
عليه. السلام در هزیته: کردن آن-در برخی مهوارده ختل اشکه در این زمان ما 
می دانیم امام علیه السلام راضی هستند به هزینه کردن سهمشان در برپا 
نمودن پایه های دین و برافراشتن پرچم اسلام و ترویج شرع مقدس و 
هزینه های طلابی که با سخنرانی و نصایح آنها اثر بسیار مهمی را برای 
موّمنین و آشکار کردن حلال و حرام و دیگر واجبات دینی که بیشتر متدینین 
امروزه از آنها دور شده آند. و احتیاط آن است که نیت صدقه از سوی 
امام کنند و به همین جهت, احتیاط واجب این است که باید احراز رضایت 
امام علیه السلام در جواز تصرزف در آن بشود, یس هنحافی. که احراز 
رضایت ایشان به هزینه کردن آن در جهت معینی شد, جایز است که مالک 
خودش این کار را به عهده بگیرد و نیازی به مراجعه به حاکم شرعی 


نیست.(1) 


1 


مرس ایازم ای وت هام نی ی 1 ۱۵ 
در درس و مباحث علمی خود چنین استدلال کرده اند: اگر محل مراجعه 
برای موضوع خمس امام باشد., بنابراین در عصر غیبت نیز رجوع به حاکم 


ص :325 


که او از سوی امام حجّت است و همه خمس به او واگذار شده و او آن را 
در مصارف صدقه و جایی که رضای امام است, هزینه می کند و او کسی 
است که آن را ام وا ما اس ار 
داده شنده! به غبار یه ذیگر مال دیگران را باید به خودش و با به وکیش 
و 
جانب امام سرپرست اموال قرار داده فده استت 3 


32 
مرحوم محمدجواد مغنیه (م 1400 ه.ق) در کتاب فقه الامام الصادق علیه 
السلام درباره سهم سادات و سهم امام می گوید: سهم امام در زمان 
غیبت در راهی هزینه می شود که علم به رضایت امام داشته باشیم, مثل 
تقویت دین و ترویچ شریعت. که از ظاهرترین مصادیق این موارد است.(2) 


323 
مرخفم ای الله ااعظمی: حاخ رن مرتضی شاتری (م 18406 عیق در تاره 
مصرف خمس توسط ولی فقیه چند نظریه را مطرح می کند, که خلاصه 


اول - نیابت فقیه از امام و اینکه او به مانند امام است., او مالک 
ص :326 
1- 495. محاضرات فی فقه الامامیه (کتاب الخمس !؛ تقریرات درس سید 


محمدهادی میلانی, ج 4, ص 277. 
2 496. فقه الامام الصادق, ج 2 ص 118. 


می شود همان گونه که امام علیه السلام مالک بوده, و می بخشد همچنان 
که امام علیه السلام می بخشد 3 


دوم - نیابت در گرفتن سهم امام از طرف امام است و اين تنها در گرفتن 
سهم مبارک و هزینه کردن از طرف امام است .. 


سوم - ثابت شدن ولایت او بر خمس, از جهت ولایت بر مال غایب ... 
لا زمه این گونه ولایت این است که این ولایت؛ منافی مصلحت غایب نباشد 


چهارم - رجوع به او از جهت امور حسبیه ست ؛ یعنی آموری که می بایست 
فور| انجام پذیرد و متصدی ندارد. 


تم سا وه که غرفا می: باست تتخیض. آشام ور رضایت آمام 
در مصرف رعایت شود پا از این جهت که رضایت ایشان در برائت ذمه 
صاحب مال موتر اشست: و پا اينکه از باب واجب در درون واجب دیگر بدون 
هیچ قیدی است., به هر صورت که باشد, رعایت رضایت امام علیه السلام 
در چکونه. هریت کردن واخب اشت.و ان هام است که امر دایر شود ببه 
اینکه سهم امام برای شخصی در راه خدا| هزینه شود و یا برای شخص 
دیگری در راه خدا هزینه شود. 


3 خیص مضر‌خرت های الهی نیز از موضوعات استنباطی است که باید در 
غورد آنها نید کردنه 


ص: 327 


همین جهت بایسته است که برای تشخیص رضایت امام, به مرجع تقلیدی 
که تقلید از او صحیح است مراجعه شود, مگر اينکه خودش یقین به رضایت 
امام علیه السلام پیدا کند. بنابراین یقین فقیه بما هو فقیه, محل صدور فتوا 
است و در کلیات و احکام حجّت است؛ اما در مورد صفغریات و موضوعات؛ 
چه بنضا ضاحب مال بینش بیشتر در آن مورد داشته باشد.(1) انشان در 
کناب خود .به جهار وجه بخست اشکال: و به وجه پنجم گرایش پیدا می کند. 


34 


بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران, حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی 
قدس سره (م 1409 و.ق), نخستین کسی است که خمس را به طور کلی 

از شون فقیه و حکومت اسلامی می داند و درباره سهم امام و سهم 
سادات چنین نظر می دهد که: در مورد سهم امام علیه السلام از خمس. 
بنابر اين که آن هلک خود امام باشد, دلیلی بر اينکه فقیه بر سهم امام 
ولایت داشته باشد, نداریم و به همین جهت. برخی به کارهای غیر رضایت 
بخش امام دست زده اند و برخی ادعا کرده اند که به هزینه کردن سهم 
امام در حوزه های علمیه و مانند آن با رضایت امام علم دارند. کاش می 
ی ۱۲۱ احتمال نمی دهند که مصرف کردن 
ای رها ام 


ص :3280 


1- 497. کتاب الخمس, شیخ مرتضی حائری یزدی. ص 753 - 55 7. 


دارد؛ مانند هزینه کردن در رد کتاب های ضاله, که موجب انحراف مسلمان 
ها به ویژه جوانان شده است, و مانند هزینه کردن در دفاع از حوزه اسلام, 
و دیگر مواردی که ما از آن آگاهی نداریم؟! اعای یقین کردن گزافه گویی 
است, و اگر فرض کنیم که فقیه یقین به رضایت امام پیدا کرده باشد, این 
برای دیگران فایده ای ندارد. پس می بایست برای هر گیرنده ای یقین به 
رضایت امام در تصرف پیدا شود و برحسب ظاهر, این کار مربوط به 
جریان تقلید و مانند ان نیست. 


اما در مورد سهم سادات؛ تردیدی در اين نیست که سادات مورد مصرف 
خمس هستند. البته نه اينکه اینها مالک همه سهم سه گانه هستند, بلکه با 
رعایت لزوم شرط فقیر بودن در گرفتن خمس؛ یعنی نداشتن هزینه 
متعارف یک سال, می توانند از خمس مصرف کنند. به عبارت دیگر: بر 
حاکم است که از سهام سه گانه در خمس, هزینه یک سال را به این گونه 
از سادات بدهد. و همان گونه که دلیل پیانخر آن است. اگر سهام سه گانه 
زیادتر از هزینه یک سال آنها بود. آن برای حاکم است و اگر کمتر از هزینه 
تسالاته آنقا جووه نو تعا کم است که کمنهد ان را ان سایر موارد در یت الماز: 
جبران کند, و تردیدی نیست که نصف خمس زیادتر از نیاز سادات است. 


و پیش از این اشاره کردیم. به اينکه قرار دادن خمس در همه 
ص :329 


غنایم و سودها؛ دلیل بر این است که در اسلام دولت و حکومت است و 
فا نون تین برای »1 حکوعت اسلامن انست: نه فقظ برای رف از‌های 
سنادات زیرا نیمی از عمننتن. نارای تزز ی ار بازاز‌های مسلمان ها بزای انن 
کار کافت. اشت: ناکه. برایر سه بایبان حاکم است هه آن انم اننجت: که 
تباز ها سادات را پزطظرف کنند: 


امام خمینی قدس سره پس از جمع بندی دلیل ها می نویسد: خلاصه کلام ؛ 
هرکس در معنای آیه و روایات دقت و اندیشه کند, درمی يابد که همه سهم 


های خمس, از بیت المال است و حاکم. , حق تصرّف در آن را دارد و از 
روص سا ترا ار اه سوت 


حاکم باید از سهم سادات. زندگی سه گروه یاد شده را برحسب تشخیص 
خود, ترآفزژه سازد. همان گونه که اختیار زکات ها در دوران حضورشان با 
ایشان بوده و هر گونه مصلحت می دانستند, آن زا رنه هی ون ۲ 


35 
فرخوم. آیت.الله. العظمی صاخ شید ابوالفانسم خوسنی کهیی: .1813 
ه.ق) در مباحث درس خارج فقه خود. درباره سهم سادات چنین فرموده 
است: روشن است که مقتضی اطلاق کتاب و سئت این است که در وجوب 
دادن حق سادات به ایشان. فرقی بین زمان حضور امام و غیبت امام 


ص :330 


1- 498. کتاب البیع, امام خمینی, ج 2 ص 655 و 656 و 663. 


و آیا مالک می تواند خودش مستقیماً بدون مراجعه به حاکم شرع سهم 
سادات را تقسیم کند؟ ! ظاهر آنچه در باب زکات وارد شدم؛ این است. در 
آنجا مسوولیت تعیین قسمت را از آن جهت به مالک داده اند که او شریک 
بزرگ تر است و این هم در مورد خمس, با ملاحظه اینکه چهار پنجم مال از 
أنْ مالک است., جاری می شود. 


مالک پذیرفته می شود و گرنه می بایست در مورد تقسیم به حاکم شرعی 
مراجعه شود؛ اما در مورد دادن به فقیر, لازم نیست به حاکم شرع مراجعه 
شود. 


ایشان در مورد سهم امام در عصر غیبت. اقوالی را ذکر می کند, آن گاه 
می گوید: در , بین این صورت ها و نظریات . .. چیزی که شایستگی بحت از 


آن داشته و نیست, مگر دو صورت . 


نخست: آنچه صاحب جواهر آن را تقویت کرده, به اینکه حکم مجهول 


دوم: اينکه سهم امام را در مواردی مصرف کنیم که رضایت امام را با یقین 
و اطمینان احراز کرده باشیم, به گونه ای که هزینه کردن در این راه مورد 
رضایت ایشان باشد؛ مانند مصالح عموم مردم. يا در مواردی که سبب 
استواری پایه های دین و ستون های شریعت مبین و روشن شدن احکام و 
گسترش پرچم اسلام می شود, 


ص: 331 


که از روشن ترین مارد ان در زمان حاضر, اداره کارهای حوزه های علمیه 
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شروش است: الله الفظصی ها یه عید الا علی سخوان ام 1414 میق) 
درباره سهم امام علیه السلام می فرماید: سخن در مورد سهم امام علیه 
ات اس ها اس تا تا 
آن را در جاهایی که رضایت امام علیه السلام ذر آن هست, هزینه کید یا 
اینکه به نایبان و امانت داران او مراجعه کند. 


اين مورد آخر, نزدیک ترین مورد به کسب رضایت امام علیه السلام در 
مورد تصرف در سهمشان است؛ بلکه موارد رضایت ایشان احراز نمی 
دیگران ممنوع است مگر با رضایت ایشان, و قاعده دیگر این است که: 
هیچ کس حو قسمت کردن مال دیگران را ندارد و قاعده اشتغال در اینجا 
جاری می شود؛ چرا که علم پیدا کردن به رضایت امام در تصرف کردن 
ورن را هت سا سل همه است شتا 
تاعده اشععال: عوم‌رهایی دقه است مکر با مراحفه به بایان 21 
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مرحوم آیت اللّه العظمی حاج میرزا جواد تبریزی رحمه الله در پاسخ 
پر سش: اگر مالک در هزینه کردن سهم امام علیه السلام علم قطعی 


ص: 332 


1- 499. المستند فی شرح العروه الوثقی, ج 3. ص 325 - 330. 
02 یت الاحکام من سان الخلال والصر امر ع 11 274 


به رضایت امام داشته باشد, آپا می تواند ان را هزینه کند یا خیر؟ چنین 
پاسخ داده است: نصف خمس ملک امام علیه السلام است و جایز نیست 
خر در آن, مگر آن که علم و اطمینان ۳ ی او 
رال ها ها 


از ات که مهم اما یه لام عایعضت آماست است وه اتال 
زیاد. امام علیه السلام راضی به تصلاف در آن نیست. مگر اینکه این 
تصرف به دست کسی باشد که مرجعیت دینی در احکام شرعیه را داشته 
باشد " چرا که رسیدن مال له او موب معرومیت و وععروفیت مد 9ب 
وسیله او می شود و همچنین مال موجب عرّت است. و به همین جهت 
است که فدک را از دست علی و فاطمه علیهما السلام گرفتند؛ دا گر 
اشخاص نمی توانند در سهم امام علیه السلام تصرف کنند, مگر با اجازه از 
مرجع دینی و مراجعه به او, و بدون اين کار رضایت امام علیه السلام 
او ی ی ای دی اس ره نات مان 
تصرف سهم امام, بدون اجازه از مرجع قبل یا بعد از تصرّف دارد. او غافل 
ات یل سب ص رن ۱ ات وان که و 
اطمینان اعتباری واللّه العالم (1) 


ص:333 


1 501. صراط النجاه, ج 5 ص 323. 
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فقام فعطام رهرن, خصرت ات اللم العظمی عامته آ هت له العالی* 
نظر خود را درباره سهم سادات و سهم امام علیه السلام, در پاسخ به 
و و ار ان ی سریرستبی هر 
دو سهم مبارک به به طور کلی به ولیث امر مسلمین واگذار شده است, و هر 
کمن کمن کرون وا خر دازا فسوی ارمسم امام عبت اسلم با ار 
سهم سادات هست. بر او واجب است که ان را به سرپرست خمس. پا 
وکلی که از جانب او اجان دار تایح کنق,و اکر عبت خماهد آزرا در یکی 


از موارد نعیین شده هزینه کند, بر او واجب است که در این باره از او 
اجازه یکره و مقلدین می در این باره رعایت فتوای مرجع تقلید 
خود را بکنند. 


در پرننتتتی دیکرز به: اننکه؟ آبا قفا دم شما می توانند حق سادات را 
خودشان به سادات فقير بدهند, يا اينکه به مانند سهم امام می بایست به 
وکیل شما تسلیم کنند تا در مورد شرعیه خودش هزینه کنند؟ ایشان چنین 
پاسخ داد: در اين موضوع, هیچ فرقی بین سهم امام و سهم سادات نیست. 
ایا 
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آنت ای ای ام سید علش سای سا نمی آعام مس 
درباره تصرف در سهم امام علیه السلام می بایست از حاکم شرعی اجازه 
گرفت. یا اینکه سهم امام را , به او بدهند و او 


ص :334 


1- 502. اجوبه الاستفتاءات, ج 1, ص 179, مسأله 1007 و مسأله 1006. 


دز ان موارد هزینه کند. و احتیاط واجب این است که او می بایست مرجع 

اعلم و آگاه به مسائل عموم باشد و نیز در هر مورد مصرف, می بایست 

رضانت امای علیه اسلا را اصزار تس سر کون رها صروری 

مهم تر, محل مصرف سهم امام, برپایی پایه های دین و برافراشتن پرچم 

دين و ترویج شرع مقدس و نشر آموزه رل است و همین 
نم آسمت امین شوه های اهل عم ه 
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آیت الله اقظی عاع نی مطفد قفی سحت دارم ضرف سعه آغام زد 
مبنا را پذیرفته اند: نخست. علم به رضایت امام. و سپس بحث مجهول 
المالک بودن و صدقه دادن. 


ایشان در المسائل الجامع می گوید: تصرف سهم امام علیه السلام در 
انخانی است که یقین داشته باشیم به رضایت امام علیه السلام در هزینه 
کردن آن, در آنچه ترویج دین و مذهب حقّ و آموزش و یادگیری دین و 
شد هب رآ هل کر دنه نوم کرخ ودقاه ان و کشک هم ین ار 
فقرای شیعه - که خداوند هميشه یاور شان باشد - با ملاحظه اولویت مهم 
ترین آنها, و آنچه که بااحتیاط تر است و باید رضایت ایشان رعایت شود و 
دفت کرد که اعمال ما نزد ایشان حاضر است.؛ گرچه ایشان شخصا از ما 
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مات ان است ای را کاس صادم اس ۳ 
زسانی آنب اش منکن شام هیا نکم هایس ول ات 
صدقه بدهند, گرچه این کار هم از موارد. مورد رضایت امام علیه السلام 
ست ...۰ (1) 


1 


ماه کات تون اسات یله الففه دق الض که الاما مید6 من رید 
روشن است که بیشتر فتاوای علما بر اینکه خمس از اساس می بایست به 
دو نیم تقسیم شود و نیمی از آن, هلک گروه های سه گانه و نیم دیگر برای 
دض اعام معصوم اسف و اغوال-شخصی. ماهر مایق یه وت آخ ان را 
حفط کرد تا بف اسان برس با انک. از خانب اه ضدقه داد وبا آننکه ذر 
راهی هزینه کرد که رضایت او دانسته شود. 


اقا پیش از اين گذشت که. همه خمس یک حو" واحد است که برای جایگاه 
امامت و حکومت حق قرار داده شده و این مال قرار داده شده برای امام 
از آن جهت که امام است نه برای شخص امام؛ یعنی عنوان امامت به 
عنوان قید ملاحظه شده نه اینکه علت باشد. و انفال نیز مانند اين است. و 
مسوولیت گرفتن خمس و انفال و هزینه کردن آنها از ز کارکردهای امامت و 
حکومت و کسی که حو" حکم را دارد. است و آن پیامبرصلی الله علیه وله 
در دوران ایشان و پس از ایشان برای امام معصوم و در دوران 
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غیبت. برای فقیه عادل و عالم به مصالح اسلام و مسلمین است. 


و کر سم آنن بو از اال وهی ات که یم ای ات 
نماینده جامعه و کسی که حق حکم کردن را بر مردم دارد, قرار داده, 
اجازه و تایید او سبب صحت معاملاتی که با اموال خمس و انفال می 
نتود. است یزاین مفای اسکه آبها براق. امام. است! بعنی: ایام 
سرپرستی تصرف در خمس و انفال را دارد و اختیار انها در دست امام 
است و مورد مصرف آن مصلحت عموم بنایر تشخیص امام است و از مهم 
ترین مصالح اداره خاندان امام وحفظ جایگاه امام و نیز تامین هزینه ِ 
دوه های سه گانه نیز از آشتحار رون وظایف امام است و از آنجا که 
امامت و حکومت از نظر شرعی تعطیل بردار نیست و جایز نیست وظایف 
و کاربردهای آن نیز (و لو در زمان غیبت ) تعطیل شور و در نتیجه جایز 
نیست نظام مالیه: که.وی شرع معرر .شین به طور کلن: یل نود و 
خمس و انفال از مهم ترین درآمدهاي مالی حکومت اسلامی است, 
فان اه سرا ال ی هه هت هه 
شدن در مواردی که تعیین شده و یا خودسرانه خرج کردن مردم, بدون 
عر اجه به حا کم .13۰ 


42 
نویسد: اما در مورد مصرف کردن سهم 
ص: 337 


و اسات فم اند لته وفع ال دول نماض 126 
127 


سادات برای گروه های سه گانه سادات. شک کردن در آنت آوان تست 

چرا که خداوند آن را برای آنها وضع کرده است. جلوگیری از نابودی 1 و 
رفع نیازهای شان, با توجه به اینکه زکات برای ایشان ممنوع شده و آشکار 
است که پنهان بودن امام (ارواحنا له الفداء) مانع از رساندن حق انها به 
انها و جدا کردن محرومین هم از خمس و هم از زکات نمی شود؛ بلکه امام 
له الما ال ایا دوس مرس اسان در وان 
سهمشان و این موجب سقوط حق انها نمی شود؛ بلکه واجب است نایبان 
۱ 
است مالکین سهم سادات, بدون نیاز به اجازه فقیه به ایشان برسانند. 


و اما در مورد سهم امام علیه السلام, برای روشن شدن موضوع, نیاز به 
یک مقدمه مهم و سودمندی است. و ان اینکه: شکی نیست که سهم امام 
تیف برات س وایاه اصان آمت هخا هی 
ها ی یشان ترا سار روشن است ایشان ‏ نم ی 
و ار ان هت رای سا ایرد ار اس سای 
مان اش رها ها مها مین ی وی تا 1 
که امام رئیس و رهبر و حاکم آنها است,: نیاز به هزینه های زیادی است که 
ارم این ایا اس شرس یم ام ال ی ی 
ان نا اه ناه اصال ات را نام داد 
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از سوی دیگر. روشن است که جایز نیست همه احکام دین با غیبت امام 
علیه السلام تعطیل شود؛ بلکه واجب است بر مسلمین, به اين احکام عمل 
ما انا کهرمفه نان آن رادار هار اس کار سا هت 
الما جات ان ار رامهایی کشی غو فت ایا هام مور 
داشته, کسب کنند. 


تعطیلی سهم امام علیه السلام. موجب تعطیلی همه آن چیزی می شود که 
امام در جایگاهش برای آن هزینه مي کرد ؛ مانند برپیایی حدود دین و برپایی 
شعائر دین هت دتهر ات دی ابا ایشان به این کار راضت اس ۱ از 
سوی دیگر, واجب است که حکومت اسلامی در دست مسلمانان ادا 
شود, نه در دست غیر مسلمانان و برای این می باییست امامی از بین 
خودشان داشته باشند و سزاوارترین مردم - بنابر انچه از بسیاری ادله 
فهمیده می شود - همین علمای دین و فقهای مسلمین هستند, کسانی که 
دارای همه شرایط تعیین شده در جای خود (یعنی ولایت فقیهی که بین ما 
مشهور است) هستند, و بسیار روشن است که این جایگاه. نیازمند هزینه 
های زیادی است و سهم امام علیه السلام از خمس, برخی از این هزینه ها 


هنگامی که این مقدمه را دانستی, بدان که واجب است نایبان امام علیه 


السلام به اندازه توانمندی, اقدام به این مهم کرده و سهم امام را در آن 
مقداری که اگر خود ایشان در بین ما بود. عادتاً هزینه 
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می کرد, هزینه کنند و به هنگام شک در اندازه آن به رضایت امام, به 
میزانی که یقین می کنند, هزینه کنند. 


روشن است که این تنها در مورد تکمیل کردن سهم سه گانه سادات نیست 
بسن از آن جهت که امام 


23 


آیت اللّه العظمی حاج شیخ محشّد فاضل لنکرانی (م 1386 ش) درباره 
تصرف در سهم امام می نویسد: ظاهرأً ملکیت پیامبرصلی الله علیه واه و 
همچنین امام علیه السلام همین گونه است؛ یعنی اولویت تصرف دارند. 
بنابراین فقیه در دوران غیبت, سرپرستی تصرف در سهم امام علیه السلام 
دارد و هرگونه که بداند و تشخیص دهد, آنرا طزبته افی. کنده: بدون اینکه 
صلی خووسن به ساقه قایر آموال شخضی ام باشد با آننکه نهد از مر کس به 
ورثه او منتقل شود ... این در مورد سهم امام است. 


من و انا در هرن سهم:سادات, نیو اختیار ان در دشت: جحاکم است: رو 
بنابر احتیاط واجب, می بایست رساندن سهم سادات به صاحبانش متوقف 
بر آجازه مختهد باشد, به خاطر آینکه .مالک تمی تواند آن را خدا کندی2) 
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1- 505 بحوت فقهیه عاته: ض 132 و 133 


2 506. الخمس والاأنفال. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله, ص 
9 - 277. 


فصل چهارم 
مبنای فقهای امروز در دریافت خمس 
مبنای فقهای امروز در دریافت خمس 


شکی در این نیست که شریعت اسلام درباره احکام اقتصادی خود. قوانین 
و مقررات ویژه ای وضع نموده است, این قوانین می تواند شامل پیدایش 
دز احکام ارث؛ دبه» زکات و غنایم ۰ به خوبی مشاهده نمود. و چنانچه بنابر 
زمینه, نباید تردیدی به خود راه دهیم که شریعت مقدس اسلام در مورد 
خمس نیز. همین تدابیر را وضع نموده و ان را رها نکرده است. بنابر همین 
مبنا است که آئمه معصومین . علیهم السلام در زمان خود, ان را به خوبی 
مدیریت و سازماندهی می نمودند, اما در نخستین_ سال های عیبت آن 
پیشوایان معصوم» پیروان آنها درباره مصرف و توزیع ۳ دچار سر گردانی و 
اختلاف: آرا شندند. این روند سالیاتی خند ادامه داشت: که ذر فصل, پینشین 
بل ان اشاره شد. اما برای جمع بندی و اینکه مبنای فتوای فقهای 


ص: 341 


معاصر را بیشتر بررسی کنیم, نیاز به گروه بندی نظرات و فتوا های صادر 


دسته بندی نظرات مطرح شده پیرامون وجوب و مصرف خمس 


دسته بندی نظرات مطرح شده پیرامون وجوب و مصرف خمس 


با توجه به روندی که نظرات ت گوناگون فقها درباره وجوب و مصرف خمس 
از آغاز عضر غیت کبری تا به امروز داشته آند, عمده ترین ابرم نظرات را 
می توان به بیست و دو نظر تقسیم نمود. 


یک 


عدم وجوب خمس. برخی گفته اند؛ خمس در زمان غیبت واجب نیست و 
پرداخت آن از شیعیان ساقط شده است. کسانی چون: 


ابی یعلی سلار دیلمی (م 448 ه.ق), در کتاب فقهی خود به نام مراسم(1) 
8 کر فرشم ما مخ دراک سترواره (م 1090 و.ق) به نقل از صاحب 
حدائق اين نظریه را داشته اند. 


البته ایشان در کتاب کفایه خود آورده: درباره خمس در زمان غیبت, بین 
علما اختلاف بسیاری است که برخی می گویند: خمس به طور کلی مباح 
است و این سخن خالی از قوّت نیست, گرچه نزد من احتیاط این است که 
همه آن را ۳ های موجود خمسی با سرپرستی فقیه عادل جامع 
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1 07و المرامیم العلوبه وه ااحکام الشمية قی القعه الاماهی: یلار یه 
بف ند العتی دیلمی ناشر: متصور ات الخرهین. قمه ع ال 1104 و 
محقق: محمود بستانی. ص 140 به بعد. 

2 508. کفایه الأحکام, ج 1, ص 223. 


خی اه مه یم اه مس اه سای ای مق 
چنین بوده است.(1) 


دو 


وجوب خمس در همه موارد, حثّی در نکاحج و مسکن و تجارت واجب است. 
اکثر فقهای شیعه بر این نظر هستند که بنابر برخی روایات ائمه علیهم 
السلام, خمس در هزینه های نکاح و مسکن و تجارت بخشیده شده است. 
از کسانی که گفته شده چنین نظری دارند, آبن جنید, محمد بن احمد بن 
یه هه رن ای اند 


وی چنین استدلال می کند: حلال ساختن تنها در چیزی است که ملک حلال 
کننده باشد؛ زیرا جایز نیست انسان چیزی را که مالک نشده, برای دیگران 
حلال کند؛ زیرا این تصرف در ملک غير بدون اجازه اوست.(2) 


لدیه 


زمین دفن کرد تا به هنگام ظهور بنابر روایتی: زمین گنج های خود را برای 
دهد. این نظر را شیخ مفید, که در زمان خودش رایج بوده است. نقل کرده 
است.(3) 


ص:343 


1- 509. به نقل از: الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره, جح 12, ص 
39 

2- 510. مختلف الشیعه فی آحکام الشریعه, ج 3, ص 343؛ مجموعه 
فتاوی ابن جنید. ص 106. 

3- 511. المقنعه, ص 286 - 287. 


چهار 


جدا کردن سهم امام و وصیت کردن. سهم امام را برای صاحب الامر علیه 
الشلام جدا کنیم.ه اکر بیع زرا انیم که قبل از مور عضرت: ار وا 
وی و را وا اه 
ی ۳ به امام تحویل دهد و گرنه او نیز به 

کی ی که ار ستاو ان ماما استهء عص ند ند به 
همین ترتیب. نسلی , به نسلی وصیت کند تا اينکه امام زمان علیه السلام 


یر کنر شخ هفید این نظر را ای سای ظزات سر من داند 
پدی 


دادن سهم سادات به آنها و جدا کردن سهم امام و وصیت کردن. برخی از 
فقها فتوا داده اند که شیعیان می بایست سهم سادات و سهم امام را از 
اموال خود جدا کنند؛ : سهم سه گانه سادات رل بة آنها برسانند و از سهم 
امام نگه داری کنند و به هنگام فرا رسیدن مرگ, آن زا یه کسی که مورد 
اعتماد است. بسپارند و همان گونه وصیت بکنند تا نسل به نسل ادامه 
دهند تا هنگام ظهور حضرت برسد و آن را نم آن حظرت تسادم کنند. 


شیخ طوسی (385 - 460 ه.ق) این نظر را در کتاب نهایه آورده است(2) 
و نیز قاضی ابن بزاج (م ۳0۰91 در کتاب المهذب بیان کرده است.(3) 


ص :344 
1- 512. المقنعه, ص 860 2. 


2 وا برض 201 
143 المهدت, ع 1 ض. 2180 181 


شش 


سهم سه گانه سادات را به صاحبانش بدهند و سهم امام را نگه دارد تا به 
هر طریقی که می دانند به دست خودشان برساند. این نظر ان الصلاح 
حلبی(1) و اين ادریس است(2) و علامه نیز در کتاب المنتهی(3) به 
نظر گرایش نشان داده و در کتاب المختلف(4) ان را پذیرفته است. 


رد کردن شیم سه: کانه سادات:به ضاحیان: نها و تسهم, آمام را یز در پیز 
سادات بنی هاشم تقسیم کنند. این سخن پس از محقق, در بین فقها 
مشهور شد.(5) و نیز محقّق اردبیلی می گوید: اگر سهم امام علیه السلام 
حاصل می شود.(6) 


و 


سهم سه گانه سادات به آنها داده شود و سهم امام را در صورت امکان, به 
خود امام برسانند. ۰ صورت؛ درباره گروه های سه گانه سادات 
هزینه کنند و در صورت عدم نیاز آنها, سهم امام برای شیعه مباح می گردد. 
طرحم فا ی توبن سس عاملی دز کناب وسایل الشیعه, به 
اين فتوا گرایش 
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1- 515. الکافی فی الفقه, ص 173 - 174. 

2 516. السرائر, جح 1, ص 499. 

3- 517. منتهی المطلب, ج 8. ص 586. 

4 518. مختلف الشیعه, ج 3, ص 224 المسأله 166. 

5- 519. شرائع الاسلام, جح 1, ص 184. 

6- ۰520 مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان, ج 4 ص 358. 


نشان داده است.(1) نظر مرحوم سید محمّد کاظم طباطبایی یزدی نیز 
چنین است و نیمی از خمس, که از آن امام علیه السلام است, سرپرستی 
آن در زمان غیبت, به نایب ایشان واگذار شده, که او مجتهد جامع الشرایط 
است. پس بایسته است که به او سپرده شود و یا با اجازه او, به مستحقین 
آن داده شود و این به مصرف سادات رسانده شود تا 


دادن سهم گروه های سه گانه سادات به آنها و سهم امام برای شیعه مباح 
و حلال است. این نظر صاحب مدارک, محمّد بن علی موسوی عاملی, (م 
9) در کتاب مدارک است(3) و محذدّت ملا محمد محسن فیض 
کاشانی (م 1091) نیز در کتاب مفاتیح الشرایع. به همین نظر گرایش 
نشان داده است.(4) 


ده 


خمس واجب بیست ق هریت کردن آن؛ برای گروه های سه گانه سادات 
مطابق با احتیاط است. محقق سبزواری, محمدباقر بن محمد مومن؛ (م 
0 .ق): در کتاب ذخیره المعاد, گویای چنین فتوایی است. ایشان در 
کتاب خود در مورد وجوب خمس در دوران غیبت, تردید می کند و می 
گوید: جان 
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1- 521. وسائل الشیعه, ج 9, ص 513 - 514, الباب 1, ح 8 و 9. 
2 522. العروه الوثقی (المحشی ), ج 4 ص 309. 

3- 523. مدارک الاحکام, ج 5, ص 421. 

524-4 مفاتیح الشرائع, جح 1, ص 229. 


کلام اینکه: گفتن واجب نبودن خمس در زمان غیبت سخن بی یشتوانه ای 
نیست؛ ولی نزد من احتیاط اين است که همه اموال را با سرپرستی فقیه 
عادل جامع شر ایط فتوا, برای گروه های سه گانه مصرف کنند و سزاوار 
این است تا اندازه ای هزینه کنند که احتیاجات خوراک و پوشاک و مسکن و 
چیزهای ضروری و بلکه ازدواج انها در صورت نیازمندی فراهم شود.(1) 


یازده 


پرداخت کردن سهم گروه های سه گانه به آنهاء و هزینه کردن سهم امام در 
بین هواداران شناخته شده و آگاه و نیازمند. گفته شده: نظر ابن حمزه 
طوسی چنین بوده است(2) و نیز نظر محقق نراقی, مولی احمد بن 
محمدمهدی (م 1245 ه.ق), در مورد سهم امام همین گونه است. ایشان 
معتقد بوده: ما قطعا می دانیم امام غائب. کسی است که در زمان غیبت. 
صاحب حقّ است و نیازی هم ندارد و کسی که خمس برعهده اوست, نیز 
نمی تواند حق امام را به دستش برساند و آن حقّ نیز در معرض از بین 
رفتن و ضایع شدن است؛ بلکه گمان برده می شود وقتی دوستداران 
پرهیزکار او در نهایت سختی و گرفتاری و نیازمندی و نداری هستند, ایشان 
ار وا رس ار 
هایشان برطرف شود.(3) 


ص: 347 


1- 5 زذخیره المعاد فی شرح الارشاد, ج 2 ص 492؛ و نیز کفابه 
2 526 ۷۳ 1 
2 مه اه فیی اکام الشرصه 0 تا و9 


دوازده 


خمس ارباح, مخصوص امام است و الان حلال است و اما بقیه موارد 
خمس, مشترک است بین امام و گروه های سه کانه سادات. این نظر شیخ 
حسن, فرزند شهید ثانی است.(1) 


سیزده 


وا گذاردن سهم گروه های سه گانه سادات به آنهاء و درباره سهم امام, 
مخیر هستند به اينکه آن را دفن کنند, يا با وصیّت کردن نسل به نسل, آن 
تام ام نصا اما ای ات سا مر انس 
آن سهم را به سادات بدهند. این نظر شهید اوّل است.(2) 


چهارده 


سهم سادات 1 مستحق در بین گروه های سه گانه از خمس توزیع می شود و 
جایز است سهم امام را به کسی که سهم خمس به او نرسیده و يا به 
اندازه کفایت به او داده نشده, بدهند, به وجهی که سهم او نیز کامل شود. 
این عظر اقراد خی ارییت: 


مق خی حعظر بر نت نزن تنم ابر سفند علی:۰( 0602 


- مجلسی اوّل, محمدتقی بن مقصود علی اصفهانی (م 1070 ه.ق), در 
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1- 528. منتقی الجمان, ج 2, ص 450. 

2 529. الدروس الشر عیه فی فقه الامامیه, ج 4 ص 263 اللمعه 
الدمشقیه فی فقه الامامیه, ص‌ 6 البیان, ص 3932. 

3- 530. المختصر النافع, جح 2 ص 636 ج 642؛ شرائع الاسلام. ج 1. ص 
8 7 139. 

4- 531. روضه المتقین فی شرح من لایحضره الفقیه, جح 3, ص 119. 


+« هه شبن تفن طلی چم ای خی و2 و 

- محقق کرکی, شیخ نورالدین علی بن حسین بن عبد العالی کرکی.(2) 

ِ محفق اردبیلی, در کتاب مجمع الفائده و البرهان,(4) 

- صاحب ریاض, سید علی بن محفد.(<) 

پانزده 

مخیر است کل خمس را با وصیت کردن برای امام نگه دارد یا اینکه نصف 
آن را برای صاحبان خمس مصرف کند و باقی آن را برای امام نگه دارد و 
۳ 0( امام ر با سور ای ۳۲ برای گروه 1 سه. کائه مصرف 


کری: مخقه نی( 910 یی کر حاصع المناضد فی سم قیاع 
است.(6) 


شانزده 


ص :349 


1- 532. مختلف الشیعه, ج 3. ص 354 - 356؛ الرسائل العشر, ص 255. 
2 533. جامع المقاصد فی شرح القواعد, ج 3, ص 37. 

3- 534. مسالک الأفهام الی تنقیح شرائع الاسلام, ج 1. ص 476. 

4 35د. مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الاذهان, 3 4 ص‌ 9ظد. 
5- 536. ریاض المسائل, ج 5, ص 274 و 275. 

6- 537. جامع المقاصد فی شرح القواعد. ج 3 ص 537. 


اسان با اصاط ات ماس که شم تسس لیس 
خود تمایل پیدا می کند به مصرف سهم امام برای سایر گروه ها؛ اما به 
عاطر اخیاد تحلیل فرفید داووه تما آن را عظایی نا اما ما ۱۱ 
ی را ی ۱۱۱ ری سر 
همین گونه است. اما درباره حق امام علیه السلام, ظاهرا] با استناد به 
توب صاحب ارهان ی ام رای فس ان ال دم اسب تا 
آن است که آن برای سادات مستحق خرج شود.(2) 


هفقده 


یی کردم هرا ات را عیشت سروس او و رن ماد 
خا ال سل ال ار تم سس ار صا ارو 
محمدحسن بن باقر نجفی (م 1206 0 .ق) این چنین بودر ایشان در کتاب 
خود آورده: «فتوای درست تر این است که بگوییم با آن به مانند ِ 
مجهول المالک رفتار کنیم. به اعتبار اینکه توانایی رساندن مال به امام - 
ان دای ما تا ای رام ایا من ین 
نشناسی, پابنده نیستی؛ که ممکن ات سانن رل خم مخوول 
المالی ادا جون که ماه رسدن ما به اسان همان ان اسان 
است, پس در این هنگام نایب ایشان در زمان غیبت برای ایشان صدقه می 
فد ش ات کان یواست هام اخوال را 
نمی توانیم به دستشان برسانیم ...(3) 


ص :350 


1- 538. مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الاسلام, جح 5 ص 427 و 
28 

2 539. الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره, ج 12, ص 447 و 
38 

3- 540. جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ج 16, ص 178. 


هجده 


مصرف سهم امام برای گروه های سادات محل نظر است و می بایست در 
مواردی که یقین به رضایت امام داریم, خرح شود فلا برای رفع نیاز 
گرفتاران و نیازهای عموم مردم مصرف شود. این نظر شیخ انصاری 
مرتضی بن محمّد امین (م 1281 ه.ق) است که در کتاب خمس, به آن 
فتوا داده است, اما در مورد سهم امام می گوید: آنچه.هی, بایست در آن 
درنگ و اندیشه نمود؛ احوال امام و روزگار گرفتاری پیروان امام در این 
دوران و ملاحظه نگزاتت امام نسبت به این پیروان است که یقین به 
رضایت امام علیه السلام پیدا می شود به اینکه سهمشان درباره اینها و 
رفع گرفتاری از اینها مصرف شود و نیز هرجا که کارهای عموم و مهم به 
سهم ایشان تبار پیدا کرد .مضرف نود ۱1 و خر موره ایتک آیا این عال به 
عنوان جبران [کمبود سهم سادات آمی بایست تنها به مصرف سادات برسد 
پا نه, می گویند: ی مت 
ها, برای جبران کمبود آنهاء محل نظر است., به ویژه هنگامی که فحل 


مصرف دیگری, که به مراتب اهمیت بیشتری دارد, پیدا شود.(2) 
نوزده 


سهم امام را برای رفع و نیاز عموم فقرا و نیازمندان شیعه و نیز برای 
پایداری و دفاع از مذهب حقه و رعایت اهم 
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1 کات شمس شخ اتصاری ض 3 


و مهم مصرف کنیم, و احتیاط در این است که به مصرف فقرا و نیازمندان 
سادات شود. این نظر محقق همدانی, اقا رضا بن محفدهادی (م 1322 
ه.ق) درباره سهم امام از خمس در زمان غیبت است. 


ایشان در نهایت چنین فتوا می دهد: جایز است مصرف سهم امام برای 
سخن حقی که بریایی ان وظیفه امام علیه السلام است, و بالنده تر می 
سازد, خالی از قوّت نیست؛ به ویژه با رعایت اهمو مهم. مگر اینکه احتیاط 
کند و تا آنجا که امکان دارد برای سادات نیازمند مصرف شود.(1) 


سهم سادات صرف آنها شود و در مورد سهم امام, می بایست در جایی 
فزیته. کرد کد. علم. چه. تصایت: آفام ما احراز تفود: ایت ال شیح 
محقدحسین اصفهانی معروف به کمپانی در حاشیه ای که بر مکاسب 
نگاشته است؛ گرایش به این فتوا دارد. در بخشی از ان چنین اورده است: 
و نیز تفاوتی نمی کند بین یقین به رضایت امام پیدا کردن از سوی مالکی 
که مال به دستش است., باشد يا اينکه از سوی فقیه باشد.(2) 
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ار ام 


و همچتنین نظر بیشتر غلهای معاصر چنین است که برخی از آنها عبار تند 
از: 

ز‌ 

+ات اه اعظمی: ام میر | نی ایس فررنای مخفی رفیشت 
که همه آن - در صورت امکان - باید در جایی صرف شود که علم به 
رضایت امام علیه السلام باشد, به گونه ای که واجب است هزینه کردن ان 
در جایی که یقین به رضایت امام هست.(1) 


آننن اللّه العظمی حاج آقا حسین طباطبایی بروجردی, در مورد تصرف در 
سهم امام چنین می گوید: ... در موضوع سهم امام علیه السلام نیز مانند 
ها با ی ها و 
یقین رضایت امام علیه السلام را در هزینه شدن سهمشان می دانیم.(2) 


- مرحوم محمدجواد مغنیه نیز چنین می فرماید: سهم امام در زمان غیبت 
در راهی هزینه می شود که علم به رضایت امام داشته باشیم, مثل تقویت 
دین و ترویح شریعت., که از ظاهرترین مصادیق این موارد است.(3) 


- آیت اللّه العظمی حاج سید عبد الأعلی سبزواری چنین فتوا داده است: 
سخن در مورد سهم امام علیه السلام مردد است بین اینکه ان 


ص:3 35 
1- 545. مصباح الهدی فی شرح العروه الوثفی, ج 11, ص 194. 


2 546. زبده المقال. ص 41 - 43. 
3- 547. فقه الامام الصادق, ج 2, ص 118. 


زاناس تسام با ای را نیسای که رهایت [ اد 


- آیت اللّه العظمی حاج شیخ مرتضی حائری, نیز احراز رضایت امام را در 
تصرف در سهم ایشان شرط می داند و می فرماید: اینکه عرفا می 
باییست تشخیص امام و رضایت امام در مصرف. رعایت شود يا از این 
جهت که رضایت ایشان در برائت ذفّه صاحب مال موتر است و ...(2) 


+ ارت |[ سید ابوالقاسم خویی می فرماید: سهم امام را در مواردی 
مصرف کنیم که رضایت امام را با یقین و اطمینان احراز کرده باشیم, به 
گونه ای که هزینه کردن در این راه مورد رضایت ایشان باشد؛ مانند مصالح 
عموم مردم و ...(3) 


ماس اه اس انا سواو وی رصان مر ان ۳ 
داده است: نصف خمس, ملک امام علیه السلام است و جایز نیست تصژف 
قر ار همه اسان رها اه ماه سا اما ی 
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1- 548. مهدب الأحکام فی بیان الحلال والحرام, ج 11, ص 474. 
2 549. کتاب الخمس حاثری یزدی. ص 753 - 55 7. 

3- 550. المستند فی شرح العروه الوثقی, جح 3. ص 325 - 330. 
4 551. صراط النجاه, جح 5 ص 323. 


اس ای اه امی فامسس ی سای ور اس ار ی توص و که 
مورد مصرف., می بایست رضایت امام علیه السلام را احراز کند.(1) 


بییست و یک 


تصرف در سهم امام با احراز رضایت و با رعایت احتیاط به عنوان صدقه و 
مجهول المالک بودن ان. 


نتروان این قضار یه ار شیور 


ایا اععی تا یه اس وی در ابتدا رضایت 
امام را در مصرف سهم امام مطرح می کنند و بعد نیز می گویند احتیاط با 
نیت صدقه باشد, پس مشکل است تصرف کردن در آن. مگر اینکه احراز 
شود رضایت امام علیه السلام در هزینه کردن آن در برخی جهت ها - مثل 
اینکه در این زمان ما - می دانیم رضایت امام علیه السلام را به هزینه 
کردن سهمشان ذر بریا تمودن یایه های دین ... و اختیاط آن است: که نیت 
صدقه از سوی امام کنند.(2) 


اه ان ای سا مد توت ند سای سناسا قر ور 
مورد سهم امام هم نظریه مجهول المالک را می پذیرند و هم احراز 
می شود. چرا که او از سوی امام, حجت است و همه خمس به او واگذار 
شده و او ان را در مصارف صدقه و جایی که رضای امام است, هزینه می 
کند.(3) 


ص:5 35 


له 2و5 القسال المتتخیهض 204 یل فساله 613 

2 553. مستمسک العروه الوثقی, ج 9 ص 583. 

3 4 5 مخاضرآت قی, فقه الامامیه. (کقاب الخمس لر تقریرآت درس سید 
محمدهادی میلانی, ص 277. 


- آیت اللّه العظمی حاج شیخ محشّد تقی بهجت در یکی از دو نظر خود این 
گونه فتوا داده است: تصرف سهم امام علیه السلام در آنجاینه است که 
یقین به رضایت امام علیه السلام در هزینه کردن آن در آنچه که ترویج دین 
و مذهب حقّ است ... و در قول دیگر در ذیل آن می گویند: «همچنین جایز 
است از سهم ارشان به فقیران صدقه داده شود همچنان که جایز است 
صدقه بدهند هر مالی را که ممکن نباشد رساندن آن به صاحبی که معلوم 
و ار مر ات 


بیست و دو 


سهم امام و سهم سادات از آن بیت المال است. همه خمس در اختیار 
فقیه جامع الشرایط و ولی فقیه است و فقیه عادل می تواند ان را برای 
رفع نیاز گروه های سه گانه و سایر مواردی که مصلحت می داند, هزینه 
کند. پیروان این نظریه عبارتند از: 


- بنیان گذار حکومت جمهوری اسلامی ایران. حضرت آیت اللّه العظمی 
امام خمینی قدس سره در کتاب بیع خود چنین اورده است: خلاصه کلام 
هر کس در معنای 1 و روایات دقت و اندیشه کند, , درمی یابد که همه 


سهم های خمس.: از بیت المال است و حاکم, خی قض ف: در آن۱۰ دارد ۵ 
تاک مسا ام را ار ای سس سس ار 
باید از سهم 
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1- 555. جامع المسائل, ج 2, ص 35. 


سادات, ۳ سه گروه باد شده را برحسب تشخیص خود برآورده سازد. 


)1( 


ای معط ری سر متا ای ان ای ی سا اغالی! 
نظر خود را چنین مرقوم فرموده است: سرپرستی هر دو سهم مبارک به 
طور کلی به ولی امر مسلمین واگذار شده است. و هر کس که بر گردن 
او و پا در دارایی اش جیزی از سهم امام علیه السلام پا سهم سادات 
هست. بر او واجب است که آن را به سرپرست خمس, يا وکیلی که از 
جانب او اجازه داده شده, تسلیم بنماید ...(2) 


.یت آلله. القامی مارم شیر آزگسبشن ان بیان سقنیه آی میتی ید که 
سهم امام از خمس فقط برای حقوق منصب و جایگاه ایشان است., نه به 
خاطر هزینه های شخصی ایشان ... فرموده است: از سوی دیگر. روشن 
است که جایز نیست همه احکام دین با غیبت امام علیه السلام تعطیل 
شود؛ بلکه واجب است بر مسلمين, که به اين احکام عمل کنند و تا آنجا که 
میتی آررآشای دامع اک ان کار 2 بت 
ك را از راه هایی که شرع در دست نایبان عام مقژر داشته, کسب کنند 
» از دیگر سوی, واجب است که حکومت اسلامی در دست 
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1- 556. کتاب البیع امام خمینی, ج 2, ص 663. 
2- 557. آجوبه الاستفتاءات, ج 1, ص 179, مسأله 1007. 


مسلمانان اداره شود نه در دست غیر مسلمانان, و برای این می بایست 
امامی از بین خودشان داشته باشند و سزاوارترین مردم - بنابر انچه از 
بسیاری ادله فهمیده می شود - همین علمای دین و فقهای مسلمین هستند, 
کسانی که دارای همه شرایط تعیین شده در جای خود می باشند (یعنی 
جایگاه, نیازمند به هزینه های فراوانی هستند و سهم امام علیه السلام از 
خمس. برخی از این هزینه ها را جبران فت. کتد. مب لا 


- آیت اللّه العظمی حاج شیخ محشّد فاضل لنکرانی درباره تصرف در سهم 
افاه ی تست اه مایت ساصرضای اه مهم احام 
علیه السلام همین گونه است ؛ یعنی اولویت تصرف دارند. بنابراین فقیه در 
دوران غیبت, سریپرستی تصرف در سهم امام علیه السلام را دارد و 

ی تس ها رای عبر اک 


خودش به مانند سایر اموال شخصی او باشد., تا اينکه بعد از مرگش به 
ورثه او منتقل شود ...(2) 


- موَلّف کتاب «دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه». یکی از 
مدافعان این نظریه است و چنین اورده است: همه خمس ی حق واحد 
است که برای جایگاه امامت 
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ات ور نخوت. ققیه ها تم ی 132 و 13 


2 559. الخمس والأنفال. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله, ص 
9 و 277. 


و حکومت حو قرار داده شده, و این مال برای امام قرار داده شده, از آن 
جهت که امام است نه برای شخص امام ؛ یعنی عنوان امامت به عنوان قید 
ملاحظه شده است. نه اینکه علت باشد. و انفال نیز مانند اين است و 
مسوولیت گرفتن خمس و انفال و هزینه کردن آنها از ز کارکردهای امامت و 
حکومت و کسی که حو" حکم را دارد, است و آن پیامبرصلی الله علیه واله 
در دوران ایشان و پس از ایشان برای امام معصوم و در غیبت برای فقیه 


عادل و عالم به مصالح اسلام و مسلمین است.(1) 


جمع بندی نظرات فقها در عصر غیبت پیرامون خمس 


الف) در دوران غیبت کبری تاکنون, فقها آرا و نظرات گوناگونی را ۰ 
خمس داده اند, اصولا همه فقهای شیعه به جز چند نفر,. مانند ابویعلی سلا 

دیلمی (م 448 ه.ق) در کتاب فقهی خود به نام مراسم(2) و نیز ع 
مجمدباقر سبزواری (م 1090 ه.ق) در کتاب خود(3) و محدت شیخ عبد 
الله بن صالح بحرانی (زنده در سنه 1117 4()8.۰) حکم به عدم وجوب 


خمس داده اند 


ب) همه فقهای شیعه فتوا داده اند که در عصر غیبت, سهم گروه های سه 
گانه سادات را, در صورت نیازمندی آنها, می بایست به خود آنها داد. 
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1- 560. دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه, ج 3, ص 126 و 
1127 

2 561. المراسم العلویه, ان عبد العزیز. ص 142. 

3- 562. ذخیره المعاد فی شرح ارشاد الأذهان, ج 2 ص 492. 

4- 563. به نقل از, الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره, ج 12, ص 
49 


ج) در مورد سهم امام, بین فقهای شیعه اختلاف هایی وجود دارد, که مهم 
ترین انها به اين ترتیب می باشد: 


1 - در راهی که رضایت امام احراز شده, هزینه شود. 

2 - مصرف کردن در گروه های نیازمند سادات. 

3 - اختیار آن با فقیه حاکم و سرپرست حکومت اسلامی حقه است. 
4 - وصیت کردن و نگه داری آن برای امام. 

5- عنوان مجهول المالک را دارد؛ لذا باید از طرف امام صدقه داد. 
6 - برای یاران و هواداران نیازمند امام خرج گردد. 

7 - به مصارف عموم رسانده می شود. 

8 - برای پایداری دین هزینه گردد. 

9 - دفن گردد. 

0 - حلال کردن برای شیعه. 
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پاسخ به دو شبهه 


پاسخ به دو شبهه 


بی شک یکی از عوامل پایداری و گسترش حوزه های فقهی و علمی شیعه 
در یکصد ساله اخیر. خمس بوده است؛ چون یکی از منابع مالی محققین و 
مدرسین و دانشجویان دینی. خمسی است که توسط شیعیان به نزد مراجع 
دینی ارسال می گردد و هرگاه نقفش علما و روحانیون دینی در جامعه 
پیت ور و رت یدح است و یا با منافع نامشروع در تضاد بوده است, 
مشروعیت این منبع مالی نیز مورد پرسش قرار گرفته است. 


پس از انقلاب اسلامی و رهبری روحانیت؛ علما و حوزه های علمیه شیعه, 
پرسش هایی مطرح گردید که تک از این پرسش ها پیرامون خمس و 


ی ‏ تست صرف نظر از این که پرسش فوق از چه 
هی است 


در اینجا به بررسی دو مورد از اساسی ترین پرسش ها می پردازیم: 
موضوع حلال شدن خمس برای شیعیان از سوی امامان علیهم السلام با 
گرفتن خمس از سوی علمای شیعه چگونه قابل توجیه است؟ و دیگر اينکه 
اا مور سای مت ]بای سا نم 
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است, يا اینکه یک موضوع شخصی مربوط , به امام معصوم علیه السلام و 
گروه های خمسی سادات است ؟ 


1 - روایات تحلیل خمس در کتب روایی چگونه توجیه می شود؟ 


برای بررسی روایات تحلیل خمس,. می بایست در دو فصل جداگانه بحت 
شود. در فصل نخست. روایات تحلیل خمس در زمان ائمّه پیشین را مورد 
تجزیه و تحلیل قرار می دهیم, و در فصل دوم, به بررسی روایت توقیع 
مبارک حضرت ولی عصر علیه السلام درباره تحلیل خمس پرداخته می 
شود. 


اما هنگامی که روایات خمس را در روند تاریخی ان بررسی می کنیم, 
و دا ی ی ین ات نمه علیهم 
السلام روندی رو به گسترش داشته است. 


آنچه سبب سوال و پرسش در اين موضوع شده, نکاتی می باشد که برخی 
از فقها, هنگام بررسی روایات تحلیل خمس از انها غفلت ورزیده اند. ان 


یک - معمولا فقها به هنگام فتوا دادن 


تمامی روایت ت های تحلیل را در کنار هم قرار می دهند و سپس آنها را مورد 
اجتماعی زمان صدور روایت توجهی نداشته اند, و اين یک اشتباه بزرگی 
ات وا وا و اس ها 


ص: 3062 


به شرایط سیاسی, اقتصادی و اجتماعی زمان خود. تحلیل خمس را به کار 


دو - تنها در مورد امام حسن و امام حسین و امام سجاد علیهم السلام, خبری مبنی بر دریافت 
خمس به طور صریح نداریم, در صورتی که بقیه امامان معصوم شیعه علیهم السلام قائل به وجوب 
خمس بوده و خود نیز خمس را دریافت می کرده اند و هیچ یک از ائمه علیهم السلام. خمس را در 
زمان خود به طور مطلق تعطیل نکرده اند؛ بلکه خمس را واجب دانسته و خمس دریافت می کردند 
و اين وجوب تا پایان دوران غیبت صغری حضرت مهدی علیه السلام ادامه داشته است. 


سه - از دوران هفتمین پیشوای معصوم ؛ 


ارام فش یا ناما تم اسان رات 
دریافت خمس, تشکیلات مالی بنیان نهادند که در دوره سه امام اخر, این 
تشکیلات کسترش بیشتری پیدا کرد, و اوج ان در دوران غیبت صغرای 
اخرین پیشوای شیعیان بود که گاهی برخی از پاران امام, جان خود را به 
خاطر کار و تلاش در این تشکیلات از دست داده اند.(1) 


کار ت اقایای یی ایازم رشب اسف ار کینوت 


به شدذت مقابله می کردند و با واژه ها و الفاظی شدید برخورد می کردند. 
ص :363 
1- 564. بنگرید معجم رجال الحدیث, ج 5, ص 315 و 316؛ و ج 18, ص 


1 


مثلا هشتمین پیشوای معصوم امام رضاعلیه السلام در برخورد پا گروهی از 
جروم خراسان: که از اشان‌پرشسیدت با اما زا از خمس‌ ماقم دارد 
امام فرمود: : «ماأ آمحل هذا؟ ! تمحضونا الموده بالسنتکم وتزوون عنا حفاً 
جعله الله لنا وجعلنا له, وهو الخمس. لا نجعل لا نجعل لا نجعل لاحد» (1) 
«چرا اين را معاف کنم؟ با زبان می گویید: تنها شما را دوست داریم؛ ولی 
حقی که خداوند بر ما گذارده, آنچه به ما واگذار شده از اوست و شما آن 
(خمس) را از ما دریغ می کنید. یک نفر از شما را هم معاف نمی داریم, 
نمی داریم نمی داریم». 


همجنین برخی از بازرگانان فارس.: در نامه ای از امام خواسته بودند که در 
پرداخت خمس به آنها رخصت دهد امام در پاسخ انها نوشت: هیچ مالی 
حلال نیست مگر اینکه خداوند آن را به گونه ای حلال کرده باشد. خمس.: 
کمک رسان ما در دین ما زتد کی خاتوادکی: ماو دارایی ماشت, آن زا به 
کسی واگذار نمی کنیم, آبروی خودمان را در برا, 2 
آنها در هراسیم. نمی فروشیم. پس آن را از ما جدا نکنید و دعای ما را که 
در حق شما کرده ایم؛ بر خودتان حرام نسازید. بیرون آوردن خمس (از 
اموال تان) گشاینده روزی شما و از بین برنده 
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من الخمس الیه, ح 3؛ آورده از اصول کافی, ج 1, ص 548, ح 26؛ تهذيب, 


گناهان شماست. برای زوز کاز تنگ دستی تان چاره ای سازید. مسلمان 
کسی است که به پیمانی که با خدای تعالی بسته است. پای بند باشد. 
کسی که با زبان پاسخ گوید؛ اما در دل مخالفت کند. مسلمان نیست . 
(۷ 


پنج - از زمان امام صادق علیه السلام به بعد تا زمان غیبت صفغفری, 


نه تنها دیگر روایات تحلیل خمس صادر نشد ؛ بلکه احکام خمسی به شدت 
گسترده شد و حلّی در زمان امام جوادعلیه السلام که اوضاء شیعیان کمی 
خراب تر شده بود, امام جوادعلیه السلام خمس را تحلیل نکرد ؛ بلکه آن را 


تخفیف داد. 


برخی از دلایل تحلیل خمس در زمان ائمه علیهم السلام 
برخی از دلایل تحلیل خمس در زمان ائمه علیهم السلام 


با بررسی هایی که از اخبار و روایات می شود, چنین فرضیه ای را می 


توان مطرح کرد که روایات تحلیل خمس, یک فرمان ولایی ی به 
شرایط زمان و مکان خاصْ و موقتی بوده است و نمی تواند یک تحلیل 


_. 


همیشگی و فراگیر بوده باشد و لذا می باپست به هنگام بررسی این 
و آبانت؛ به این شترایط توخه:د اشته که مهم تریزن آنها عبار نید ۰:۱ 


یک - وضعیت بد اقتصادی شیعیان 


ی اس ار ارس مان مه وی الا 


ص: 365 


2 آورده از اصول کافی, جح 1, ص 547, ح 25؛ تهذیب, ج 4, ص 139, ح 
395. 


خویش بر پیروان خود حلال کرده است.(1) 


در بررسی تاریخی از این دوران؛ آشکار می شود که آن حضرت در اجرای 
سئت پیامبرصلی الله علیه واله در بسیاری از مسایل, به ویژه امور مالی 
چون خمس؛ , با مشکلات و فشارهای گوناگونی روبه رو بوده است ؛ از جمله 
این مشکلات. می توان به فشار اقتصادی و مالی که بر درامد شیعیان در 
آن شرایط به واسطه جنگ های تحمیلی از سوی مخالفین حکومت علوی, 
که هیچ گونه غنیمتی هم دربر نداشت. اشاره نمود. با توچّه به کمبود درآمد 
پیروان امام از ناحیه نبود غنایم غیر جنگی, , و نیز دور بودن آنها از فعالیت 
های اقتصادی به سبب حضور در جنگ های دفاعی, گرفتن خمس همین 
درآمد ناچیز. فشار کمرشکنی ثر آنها وارد مفضاخت: از سنوی دیحر: این 
مردم سال ها با پول های ی ی العزیی. زتدکن 
خویش را گذرانیده بودند. امام به خاطر همین شرایط بد اقتصادی, گاهی 
همان میزان خمس دریافتی را نیز بیشتر بین مستمندان تقسیم می نمود, 
چنانچه مردی - در حوالی دیری قدیمی و کهنه در کوفه - یک ظرف حاوی 
چهارصد درهم را یافت, 


ص :366 


آن را پیش امیرالموّمنین علیه السلام آورد, آن حضرت دستور داد آن را به 

پنج سهم تقسیم کنند و سپس فرمود: رو و 
سهم را بگذار. بعد فرمود: در همسایگی شما فقرا و مستمندان هستند؟ 
۳ : پلی. حضرت فرمود: این یک سهم را هم بگیر و میان آنها تقسیم کن. 


همچنین در روایات آمده است: مردی نزد امام علی علیه السلام آمد در 
حالی که در یکی از خرابه های سواد (عراق مرکزی و جنوبی) هزار و 
پانصد درهم پیدا کرده بود, امام به او فرمود: « ... |ن کنت وجدتها فی 
قریه خربه تحمل خراجها قریه عامره فهی لهم, وان کات لا سمل نفلت 
آربعه آخماس ولنا خمس» ؛(2) کر آن. را در روستای غیر آبادی, که یک 
روستای آباد مالیات آن را می دهد, پیدا کردی, این برای آنهاست؛ اما اگر 
دیری. مالیات: نها زا کم هه تن خهار نحم آن برا مه خسن آن 
برای ماست». 


0 ۳ هم ی ۳ 
در گذشته انجام شده بود و يا در مورد نکاح؛ 


ص: 3067 


چون به پاک زادگی و لقمه حلال باز کشت هی نفود: امام. آن را حلال .مین 
کرد. لذا این گونه نبوده که اصلا خمسی دریافت نمی شده ؛ بلکه در برخی 
موارد به صلاح دید امام. خمس گرفته می شده و در برخی موارد گرفته 
نمی شده است. 


امام صادق علیه السلام فرمود: مردی نزد امیر المو‌منین علیه السلام آمد و 
گفت: من ثروت جمع می کردم؛ امّا نگاه نمی کردم که از راه حلال است با 
حرام ! حالا می خواهم توبه کنم *ا-خلال و حرام آن. را نمی دانم؛ ۰ چون به 
هم آمیخته است, چه کنم؟ امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «تصدّق 
تخنسن هالک فان لاه رضی من الاشیاء بالخنتشی فصایر العال لک خلل 8 


(1) «خمس دارایی ات را صدقه بده و خداوند به یک پنجم چیزها رضایت 
داده و بقیه دارایی برایت حلال است». 


در روایت, دیگری آمده که امیرالمومنین علیه السلام فرمود: «أئتنی 
بخمسه, فتاه بخمسه, فقال هو لکی» (2) «خمس آن را به من بده و او 


خمس ان را داد. پس فرمود: بقیه برای تو است». 


لذ| می بینیم موضوع خمس از همان ابتدا مطرح بوده است و این احکام به 
صورت تازه و نو توسط امام باقر علیه السلام در ادامه از یک سو, جامعه 
شیعه را دچار یک سرافرازی و بالندگی نمود؛ 


ص :368 
1- 570. وسائل الشیعه, کناب الخمس, باب 10, ح 4؛ ر.ی اصول کافی, ج 


و ضص‌ 125 ۳ 5 


چرا که آنها با یادگیری احکام و آموزه ها در صف بندی فقهی نوینی قرار 
می گرفتند و از اين که برای دریافت پرسش های فقهی خود, به 
اندیشمندانی ۳ با عقاید آنها مخالف بودند, مراجعه نمی کردند, احساس 


پویایی و ارامش می کردند. 


اما از سوی دیگر. از اين که می دیدند با پذیرش این آموزه ها می بایست 
بار مالی ویژه ای را بر دوش کشند و بخشی از سود سالیانه خود را به 

امام واگذار کنند, گاهی بزای آنها سختی در بن داشت. لذا هنگامی, که امام 
باقرعلیه السلام آیه خمس را نزدشان خواند, فرمود: «ما کان له ِ 
لرسوله, وما کان لرسوله فهو لنا. نم قال: یسٌر اللّه علی الموّمنین, آه 
رزقهم خمسه دراهم كِ لربهم واحدا" وکلوا آربعه حلالا. نم قال: هذا من 
حدیثنا صعب مستصعب, لا یعمل به ولا یصبر علیه الا ممتحن قلبه للایمان»؛ 
اه بدا اون ای ان آنسامسرن است ه اه برای امد خدا 
است. از آن ماست. سیس فرمود: خداوند به ات نهد یدج درهم به مقمنان 
روزی می دهد تا چهار درهم آن را پاک بخورند و یک درهم آن برای 
پروردگارشان باشد. سیس فرمود: این دستور ما سخت دشوار است. 
کسی ند ان فصن وتیل تفن یور فک ار حه فلمترن آنهان ازنخوده 


شده بازتنده. 
افرهت بر ان ران آمخ اموال آهاشقبا دازانت آنما مور 
ص:369 


لا 2 ضایر الخرعات: ضن 49 


تخر کصیین ند کث کانی که از آنها صاخت: ری نود خی دید در 


در زمان امام باقر علیه السلام نیز» از ایس که در این دوران؛ به مانند 
آعای. هرا ارالمعتی علی اه السلی ۵ برای. تن بار بش | 
خلفای سه گانه, احکام خمس اموال تبیین و مطرح شد؛ لذا مشکلاتی نظیر 
بحران روانی و عاطفی در زمان حکومت امیرالمژمنین علی علیه السلام 
پیش آمند. ۱1 لز| امام باقر علیه السلام با بهره گیری از نجربه امیرالمومنین 
یه ال ای اعامت وه وا سل ادا مین تاه کرو 


ابی بصیر و زراره و محمّد بن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل کرده اند 
که فرمود: <«فال آمبزالمومین علی بن. آبی طالب حلبة السلام: هلک الناش 
فی بطو نهم وفروجهم : : لاتهم لم یود وا الینا حقنا 1 واأنْ شیعتنا من ذلک 
وآباءهم فی حل لیطیب مولدهم»؛(2) «مردم به سبب شکم و شهوت, خود 
را ایند مین کنو هرا که اماحه ماسا تذادم مکر شسهان مه بدران انا 
که آها زا ار ان تال مها فرروهان آما اک ماد سوه 


ص:70 3 


1- 573. بنگرید فصل سوم از بخش دوم. رها شدن خمس در زمان 
0 

2- 574. وسائل الشیعه, ج 8 ص 543, باب 4, از ابواب الانفال, ح 1 و 
15 اورده شده از تهذیب, ج 4 ص 137, ح 386؛ و علل الشرآیع, ص‌‌ 
7 


بوکی‌اار کبرها ی مرسنط تور آن امای‌ضایی علیه الساا فان دفت این 
است که: و ند کی اقتصادی شیعیان در برخی از سال های زمان ایشان. 
رضایت بش نبوده و ایام غلية السلام هراعات عال برخی از شیعیان: را 
نموده و از آنها خمس دریافت نمی کرد؛ ؛ مثلاً در روایت یونس بن یعقوب 
آمده است : مردی که طناب و گهواره فروش بود به نزد امام ]تا و گفت: 
فدایت شوم ! ما کالاهایی داریم, تجارت می کنیم, سود می بریم و می 
دانیم حق مشخصی برای شما در ان است که ما در مورد ان کوتاهی می 
کنتم آامام عایة السلام در پاسخ اه فرمحتهها اتفائم آن کلمناکم ذلی 
الیوم»؛(1) «درست نیست که ما امروز شما را در سختی بیندازیم». 


و بالاخره در زمان امام جوادعلیه السلام ؛ امام علیه السلام در چنین 
شرایطی خمس را تحلیل نکرد؛ بلکه در سال 226 ه._ق؛ ان حضرت علیه 
السلام طولانی ترین بخشنامه خمسی را صادر و در آن تخفیفی داد و از 
شیعیان به علی بن مهزیار گلایه کرد. 


در آن بخشنامه آمده است: اینک دانستم شیعیان ما و یا برخی از آنها - که 
از خدا می خواهم آنان را هدایت گرداند. ۱ 


کوتاهی می ورزند؛ ۰ چون دوست داشتم آنها از گناه پاک" و پیر استه شوند, 
حکمی را درباره خمس 


ص:371 


آورده از التهذیب. ج 4 ص 138, ح 389؛ الاستبصار, ج 2 ص 59, ح 
4 الفقیه, جح 2, ص 23, ح 87. 


همین امسال دادم ... خمسی که امسال بر آنها واجب کرده ام تنها در طلا 

و نقره ای است که یک سال : بر آنها کذشعه باشد: این را در کالاها و ظرفت 
و چهارپا ها ۳ بردگان و سودی که در تجارت و مزرعه برده می شود, 

ِِ نکردم, مگر در مزرعه ای که موضوع آن را به زودی برایت توضیح 

خواهم داد. این تخفیفی است از سوی من برای شیعيانم. و مثتی است که 

بز. آنهّا گذاردم, به خاطر پول هایی که سلطان از چنگ آنها درآورده و به 

ار که سر ای اما 


دو - موارد امنیتی و حاکمیت خفقان و جوْ پلیسی بر جامعه 


در برخی موارد, اوضاع اضتتتی: جامعه به گونه ای بود که هر گونه نقل و 
انتقال مالی موجب به خطر افتادن امام و یا شیعیان می شد, این بیشتر در 
ای را کر ان ای وهآ وا 
مرکز خلافت آنها در شام بود. کمتر از اسرار مالی امام در مدینه باخبر 
بودند و هواداران اهل بیت علیهم السلام می توانستند خود را به امام 
برسانند؛ اما اه اه رام کر هه ار ی هر 
پیشبرد فعالیت های تشکیلاتی و نظامی خویش در براندازی امویان داشتند, 
هراشا ای تفه ای ای مس اس 


ص :372 


1- 576. وسائل الشیعه, جح 9 ص 502 - 503, باب 8, ح 5؛ آورده از 
تهذیب, ج 4 ص 398, ح 141. 


لذا در زمان فرمانروایی خود, نسبت به هرگونه رفت و آمد شیعیان و تجمع 
تروت نزد آنان؛ احساس خطر کردند و واکنش سختی از خود نشان می 
دادند, چنانچه در بازجویی از جحلن 4 خنیس. بجت رفت و آمدهای 
خشکوک او مورد پوسش قزار کرقت:(1) 


خلفای بلدی عباس سعی می کردند با گماشتن جاسوسان, شیعیان و 
هواداران امام را شناسایی کنند.(2) این واکنشها هم برای امام صادق علیه 
9 برای شیعیان: فزیته. ستکینی ذوبر ذاشت که.خه بسا جان. انما 

به خطر می انداخت. لذا بایسته بود امام صادق علیه السلام در زمان 
۷ سفاح (از سال 132 تا 136 ه.ق) و منصور (از سال 136تا 156 
ه.ق) تقیه و پنهان کاری شدیدی داشته باشند و از رفت و آمد شیعیان 
بکاهند: ۲ انیا ساسایی تشد و هنن از خساسیت اسان خکومت 
نسبت به خود بکاهند. 


روایت عبدالعزیز بن نافع گویای این است که اوضاع شدیداً کنترل شده و 
پلیسی بود و رفت و آمد مخفیانه به منزل امام, و اینکه امام انکار می کنند 
کم‌کفتن ه با تعلیل ان .در اخبیا انشان است:۱ ۰ 


ص:3 37 


معخم ال اهر ی 22 

ار را 
720 

رداص 5 15 


یا 1 زمان امام هادی علیه السلام, امام علیه السلام در برابر این ضربه 

نیروهای امنیتی متوکل, به سرعت بخش های انیت دیده را 
بازسازی نموده و خزانه ای را که نزد علی بن راشد بود, به عروه بن یحیی 
دهقانی تحویل می دهد.(1) و همچنین برای جلوگیری از آتتیت بیلشتر, 
دریافت خمس و سایر وجوهات را , به حالت تعلیق در آورد. 


شام که مد بم دود قفی مه ماخ اد کم برای تحویل پول 
های خمس و هدایای و نذورات برای دیدن امام هادی علیه السلام, به 
سوی سامراء حرکت می کنند, در بین راه, پیک امام هادی علیه السلام نزد 
آنها می رود. و ضیف کوند: امام فرموده: اینک هنگام پرداخت خمس نیلست؛ 
بر گردید! و آنها به سوی قم برمی کردند و یس از مدتی افمام پيام داد که 
راه باز است. شتری فرستادم هرچه دارید بار او کنید ...(2) 


بافر زعان.حضرت ممحی فليه الشلام: شحامی. که بر به کوش رالات 
بن سلیمان وزیر عباسی رسید که حضرت مهدی علیه السلام از مردم سهم 
مالی (خمس) می گیرد و نمایندگانی دارد که در همه جا پراکنده اند و نام 
انها چنین و چنان است. وزیر و خلیفه درصدد برمی ایند برای پیدا نمودن 
حضرت نماینده های ایشان 


ص :374 


2 581. بحارالانوار, ج 50, ص 185, ح 62 آورده از مشارق الانوار ص 
100. 


۳ آشناسایی و دستگیر نمایند. به پیشنهاد وزیر تصمیم می گیرند عدّه ای 
کس که پول را پذیرفت او را دستگیر نمایند. در همین هنگام از سوی 
حضرت, بخشنامه ای به همه نمایندگان خود داده می شود که از گرفتن 
ه رگونه پولی از کسی خودداری کنید. یکی از خبر چین ها, نزد یکی از 
نمایندگان امام در بغداد. محمّد بن احمد می رود و در تنهایی به او می 
گوید: تا پرداخت کند. و او در پاسخ می گوید: اشتباه 
آمده ای ! من با اين چیزها سر و کاری ندارم. و تا هنگامی که خطری در 
کار بود, نمایندگان به همین دستور رفتار می کردند .(1) 


سه - قطع کردن دست بنی عباس از خمس 


نکته دیگری که نباید از توجه به آن غافل ماند, اینکه عباسیان خود را از یک 
سو, به خاطر جذ خود عباس. ذوی القربی می دانستند و از سوی دیگر, 
خود را خلیفه و صاحب سهم رسول خداصلی الله علیه وآله از خمس می 
دانستند؛ بتابراین امام در این دوران؛ روایات تحلیل خمس را رواج داد تا 
شیعیان بتوانند ار استناد کنند و از پرداخت خمس به خاندان بنی عباس 
خودداری ورزند, و از سوی عباسیان, مالیات جدیدی از انها درخواست 
نشود و فشار مالی به شیعیان وارد نشود. 
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1- 582. اصول کافی, ج 1, ص 525, ح 30. 


چهار - تحلیل خمس تقیه بود 


در غنان: شایردان احام سادق غلیه الشلام. غندالنه بن. سسان: شا کرد 
کوشای ان حضرت بود و بیشترین روایات خمس را از امام نقل کرده است 
و نیز شاگردان نامی ایشان؛ ؛ زراره بن اعین, حلبی, ابی بصیر. حفص بن 
البختری جملگی روایات وجوب خمس و شیوه محاسبه و پرداخت خمس را 
تقل. کرده. اند ج. هیچ کدام از این بزرگان؛ روایات تحلیل خمس را نقل 
تکروه اند و این عم اند امود تصادفی, باسد بلکه. تقایجر دم تکنه 


است : 


یکم ۰ امام علیه السلام روایات تحلیل خمس را نزد اشخاص ویژه ای و با 
را امه طر ما اس سا اه 


دوم - این دسته از شاگردان آمام, این روایات تحلیل خمس را به مانند 
دیگران از امام شنیده اند؛ اشا آنها که قصد واقعی امام را می دانستند. این 
روایت ها را جزء روایات تقیه ای و غیر واقعی قلمداد نموده اند و از نقل 
آن خودداری کرده اند. از سوی دیگر, در کنار روایت های تحلیل خمس, 
روایات فراوانی و شیعیان در زمان اما م صادق علیه السلام و 
سایر امامان علیهم السلام 7۳۱ و دوری راه, تلاش 
شو کیت ا خمی ان ور .را به امام برسانند. از اين همه کوشش و 
تلاش, به خوبی می توان فوستد. که بآ خمس نزد آنان امری واجب 
قلمداد می شده است. 
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پنج - تحلیل در موضوعات خاص بود, نه فراگیر 


از سوی دیگر مردم سال ها با پول های آمیخته به سهم خمس ذوی القربی 
زد کف آخویش را گذزانیدم بودند و همین در آمیختگی. دازایین: ها بود. که 
سبب نگرانی مومنین می شد. حتّی کنیزانی که اینک مادران فرزندان آنها 
بودند و خریداری شده بودند, معمولا از پول و يا غنایمی بود که خمس آن 
پرداخت نشده بود ؛ لذا یک پنجم آن از آن امام و ذوی القربی بوده است؛ 
پس اگر بر این معاملات آنها, رضایت امام علیه السلام و اهل بیت 
پیامبر علیهم السلام نباشد, معامله آنها و در نتیجه زاد و ولد آنها اشکال پیدا 
می کرد. 


همین امر. سبب یک بحران روانی در آنها می شد؛ لذا بسیاری به نزد ائمه 
علیهم السلام می امدند و این مشکل خود را مطرح می کردند و امام با 
توجّه به این شرایط در این موارد خمس را بر شیعیان خود حلال می 
ساخت. البته علْتی که در این گونه روایات آتقه: ۳ این است که تحلیل 
دا از ۱ بودن 9 ۳ مثلا در روایت صحیح, اف 
ی بن ابی طالب علیه السلام فرمود: 
«هلکی الناس فی بطونهم و فروجهم هم لم ی وا الینا حقنا, الا وان شیعتنا 
من ذلک وآباءهم فی حل»(1) «مردم به خاان ی 
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وال انش ع کاب مات ۵ ات انح 


و شهوت خود., نابود می شوند؛ چرا که آنها سهم ما را تپرداخته اند. آری.ما 
شیعیان خود و پدران انها را از این بابت حلال ساختیم». 


در روایت صحیح دیگری از ,امام باقرعلیه السلام آمده. که فرمود: 
0 علیه السلام جانیم من الخمس - یعنی الشیعه - لطیب 
مولدهم» :(1) «امیرالمومنین علیه السلام این (شیعیان) را از خمس حلال 
کرد تا آنها پاک زاده باشند». 


تیان ات ور دوران داضت سرت سس انیس ار نایم 
جنگی نبود و اگر هم بود, از غنایم غیر جنگی بود. 


ابی عبیده می گوید: علی علیه السلام معدن را «رکاز» نامید و حکم رکاز 
را بر آن اجرا کرد و از آن خمس گرفت. (2) و يا اینکه: در یک دعوا, کسی 
معدنی را به صد گوسفند فروخته بود, با هم اختلاف پیدا کردند, چون نزد 
آن حضرت آمدند, از فروشنده. خمس معدن (بیصنت. کسفند) را گرفت. 


۳ 


یکی از دلایل تحلیل خمس در زمان امام باقر و نیز امام صادق علیهما 
السلام. این است که حلال نبودن خمس در برخی موضوعات. شیعیان را 
دچار سختی و گرفتاری شدید نموده 


ص :378 


2- 585. الاموال ابوعبیده, ص 472. 
3- 586. همان, ص 350, ح 872. 


توق 1 از جمله آموالن زا که شیعیان دز کذشته به دلیل: نا کاهی از مساله 
و يا سهل انگاری, خمس آن را نداده و با آن معاملات گوناگون انجام داده 
بودند, از قبیل: نکاح. و يا کنیزی که خریداری کرده بودند و از آن صاحب 
فرزند شده بودند, و حال آنکه مقداری از پول آن سهم امام بوده و امام در 
تحار آن شریی بو ۱21 


شش - تصرف در سهم امام علیه السلام 


روایات ر سیده از معصو مین علیهم السلام حاکی از این است که امام 
معصوم علیه السلام اختیار تمام خمس و تقسیم ان را دارد؛ اما در برخی 
موارد. امامان در سهم ذوی القربی دخالت نمی کردند و تنها در سهم 
خودشان تصرف می کردند و سهم بقیه صاحبان خمس را در صورت 
تاز اضی بودن. آنهار به آنان ید اف کرورده مثلا روزی امام حسن و امام 
حسین علیهما السلام و اين عیّاس و عبداللّه بن جعفر سهم خویش را از 
امیرالمقمنین علی علیه السلام درخواست کردند, امام فرمود: این حق 
شماست, چون من درگیر جنگ با معاویه هستم, اگر مایلید از این حة" خود 
در گذرید.(3) 
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1- 587. وسائل الشیعه, جح 9. ص 552, باب 4 از ابواب انفال, ح 19 
آورده شده از اصول کافی, جح 8, ص 285, ح 431. 

2 588. وسائل الشیعه, ج 9, ص 547, باب 4, از ابواب انفال, ح 9 و 10؛ 
آورده از تهذیب, ج 4, ص 143, ح 399 و 401. 

3- 99 دانشنامه امام قرف ص‌ 2 به نقل از سنن الکبری, ج 0 ص 
3 الاموال, 342, ح 848. 


ایی عا اامازین ص لاه یت 


امروزه در حوزه های علمیه به هنگام بحجّت از خمس 1 انفال و سایر 
درامدهای مالی ۰.۰ پر سش هایی مطرح می شود که اوردگاه نظریات 


1- ۱ تیم آن جوا با .فلک: شتخضین 
اماق غلیه.: السبلاج و نیم دبحز ان ملک و يا حق شخصی سادات تیم و 
بینوایان و در راه مانده است ؟ 


2 اگر تقسیم خمس را بین سادات پذيرفتيم, چه کسی باید عهده دار 
تقسیم و توزیع شود. مالک یا 1 


3- آیا سهم امام متعلق به شخص امام است, یا متعلق به شخصیت امام؟ 
به دیگر سخن: آیا خمس ملک شخص حقیقی امام است که با از دنیا رفتن 
امام به فرزندان و خانواده امام به ارث می رسد, با اینکه مربوط به 
شخصیت حقوقی و جایگاه امامت است و پس از اوء به امام بعدی و 
جانشین او واگذار می شود؟ 

4- آیا امام نسبت به سهم سادات اختیار دارد, يا اینکه تنها حق پخش کردن 
بین گروه های سه گانه را دارد؟ 


5 - اگر زمانی به راستی, تمامی خمس ها جمع آوری شود و سهم سادات 
بسیار بیشتر از نیاز گروه های شنت کانه شود آیا در این صورت سهم 
شادات از کمن عطیل.می ود با کید 


در مورد پاسخ این پرسش ها تاکنون ۹ ِ مورد بررسی قرار 
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غرف ال لیم سای سا باه اتات هنن کر کنوه اند 


اف اتضان این تظویات و قنوا ها آمزوزه یکی از آها در ساعتات: فقوت 
بیشتر مورد توجّه و کند و کاو قرار گرفته و آن این است که: همه خمس 
دز اختبار صت. .ام امامت انس .و .علک. شخصی امام :و سادات 
تست مش از آمامم اد ان‌ساشتهان ام ی عا کم اسلا می هه ازست. 


اسلامی از هماهنگی بیشتر برخوردار است. شایسته است در بخش پایانی 


پیروان اين نظریه خمس را ترکیب یافته از دو جزء نمی دانند که نیمی از 
آن امام علیه السلام و نیمی دیگر از آن سادات باشد؛ بلکه حقی می دانند 
یکپارچه که تمامی ]رز در اختیار جایگاه منصب امامت است ؛ چرا| که همه 
توا تن وا ات را وهای لاه اه 
واله, به اعتبار جانشین و خلیفه خود در روی زمین تفویض فرموده است. 
سر اقا ریت و ی آلفزییم ماما یه اعا ای ابا ار 
مقام رسالت است, می باشد ؛ ولی در دوران ره این حق در اختیار ولوث 
فقیه و نایب عام آمام علیه السلام قرار می گیرد, تا بر اساس مصالح 
اسلام و مسلمانان ان را هزینه کند.(1) 


ص: 361 


همچنین درباره سازگاری نظربه خود با شرایط امروز جامعه می گویند: 


اگر دلیلی وجود نداشت که خمس و سایر اموال در راه ویژه ای هزینه 
شود, به طور طبیعی باید زمامدار این اندازه ثروت جمع شده رز در جامعه 
هزینه کند. اگر هیچ دلیلی هم بر این مطلب نداشته باشیم. سازگاری حکم 
و موضوع و طبع قضیه حکم می کند که خمس و مانند آن در اختیار زمامدار 
قرار بگیرد, تا او در راه مصالح مردم هزینه کند.(1) 


نکقه. اق. که بايشسته. است نه. ان اشاره شود, اینکه گرچه نظریه امروزه 
مورد توجّه قرار گرفته؛ ؛ اما به این معنا نیست که یک نظریه فقهی بدون 
پشتوانه و يا ضعیف است؛ بلکه مقصود این است که: با توجّه به شرایط 
زمان و مکان امروز کشور اسلامی ایران و مطرح شدن موضوع حکومت 
اسلامی و پیاده شدن احکام اسلامی و اختیارات ولوث فقیه. و ده ها مبحثت 
فقهی, که ده ها و بلکه صدها سال به دلیل اینکه برای مردم و فقها کارآمد 
نبوده, در کتاب های فقهی پیرامون آن مباحث گسترده ای صورت نمی 
پذیرفت. اما باید گفت: این نظریه کم و بیش در آاذهان فقهای عصر غیبت 
ريشه داشته است. از جمله می توان به فقهای بزرگی اشاره داشت, از 
جمله: 


ص: 3802 


1- 591. پیشین. 


1 - محمد بن یعقوب کلینی (م 329 ه.ق)؛ وی برخلاف همه فقها, کتاب 
خمس را در ردیف کتاب های فقهی؛ یعنی در بخش فروع کافی نیاورده 
است که ای را جر خسن اغفارات کافی ی ری کات ااخ مر که 
ویژه مسایل امامت و رهبری است, آورده است. این نشان دهنده آن است 
که: 9 چون کلینی, خمس را از شوّون امامت و رهبری 
می داند 


2 ابجااضلاع خلیی/ کقی آلدین بسن تم بخ. ند آلله :387 .447 وی ): 
شاید نخستین فقیهی بود که فتوای سپردن خمس در عصر غیبت را به فقیه 
داده است. او بر این گمان است که نه تنها خمس حلال نشده؛ بلکه متولی 
ایشان در آغاز می گوید: برعهده هر کسی است که زکات, یا فطره, یا 
خمس و يا انفال واجب شده را از مال خود جدا کند و برای حاکم اسلامی 
منصوب از سوی خداوند و يا برای کسی که او نصب کرده تا برای 
شیعیانش بستاند و به هر کدام برساند و باید یکی اژ این دو کار را بکند: پا 
به فقیه عادل برساند و اگر اين هم نتواند. خودٍ مکلف این کار را به عهده 
بکترق »1 

3 - شهید اول, محمّد بن مکی عاملی (م 786 ه.ق)؛ گویا سهم امام را از 
ان منصب امامت می داند؛ لذا معتقد است که در زمان غیبت می بایست 


با تضار قدیت حاهم اش اش که نایب اسام 
ص:383 


1- 592. الکافی فی الفقه. ص 172. 


است, سهم گروه های سه گانه سادات به آنها واگذار شود و درباره سهم 
امام مخیر هستند آن را دفن کنند و يا اینکه با وصیت کردن نسل به نسل, 
به امام معصوم علیه السلام برسانند. پا اینکه با اذن نایب امام علیه السلام 
در زمان غیبت - یعنی فقیه - به سادات بدهند.(1) 


4 - صاحب جواهر, تنها به خاطر رعایت نظر مشهور, حکم به الحاق سهم 
امام به عنوان مجهول المالک و صدقه دادن ان از سوی امام علیه السلام 
که و ی وا و زاس ار ی و ار ار 
ای ای نبود,_ممکن بود ادعا کنم که از 
ظاهر روایات استفاده می شود همه خمس از آن امام است. هر چند امام, 
باید زندگانی سه گروهی را که به منزله عیال آونشد: تفت از این 
رو اگر زیاد بیاید, از آن امام است و اگر کم بياید, باید امام کمبود را 
جبران کند. همچنین اين که امه علیهم السلام در و ای از موارد, همه 
الصا ۱ 

5 مرحوم ات اللّه العظمی حکیم در مستمسک, درباره جایگاه ولایت 
فقیه در خمس, چنین می گوید: اری چه بسا از انچه در برخی از نصوص 
درباره ولایت حاکم بر تقسیم نمودن 
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1- 593. الدروس الشر عیه فی فقه الامامیه, ج 1 ص 3 اللمعه 
الدمشقیه فی فقه الامامیه, ص‌‌ 6 البیان, ص 3932. 
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3- 595. جواهر الکلام, ج 16, ص 155. 


و نیز در موارد مصرف سهم مبارک امام وارده شده, بتوان استفاده کرد به 
اینکه: اینها ملک شخص شریف امام علیه السلام نیست؛ بلکه ملک جایگاه 
باعظمت ایشان؛ یعنی جایگاه پیشوای دین است, بنابراین هر کسی که به 
چنین جایگاهی برسد, همان اختیارات را نیز دارد. 


و همچنین می توان به این اشاره داشت که: سهم خدای تعالی و سهم 
بیامیر ح اضلی الله علية وال بش آمام. انار دم انس ال توجها کردن 
حاکم شرعی از این مت ی که برای او واجب شده, به تباه کردن 
رهبری دینی می انجامد و حراست از رهبری دینی از مهم ترین واجبات 
دینی است * خر که دین به. آنها آراسته و مذهب به آنها استوار می شود و 

به آنها حقوق موّمنین حراست می شود و اگر اينها نبودند, در امر دین و 
دنیا اختلال می شد. و من به درگاه حِ جل شانه تضرع و التماس می 
کنم که رهبران دین را کمک تا ۱ 
باشد.(2) 


ان دار مت انللامین انرانم خضرت: ات الله ااخظمت. احام 
خمینی, یکی از کسانی است که این نظریه را به اوج کارآمدی و پویایی 
ایدم ه بسن از آشانوشا کر‌دانشان امد انمان این ظریه ض سار ام 
روند. خود ایشان در کتاب فتوایی خود به نام «تحریر الوسیله» می نویسد: 
سخن درست 
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[- 96 اصول کافی, 0 1 ض 4 حِ( 7. 


این است که اختیار نصف خمس. برای گروه های سه گانه پیشین, به دست 
حاکم است. پس بایستی آن را به حاکم بدهند و يا اینکه با اجازه و 
سرپرستی او ان را هزینه کنند, همان طور که اختیار نصفی که برای امام 
علیه السلام است؛ به حاکم واگذار شده است, پس بایستی به او و به 
حاکم بذهند تا اه آن را فر آنجایی که نظریش و فتوایش است عصرف 
هر ای او و را ۱ 


7 ففام معطم هی حضرت: ابت الاه العظمن خامته ای۰ مت ظاه 
العالی) که از شاگردان امام خمینی رحمه الله بوده, از کسانی است که به 
این نظربه فتوا داده است. ایشان در پاسخ به پرسشی در این باره, نظر 
خود را چنین مرقوم فرموده است: سرپرستی هر دو سهم مبارک به طور 
کلی به ولیث امر مسلمین واگذار شده است., و هر کس که بر گردن او و یا 
در دارایی او, چیزی از سهم امام علیه السلام يا از سهم سادات هست. بر 
او واجب است که آن را تسلیم سرپرست خمس, يا به وکیلی که از جانب 
او اجازه داده شده, بنماید ...(2) 


ق ایت لاه ااعظمی فکارم خر انش از ققها وغراخه ال .اضر به این 
نظربه اشاره کرده است. ایشان پس از بیان مقدمه ای مبنی بر اینکه که 
سهم امام از خمس فقط برای حقوق 
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منصب و جایگاه ایشان است, نه به خاطر هزینه های شخصی ایشان . 


از سوی دیگر. روشن است که جایز نیست همه احکام دین با غیبت امام 
زمان علیه السلام تعطیل شود؛ بلکه بر مسلمین واجب است که به این 
احعام غمل کنند.و فا آنجا که می تواند آن رابربای دارندواگر این کار تباز 
شش الما یاه ار ار ها کر سس ست سای ام 


از دیگر سو, واجب است که حکومت اسلامی در دست مسلمانان اداره 
شود, نه در دست غیر مسلمانان و برای این هی بانست امامی از بین 
خودشان داشته باشند و سزاوارترین مردم [به اداره امور مسلمین ]- بنابر 
آنچه از بسیاری ادله فهمیده می شود - همین علمای دین و فقهای 
وا هو کسانی که دارای همه شرایط تعیین شده در جای خود هستند 
۱ ی 0۸ ۲ 
السلام از خمس, برخی از این هزینه ها را جبران می کند ...(1) 


- مرحوم آیت اللّه العظمی حاج شیخ محقد فاضل لنکرانی, که از 
درباره مه و 


ص: 3897 


00 موی ففزیه هتم ی 132 139 


ظاهرا ملکیت پیامبرصلی الله علیه واله و همچنین امام علیه السلام همین 
گونه است؛ یعنی اولویت تصرف دارند. بنابراین فقیه در دوران غیبت. 
سرپرستی تصرف در سهم امام علیه السلام را دارد و هرگونه که بداند و 
اموال شخصی او باشد, تا اينکه بعد از مرگش به ورثه او منتقل شود ... 
این در مورد سهم امام است.(1) 


0ص ات کاب ور آسات. فی ملیف القفیه عفد القو له هس 
آورده است: همه خمس یک حو" واحد است که برای جایگاه امامت و 
حکومت حق قرار داده شده و این مال قرار داده شده برای امام, از آن 
جهت که امام است, نه برای شخص امام ؛ یعنی عنوان امامت به عنوان 
قید ملاحظه شده است. نه اینکه علت باشد. و انفال نیز مانند اين است و 
مسوولیت گرفتن خمس و انفال و هزینه کردن آنها از کارکردهای امامت و 
حکومت و کسی که حق حعم را دارد, است و ان برای پیامبرصلی الله 
علیه واله در دوران ایشان و پس از ایشان, برای امام معصوم علیه السلام 
و در دوران غیبت. برای فقیه عادل و عالم به مصالح اسلام و مسلمین 
است.(2) 
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1- 601. الخمس والاأنفال. تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله, ص 
9 و 277. 

2 602. دراسات فی ولایه الفقیه وفقه الدوله الاسلامیه, ج 3, ص 126 و 
127. 


فهرست مصادر کتاب 
1 - قرآن کریم. 
2 - نهج البلاغه, نسخه صبحی صالح. 


همینا ستضاه اف هام ام هرمن حضرت ابت: االماعطامی خامنم 
ای, 2 جلدی, بیروت - دار الاسلامیه, 1420 ه.ق. 


گام اتساطانه دس سس الفراع قم حور ات اسلامی: 
اخبار الفطله شاه چیه اغار الفاس لحم و لف: یرل رفن 
ای دی آ لهس انس ما کار ااتصایی: یضار ماه 
1 ه.ق. 


غفاری» سید محمود زرندی, بیروت - دارالمفید, 1414 ه.ق. 


رجایی, قم - موسسه ال البیت علیهم السلام, 4 هه .ق. 


8 - ادوار فقه. دکتر محمود شهابی. تهران - انتشارات وزارت ارشاد 
اسلامی, 1369 ش. 


9 - الارشاد. شیخ مفید محمد بن محمد بن نعمان, ترجمه محفدباقر 
ساعدی خراسانی, قم - کتابفروشی اسلامیه. 1364 ش 
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2 ه.ق. 


1 ایند القابه قی ,مره الضجابهه غر النین تن آنیو: آنوالخسن,علی بن 


2 - الاصابه فی تمیپز الصحابه, آحمد بن علی بن حجر العسقلانی (م 
2 تحقیق عادل احمد عبد الموجود و علی محمد معوض, بیروت - 
دارالکتب العلمیه, 1415 ه.ق. 


فلاخم جا انیم اف ی تا ای هه تالم 
مسلم ابن قتیبه الدینوری (276), تحقیق علی شیری, بیروت - دار 
الوا 1810 مق قم دوف سم فا در مه موه آلحی: 


ناوات آیوعننده قانتم ن لام مرو ری ۱224 


6 ند اشسات: الاشرافنم. اخفه من یی تین خاین اللادری. (م: 279 )یی 
سهیل زکار و ریاض زرکلی؛ بیروت - دارالفکر, 14117 0.ق. 


7 - بحوث فقهیه هامه: ناصر مکارم شیرازی, قم - مدرسه الامام علی بن 
آبی طالب, 1422 ه.ق. 


الثقافه الدینیه. 


9 بت الیفابه» دای این کید ایهه‌القداع. اسماغیل ود غمر ن کر 


20 یضار الوزجات:ر مجمد تن حسن الضفان تهران.* موشسشه الاعلمی 
2 ش. 
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1 - بهجه الامال فی شرح زبده المقال, ملا علی علیاری تبریزی, قم - 
بنیاد فرهنگ اسلام, 1364 ش. 


2 - البیع (5 جلد), حضرت آیت اللّه العظمی امام خمینی (م 1409 ه.ق)؛ 


23 .- تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر والأعلام, شمس الدین محمد بن 
احمد الذهبی (م 10۳۸2/۹ تحقیق عمر عبدالسلام تدمری, بیروت - دارالکتاب 
العربی, 1413 ه.ق. 


4 - تاریخ الأْمم والملوک, آبو جعفر محمّد بن جریر الطبری (م 310), 
تحفیق محضد: انوا لفضل ابر اهیم, شرفت دار الترات: 1397 هرق 


5 - تاریخ بغداد (24 جلد), ابوبکر احمد بن علی بن ثابت. خطیب بغدادی, 
بیروت - دارالکتب العلمیه, 1417 ه.ق 


6 - تازیخ پیامیز اسلام: دکتر محمد آبراهیم ابتی/دانشگاه تهر ان: 


9 ش. 


8 - تاریخ الخلفاءء جلال الدین سیوطی, تحقیق شیخ قاسم شماعی 
رفاعی, بیروت ۰ دار القلم. 


ار یی ام رد میا ایشا رآ و ارت 
ارشاد اسلامی؛ 1369 ش. 


ار و تیه انیا الماشم یبن خی ای شاه تقد 
الله تایه مرت ی الک و199 رم 
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3 ار ا لیر احمدون ای قوب یه عم و وه ها الک بش 
العباسی (م بعد 292), بیروت - دار صادر. 


4 - تذکره الحفاظ الذهبی, شمس الدین محمد (م 1۳2/۹ بیروت - دار 
اخیاء التراث العربن. 


ی ی تنل سای ان ان 
6 - تفسیر القرطبی, محمد بن احمد, بیروت - دار احیاء التراث العربی. 


0( هگ 


وت یر تالف تفص علی هط المالیر قدال مورین ان یگ 
اتفالفضل سنبوطی: یتخت رانالکتب | افانند. 


9 - تهذیب الأحکام (10 جلد), محمد بن الحسن الطوسی, تصحیح علی 
اکبر غفاری, تهران - نشر صدوق, 1417 ه.ق. 


ها مادعا تحقیق و تصحیح: جمعی از 
محققین تحت اشراف شیخ جعفر سبحانی, قم - موسسه سید الشهداء, 
5 ه.ق. 

ز تسام الما لوا اس مایت 


2 - جامع المقاصد فی شرح القواعد (13 جلد), محقق ثانی, علی بن 
حسین عاملی کرکی, قم - مسسه ال البیت علیهم السلام, 1414 ه.ق. 


4 - جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام (43 جلد), صاحب جواهر 
دراه ارات ال 
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اسان الق ارساه شا ی ‌هک و کر مه ین 
دار ات حرش 01417 


7 - الحدائق الناضره فی آحکام العتره الطاهره (25 جلد): یوسف بن 
احمد بن ابراهیم بحرانی, تحقیق و تصحیح: شیخ محمدتقی ایروانی و سید 
عبدالرزاق مقرم. قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 1405 ه.ق. 


ام این ان عفن هفقو سیب عای و ای بقل راغ غمانی: 
قم ضرکن الحعجم القعمی: :1413 6رفر 


وک را اش یه و امه سا ارف و ار رت 
دارالمعرفه. 


وش اه بای اس فالخ لت رش کر تم دور 
موسسه الامام المهدی, 1409 ه.ق. 


1 - الخصال, شیخ صدوق, قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 1403 ه.ق. 


2 - الخمس والأنفال (تفصیل الشریعه فی شرح تحریر الوسیله), فاضل 
لنکرانی. محمد موحدی, قم - مرکز فقهی ائمه اطهار. 1423 ه.ق. 


انصاری, 1415 ه.ق. 


4 - الخمس. شیح مرنضی حائثری پزدی» قم ِ جامعه مدرسین حوزه 
علمیه, 1418 ه. ق. 


هاتحمه 0 رن 
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ات ی باه الم کف التولم ال و خر 0 وف | ای که 


7 - الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه (3 جلد), شهید اوّل محمد بن 
کی قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 7 هه .ق. 


کتابخانه نور. 


9 - الرسائل العشر, ابوالعباس احمد بن شمس الدین محمد بن فهد 
الحلی, تحقیق: سید مهدی رجایی, قم - کتابخانه آیت الله فرتی. خفن 
9 ه.ق. 


0 ال اش انا تغارس اشوین غلت العاست اروت الکفی,-قر 
9 جامعه مدرسین حوزه علمیه, 6 هم. ق. 


1 - الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (10 جلد). شهید ثانی. زین 
کتابفروشی داوری. 410( ق. 

۱ و تصخیم :نید کین موسوق 
کرمانی, شیخ علی پناه اشتهاردی سید .قضام. الاه طباطبایی, قم - 
موسسه فرهنگی ا لام کوشانبور. 1406 ه.ق. 

3 - ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل (16 جلد), سید علی بن 
محقد طباطبایی, تحقیق و تصحیح: محمد بهره مند. محسن قدیری. کریم 
انصاری. علی مروارید. قم - مسسه ال البیت. 1418 . ق. 

4 نم اسان فن, ام القران: مفدسم ارخینلی: آخمد بن. مخت 
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و تصحیح: محمدباقر بهبودی. تهران - المکتبه الجعفریه لاحیاء للاثار 
الجعفریه. 


کات ی تال آنتء الم یط نان روم ی وه 
عباس ابوترابی. 


مت امد راطق سس اساسا 
0 ه. ق. 


69 سنن نی داود, آبن اشعت سجستانی, بیروت - دارالفکر, 0 م. 
ق. 
9 - سنن ابن ماجه, محمد بن یزید قزوینی, بیروت - دارالفکر. 


0 ی تدانسی .اه متی یه للم بن ید ترعمی آلدارش تس 
فان آخده زر لمی دای ال العاعمه تسه مش دارالکتات لعریوین 1۸07 
ق. 


1 و کنر امین لس ای ی سوت دار آزنک: 


۶ 


2- السیره النبویه, ابن هشام, قاهره ۳ مکتبه مخفقدغلین صبیح و اولاده, 
33 ه. ق. 


3 - سیر اجمالی در تاریخ تدوین حدیث (ده رساله), رضا استادی, قم - 


4 - شرائع الاسلام. محقق حلی, تحقیق: سید صادق شیرازی, تهران - 
انتشارات استقلال. 1409 . ق. 


5 - صحیح بخاری. محمد بن اسماعیل, بیروت - دارالفکر و دار القلم. 
6 - الطبقات الکبری. محمد بن سعد, بیروت - دار صادر. 


7 - العروه الوثقی (المحشی). سید محمد کاظم طباطبایی یزدی (5 
جلد), تحفیق: احمد محسنی سبزواری, دفتر انتشارات اسلامی وابسته به 
جامعه مدرسین, 1419 ه.ق. 
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8 - عیون اخبار الرضاء شیخ صدوق محمد بن علی بن الحسین بابویه. قم 
5 کتابفروشی قدس, 13 ش. 
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90 غعریب الحدیت., قاسم بن سلام هروی» بیروت - دارالکتاب, 136 
ه.ق. 

1 - الغیبه, شیخ طوسی, قم - موسسه معارف اسلامی 

2 - فرقه های اسلامی در سرزمین شام در عصر اموی. دکتر حسین 


عطوان, ترجمه حمیدرضا شیخی, مشهد - بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 
قدس رضوی. 


3 - فقه الامام الصادق (6 جلد). محمدجواد مغنیه, 1421 . ق. 


- موسسه نشر الفقاهه, 1417 . ق. 


ای هه میب مور ارت 
5 ه. ق. 


6 - قواعد الأحکام فی معرفه الحلال والحرام (3 جلد): علامه حسن بن 
یوسف بن مطهر اسدی حلی؛ قم ِ جامعه مدرسین حوزه علميیه, 1413 
0.ق. 


7 - الکافی قی الفقه, تقی الدین و الصلاح ااخل تفن خسضا آزیتا هه 
اتوانص اسام اسرالم تن 


فقاری رانا الکت تساه دور و 


و الکامل فی‌التاره: این انیزرستوت دار صاو م8 و ی 


که آلرهفت اتاضا لا مس رش ان الم یه آلدیه 
(متوفی پس از 672 ق). 
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ی ازع این یی اآلاربای تسیروت الا ات 


۸ - کفایه الأحکام (2 جلد), محقق سبزواری,. تحقیق: شیخ مرتضی 
واعطی, قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 1423 ه. ق. 


3 - کمال الدین وتمام النعمه, شیخ صدوق. تحقیق و تصحیح: علی اکبر 
غفاری, قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 1405 ۰. ق. 


اه ااعیت بانط مروت وا اعراع اتات الفرین 


ك الدمشقیه فی فقه الامامیه. شهید اوّل. محمد بن مکی عاملی, 
و تصحیم . محمدتقی مروارید, اصغر مروارید. بیروت - دار 
الترات الدار الاسلامیه, 1410 هرق 


6 - مجمع الفائده والبرهان فی شرح ارشاد الأذهان (14 جلد), احمد بن 
محمد مقدس اردبیلی, تحقیق و تصحیح: مجتبی عراقی. شیخ علی پناه 
اشتهاردی, حسین یزدی اصفهانی, قم - جامعه مدرسین حوزه علمیه, 
3 ه. ق. 


فخمه که فا :ان ایا و سس ری باعل حرا: 
عمانی, تحقیق و تصحیح: عبدالرحیم بروجردی. شیخ علی پناه اشتهاردی. 


959 - مجموعه فتاوی ابن جنید, ابن الجنید اسکافی, محمد بن احمد کاتب 


بغدادی, تحقیق و تصحیح: شیخ علی پناه اشتهاردی. قم - جامعه مدرسین 
حوزه علمیه, 1416 ه. ق. 


ات هی ها ای اش اب ی ان ور 
سید محمّد هادی میلانی. تحقیق و تصحیح: فاضل حسینی میلانی. مشهد - 
دانشگاه فردوسی, 1395 ه.ق. 

خی 02 و ترافس الفرانای سای ی ی 
البعثه, 1402 ه.ق. 
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101 - مختلف الشیعه فی آحکام الشریعه, حسن بن یوسف بن مطهر 
الحلی, قم ۳ دفتر تبلیغات اسلامی, 1412 0 ق. 


2 - مدارک الاأحکام فی شرح شرائع الاسلام. سید محمد بن علی 
موسوی عاملی, قم - موسسه ال البیت. 1 همه ق. 


3 - المراسم العلویه والأحکام النبویه فی الفقه الامامیه,ء حمزه بن 
عبدالعزیز سلار دیلمی, تحقیق و تصحیح: محمود بستانی, قم - منشورات 
الحرمین, 1404 ح.ق. 


مسعودی (م 346), قم - دارالهجره, 1409 . ق. 


مسا ینعی کف گرم خهاتی امام تضار 109 وق 


06 تس رالتتاتل, التکی. ات اه نی تفای تسا بو 
مکتب ایه الله السیستانی, 1422 ه.ق. 


7 - مسالک الأفهام الی تنقیح شرانع الاسلام (15 جلد). شهید ثانی. زین 
ه.ق. 


8 - مستدرک حاکم. حاکم نیشابوری, بیروت - دارالمعرفه, 6( ه.ق. 


ای ی مر ان سای 
قم - دار التفسیر, 6 ه. ق. 


0 - مستند الشیعه فی آحکام الشریعه (19 جلد), مولی احمد بن 
محمدمهدی نراقی (م 1245 ه.ق), مسسه ال البیت, 1415 ه. ق. 


مه اف ره الیو ای واه ات له ااعطمن سا 
سید ابوالقاسم موسوی خویی, مقرر: شیخ مرتضی بروجردی. 


1 - مسند احمد., احمد بن حنبل, بیروت - دار صادر. 


2 - المسند, الامام الشافعی, بیروت - دارالکتب العلمیه. 
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3 - مصباح الفقیه (13 جلد), آقا رضا بن محمدهادی همدانی, بیروت - 
موّسسه الجعفربه لاحیا ء التراث وموسسه النشر الاسلامی؛ 6 ه. ق. 
ها هی اتمه کب سیک ماقم 6 ی 
روت شکاه فاهرم + السته المضوند الا که تلکنات, 1992و 
تباصا ماش النمای نها امه 2۱۱۳ 


ا لاش کاس اه تعاس مش وی وی نی لاه ال رن امه 
3 ه. ق. 


6 المع فی شرع المختضر: ( 2 جلدا: فحقی لین عم الدیزن هشن 
ابومحمد مرتضوی, سید علی موسوی. قم - موسسه سید الشهداء 1407 
0.ق. 


7 ._.- المغازی, محجمد بن عمر الواقدی (م 27 تحفیق: مارسدن 
جونس, بیروت - موّسسه و 9 ه. ق. 


8 - المقنعه, شیخ مفید. محمد بن محمد بن نعمان, قم - کنگره جهانی 
هزاره شیخ مفید, 3 ه. ق. 


9 - مکاتیب الرسول. علی احمدی میانجی, قم - دار الحدیت. 


0 فتافت: الامام. آمیرالمومین: مدش یمان الکوفی: سوه 
محمدباقر بهبودی, مجمع احیاء الثقافه الاسلامیه, 1412 . ق. 


1 - مناقب الطالبین, ابن شهر آشوب, نجف - المکتبه الحیدریه. 


2 - منتهی المقال فی آحوال الرجال, ابی علی الحائری. محمد بن 
اسماعیل المازندرانی. قم - موسسه آل البیت, 1416 ه. ق. 


123 من لایحضره الفقیه, شیح صدوق, محمد بن و بن بابویه, قم 9 


4 میگ | لتاق علی یی ات طالتة فی. الکنات والشه والتازيم 
محمدی ری شهری, قم - دار الحدیت., 1421 . ق. 
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5 - المو‌طاه مالک, تحقیق: فحند فواد عبد الباقی: پیزوت.* دار احیاء 
الترات العربی, 1406 ۰. ق. 


6 الفه اب القاضی فد العزی نالسرا (م :481 تحفیی؟ موشنته 
ی الشعوداء عم اسر اف امت الله عاخغ سم حعفر مسحای بو 
دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علميیه, 1406 
0.ق. 

7 - مهذب الأحکام فی بیان الحلال والحرام (30 جلد), آیت اللّه العظمی 
حاج سید عبد الأعلی سبزواری, تحقیق و تصحیح: موسسه المنار, 1413 
ه.ق,. 


8 - المهذب البارع فی شرح المختصر النافع (5 جلد), جمال الدین احمد 
بن محمد اسدی حلی, تحقیق و تصحیح: مجتبی عراقی, قم - دفتر 
انتشارات اسلامی وابسته به جاأمعه مدرسین حوره علمیه. 1407 ق. 


9 - النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی. شیخ طوسی, ابوجعفر محمد بن 
هسن», بیر وت - دارالکتاب العربی, 40( ۵ ق. 


30[ - وسایل الشیعه, محمد بن حسن الحز العاملی (م 4 1 ), قم - 
موّسسه ال البیت. 


6 تحقیق: ۳ محمد آلخشدن: اشراف: ۳۳ محمود ات 
قم هتی راتکه اه ازله | تقطامی ری تفن 98 هه ق. 


مقالات 


34 1 - خمس در کتاب و سنت, آیت اللّه علی احمدی میانجی, مجله نور 
علم. ش 1. 


5- خمس حق الاماره, مجله فقه, ش د. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


